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 : دمهمق

بارترين روز ها ي پر بهار فصلی است که آسمان و زمين و گياهان پر 

برکتشان را پشت سر می گذارند. باران می بارد و تمام نباتات به 

شکوه و زيبايی می رسند. اما اگر در اوج اين روزها بهار زندگی آن ها 

دچاره خشک سالی شود و بعد از آن به تابستانی گرم و بی باران و 

راش پاييز ي براي زرد شدن و چيده شدن، در نهايت زمستانی ب

خشک شدن و تمام شدن برسند چه می شود؟ آيا سال جديد وقتی 

زمين دورش را زده و گردي خودش را به رخ می کشد، بهاري زيبا و 

 پر بار را براي گياه به ارمغان می آورد؟

داستان ما روايتی از زنيست موفق و قوي که دچاره مادر بودن می 

زمستانی رو به يخ  شد و روي ديگري از وجود تقسيم شده اش را در

 زدگی حس می کند...
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 !بندازه راه به جنگ يه دونست می که بود شده بمب يه شبيه آسمون

 به که ديگه ابرهاي از ديگه قوم يه با ابرها برخورد ي نتيجه شايد و

  !ما براي رحمت پر بارون يه بشه برن می هجوم ها اون سمت

 نه چون گرفتم آسمون از نگاهمو و شد ريخته بيرون به گلوم از آه يه

 هوا اين !بارون شبيه اي نتيجه حتی نه و داشت وجود باروري ابر

 هاي شن و ها گرد ريز عالمه يه تونست می فقط که بود آلوده انقدر

 ديد شعاع انقدر .بذاره جاي به من رنگ سياه ي مقنعه روي رنگ کرم

 تير به وقت يه تا داشتی می بر رو هات قدم زحمت به بايد که بود کم

 شهرداري ي سابقه توي که بزرگ اي چاله حتی يا و نخوري برقی

 رو هام چشم !نبود اي منتظره غير چيزي اصلا رو پياده وسط جا اين

 ...کردم حرکت جلو به بيشتر سرعت با و ماليدم
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 در قطعا ها اون .زنش و پدرم از دور جا، اين اومدم من ساله هفت

 جور هر بتونه فريبا وقتی .کنن می تجربه رو بهتري زندگی من نبودن

  بارشم سر که رو منی هم بابا و کنه خرج رو بابا هاي پول بخواد که

 من که مهمه کی براي .درسته چی همه که معلومه نکنه تحمل رو

 با که بابا کنم؟ می کار چی و کنم می زندگی چطور خوابگاه توي

 و گذرونه می سر از رو بودنش پدر ي وظيفه پول، ي ماهيانه دادن

 نمی هم دقيق .کنم می ادا رو دينم زندگيش به نداشتنم کار با من

 .نگرفتم هم موجودي ازش حالا تا حتی !چقدره کارتم موجوي دونم

 .کنم می تهيه رو دارم احتياج که هايی چيز و کشم می کارت فقط

  .نشنيدم رو «نداره موجودي »ي جمله حالا تا که شکر رو خدا

 دوست اما کنم اجاره خونه يه حتی کارتم تو پول با بتونم کنم فکر

 يه ها اون محبت ها وقت بعضی .باشم ها بچه کنار خوابگاه تو دارم

 .کنه می ايجاد وجودم رنگ بی و خشک سرزمين تو دگرگونی
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 و دارم می بر رو مامان عکس قاب پنجره کنار ي تاقچه از و ميشم خم

 از .گذاشت تنها منو شرايط ترين بد تو دقيقا .کنم می نگاهش

 تنها به راضی وقت هيچ بود خودش دست اگه نيستم ناراحت دستش

 عاشقمه گفت می هم و بود مهربون هم آخه .شد نمی من موندن

 آخر سال امسال .برداشتم رو کتابم و گذاشتم جاش سر رو عکسش

 ها نمره بهترين با بايد .بود زابل پزشکی علوم دانشگاه توي تحصيلم

 برگردم غرور و افتخار با تا بنشونم ثمر به رو سالم چند اين زحمت

 .تهران

 بعد و هستم مدرکم گرفتن و نامه پايان  گرفتن درگير حاضر حال در

 هاي برنامه ها اين .شدنم دکتر و پزشکی ارزيابی آزمون دادن اون از

 دلم خورده يه بگم احساسی بُعد از بخوام اگر و بودن زندگيم اساسی

 هم به ها وقت بعضی درسته .بود شده تنگ داييم پسر ارشا براي

  .ميشه تنگ هاش خنده واسه دلم بازم اما زنيم می زنگ
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 من ولی هست بينمون خاصی رابطه نه و کرده خاستگاري ازم نه اون

  .همونه رفتم تهران دليل تنها و دارم دوسش

 مثل ديگه من و شد برگذار هام کلاس دوباره تعطيلات روز دو از بعد

 .بودم ها نمره بهترين گرفتن واسه کندن جون حال در بخار اسب

 اول شاگرد من بله .رفت نمی هم اي ديگه انتظار اول شاگر يه از البته

 .کلاس ستون جوري يه و بودم کلاس

 دادم جواب رو گوشی «معرفت بی» اسم ديدن با و خورد زنگ گوشيم

 بله؟-

 چطوره؟ حالت خوبی؟ دخترم سلام-

 خوبم ممنون سلام-

 شلوغه؟ خيلی سرت حتما آخرته ترم-

 شلوغه سرم بله-
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 ديگه پيشم مياي بشه تموم درست ايشالله شده تنگ برات دلم-

 .ميشه تموم نگرانيم

 :گرفت خندم حرفش از

 .ندارم بعد براي اي برنامه فعلا-

 بود زده زنگ بهم داييت راستی .بزنم مطب گلم دختر براي خوام می-

 گفت؟ می چی-

 !کرد خاستگاري ارشا واسه رو تو-

 و بيوفته اتفاق اين بودم منتظر ها مدت .کرد جوري يه حالمو حرفش

 !افتاده اتفاق اين لحظه ترين منتظره غير تو

 خطی؟ پشت جان شميم الو؟-

 بده جواب تونه نمی نگيره رو مدرکش شميم تا بگو بهشون بله-
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 داشته تونی می هم بهتر خيلی هاي فرصت تو  اما دخترم باشه-

 .نکن عجله ازدواج براي باشی،

 .خدانگهدار برم بايد من بابا ببخشيد .داره رو خودش انتخاب کس هر-

 بود نشست لبمم روي که اي خنده زحمت به و کردم قطع رو گوشی

 دست اون من کردن اعترف از قبل که خوبه چقدر .کردم جمع رو

 .بود جنبونده

 چون .کنم روي پياده کمی گرفتم تصميم داشتم که خوبی حس با

 .نداشت تندي گرما و بود غروب نزديک هوا

 ...شدم خارج دانشگاه در از و انداختم دوشم روي رو کيفم

 و ها چی قاچاق از که هايی خبر بخاطر شهر، اين به اومدنم اوايل

 که الان اما داشت می برم ترس شنيدم می قانونی غير هاي مهاجر

 رفتن بيرون تنها از ديگه بود نيوفتاده خاصی اتفاق هيچ سال ۷ از بعد

 بيرون هام دوست با ها وقت بيشتر .رفتم می جا همه و ترسيدم نمی
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 که الان مثل داشتم، رو خودم ي حوصله فقط ها وقت بعضی اما بودم

 هم اون .نشست لبم روي لبخند باز .ارشا بود شده ذکرم و فکر همه

 طرفه يه عشق يه نداشتن بخاطر شاکرم خدارو و داره دوست منو

 دست چند خريدن با و خوردم بيرون رو شام خوابگاه خاموشی از قبل

 .خوابيدم و برگشتم جديد لباس

 بود گفته چيزي بابا نه و بود نزده زنگ بهم ارشا ديگه خبر اون از بعد

 به خوام نمی .مونم می منتظرت » اومد برام ارشا از پيام يه  که اين تا

 «عاشقتم چقدر بگم بهت بذار اما .بزنم لطمه سالت چند زحمت

 دادن  براي رو تلاشم و کردم ذوق و خوندم بارها رو ها بار رو پيامش

 ...کردم بيشتر هام امتحان

 از .کشيدم راحت نفس يه من و رسيد پايان به دانشگاهم بالاخره

 دست با و بگيرم رو پزشکيم مدرك تا کردم شرکت آزمون هم طرفی

 .تهران برگردم پر
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 و بوديم گرفته خفن التحصيلی فارغ جشن يه ها دوست ي همه با

 از هاشون بيشتري ها اون .گذرونديم خوش رو شب تا صبح داخلش

 گشتم می بر تهران به اگه من و بودن اطراف هاي شهر و شهر همين

 کردم خداحافظی همشون با همين بخاطر ديدمشون نمی ديگه شايد

 .کردم حرکت تهران سمت به هواپيما با خوابگاه، کليد تحويل از بعد و

 ارشا چون داشتنم قبل هاي سري به نسبت تري متفاوت حس بار اين

  دنبالم بياد بود قرار

 اون به وقتی گرفت، رو جونم غريبی حس يه ديدنش با فرودگاه داخل

 وقتی و لرزيد می دلم کردم می نگاه رنگ عسلی درشت هاي چشم

 رو ايش عضله هيکل بيشتري دقت با بار اين و گرفتم قرار کنارش

 .رفت سرم از حواس و هوش کلا کردم، برسی

 اومدي خوش سلام-

 دادم رو جوابش و گرفتم طرفم، گرفت رو دستش توي گل دست
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 ممنون-

 افتخار بهت واقعا دکتر، خانم شدي و کردي تموم رو درست بالاخره-

 .کنم می

 کردم نگاهش نفس به اعتماد با

 ميام بر کاري هر پس از من-

 آورد گوشم نزديک رو سرش لبش روي لبخند با

 من معرفت بی .کشيدم رو انتظارت که بس از من کردن بيچاره مثل-

 می زنگ يه ها وقت بعضی تو حداقل نباشم، درست مزاحم دادم قول

 !زدي

  خنديدم

 آقا کنه می تغيير چی همه اين از بعد-

 بالا رفت هاش ابرو
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 من؟ به تو مهربونی چی؟ مثلا-

  آره-

 رو چمدونم ي دسته نشيم جزئيات وارد اين از بيشتر که اين واسه

 اومد سمتم به هم اون و کشيدم و  گرفتم

  بيارم من رو چمدونت بذار-

 ميام بر خودم کارهاي پس از من ممنون نه-

 داد تکون رو سرش

 نداده تغييرش شدنتم بزرگ که هست ذاتی بودنت راي خود اين پس-

 رنگش سفيد ۶۰۲ ماشين سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم و خنديدم

 نشستم جلو خودم و پشت گذاشتم رو چمدون .رفتيم

 مونده من صورت روي طور همين ماشين، کردن روشن از قبل و اومد

 ؟!چيه-
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 بود نشده تنگ کسی واسه انقدر دلم حالا تا-

 موهاش داخل کشيدم دست

  نداره فرق تو با زياد منم حس-

 بود پاهام روي که گلی دست من و افتاد راه و گرفت ازم رو نگاهش

 بوييدم رو

 به که اي هديه کسی از بود وقت خيلی گل، دست بخاطر ممنون-

 .بودم نگرفته رو بده آرامش جونم

 من کردن هول و بود لبخند يه جوابش

 بزنيم؟ دوري يه بريم ميشه-

  منتظرته بابات-

 اومدم تو بخاطر من نيست مهم-

 شمان ي خونه هم باباينا-
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 کردم نگاه گل دست به و پايين انداختم رو سرم

  شده تنگ روشا واسه دلم خونه بريم باشه-

  شده بزرگ ديگه ميره، دانشگاه هم اون-

  داشتم دوست خواهر مثل هميشه رو اون من-

 پرسيد تدافعی حالت يه و اخم با

 ؟!نداشتی دوست برادر مثل که منو چی؟ رو من-

  خنديدم

  داشتم دوست ديگه جور يه تنهايی اول همون از رو تو نه-

 چشم نی نی تو رو نگاهم جون دل با منم و کرد می نگاهم لبخند با

 .بودم کرده اسير هاش

 ولی گرفتم آغوشم تو باز روي با رو دايی خانواده خونه، رسيديم وقتی

 !زد خشکم شدم رو به رو فريبا ي آمده بر شکم با وقتی
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 شدنم خم با من اما کنه بغلم خواست و سمتم اومد لبخند با اون

 کنه بغلم ندادم اجازه ميز رو از شکلات برداشتن و زمين سمت

 پايان بخاطر گم می تبريک  اومدي خوش خوبی دلم عزيز سلام-

 تحصيلت

 دادم تکون رو سرم

  ممنون-

  کرد بغلم محکم خبر بی بابا که شدم رد ازش

  اومدي خوش دخترم سلام-

  سلام-

  شدم جدا ازش

  رو شدنتون پدر ميگم تبريک-

  شد تر رنگ کم لبخندش
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  بشی سوپرايز بياي که گفت فريبا اما بگم بهت خواستم می ممنون-

 دادم تکون رو سرم

 شدم سوپرايز خيلی-

  رفت اتاقم سمت به و گرفت دستمو بده خيلی من حال که ديد دايی

 حالم حرفش اما موندم پايبن سر با حرکت بی من بست رو در وقتی

 داد تغيير

 چطوره؟ ما ي خونه ميريم امشب بپوش لباس-

  زدم لبخند بهش

 اين غز منو .تره سخت کشيدن غربت از کردن تحمل رو خونه اين-

  .نمياد بالا نفسم ببر جا

 جا اين بياي ما با تو وقتی اومديم، تو بخاطر غقط ما عزيرم دونم می-

 .نيست نياز موندن
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 دادم فشارش محکم بغلم تو

 مرسی-

 من که نکشيد طولی .کرد صحبت بابا با دايی و پوشيدم رو هام لباس

 فرمون پشت هم ارشا نشستم، روشا و دايی زن کنار ماشين پشت

 ...کنارش هم دايی و نشست

 پارك رفتيم هم اون از بعد و کرد مهمونمون جيگر و دل دربند دايی

 ...نقطه ترين بلند تو پارك يه پرواز،

 ها خيابون و ها خونه هاي روشنايی ي منظره به بالا از ايستاده روشا

 هم ارشا و بودن نشسته ما کنار هم دايی زن و دايی و کرد می نگاه

 .بود گرفته جاي من کنار

 لذت برام رو بالا اون خنکی و بخشيد می بهم گرما نشستم کنارش

 يه ميريم ما :گفت دايی که گذشت دقيقه چند .کرد می تر بخش

 .بزنيم پايين اون دوري
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 يه و گذاشتم ارشا ي شونه روي رو سرم من و رفت باهاشون هم روشا

  کشيدم عميق نفس

  کرد نوازش رو هام گونه ارشا

 ها مدت که آهنگی و زدم می گيتار برات بود جا اين گيتارم کاش-

 .کردم می اجرا برات رو کردم می فکر بهت و خوندم می برات

  نشست لبم روي باري شيطنت لبخند

 کفتی؟ نمی چيزي گوشی پشت وقت هيچ چرا پس-

 بگم؟ صادقانه-

  بگو-

 .بشه تر سخت برات جا اون موندن و کنم هوايی رو تو ترسيدم می-

 تنها من و باشی تنها تو و بگم عشق از برات هی .کنم اذيتت ترسيدم

 .بخونم
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 داد ادامه احساس با اون و شد بلند خندم صداي

 صورتی رز گل باکس يه سفيد، چادر قواره يه گرفتم، انگشتر يه برات-

 من براي قرار اگه ميخوام .شده حک روش خودم اسم که پلاك يه و

  بدرخشه گردنت دور باشی

 بينيش رو زدم آروم

  ها شده تموم داري برده دوران آقا هی-

  عشقمی خانممی، ؟!چيه برده-

 چشمم جلو گرفتم رو هام دست

  کشم می خجالت زنی می حرف طوري اين -

 اومدن دايی زن داييو لحظه همون

 شهر اون شبيه اصلا نور پر شهر اين :گفت احساسی صداي يه با روشا

 !نيست روزا ي آلوده و صدا سرو پر
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 کرد بغلش پشت از رفت و شد بلند ارشا

 .نه يا باشه خوب دلت حال که اين مهم روز، يا باشه شب نداره فرقی-

  خوبه خيلی که تو حال :گفت شيطنت با روشا

  انداخت من به نگاه يه ارشا

 چشه؟ بودن نعشه مگه-

 .بوسيد رو ارشا محکم هم روشا و خنديدن دايی زن و دايی

 خونه برم خواست نمی دلم اصلا يعنی .موندم دايی ي خونه رو شب

 رفتيم می وقفه بدون و کردم می صحبت ارشا با بايد .ذره يه حتی

 نداشتم هم عروسی حوصله حتی زندگيمون، خونه سر

روز بعد به اجبار برگشتم خونه، بابا سرکار بود و فريبا يه ظرف بزرگ 

 آجيل گذاشته بود جلوش و با ولع می خورد.
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چون من کليد خونه رو داشتم اون متوجه ورود من نشد. با ديدن من 

 يه لبخند زد و دوباره تی وي رو نگاه کرد 

 قديما سلام دادن بلد بودي-

بدون اين که جوابمو بده پسته رو شکوند گذاشت تو دهنش و من هم 

به سمت اتاقم رفتم و سعی کردم به رفتار هاي دو روي فريبا فکر 

 نکنم.

رو که همون طوري مونده بود رو باز کردم و شروع کردم به  چمدونم

 چيدنشون...

به ساعت نگاه کردم بابا چند ساعت ديگه می اومد و من تا اون موقع 

 بايد خودم رو تو اتاق مشغول کنم.

 بابا يه کارگاه نجاري داره، فريبا منشی و بازاريابی کارش رو می کرد 

وقتی فهميد بابا مجرده با کلی حيله و ادا خودش رو انداخت تو 

زندگی ما، اگه حداقل يه روي خوش ازش ديده بودم شايد می 
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تونستم باهاش کنار بيام اما اون واقعا شبيه يه مار خوش خط و خال 

 بود.

شب که بابا اومد رفتارهاي فريبا هم فرق کرد، برام چايی و ميوه می 

ي خوب حرف می زد اما اين رفتارهاش واسه من آورد و از چيزها

 واقعا رنگی نداشت.

بابا چند بار بغلم کرد و قربون صدقم رفت اما فريبا بابا رو هم از 

چشمم انداخته بود. يعنی از دستش دل خور بودم، مامان اين همه 

سال واسه اين زندگی زحمت کشيد که آخر فريبا بياد بخوره و کيف 

 و ابرو نازك کنه؟ کنه و واسه من چشم

کنار بابا رو مبل نشسته بودم و مشغول خوردن ميوه هايی که فريبا 

 پوست کنده بود بوديم. 

 بابا من فردا ماشين لازم دارم -

 فريبا تند گفت: آخه من بايد برم سونو گرافی...
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 بعد يه جوري ادامه داد که انگار آدم از خود گذشته ايه

 يرم.اشکال نداره با ماشين راه م-

 من منتظر به بابا نگاه کردم 

 باشه دخترم صبح تا غروب مال تو بعدش بده من فريبا رو ببرم دکتر -

 سرمو تکون دادم

 باشه، می خوام برم سر خاك مامان-

 خدا رحمتش کنه دوست دارم منم بيام يه فاتحه براش بخونم -فريبا

 نگاهمو ازش گرفتم 

 بفرست دستت در نکنه يه دونه رو از همين جا-

از جام بلند شدم رفتم تو اتاقم و همون موقع صداي فريبا به گوشم 

 رسيد 
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می بينی با من چطور حرف می زنه؟ اون محبت منو نمی تونه قبول -

 کنه 

محبت! هه مسخرست تو اين همه سالی که من زابل بودم حتی يه 

زنگ هم نزد، يه بار درست باهام رفتار نکرد حالا از محبت حرف می 

 ه؟زن

نمی دونم چرا بغض کرده بودم! داشتم می ترکيدم. اگه اين جا تو اين 

 خونه حالم خوب نباشه کجا می خوام آروم باشم؟

از پنجره به آسمون صاف نگاه کردم و هم زمان که پلک می زنم تا 

اشک از چشم هام روون نشه از يه ستاره به يه ستاره ديگه چشم می 

 نداختم.

ه سايه ام حتی گذشته از من و از پشت سر ز غربتم چه بگويم؟ ک»

 «نمی آيد.

 غم غربت تو خونت کجا و تو يه ديار دور و غريب کجا؟
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با هر سختی اي بود شب رو به صبح رسوندم و اول صبح شاستی بلند 

بابا رو برداشتم و زدم بيرون، بعد از مدت ها دور دور توي تهران لذت 

بازار و پل طبيعت و درياچه خليج بخش بود. از امام زاده صالح بگير تا 

فارس... شايد توي هيچ کدوم از مکان ها بيشتر از نيم ساعت نمونده 

 بودم اما ولع ديدنشون آروم گرفته بود.

وقتی آفتاب به آستانه ي کره ي خاکی رسيد انگار مامان کنارم رو 

 صندلی نشسته بود و با هم داشتيم می رفتيم خونه ي هميشگيش...

روف بودم به سرتق بودن حاضر جوابی اما تو تنهايی هام هميشه مع

شبيه بچه هاي تنها بودم و درد کمبود محبت جونم رو چنگ می 

انداخت. چه اشکالی داشت اشک سهم بعضی وقت هاي تنها بودنم 

 بشه؟

وقتی رسيدم سر مزار آروم گرفتم. انگار مامان بغلم کرده بود و برام از 

باسم عطر خاکش رو گرفته بود. اون چيزاي قشنگ حرف می زد. ل
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هست همين جا کنارم بود فقط کسی نمی ديدتش. چون با همه ي 

 وجودم حس می کردم.

 يه عالمه انرژي جمع کردم  تا براي چند روز آينده ذخيره کنم.

وقتی برگشتم خونه ارشا بهم زنگ زد و گفت که می خواد فردا 

داره من قشنگ ترين ببينتم  من هم قبول کردم. بهم گفت دوست 

لباس ها رو بپوشم  و من هم با عشقی که بهش داشتم بهترين ها رو 

 انتخاب کردم.

کافه اي که قرار بود برم رو بلد بودم و توي تايم کوتاهی رسيدم  ولی 

براي پارك کردن ماشين کلی اعصاب خوردي داشتم  و با چند نفر 

داشتم و با سيس يه  بحثم شد امادر هر حالی اقتدار خودم رو نگه می

خانم متشخص دستگيره ي کافه رو کشيدم و وقتی وارد شدم متوجه 

يه تاريکی مطلق شدم که تاريکی شبانگاهی هم درونش بی تاثير 

 نبود.
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چند لحظه گيج و منگ مونده بودم يهو يه چتري که داخلش پر از 

ريسه هاي طلايی رنگ بود روشن شد و ارشا رو با گيتارش تو يه 

بسيار شکيل و زيبا ديدم و با اون مدل موهاي بالا زده اش  لباس

ديوونگيم رو تکميل کرده بود. وقت خوندن و گيتار زدنش شروع شد 

 ديکه کامل از دست رفتم... 

 يه الماسه تو چشماي قشنگت

 دلم واسه تو ميشه هی چه تنگت

 جلو چشمام بشين منو نگا کن

 که من دوست دارم رو هی بگم بهت

 ر خودم ماه شباتمشبيه نو

 غم ببينی خنده ي رو لباتم

 گفته بودم که يه روز ميشم ديوونت
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 اگه دريا بشی ساحل براتم

 از زمانی که واسه خودم شدي گلم

 من روانی چشاي خوشگلت شدم

 تو همه جوره به دل ميشينی جذابی

 با تو صد سال هم ميتونم عاشقی کنم

 از زمانی که واسه خودم شدي گلم

 چشاي خوشگلت شدممن روانی 

 تو همه جوره به دل ميشينی جذابی

 با تو صد سال هم ميتونم عاشقی کنم

 

دستمو گرفتم به ديوار و با عشق نگاهش می کردم. بلند شد و اومد 

سمتم و جلوم زانو زد. وقتی لامپ ها روشن شدن چند تا پسره ديگه 
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 رکه می دونستم از دوست هاشن يه عالمه بادکنک قلبی رو پشت س

ارشا تکون می دادن و با دست ديگه شون جلو چشم هاشون رو 

گرفته بودن و اين باعث شد تو اوج احساسی بودنم لبخند به لبم 

بشينه و همون نگاه خوشحال رو توي چشم هاي ارشا، بعد از اون 

انگشتري که يه نگين بزرگ داشت و با ظريف ترين حالت ممکن خط 

 بودن نگاه کنم.هايی شبيه شاخه دورش کار کرده 

دستم رو بردم جلو و اون انگشتر رو توي انگشتم فرو کرد و دستم رو 

 بوسيد.

 عاشقتم -

 لبخندم عميق تر شد

 عمرا اگه به من برسی-

 همه دست زدن و بادکنک ها رو ول کردن تو هوا...



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

اون شب يکی از قشنگ ترين شب هايی بود که يه دختر می تونست 

ی، چون کسی که عاشقش بودي عاشقانه داشته باشه. يه شب روياي

 داشت بهت محبت می کرد

لحظه به لحظه اون شب رو توي وجودم نگه داشتم تا عاشقانه ترين 

 زندگی رو با ارشا شروع کنم.

قرار شد آخر هفته مراسم خاستگاري باشه و بعد از اون عقد و خيلی 

مطلب زود  هم بريم سر خونه زندگيمون و من بعدش دنبال کارهاي 

 برم.

يک روز مونده بود به مراسم که يک آن خبر فوت دايی توي يه 

تصادف داخل اتوبان، همه وجودم رو به لرزه درآورد. اصلا باور پذير 

نبود رفتن دايی! چطور امکان داشت؟ مراسم خاکسپاري اون اومد 

جاي خاستگاري من و لباس سفيدم شد شنل سياه رنگ توي تنم. از 

مه سياهی لباسم به رنگ خاکستري می زد. انقدر خاك قبر دايی ه
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بی اختيار خودم رو زده بودم که انرژي راه رفتن تا ماشين رو نداشتم. 

از ارشا می پرسيدم که چرا مامان رفت دايی هم منو ول کرد و اون 

جز ريختن اشک از اون چشم هاي متورمش حرفی از لب هاش بيرون 

 نمی اومد.

دايی بودم از زن دايی، روشا و ارشا مراقبت روز رو خونه ي  ۰۰تمام 

 می کردم. دردمون يکی بود اما داغ اون ها جيگر سوز تر.

ميگن خاك سردي مياره، اما چهل دايی هم که گذشت درد رو دل 

من فرقی نکرد. فقط غصه و ماتم تو جونم لونه کرده بود.الان نه ديگه 

ونه اي که توش مامان داشتم نه دايی، نه ارشا رو داشتم و نه خ

 احساس راحتی کنم.

ارشا بهم گفت ازدواجمون می مونه بعد از سال دايی و من هم قبول 

کردم. بهش گفتم می خوام برم مطبم رو توي يکی از شهرستان هاي 

کوچيک زابل بزنم ولی با مقاومتش رو به رو شدم .اما من انتخابم رو 
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کنم و اون جا  کرده بودم. می خواستم يک سال يه مطلب رو کرايه

 بمونم. اين جا موندن سخت طاقت فرسا بود.

دوباره چمدونم رو چيدم و با يه خداحافظی ساده از بابا بليط هواپيمام 

رو بهش نشون دادم. اول جا خورد اما هيچ دليلی واسه اجازه گرفتن 

ازش نداشتم. همون جوري که اين سال ها رو خودم رو پاي خودم 

 ايستادم.

به رفتنم نبود. حتی با ارشا دعوام هم شد. اما من  هيچ کس راضی

تصميمم رو گرفته بودم رفتن از اين شهر مثل يه مسکن بود براي 

 قلبم...

بخاطر ناراضی بودن، هيچ کس باهام به فرودگاه نيومد. اما من دوست 

نداشتم واسه هر کاري به همه توضيح بدم. بابا که عادت کرده بود به 

شکل بود که خودش رو مالک انتخاب و تصميم نبودنم فقط ارشا م
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من می کرد و من تصميم داشتم همين اولش بهش بفهمونم که نمی 

 تونه من رو مديريت کنه و من انتخاب هاي خودم رو دارم.

وقتی رسيدم زابل احساس راحتی بيشتري کردم و تو بهترين جا براي 

کنم ببينم   دو هفته هتل رزرو کردم تا با بچه ها ي دانشگاه صحبت

 چطور جايی رو اجاره کنم.

انقدر خودم رو درگير کار هام و مطب زدن کرده بودم که شب ها 

شبيه يه مرده روي تخت به خواب می رفتم.اما اين شرايط رو هم 

دوست داشتم حداقل بهتر از تحمل کردن فريبا با اون شکم گندش 

 بود.

تان هاي کوچيک بالاخره با کمک دوستم مرواريد توي يکی از شهرس

يه مطب رو کرايه کردم. و بخاطر آشنا هايی که داشت مراحل ثبت 

. مطبم رو راحت تر انجام دادم و الان کاملا همه چی اوکی شده بود
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نزديک همون جا هم يه خونه آپارتمانی کوچيک و جمع جور رهن 

 کردم.

چون يه مجتمع مسکونی بود جاي امن و راحتی به نظر می رسيد و 

 بودم. راحت

توي اولين روز کاريم هيچ بيماري نداشتم اما از روز هاي بعد کم کم 

 وضعيت فرق کرده بود و بيمارهاي مختلفی رو ويزيت می کردم

چون کم تجربه بودم کلی کتاب تخصصی پزشکی کنار ميزم چيده 

بودم و مطالعه شون می کردم. من هدفم بزرگ و قوي بود و براي 

 ه ي عمرم رو براش وقف می کردم.رسيدن بهش لحظه به لحظ

چند ماهی از شروع کارم گذشته بود و بابا هر روز بهم زنگ می زد 

ولی ارشا باهام قهر کرده بود و می گفت که بايد برگردم اما من اين 

مطب رو يک سال رهن کرده بودم و پوستم کنده شده بود تا پروانه 
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دم احساساتم جلوي ي پزشکيم رو بگيرم. به هيچ عنوان اجازه نمی دا

 انتخاب هام رو بگيرن. 

بعضی از بيمارهام رو رايگان ويزيت می کردم و اين کم کم به گوش 

همه رسيده بود و بيشتر مريض هام افراد بی بضاعت شده بودن و من 

براي شادي روح مامان و دايی بيشتري هاشون رو که واقعا معلوم بود 

 پول ندارن رو رايگان ويزيت می کردم.

با اين که هنوز طعم درآمد خب رو نچشيده بودم اما آرامش داشتم و 

 همين انرژيم رو بيشتر و بيشتر می کرد.

منشيم يه دختر جوون بود که نسبت به فرهنگ اين اطراف خيلی به 

روز تر و اجتمايی تر به نظر می رسيد. احساس می کردم نبودن 

بود. بيشتر زن هاي فرهنگ، مساوي با استعمار زن ها و دختر بچه ها 

اين جا دچار عفونت هاي شديد رحمی بودن و اون هايی که مهاجر 
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تا  ۵بودن تعداد بچه هاي بيشتري داشتن، يهو می ديدي مادره با 

 بچه ي مريض می اومد مطب!

بيشتر اين زن ها نه اعتماد به نفس داشتن و نه چيزي براي 

پسر آوردن و  خودشون، اون ها فقط مادر هايی بودن که وظيفه ي

بزرگ کردن اون ها رو داشتن، بيشتر اون ها از درد هايی که سال ها 

به دوش می کشن حرف می زدن و اين که مجبورن تو خودشون 

بريزن وگرنه شوهر هاشون اون ها رو طلاق ميدن چون بيمارن! يعنی 

يک سري از زن ها نمی تونستن حتی از مشکلات خودشون حرف 

دور انداخته می شدن! به نظرم قوي ترين  بزنن چون خيلی ساده

 موجودات بودن!

بعضی وقت ها از حرف هاي بعضی ها به شدت به هم می ريختم و 

ساعت ها تو فکر فرو می رفتم. چون من اصلا اين شرايط رو نمی 

تونستم تحمل کنم. بيشترين حرفی که بهشون می زدم اين بود که 

يتون رو جمع کنيد اما مشکل ول کنيد بريد خودتون کار کنيد و زندگ
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اون ها از ريشه بود. حتی پدر مادر هاشون هم نخواستن دخترهاي 

قوي و به خود متکی پرورش بدن، اون ها حتی به فکرشون هم نمی 

 رسيد که يه زن می تونه خودش درآمد داشته.

وسط هاي بهار بود و هوا خيلی گرم به نظر می رسيد و بخاطر 

ها رو راه ننداخته بوديم و من از گرما کلافه آمادگی نداشتن، کولر 

شده بودم بخاطر همين مقنعه ايم رو در آورده بودم و پنجره تا آخر 

تا پنجره ي بزرگ داشت و اون يکی رو پرده کشيدم تا ۶باز بود. اتاق 

تخت رو پشتش قرار بدم براي تزريقات و معاينه ازش استفاده کنم 

ودم چون بيشتر عفونت ها مربوط به آخه اين جا دکتر زنان هم شده ب

 زنان بود.

در حال بررسی يه بچه با علامت هاي تب و اسهال بودم که يهو 

صداي جيغ و داد باعث شد دستم از حرکت بيوفته و گوشی پزشکيم 

رو از گوشم روي گردنم بندازم. طولی نکشيد که در باز شد و دو تا 

بيرون کردن و بعد  مرد با تفنگ به سمت ما اومدن! زن و بچه رو
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منشيم رو پرت کردن جلوي پام و دو نفر ديگه يه مرد خونی و خاکی 

رو روي تخت گذاشتن! دو نفري نشانه ي تفنگ رو به طرف من 

 گرفتن!

بی توجه به تفنگ هاشون به سمت بيمار رفتم و وضعيتش رو چک 

 کردم

تا چاقو خورده بود! يکی روي شونه هاش يکی توي شکمش ۳حداقل 

 اون يکی هم روي بازوي سمت چپش! و 

 رو بهشون گفتم: اين بايد بره بيمارستان کار من نيست.

اما يکی از اون مرد ها هولم داد به طرف تخت و با زبان محلی گفت 

که درمانش کنم. نمی دونستم چطور بايد بفهمونم بهشون که اين به 

از  لتجهيزات بيشتري احتياج داره، بخاطر همين تصميم گرفتم قب

 اين که تفنگ جونم رو بگيره چه فکر به حالش کنم.
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با قيچی پيرهن سفيد رنگش رو پاره کردم و اول زخم شکمش رو 

بررسی کردم . مرده از درد عرق از سرو کلش می رفت اما دريغ از يه 

 ناله! 

 رو به منشيم که درحال گريه کردن بود گفتم:

 بيا کمکم -

مرده با گرفتن نشانه تفنگ به روش اون از جاش تکون نخورد ولی 

 باعث  شد تند به سمتم بياد

با کمک منشی وسايل هاي مورد نظر رو کنار تخت روي کشو ها قرار 

 داديم. به صورت رنگ پريده و ريشوي مرده نگاه کردم

اين جا من نمی تونم بی هوشت کنم فقط می تونم از بی حسی -

 موضعی استفاده کنم.

ي هم فشار داد و من يه تيکه پارچه از لباسش مرده پلک هاش رو رو

 رو گذاشتم لاي دندون هاش و دست کشم رو دستم کردم .
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اول به زخم توي شکمش رسيدگی کردم، خدا رو شکر از کبد و کليه 

هاش چيزي نگرفته بود. در حال ضد عفونی کردن زخم بودم و تا 

محکم  جايی که می تونستم بخيه هاي جذبی رو با بهداشت کامل و

زدم اما با افتادن عرق از پيشونيم به روي شکمش دست از کار 

 کشيدم و رو به اون يکی مرد ها گفتم: بريد بيرون 

 يکيشون جدي گفت: نه 

 و من جدي تر از اون هولش دادم به طرف تر 

 بيرون آقا-

اون مرد زخمی روي تخت با اشاره دستش باعث شد که اون ها بی 

و من سريع مقنعه و رو پوش سفيدم رو در  حرف از اتاق خارج بشن

بيارم تا از اين گرماي شديد خلاص بشم. اگه راه داشت حتی تاب 

بندي توي تنمم در می آوردم ولی خجالت کشيدم.موهاي بلند 

خرمايی رنگم رو محکم با کشم بالاي سرم بستم و دوباره دست کشم 
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اي خيلی رو عوض کردم و با جديت ادامه دادم، زخم هاش به جاه

بدي نخورده بود اما بخاطر خون ريزيش ترس از دست رفتنش رو 

 داشتم.

هوشياريش بايد خيلی پايين می بود اما اون با چشم هاي باز نگاهش 

 روي من مونده بود. ازش پرسيدم

 گروه خونيت چيه؟-

 « مثبتاو »با صداي بی رمقی گفت

تلاش می زخم شکمش رو بخيه زدم و رفتم سراغ زخم روي کتفش. 

کردم همه چی استريل باشه، يعنی کار بيشتر ي از دستم با اين 

 امکانات بر نمی اومد.

تاندونش رو تا حدودي پاره کرده  نزخم دستش اساسی تر بود چو

 بود و اون رو نمی تونستم کاري کنم. 
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وقتی زخم بازوش هم تموم شد و نگاهم به صورتش افتاد متوجه شدم 

براي تسکين دادن بهش دست کشم رو در که چقدر درد کشيده و 

آوردم و موهاي عرق کردش که به پيشونيش چسبيده بود رو زدم 

 عقب و آروم فوت کردم روي صورتش 

می دونم درد داري اما من نمی تونم بی هوشت کنم پس همين -

 جوري مقاومت کن تا زنده موندن سهمت باشه.

رو خيس کردم و  با دستمال عرق روي صورتش رو گرفتم و دست هام

 روي لب هاي خشک شدش کشيدم 

فعلا بهتر هيچی نخوري خواهش می کنم قوي بمون و نمير من تا -

 حالا کسی زير دستم نمرده نمی خوام تو اوليش باشی

احساس کردم داره کل هوشياريش رو از دست ميده و سريع فشارش 

. حتی ضربان رو چک کردم و به شدت دچار افت فشار خون بود

 لبش هم جالب نبود.ق
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از جام پريدم و از داخل کمد لوازم پزشکی، يه سري وسايل هاي 

خون دادن رو دست و پا کردم و از در خارج شدم که متوجه شدم 

غير از اون مرد ها دو نفر هم جلوي در ايستادن و اون زن و بچه رو يه 

 گوشه نشوندن و نذاشتن کسی از اين جا بيرون بره!

 تخت رو بياريد بلند گفتم اون 

يکيشون که زبان فارسی رو انگار بهتر می فهميد تخت رو هول داد به 

 سمت من، تخت رو داخل اتاق کنار تختش قرار دادم 

 رو به منشی گفتم: من گروه خونيم باهاش يکيه بايد خون بدم بهش 

 منشی به گريه افتاد 

 مگه ميشه آخه؟-

ميشه ترس اين رو داشتم آره من اين جا امکاناتش رو دارم يعنی ه-

ي خالی خون  که يه بيمار بخاطر خون جونش رو از دست بده. کيسه

رو دادم کف دست منشی و بهش گفتم که آروم مثل موج کيسه رو 
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تکون بده  سر آنژوکت رو داخل رگ دستم کردم و خون از توي لوله 

 شروع به حرکت کرد...

نتيجه خوبی بده اما ترس اميدوار بودم که اين انتقال خون بی احتياط 

 مردن بيمارم من رو به شدت به هم ريخته می کرد.

بالاخره کيسه ي خون پر شد و من از جام بلند شدم و آنژوکت رو به 

 .دست اون زدم و کيسه رو از بالاي تختش آويزون کردم.

خون در حال رفتن بود و هنوز هيچ اتفاق بدي نيوفتاده بود اما اين 

 ون بدنم رو گرفته بود.استرس کشيدن ج

بالاخره کيسه خالی شد. آنژو رو از بازوش جدا کردم. وقتی فشار و 

ضربان قلبش رو چک کردم وضعيت بهتر شده بود و همين کافی بود 

تا از بی حالی سرم کنار دستش روي تخت ميون بازو هاي تو هم 

 رفتش بيوفته...
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دي برو بهشون با بی حالی رو به منشی گفتم: اگه زبونشون رو بل

 وضعيت بيمار رو بگو اما کسی حق نداره بياد داخل 

 اون از در خارج شد و من بی حال تر از قبل چشم هام رو بستم...

نمی دونم چقدر گذشت که با تکون خوردن دست کنار سرم از جام 

 پريدم  و چشمم افتاد تو چشم هاي بيدار مرد زخمی 

م می کرد آرامش گرفتم و با از اين که رنگ روي خوبی داشت و نگاه

 لبخند ازش پرسيدم: خوبی؟

 حتی پلک هم نزد و من رو بی جواب گذاشت 

پوشيدم و بعد از پنجره  از جام که بلند شدم اول رو پوش سفيدم رو

 بيرون رو نگاه کردم و متوجه شدم هوا تاريک شده!

تا  در رو باز کردم و به راه رو نگاه کردم، همه خواب بودم به جز دو

 اسلحه دار ها 
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برگشتم تو اتاق مقنعه ايم رو سرم کردم تا معذب نباشم و بعد رفتم 

سمتشون و جوري که بفهمن، با ايمه و اشاره بهشون فهموندم که 

حال بيمارشون خوبه و اون ها هم بد تر از اون مرده حتی تغيير 

کوچيکی توي صورتشون ايجاد نشد و دنبال من به داخل اتاق اومدن 

لا سر مرده ايستادن. مرد به زبان خودشون چند کلمه باهاشون با

 حرف زد و اون ها از اتاق خارج شدن

 مشغول جمع کردن وسايل هاي اضافی و استريل کردن ابزار بودم 

انگار فارسی متوجه نمی شد بخاطر همين با زبان اشاره و حرکت 

يشه، دست هام بهش فهموندم که الان شوهر اون زن و بچش نگران م

خانواده منشی منم نگران ميشن، اگه پليس بياد اين جا و ببرتت 

 وضعيتت خراب ميشه ها 

اول چند لحظه نگاهم کرد، ديگه از جواب شنيدن نا اميد شده بودم 

 که به فارسی گفت:
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 نگران نباش ما تا چند ساعت ديگه از اين جا ميريم.-

 تند گفتم:

 لت بد بشهوضعيتت مرزيه، هر آن احتمال داره حا -

حتی فارسی حرف زدنش هم لحجه دار بود اما حداقل حرفش رو می 

 فهميدم

 حالم خوبه -

 جدي جوابش رو دادم

 پس هر چه زود تر مطب من رو ترك کنيد.-

 گفتم تا چند ساعت ديگه -

 يه ابروم رفت بالا، داشت زور می گفت فکر کرده کيه!؟

 اين جا مطب منه آقا -

 پولشو ميدم -
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چشم هام رو ريز کردم و همون جوري که تو دست هام يه دستمال 

 الکلی بود نگاهش کردم 

 پولت رو بذار جلوي آينه دو تا بشه -

وسايل ها رو داخل جعبه چيدم و مرتب داخل قفسه قرار دادم و 

شروع کردم به پاك کردن خون ها از روي زمين و تخت که يهو 

چشمم افتاد به بدن تيکه اي و عضله اي شکمش که بی هوا چند 

لحظه روش چشم هام  ثابت موند و بعد از روش گذشت، نه به اون 

 ن ورزيدش! صورت پشمالو و ترسناکش نه به اين بد

 پيرهن مردونه ندارم بهت بدم بپوشی -

 لازم ندارم -

 تخت و چشم هاي من گرد شد  در کمال نا باوري نشست رو

 هی هی تکون نخور -
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 دست کشيد روي پانسمان هاي سفيد رنگ روي شکم و کتف،

 با اخم شديد تو صورتش چپ چپ نگاهم کرد منم اخم کردم 

زدم اين طوري واسه من قيافه  بهت يه کيسه خون از خون خودم-

 نگير من نبودم مرده بودي.

طولانی نگاهم کرد و اين منو معذب می کرد و نا خواسته ازش فاصله 

گرفتم و رفتم پشت ميزم نشستم و اون از روي تخت اومد پايين. 

فاصله ام باهاش چند قدمِ کوتاه بود و تو قدم اولش متوجه سرگيجه 

که با مغز بخور زمين، فاصله رو ازش کم  شديدش شدم اما قبل از اين

کردم و خودم رو سپر بدنش کردم. با خوردنم به زخم شکمش صداي 

آخش باعث شد و تو کسري از ثانيه در با سرعت باز بشه و دو تا 

 اسلحه  طرفم گرفته شد!
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از طرفی ستون بدن اون مرده شده بودم از طرفی ترس مردن افتاد به 

ون خوب شده و واسه حرف نزدن من بکشنم جونم، الان که بيمارش

 چی؟!

آب دهنمو قورت دادم و با چشم هايی که ترس توش نشسته بود 

 نگاهش کردم.

 بيرون-

اون دوتا مرد رفتن بيرون و من به زحمت اون رو و روي تخت 

 نشوندم.

 و اون دراز کشيد 

 قبل از سپيده ي صبح ميريم-

 م و گفتم:همون جور که توي برگه دارو هاش رو نوشت
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دارو هات رو بدون وقفه و به موقع بخور و هر روز بايد پانسمانت -

 عوض بشه و وضعيت زخمت بررسی بشه. بهتره بري بيمارستان.

 برگه رو تا زدم و رفتم سمتش 

 بگير -

برگه رو گرفت و به جاش ساعت به شدت گروون قيمت داخل دستش 

 رو  باز کرد و گذاشت کف دستم

 نيست اين رو به جاش بهت ميدم. گران قيمته الان پول پيشم-

 سرم رو تکون دادم

بله می دونم اما اين ساعت درشت و زمخت به درد من نمی خوره. -

 ازت پول نمی خوام.

 اهل اينجا نيستی؟-

 من پزشک هستم اما دليلی براي معرفی خودم ندارم.-
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 روش رو ازم گرفت و بلند شد از پنجره بيرون رو نگاه کرد.

تر بدونی که من خودم دچار کم خونی هستم اما بخاطر جون شما به-

خودم رو تو يه شرايط خطرناك قرار دادم. و اين که اگه اين خبر درز 

کنه يه سري آدم تفنگ دار اومدن توي مطبم احتمالا ديگه مثل قبل 

 بيمار نداشته باشم.

بی حرف نگاهم می کرد و از توي چشم هام سرش رفت سمت سينه 

 هام 

رومو کردم اون ور و چيزي نگفتم، يعنی می ترسيدم از گرفتن حالت 

تدافعی، الان فقط بايد از خوبی هايی که بهش کردم می گفتم تا 

نمک گير بشه و نکشتم. پشتم بهش بود در حال پايين آوردن پرده 

اي که خونی شده بود بودم. يکم بلند بود اما با رفتن روي پنجه ي پا 

 بود.قابل برداشتن 
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تازه ابزاري که واسه انتقال خون خريده بودمم واسه تو گذاشتم و -

 الان باز بايد برم تهيه کنم.

 يهو حس کردم پشتم ايستاده! آماده بودم تا بزنم وسط پاش که گفت:

 ليست کن بهت پرداخت می کنم

 يکم جلو تر رفتم تا ازش فاصله بگيرم

 پول نمی خوام فقط بريد -

 برگرد -

زد اما وقتی دستش روي بازوم نشست خودم تند بر  اول خشکم

گشتم و با همون سيس جدي و تدافعی دست به سينه شدم و به اون 

 چشم هاي سياه سگش نگاه کردم.

 آروم گفت: جونم رو مديونتم بخاطر همين زودتر ميريم تا اذيت نشی.
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به طرف در رفت و و موقعی حرف زدن با بقيه مرد ها يه جوري جدي 

ی زد که انگار نه انگار درب و داغون و رو به موته! يه جوري حرف م

 استوار راه می رفت که اصلا نمی شد فکر کرد زخم هاي عميق داره!

منشی و اون زن و بچه رو فرستادن اتاق من و در رو بستن. طولی 

نکشيد که صداشون ديگه نيومد. با ترديد در رو باز کردم و يک نفس 

 راحت کشيدم.

استرسی که گذرونده بودم به ديوار تکيه دادم و کمی نشستم از فشار 

 تا آرامش بگيرم

اون زن و بچه که بدو بدو رفتن. منشی هم کيفش رو برداشت و فقط 

 گفت: من ديگه نميام 

رفت! تنها مونده بودم تو مطب و از ترس اين که دوباره پيداشون بشه 

طيل کردم و حتی لحظه اي چشم رو هم نذاشتم و کلا فردا رو تع



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

روي همون تختی که اون مرد روش بود خوابيدم و نزديک هاي ظهر 

 برگشتم خونه...

از اتفاق افتاده به هيچ کس حرفی نزدم. معلوم بود که آدم هاي نرمال 

 و عادي اي نبودن می ترسيدم داستان بشه حالا بيا و جمع کن.

بيدار می شدم تو خونه هم خوابيدم، يعنی انقدر از ترس می پريدم و 

 که از خواب سير نمی شدم.

منشيم رفته بود و من بدون منشی مونده بودم! همش ترس اين رو 

 داشتم که يه وقت باز اون ها بيان و بکشنم! 

نفر می اومدم و ويزيتشون  ۰۰به اجبار هم بعد از دادن کارت نوبت به 

يد امی کردم. حتی از بعضی هاشون يادم می رفت پول بگيرم! حتما ب

منشی می گرفتم واقعا اعصابم نمی کشيد. ديگه آخراي ساعت کاريم 

بود و هوا تاريک شده بود. کلا دو تا بيمار داشتم اولی رفت دومی اومد 

تو يه پير زن که دچار قند خون بود اما چون سرم پايين بود و درگير 
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نوشتن برگه بيمار قبلی بودم تا بيمار بشينه رو صندلی متوجه نشدم. 

قتی سرمو بلند کردم يهو چشمم افتاد به چشم هاي اون مرده و دو و

 بودنتا مرد ديگه اي که جلوي در ايستاده 

آب جمع شده تو دهنم رو قورت دادم و سعی کردم خودم رو کنترول 

 کنم

 بفرماييد؟ مشکلتون چيه؟-

 با صدايی که لهجه داشت به فارسی جواب داد

 پنسمان رو عوض کن -

 يمارستان؟چرا نرفتيد ب-

 حالم خوبه-

با اين که خودکار تو دستم می لرزيد اما با محکم ترين حالت ممکن 

 جواب دادم: بيمارهاي من همراه نميارن داخل، بيرون منتظر باشيد.
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با اشاره دست اون مرده رفتن بيرون و من همون جور که دستکش 

 دستم می کردم گفتم: بشينيد روي تخت 

ت تخت رفت. بر عکس اون روز الان لباس از جاش بلند شد و به سم

 هاش نو بودن و برق می زدن و اين خودش ترسناك بود.

چون احتمال اين که يکی از همون قاچاق چی ها و يا حتی مافيا ها 

 باشه رو تو سرم بيشتر می کرد.

اون نشست رو تخت و من از کمد وسايل هاي تعويض پانسمان رو 

 آوردم 

 پيرهنتون رو در بياريدلطفا دراز بکشيد و -

و اون با يه مکث شروع کرد به باز کردن دکمه هاش، تا کمی بازوش 

 بالاتر رفت صداي آخش بلند شد 

 صبر کن -
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کمکش کردم تا راحت تر بتونه لباسش رو در بياره، پانسمان هاش 

 خون خالی شده بودن!

 واي فکر کنم باز به خون احتياج داشته باشيد-

 داخت يا تهديد کرد چون گفت:نمی دونم تيکه ان

 خونه تو هست ديگه-

قيچی کوچيک توي دستم بی حرکت موند و چشم هام تو چشم 

 هاش خشک شد. و به زحمت با اعتماد به نفس جواب دادم

 متاسفم اين بار بايد بريد بانک خون -

 سرش رو تکون داد

 تو خونت نمک داشتی -

 مه دادبا ابرو هاي بالا پريده نگاهش کردم که ادا

 نمک گيرم کردي -
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 چون حرفش دوستانه بود روم بيشتر شد

 اين بار پانسمانت رو عوض کردم ديگه اين جا نيا-

 چرا؟-

 اخم رو صورتش نشست

 مگه دکترم نيستی؟-

 منم اخم کردم 

 حداقل چند تا از خودت بدتر رو نيار...-

 يه ابروم رو دادم بالا

 نکنه می ترسی؟-

 دست گذاشت رو دستم 

 نکنه تو می ترسی؟-
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محکم دستمو از دستش کشيدم بيرون و تند رفتم از تو کيف اسپري 

 فلفل رو برداشتم و آماده گرفتم سمتش

 تو بيمار نيستی اومدي واسه مزاحمت-

 کاريت ندارم بيا پانسمانت رو بکن-

 اخمم شديد تر شد 

 واسه چی اين وقت اومدي؟ها؟ معلومه مزاحمی-

 نداشتم حوصله ي تو صف موندن-

دراز کشيد رو تخت و بازوي اون دستش که سالم بود رو گذاشت رو 

 چشم هاش و حرفی نزد 

 نه حرف می زنی نه تکون می خوري فهميدي؟-

جوابی ازش نيومدو من اسپري رو داخل جيبم گذاشتم دوباره کارم رو 

 شروع کردم...
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طی انجام کارهام نگاه سنگينش رو روي خودم حس می کردم اما 

 بور بدم انکار کنم.که يهو پرسيدمج

 زير مانتوت چی پوشيدي؟-

يا حرص پنس که يه تيکه پنبه ي آغشته به ضد الکل کننده بود رو 

 فشار دادم روي زخمش 

 ساکت شو -

 لبش رو محکم رو هم فشار داد 

 نوبت مام می رسه-

 سرعت کارم رو بيشتر کردم و بالاخره تموم شد. ازش فاصله گرفتم 

 پاشيد بريد  تموم شد-

 از جاش بلند شد و يه کارت گرفت سمتم

 مليونيه واسه تو ۰۰يه هديه -
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واسه اين که بفهمه نمی تونه پولش رو به رخ من بکشه گفتم: هزينه 

 ي پانسمان شما صدهزار تومنه

 معنی هديه رو می دونی؟-

از شما هديه نخواستم، منشيم رو که فراري دادين خواهشن ديگه -

 راري نديد. اين تنها لطفی که شما می تونيد بکنيد.مريض هامو ف

 کارت رو پرت کرد رو ميز و به سمت در رفت 

 حتی يه تشکرم نکرد!

 با يه نفس عميق وسايل هامو رو جمع کردم تا برم خونه...

به اون مرده گفتم که هر روز بايد پانسمانش عوض بشه، اگه هر روز 

 بود به پست من خورد؟بياد چيکار کنم!؟ خدايا اين چه آدمی 

سعی کردم بهش فکر نکنم. به ارشا زنگ زدم و وقتی جواب داد با 

 صداي اخم آلودش بيشتر حالم گرفته شد 
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 بله؟-

 هنوز بعد از چند ماه تو بيخيال نشدي؟-

چند ماه دارم نگرانيت رو می کشم انتظار نداري وقتی فکرم خرابه -

 الکی واست بخندم که!

جا درس خودم، اينجا رو بلدم، می شناسم.  سال اين ۷ارشا من -

 نگران نباش.

 شميم اصلا از اين خود راي بودنت خوشم نمياد-

ارشا من دختري نيستم که بشه استعمار کرد. من انتخاب می کنم و -

انجام ميدم. زندگی مشترك ما بايد به هر دومون درباره انتخاب 

 هامون جايگاهی بذاره.

 بزنه به نظرت چيز خوبيه؟يه زن تنها اون جا مطب -

 بله خوبه همه ي زن ها توانايی هر کاري رو دارن.-
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تا جملم تموم شد اتفاقاتم با اون مرد اومد جلو چشمم. پوف چقدر 

 من روم زياده واقعا!

 شميم تو مخی-

 چه طرز حرف زدنه!-

 پرواز دارم، ميام اونجا حرف می زنيم  ۳ساعت -

 سه صبح!؟-

 ز ندارمآره از فکر تو شب رو-

 اگه يکم به منم حق بدي هيچ مشکلی نداريم.-

 فردا می بينمت خداحافظ-

بی خبر گوشی رو قطع کرد! حالم بيشتر گرفته شد. يه آه کشيدم، 

رفتم توي تراس و موهام رو شونه کردم. موهام تا وسط هاي کمرم 
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رسيده بود. بايد می زدمشون چون رسيدگی بهشون وقت گير بود 

 اعصابمنم که بی 

موهام خرمايی رنگ بودن و چشم هام می شد گفت هفت رنگ، چون 

بر اساس رنگ لباسم از سبز تا عسلی تغيير می کرد. رنگ چشم هام 

رو از بابا به ارث برده بودم و به قول مامان قشنگ ترين چيزي که بابا 

براي من از ژنتيکش گذاشته، چون بقيه اندام هاي صورتم و حتی قد 

رم به مامان رفته. اون يه زن خوش چهره بود که بابا سال و هيکل لاغ

ها براي جواب بله گرفتن ازش انتظار کشيد اما تا فوت کرد عين يه 

 قاصدك ولش کرد و چسبيد به اون فريبا.

 کلافه انگشت هامو داخل موهام کردم و تکون دادم...

بود نخونه ي من توي بالاترين طبقه بود و از هيچ کجا به تراسم ديد 

بخاطر همين اين جا شده يه مکان واسه لذت بردن از هواي خوب و 

 جمع کردن انرژي براي يه فرداي پر انرژي تر...
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صبح می رسيد و من گوشيم رو تنظيم کردم تا براي اومدنش  ۵ارشا 

آماده باشم. خيلی زود چهره ي ارشا پشت در خونم نمايان شد و من 

 تازه متوجه ي دلتنگيم براش شدم.

 چند لحظه همين طوري نگاهش می کردم اما اون سرد جواب داد

 نمی خواي بذاري بيام داخل؟-

به خودم اومدم و رفتم کنار و اون هم از همون جلوي در يه نگاه از 

 سر خونه تا ته خونه انداخت 

 اين جا رو من مبله تحويل گرفتم.قشنگه؟-

 ؟بی حرف رفت روي مبل نشست و من پرسيدم: چيزي خوردي

 نه -

 اخم تو صورتش خيلی شديد بود 

 چرا اون طوري جواب ميدي؟-
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شميم تو توي همچين جاي پر جمعيتی داري تنها زندگی می -

 کنی!؟

بهتر از اينه تنها يه گوشه باشم که! بعدشم اين جا يه ساختمون که -

 بيشتر افرادش نظامی هستن. امنه

 رت گردونم.بابات بهم سپرده از خر شيطون بيارمت پايين و ب-

 رفتم تو آشپزخونه و يه سري چيزاي خوردنی آماده کردم و برگشتم

 نرسيده حالمو خراب نکن -

 من نيومدم اين جا که بخورم اومدم برت گردونم -

 من اين جا جام خوبه-

 صداش بلند تر شد 

 شميم از اين لج ولج بازيت دست بردار-

 دادممنم از کوره در رفتم و مثل خودش بلند جواب 
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 اگه اومدي که حال منو بد کنی پاشو برو -

 سکوت کرد و من غمگين لبخند زدم 

اين خونه صد شرف داره به خونه ي بابام، اگه خودت خونه داري که -

بريم توش زندگی مون رو شروع کنيم من بر می گردم. وگرنه به هيچ 

 عنوان دلم براي رفتن نيست

حتی اين وقت صبح هم  کلافه دست کشيد به موهاي خوش حالتش،

 مرتب و خوشتيپ بود.

 برو يکم بخواب خسته شدي-

 صبح ساعت چند ميري مطب؟-

 شب ۸ظهر تا  ۰-

 يعنی تو هشت شب تنها از مطب مياي اين جا!؟-

 چشم هام رو محکم به هم فشار دادم
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ارشا داري بيش از حد بهم گير ميدي! هشت شب دير نيست و من -

 هم تا حالا مشکلی نداشتم.

 با حالت قهر ازش رد شدم و رفتم تو اتاقم و در رو محکم بستم

خوبه قبل از اومدنش جاش رو تو پذيرايی انداخته بودم وگرنه مجبور 

 بودم الان برگردم پيشش

رو تختم دراز کشيدم و خودم رو به آروم بودن دعوت کردم اما قطره 

از اين  قطره جنون غمناك وجودم با اشک از چشم هام زد بيرون. بعد

همه مدت اومده پيشم و انقدر آزار دهنده حرف می زنه! اون وقت 

 منه احمق چقدر دلم براش تنگ شده بود!

 اما از حق و حقوق خودم کوتاه نمی اومدم.

صبح قبل از بيدار شدن ارشا، يه ميز صبحونه چيدم و کم کم اون هم 

مده بود بد با صدا هاي ظرف ها از خواب بيدار شد. ارشا از وقتی که او
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رفتاري می کرد اما من هنوز دل براش پر می کشيد بخاطر همين از 

 دستش دلگير نبودم.

با لبخند بهش گفتم صبح بخير و اون هم با روي باز جوابم رو داد. 

بايد قبول می کرد که نمی تونه من رو از خواسته هام دور کنه حتی 

 اگه باهام بد رفتاري کنه.

واستم امروز منشی من باشه. اون منشيم يه رفتيم مطب و از ارشا خ

 جوري رفت که حتی واسه بقيه پولشم نيومد!

ارشا سوال پيچم می کرد که چرا منشيم رفت اما من اصلا نبايد 

 درباره اتفاقات چيزي می گفتم.

آخر هاي وقت بود که باز اون مرده پيداش شد و خدا رو شکر جوري 

اومد داخل و من هم مشغول  رفتار نکره بود که ارشا بويی ببره.

 تعويض شدم ...

 اون مرد کيه؟-
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 جدي جواب دادم

 همسرم -

لب هاش بی حرکت باز مونده بود و من آخرين چسب رو هم زدم و 

 گفتم: وضعيت زخم هاتون خوبه 

 و اون بی حرف رفت 

بعد از ساعت کاري ارشا اومد داخل اتاقم و يه چرخی زد و همه جا رو 

 شد و از زير ميز يه چيزي برداشت نگاه کرد. يهو خم

 شاهو رافع؟ اين کيه؟-

 انکار کردم که می دونم مال کيه

 نمی دونم! شايد واسه يکی از بيمارهاست جا گذاشته-

 گذاشت روي ميزم و گفت: رمز کارت روش زده شده!

 حتما يه پير مرد بی حواس بوده-
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 سرش رو تکون داد

چون مامان و روشا تنها می شبه بايد برم  ۳من پروازم باز واسه -

 مونن 

 اميدوارم به سلامت بري-

 کی مياي تهران؟-

 تو رو که تازه ديدم پس احتمالا فعلا نيام-

 شميم تو رو خدا کوتاه بيا برگرد شهر خودت، اين جا جاي تو نيست.-

 التماس تو صداش به شدت فرياد می زد 

 خنديدم: نگران نباش من از پس خودم بر ميام.

لافه موهاش رو تکون داد و با صدايی که بغض داخلش بود ارشا ک

گفت: از يه طرف مامان و روشا رو نمی تونم تنها بذارم از يه طرف تو 
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اين جايی، از يه طرف پول خريد خونه ندارم و مغازه بابا هم همون 

 طوري مونده! شميم دارم پاره ميشم زير اين فشارها

ش، دستم رو دور کمرش حلقه از روي صندليم بلند شدم و رفتم سمت

 کردم و سرم رو توي سينه هاش فشار دادم

سال ۷عزيزم زندگی بالا پايين داره تو الان سختت شده من -

دانشگاهم رو اين جا به سختی گذروندم. الان واقعا دلم نمی خواد بيام 

 پيش بابا و فريبا. چرا درکم نمی کنی؟

 سرم رو از روي مقنعه ي مشکی رنگم بوسيد 

 نگرانتم-

 نباش، من از اون دخترا نيستم که به کسی احتياج داشته باشم.-

 لبخند تلخی زد:

 اما من دوست دارم زنم بهم تکيه کنه بهم وابسته باشه -
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 تکون دادم سرم رو

 متاسفم -

 صبح يکم کنار هم باشيم۳باشه، حداقل بيا تا ساعت -

رو باز  هنوز دستم دور کمرش بود. چون احساس خطر کردم دستم

 کردم و فاصله رو بيشتر کردم.

 باشه يکم پياده روي و حرف زدن از چيزاي قشنگ فکر خوبيه-

 پس بدو -

مانتوم رو عوض کردم و بعد از قفل کردن در مطب پياده به راه 

 افتاديم...

 اين جا بدون ماشين سختت نيست؟-

 خونم نزديکه مشکلی ندارم...-

 پرسيد يهو ايستاد و با چشم هاي ريز شده
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 هر شب تنهايی ميري و مياي؟-

 بعضی وقت ها اگه ماشين به پستم بخوره با ماشين ميرم -

 اون وقت چه ماشينی؟-

 ترسيدم اگه الان بگم رهگذر جررم بده به دروغ گفتم: تاکسی

 يه آهان گفت و سکوت کرد 

 واسه ديدن بچه ي فريبا نمياي؟-

 کج لبخند زدم : بيام چيکار؟

 واب داد: بيا براش جشن بگير، حموم زايمون بگير.اون با شيطنت ج

 با مشت زدم تو بازوش

 عه ادامه نده -

 اما اون بلند تر خنديد و ادامه داد.
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 پوشکش رو عوض کن، ناخون هاش رو بگير -

 يه کلمه ديگه حرف بزنی قهر می کنم ميرما-

 دستش دستمو گرفت تو

 قهر می کنی کجا ميري؟ تهران؟-

 داري آقاخيال باطل -

 سرش رو تکون داد و بحث رو عوض کرد

 بيمارات بيشتر کيان؟-

از همه مدل هست اما بيشتر زن هايی که مشکلات زنان دارن ميان، -

 بيشتري هاشون واقعا وضعيت وخيمی دارن، بيشتر مهاجر ها.

وقتی تو کشورت جنگ باشه و از ترس جونت خاك و خونت رو ول -

 کم بهتره همين اتفاق ها ميوفتهکنی بياي يه جايی که فقط ي
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يکی بود حتی می ترسيد بره پيش دکتر زنان، چون شوهرش اجازه -

تا هم بچه داشت و تو سونوگرافی معلوم شد که يه  ۵نمی داد و 

تخليه کنه اما شوهرش  فيبرم بزرگ تو رحمش داره و بايد رحمش رو

 گيره!باز هم اجازه نداد مگه اينکه زن بذار اون يه زن ديگه ب

 عجب داستانی!-

اين جا زن ها فرصت رشد ندارن و مرد ها تن تن پر و بالشون رو می -

 چينن

 پس تو چرا اين طوري شدي؟ -

 دادم شوخی شوخی جدي جوابش رو

چيه تو هم يه زن می خواي که بال و پرش رو بچينی و فقط واست -

 بچه بياره؟

نباشه و البته که نه عزيزم من فقط يه خانم می خوام که يه دنده -

 برام بچه هم بياره. چيه خودت بچه دوست نداري؟
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 چرا اما زايمان طبيعی به هيچ عنوان-

 اين همه سال اين همه بچه طبيعی به دنيا اومدن چی شد؟-

من دوست ندارم، دلم ميخواد بی هوش باشم و وقتی بيدار شدم -

 بچم بغلم باشه.

 بله هر چی خانمم بگه -

 خنديدم

 خانمم خانمم می کنه! هنوز که هيچ اتفاقی نيوفتاده حالا چه-

 اگه نيوفتاده پس چرا انگشترم تو دستته؟-

 انگشتر رو نوازش کردم و با عشق نگاهش کردم 

 تو نباشی که من اين زندگی رو باختم -

 پيشونيم رو بوسيد 
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يکم صبر کن خيلی زود همه چی رو براي رفتن سر خونه زندگيمون -

 .آماده می کنم

با جون و دل منتظر داشتن يه سقفيم که منو تو زيرش نفس -

 بکشيم.

وقتی رسيديم خونه ارشا هی حرف رو به جايی می کشوند که با هم 

بخوابم اما من غرور و شخصيت خودم رو داشتم بايد براي داشتنم 

 بيشتر تلاش کنه نه اين که بياد خونم راحتم داشته باشتم.

اش خوابيد و ساعت دو نيم شب زنگ زد بالاخره کوتاه اومد و سر ج

 به تاکسی فرودگاه که بياد دنبالش

دلم نمی خواست بره، دلم نمی خواست دوباره تنها باشم اما من 

سال با تنهايی جنگيدم الان وقت پا پس کشيدن نيست. من بايد ۷

مستقل باشم بدون احتياج به کسی، بخاطر همين محکم استوار بدون 
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و وقتی  توش باشه راهيش کردم و رفت هيچ صدايی که  غصه

 تاکسيش رو ديگه نديدم يه آه کشيدم و برگشتم خونه...

 

بالاخره يه منشی پيدا کردم. يه پسر نوجوان فعال که توي تعطيلات 

تابستونش تصميم گرفته بود کار کنه. يه پسر با ادب و تميز که 

دست خط  موقعی جواب دادن به من سرش رو بالا نمی آورد و با اون

قشنگش خيلی مرتب برام ليست پر می کرد. بعد از اومدن اون فشار 

روم کمتر شده بود اما از دست بابا ديوونه شده بودم. ارشا از شرايطم 

بهش گفته بود و اون رو نگران کرده بود چون خودش نتونست تاثيري 

 روم بذاره بابا رو شير کرده تا منو برگردونن تهران...

مشغول ويزيت بيمارها بودم و يکی يکی می اومد داخل و می رفتن. 

بيمار الانم يه پسر بچه بود که باباش با سيخ دستش رو سوزونده بود 

و بخاطر نرسيدگی به زخمش عفونت شديدي کرده بود. چون مادرش 
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گفته بيمه نداره بستريش کنه مجبور شدم حداقل زخمش رو بشورم 

 اما اين بچه چطور می خواست تحمل کنه! و عفونتش رو خالی کنم.

از اتاق اومدم بيرون و رو به منشی گفتم: آقا صادق چند لحظه کمک 

 من بيا

اومد ولی در رو نبست، بهش اشاره کردم که پاهاي بچه رو که نهايت 

سالش بود بگيره و به مادرش هم گفتم توي بغلش مهارش کنه. با ۹

ن پوست ها و عفونت ها از يه نفس عميق شروع کردم به جمع کرد

روي دست بچه، انگار درد اون به جونم بود چون پا به پاي اون اشک 

می ريختم، وقتی کارم تموم شد از بچه فقط يه تن بی حال مونده 

بود. فشار و ضربان قلبش رو چک کردم و به اجبار براش سرم زدم تا 

 فشارش بياد بالا 
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م رو برسونم پشت ميز و سرم انقدر حالم بد بود که فقط تونستم خود

رو روي بازوم هام بذارم. هنوز اشک از چشم هام روون بود. دلم براي 

 اون بچه و آيندش اصلا حس خوبی نداشت.

 نمی دونم چقدر گذشت که صداي صادق از جام پروندتم

 خانم دکتر مرض بعدي بياد؟ آخريشه-

 سرم رو بلند کردم و به جاي خالی بچه نگاه انداختم

 آره-

 با ديدن مرد چاقو خورد آه از نهادم بلند شد اينو کجاي دلم بذارم!

اومد داخل و قبل از گفتن هر حرفی از طرف من پيراهنش رو در 

 آورد و رکابی تو تنش رو کمی زد بالا تا پانسمان ديده بشه.

 يه نفس عميق کشيدم 

 رو تخت بشينيد-
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 ميز چيدم...رفت نشست و من وسايل پانسمان رو دوباره روي 

از زخم شکمش شروع کردم اما نگاه خيره اش حواسم رو پرت می 

 کرد 

زخم شکمش که تموم شد زخم کتفش رو شروع کردم و چون صورت 

هامون نزديک هم بود سنگينی نگاهش رو لب هام عصبی ترم می 

 کرد. آخر واسه پانسمان دستش تند گفتم:

 روتو بکن اون ور -

نگاهم کرد و يه دسته از موهام که از گوشه ي  اما اون با يه لبخند کج

مقنعی بيرون زده بود رو هول داد تو که با عصبانيت يه کشيده 

 خوابوندم در گوشش و داد زدم

 صادق؟ زنگ بزن به پليس اين آقا مزاحمت ايجاد می کنه-

 اما از بيرون صدايی نيومد! 
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 دوباره داد زدم 

 صادق!؟-

ی کرد و من با قدم هاي تند رفتم مرده همين طوري اخمو نگاهم م

سمت در که با يه راهروي خالی رو به رو شدم!هول کرده رفتم سمت 

کشوي ميزم تا اسپري فلفل رو بردارم اما اون زود تر از من دست 

 گذاشت روي کشو 

 اين بار می بخشمت-

 با اين حرف رفت روي تخت نشست 

 ميگذره بيا پانسمان اين رو هم عوض کن برم  وقت پروازم-

 دو به شک بودم اما تنها بودنمون يه واقعيت خطرناك بود.

با هر ترسی بود پانسمانش رو عوض کردم و اون بی حرف از اتاق 

 رفت!
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 چقدر عجيب بود! 

هنوز يک ماه از رفتن ارشا نگذشته بود که بابا و ارشا بی خبر اومدن 

د و صبح بود که زنگ خونه زده شد و من ترسي۵خونم، يعنی ساعت 

رنگ پريده از جام و پريدم و وقتی بابا و ارشا رو پشت آيفون ديدم 

اول فکر کردم خواب زده شدم  اما وقتی در خونه رو زدن و اومدن 

داخل، بی اختيار با تموم دل تنگيم بابا رو بغل کردم. حتی ارشا رو 

 هم تو آغوشم گرفتم فشارش دادم.

 ا چشم هام رو ماليدماون ها رو مبل نشستن و من باز مثل منگ ه

 بيدارم!؟-

 بابا بلند شد و دوباره بغلم کرد

 آره عزيزم اومدم برت گردونم -

 چند لحظه بهش نگاه کردم و کاملا هوشيار شدم
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 پس دوتايی اومديد که زورتون بيشتر باشه؟-

 ارشا که رو مبل نشسته بود جواب داد

 شرايط داره فرق ميکنه...-

 گرفتبابا جلوي ادامه حرفش رو 

خودم براتون خونه گرفتم ارشا هم قرار با من کار کنه، ديگه مشکلی -

 نيست. عقد کنيد بعد از سال دايی عروسی بگيريد.

کج خنديدم: يه وقت واسه بچه جديدتون کم نياريد اين همه 

 ولخرجی می کنيد؟

 بابا اخم کرد: شميم درباره برادرت درست صحبت کن

ه آرزوي پسر دار شدنتون هم رسيديد. بلند تر خنديدم: برادرم! پس ب

اما بهتر بگم من و ارشا به کمک کسی احتياج نداريم. من اين جا کار 

 می کنم و پول پس انداز می کنم ارشا هم اون جا 
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 شميم ما اين قرض رو به بابات پس ميديم -ارشا

 تا قرار داد يکساله ي خونه و مطلبم تموم نشه بر نمی گردم تهران.-

 آشپزخونه و براشون شربت آوردم رفتم سمت

 حالا می ذاشتين می رسيديد بعد حالمو خراب می کرديد-

 حال ما اون جا هر روز خرابه -بابا

سرم رو تکون دادم: اما من اين جا حالم خوبه و مشکلی ندارم اين 

 شما هستيد که می خوايد من رو از خواسته هام دور کنيد.

شورش رو در مياري، چه خواسته ارشا با حالت مسخره خنديد: داري 

اي؟ اون جا مريض هست اين جام هست. شميم تو لج کردي هم با ما 

 هم با خودت

 منم صدام رو مثل اون بردم بالا
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مگه اين همه که اينجا تنهايی موندم درس خوندم چيزيم شد؟ چيه -

تازه يادتون افتاده که من هفت سال اون جا نبودم و الان ديگه عادت 

 وي پاي خودم وايسم؟کردم  ر

 ارشا دست کشيد تو موهاش 

اون موقع تو قرار نبود زن من بشی اما الان من حقمه که ازت بخوام -

 برگردي 

متاسفم، درسته من خيلی وقته دوست دارم اما شروع دانشگاهم تو -

 رو در نظر نگرفتم که الان کارم رو با تو در نظر بگيرم 

 ارشا دست گذاشت رو دهنش

 مد می بينی چطور جواب منو ميده!؟آقا مح-

چه طوري جواب ميدم؟ اين همه سال تو جدا زندگی کردي من جدا -

 يهو من بيام بخاطر خواسته هاي تو چند سال زحمتم رو کنار بذارم؟
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 بابا از جاش بلند شد و عصبی گفت: شميم چه طرز حرف زدنه؟

م الان که من آخه بابا داره با وقاحت تمام به من ميگه قبلا من نبود-

هستم تو بايد اون کاري که من می خوام رو انجام بدي! فکر کردي 

 من کل عمرم منتظر بودم يکی بياد و جلو کار هام رو بگيره !؟ هه

 بابا عصبانی تر شد 

 شميم خيلی خود سر و زبون دراز شدي-

بابا شما واسه من پول فرستادي و منم کاري به زندگيت نداشتم، -

الان هم کاري به زندگيم نداشته باش و به فکر  خواهش می کنم

 پسرت باش.

ارشا کلافه طول و عرض اتاق رو طی می کرد و با مشت به کف 

 دستش می کوبيد 

جدي اما بغض دارگفتم: دو تايی اومدين اين جا که حال منو خراب 

کنيد؟ من کاري به شماها دارم؟ بابا من يه بار بهت گفتم که اين جا 
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ل می کنم؟ بهت گفتم که چقدر تنهايی کشيدم؟ ارشا من بالشم رو بغ

 بهت گفتم چقدر به يه دوست احتياج داشتم که باهاش حرف بزنم؟ 

به سينم زدم: من تو سخت ترين روز ها تنهايی دست گذاشتم زمين 

و بلند شدم، الان شما اومديد که دستمو بگيريد؟ الان که همه چی 

لطف ميکنيد که هی دل منو  خوبه و سر جاشه؟ فکر می کنيد بهم

 سرد می کنيد و ترس تو جونم می ندازيد؟

بغضم ترکيد: بعد از هفت سال تنها بودن تازه يادتون افتاده من 

هستم؟ چرا؟ چون دارم پيشرفت می کنم؟ ديگه دانشجو نيستم؟ 

 واقعا الان وقت اين که بخوام با شماها بجنگم؟ 

 تکون دادم با پشت دستم صورتمو پاك کردم و سرم رو

تو سخت ترين روزها تنها بودم. الان کسی حق نداره دل الکی -

 بسوزونه.
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رفتم سمت اتاقم و در رو از پشت قفل کردم. با هر جون کندنی بود 

 جلوي اشک هام رو گرفتم تا گريه نکنم. گريه ضعيفم می کرد. 

بابا با چهارتا کلام حرف ارشا تازه يادش افتاده دخترش کجا زندگی 

ده، ارشا هم که تا از راه رسيده می خواد همه چی رو تو دست کر

 بگيره، حتی حق انتخاب هاي منو! 

تا صبح نه خوابيدم و نه گريه کردم، فقط خيره شده بودم به سقف 

 اتاق و به مامان فکر می کردم...

موقعی رفتن به مطب از اتاق خارج شدم و به سمت در خروجی رفتم 

 گوشمکه صداي بابا رسيد به 

 دخترم صبحونه چيدم بيا بخور بعد با هم بريم -

 ارشا هم از سرويس بغل در خروجی خارج شد و بهم لبخند زد 

 صبح بخير عزيزم -
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از تغيير رفتارهاشون جا خورده بودم! فکر کنم شمشيرهاشون رو 

قلاف کرده بودن. منم بخاطر اين که بيشتر از اين تلخ نباشم جوابش 

 رو دادم

 بخير  سلام صبح-

 صداي بابا دوباره به گوشم رسيد

 بيايد صبحونه بخوريم بريم-

منم بی مخالفت به سمت ميز رفتم و کنارشون نشستم. بابا برام چايی 

 می ريخت ارشا برام لقمه می گرفت، يه جوري شد که خندم گرفت 

 چتون شده شما؟-

 بابا سرمو بوسيد: ببخشيد ديشب نرسيده اذيتت کرديم

دم که ارشا گفت: حرفت درسته من نبايد يهو تو رو از بهش لبخند ز

 برنامه هات برگردونم
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 خندم بيشترش شد

 اتفاقی افتاده!؟-

 بابا يه آه عميق کشيد

قبول تو اين جا بمون اما ماهی چند بار بيا يا ما بيايم. مشکلی بود -

 بهمون بگو

 چشم، پاشيد بريم دير شد...-

در مريض داشتم که تا ده شب بر عکس روز هاي گذشته اون روز انق

مجبور شديم بمونيم مطب، آخرش ديگه بابا از نفس افتاده بود چون 

هی می پرسيد به جز تو دکتر اين جاها نيست؟ و من مجبور بودم 

هی تکرار کنم که اين جا نزديک مرز و هر کسی نمياد. حرفم صادقانه 

د ولی بود اما هر بار که می گفتم ارشا چپ چپ بهم نگاه می کر

 جرعت حرف زدن نداشت...
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شب به اصرار ارشا پياده تا خونه رفتيم و تا اون جا از مسافت طولانی 

و بی راه بودن مسير گفت و از آدم هاي متفاوتی که توي بيمارهام 

بودن حرف می زد ولی جواب من به همه ي حرف هاش فقط يه 

 پوزخند بود.

بخاطر همين تصميم روز بعد جمعه بود و من هم مطب نمی رفتم 

گرفتيم يه دوري تو شهر بزنيم. البته ما توي شهرستان هاي کوچيک 

بوديم و براي گشت وگذار بايد می رفتم سمت زابل و شهر هاي 

 اطرافش

براي بابا و ارشا لباس ها و حرف زدن محلی شبيه يه چيز عجيب بود 

رفته  اما من عادت کرده بودم و اون ها رو به قشنگ ترين جاهايی که

 بودم بردم...

روز خيلی قشنگی بود، اون هم کنار دو تا از عزيز ترين هام. درسته 

جلو بابا نمی گم چقدر عاشقشم و يا واسه ارشا خودم رو کوچيک نمی 
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کنم اما واقعا جونم به جونشون بستس، مخصوصا ارشا که با تموم 

ه کاذيت هاش باز دلم براي کنارش بودن پر می کشه. وقت رفتنشون 

رسيد پيروز و سر بلند من بودم چون اون ها هيچ کاري نتونستن 

بکنن و بدون من داشتن بر می گشتن. حتما بابا از اين که انقدر پول 

تو حسابم زده بود که تونسته بودم هم خونه و هم مطب اجاره کنم از 

خودش شاکی بود اما من ممنونشم چون هيچ وقت از کارتم موجودي 

 نگرفته بودم.

اشتن می رفتن که سوار هواپيما بشن و من باز دلم گرفته بود ولی د

بايد محکم باشم نبايد بدونن من واسه قوي بودن ذره ذره جنگيدم. 

 بايد فکر کنن من از همون اول قوي بودم مثل يه چيز ذاتی...

وقتی ديگه نديدمشون از فرودگاه خارج شدم و با يه تاکسی خودم رو 

ت خونه با صداي بازي بچه هاي طبقه ي پايين به خونه رسوندم. سکو

شکسته می شد و من انقدر خسته بودم که با همون لباس ها بی خبر 

 به خواب رفتم...
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قرار بود جمعه اي که داره مياد به همراه مرواريد و چند تا پرستار که 

با رضايت خودشون بود به يه روستاي مرزي بريم و تحت پوشش 

ا رو ويزيت کنيم. اين کار رو دوست داشتم جهاد، يک سري بيمار ه

چون باعث خوشحالی تو چهره ي آدم ها می شد. منشيم هم گفت 

 که باهامون مياد چون توي اون روستا عموش زندگی می کنه. 

صبح آماده شده بوديدم و همه اومده بودن ۷صبح روز جمعه ساعت

ودش بهم جز مرواريد! چند بار بهش زنگ زدم جواب نداد تا اين که خ

زنگ زد و گفت که بيمار شده و حتی نمی تونه از رخت خوابش بلند 

 بشه!

به اجبار چهار نفري رفتيم و من تنها زن بودم. يکم معذب به نظر می 

 رسيدم اما ديگه راه برگشتی نبود.

رسيديم به روستاي مرزي که پر از دشت هاي بزرگ و تپه ها و کوه 

انی گرما بيشتر تو ذوق می زد اما هاي بلند بود. بخاطر هواي تابست
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وقتی توي پايگاه بسيج ساکن شديم کولر يکم از حال خرابيم کم 

 کرد...

يه اتاق کوچيک براي همين خدمات داير شده بود که متشکل از يه 

ميز يه صندلی و پنجره اي که از اون جا می شد کوه هاي بلند و 

 غانستان. کوتاه رو ديد. فکر کنم اون ور تپه ها می شد اف

روز به نيمه رسيده بود و به شدت گرسنه شده بودم. با اين که تعداد 

بيمارها تا آخر تايم کاري پر شده بود اما من تلاش می کردم سريع تر 

 کارهام رو انجام بدم تا افراد بيشتري رو بتونيم ويزيت کنيم...

زه تادر حال نوشتن يه نسخه دارو براي يه پيرمرد بودم که در آهنی و 

رنگ خورده ي پايگاه محکم کوبيده شد به ديوار خورد و متقابلاً چند 

مرد که با اسلحه هاي بزرگ که رديف فشنگ هاش دور گردنشون 

شبيه يه کيف پيچيده شده بود وارد شدن و هر کس با جيغ و داد يه 
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گوشه قايم شد ولی من بی حرکت مونده بودم، نمی دونم شايد چون 

 پيدا نمی کردم و بخاطر همين مثل بقيه نترسيدم  دليلی براي کشتنم

 با لهجه اي که داشت پرسيد: دکتر کيه؟

 و من دستمو بردم بالا و با اعتماد به نفس پرسيدم

 کسی بيماره؟-

اما اون مرده با عصبانيت اومد سمتم و تفنگ رو گذاشت رو شقيقه 

 هام!

 راه بيوفت-

 کجا!؟-

 با ته اسلحه هولم داد جلو 

 يوفتراه ب-

 گفتم کسی بيماره؟-
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 آره کم حرف بزن-

احساس کردم اکه بيشتر مخالفت کنم اتفاق خوبی نيوفته بخاطر 

همين همون طوري نامرتب لوازمم رو ريختم توي کيف پزشکيم و از 

 پشت ميز در اومدم بيرون 

 با بقيه کاري نداشته باشيد-

 هيچکسيه جوري با اسلحه هاشون رو به روي بقيه گرفته بودن که 

جرعت تکون خوردن نداشت! آفرين به اعتماد به نفس خودم که 

حداقل چند تا سوال ازشون پرسيدم. کنار سه تا مرد تفنگ دار به 

سمت جيپ به راه افتاديم و تا نشستيم راننده ماشين رو از جاش کند 

و و يه نفر ديگه چشم هام رو بست.  بعد از مدتی بالاخره ايستادن و 

 باز کردن، به يه کپر اشاره کردچشم هاي منو 

 برو داخل-
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هولم داد داخل و من با يه اخم بهش روم رو ازش گرفتم. چشمم  به 

 يه پير مرد خون آلود که روي حصير خوابيده بود افتاد

بدون هيچ حرف يا سوالی به سمت بيمار رفتم و شروع کردم به 

ورده خبررسی وضعيتش، يه تير درست کنار قلبش نزديک به کتف 

بود! و خون هاي دلمه دلمه شده اي که روي لباس هاي سفيد رنگ و 

تميزش به شدت خودنمايی می کردن. اون يه پير مرد سن و سال دار 

بود با يه تن لاغر اندام و پوست تيره. از چين و چروك هاي بی 

حرکتش معلوم بود اصلا هوشياري نداره و اين وضعيت رو خطرناك 

تم امکانات من اين جا خيلی کمه اما بايد واسه تر می کرد.می دونس

 زنده موندش اول گلوله رو از تنش بيرون می کشيدم.

در حال بررسی گلوله بودم که متوجه شدم گلوله از پشت بدنش 

خارج شد و فقط جاي جراحتش در حال خون ريزي کردنه! اين 

سرم  طوري کارم راحت تر شده بود. رو به مرد هايی که با اسلحه بالا
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ايستاده بودن گفتم: به قلبش نخورده، من تلاشم رو می کنم اما به 

 تحمل خود بيمار هم بستگی داره

 اون ها حرفی نزدن و من شروع کردم به ضد عفونی کردن...

 يهو وسط کار يکی اومد داخل و گفت: دارن می رسن 

حرفش کافی بود تا همه عين اسپند روي آتيش بالا بپرن، دو نفر پير 

 رده رو بلند کردن که داد زدم: آروم زخمش سر باز می زنه م

بخاطر حرف من کمی احتياط بيشتر شد اما نه زياد. اون مرده رو با 

يه ماشين ديگه بردن و انگار می خواستن من رو با يه ماشين ديکه 

 برگردونن به روستا...

ماشين اولی مستقيم رفت و ماشين ما دور زد اما طولی نکشيد که 

 اي آژير ماشين هاي پليس آسمون و زمين رو پر کردصد

با يه حرکت خيلی خطرناك ماشين دور زد و من که احساس خطر 

 کردم داد زدم 
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 من بايد برگردم -

 اما پاسخ اون ها به من شد بسته شدن دستم به ميله ي جيپ! 

ماشين بخاطر رد شدن از روي سنگلاخی ها و تپه ها به شدت بالا و 

فت و با وضع رانندگی اون مرد، احتمال چپ شدن ماشين پايين می ر

خيلی زياد بود و از طرفی، دو تا مردي که کنارم با اسلحه نشسته 

بودن تفنگ هاشون روي رگبار بود به سمت پليس هايی که پشت سر 

 ما آژير می کشيدن شليک می کردن...

ی نماين اتفاقات دور از باور پذيري من بود! شبيه يه فيلم جنگی. 

دونم اون پير مردي که تير خورده بود کجاست! اما قطعاً اون آدم 

 معمولی اي نبود و اگه بميره من هم باهاش کشته می شدم.

متوجه حصار هاي سيم خوار دار شدم و دکل هاي نگهبانی! ما 

داشتيم از مرز خارج می شديم!؟ تا خواستم کاري کنم يهو يه 
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ها برام مفهومی نداشت و  دستمال روي دهنم نشست و ديگه صدا

 آفتاب تند و گرماي شديد تابستان هم کم کم برام بی رنگ شده بود...

 

با احساس راحتی تو يه جاي نرم و آروم، لاي چشم هام باز شد. يه 

کش و قوس به بدنم دادم و بخاطر سرمايی که انگار بخاطر يه کولر 

 يادم افتاد که گازي بزرگ ايجاد شده بود، پتو رو کشيدم روم. يک آن

تو چه وضعيتی از هوش رفتم و مثل اسپند روي آتيش از جام پريدم 

و سرپا وسط اتاق ايستادم. در بسته بود و من داخل يه اتاق بزرگ 

تنها روي تخت خوابيده بودم. اتاق يه پنجره ي بزرگ داشت که پرده 

هاي آبی رنگ مخمل گرفته بودتش، به سمتش رفتم و از پنجره 

و نگاه کردم. چشمم افتاد به يه باغچه کم بار که دورش حصار بيرون ر

کشيده بودن اون ور در حياط هم جاده هاي خاکی و کوهستانی رو 

می ديدم! چرخيدم به سمت در و آروم دستگيره رو به سمت پايين 

کشيدم و در رو باز کردم. من تو يه خونه بزرگ با ستون هاي زياد 
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در اتاقی که من جلوش ايستاده بودم بودم و چند تا درهم راستاي 

وجود داشت. تا خواستم قدم اول رو بردارم در اتاقی که انتهاي سالن 

بود باز شد و از داخلش يه مرد که بخاطر ريش و هيکل درشتش 

 ترسناك به نظرم اومد جلوم ظاهر شد.

 پاهام قفل کرده بود و از ترس تپش قلبم داشت کرم می کرد

اون هم قدم هاش به سمت من بود و هر لحظه داشت بهم نزديک تر 

می شد. می خواستم فرار کنم از دستش اما فايده اي نداشت چون 

 من نمی دونستم کجام! 

اخم هام رو تو هم کشيدم و وقتی بهم نزديک شد با صدايی که 

بلندش کرده بودم تا لرزشش رو پنهان کنم پرسيدم: اين جا چه 

 ی هستی؟خبره؟شما ک
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وقتی فاصلم باهاش به يه قدم رسيد نا خواسته يه قدم رفتم عقب ولی 

اون باز يه قدم رو پر کرد و قدم بعدي من شد چسبيدن به ديوار و 

 مردي که مثل يه حيوون وحشی داشت نگاهم می کرد

 ممنون پدرم رو نجات دادي-

 اي که به زحمت فارسی حرف می زد و از مدل ساخت خونه و پنجره

ازش بيرون رو ديدم داشتم بايد مطمئن می شدم که واقعا از ايران 

 خارج شديم!

 من کجام؟ اين طوري تشکر می کنن؟ -

تو توي افغاستانی، خواستن برت گردونن اما نشد و مجبور شدن با -

 خودشون بيارنت.

 انگشت تهديدم رو بردم بالا

 همين الان من بايد برگردم-
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  فعلا کسی به ايران نميره-

 صدام رو بلند تر کردم 

 يعنی چی؟ من ازتون شکايت می کنم.-

 پوزخند کنار لبش به شدت خودنمايی می کرد و اين ترسناك بود.

 زن، اين طوري افسار بريده نشو اين جا تو مهمانی-

به عقب هولش دادم  به سمت دري که می خورد در خروجی باشه 

 حرکت کردم

 بايد برم.ممنون از مهمون نوازي، من ديگه -

يهو دستم محکم کشيده شد و دوباره به ديوار چسبيده شدم و دست 

هاي سياه رنگ و درشت مردي که بازوهام رو سفت چسبيده بود و 

 سرش رو پايين و بالا می کرد و آروم آروم همه جام رو ديد می زد. 

 براي حفاظت از خودم زانوم رو بلند کردم به وسط پاش ضربه زدم 
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 ی هستی که اون طوري به من دست می زنی!؟فکر کردي ک-

به سمت در پام رو تند کردم که يهو دو تا مرد اسلحه هاشون رو 

 گرفتن سمتم و پشت سرشون يه زن سن و سال دار به سمتم اومد 

 مهمون انقدر بی حيا نميشه-

 سرم رو پايين انداختم و با احترام جوابش رو دادم

 ن، من بايد برممن  رو بی اجازه به اين جا آورد-

 دستش رو باز کرد و به در اشاره کرد

 خب برو...-

 و يا مکث ادامه داد

اما اين جا افغانستانه اگه رفتی و بلايی سرت اومد نگو ما مهمون نواز -

 نبوديم.
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يهو موهام از پشت سرم پيچيده شد دور دست اون مردي که زده 

 بودم وسط پاش 

 مادر نزاييده کسی که منو بزنه-

م موهام رو می کشيد طوري که دلم می خواست جيغ بزنم اما با محک

پرويی تمام به سمت صورتش چنگ انداختم و با اون ناخون هام چند 

تا خراش رو صورتش انداختم  اون از ترس آسيب ديدن 

 چشمش،موهام رو ول کرد و صورتش رو گرفت

 رو به زنه داد زدم: بذاريد برم

شتم، دهنش رو آورد جلو صورتم و مرده دستمو گرفت و پيچوند پ 

 داد زد 

 می کشمت-

 داشت مشتش می اومد تو صورتم که زنه جلوش رو گرفت
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 نزن مالک نزن اين ضعيفه، مهمانه، جون بابات رو مديونشی-

 مرده هولم داد زير پاي زنه و از ما دور شد

اون زن با اخم رو به من گفت: خودت روجمع کن دفعه ي آخرت 

 می زنی.باشه پسر منو 

زنه بر عکس پسرش فارسی رو خوب حرف می زد اما هر چی بود 

 پسرش بود بايد مواظب باشم اين بلايی سرم نياره

 سرم رو انداختم پايين

 اون اول شروع کرد -

 خيلی خب بيا شوهرم کارت داره-

 اون در اتاق رو باز کرد و من پشت سرش وارد شدم 

تو نگاه اول يه تجهيزات پزشکی کامل رو ديدم و روي تخت همون 

 پير مرد گلوله خورده که با بی حالی تو صداش حرف می زد 
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 تو جونمو نجات دادي ممنون-

سرم رو تکون دادم و گفتم: من وظيفه ام رو انجام دادم اما شما در 

 حق من بدي کرديد و از کشورم خارجم کردين

 برت گردونهنترس به مالک گفتم -

 کی؟ -

 وقتی شرايط باشه -

 رو به زنه آروم گفت: بگو مالک بياد 

يکی از اون مرد هاي اسلحه به دست از اتاق خارج شدن و چند دقيقه 

 بعد آقا مالک کثافت اومد داخل و دست پدرش رو گرفت

 بله-

پير مرد به سختی يه جمله ي کوتاه گفت: اين دکتر رو به تو می 

 گردون ايران سپارم سالم برش
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چشم اما طی چند روز آينده نميشه چون تحت تعقيب هستم و -

 اصلا نيستشاهو هم که 

 به تو می سپارمش -

 تکون داد سرش رو

 چشم -

 پير مرد با دستش به در اشاره کرد که يعنی بريد بيرون 

مالک دست منو گرفت و به سمت بيرون کشيد، چون پدرش انقدر 

م می گردونه يکم اعتماد به نفسم بيشتر خوب و مهربون گفت که بر

 شده بود و محکم دستم رو از دستش کشيدم 

 خودم می تونم راه بيام-

چپ چپ نگاهم کرد و من جلوي چشم هاي ترسناك اون وارد اتاقی 

 که توش از خواب بيدار شده بودم شدم 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

برام شام آوردن و من ۹تا تاريکی هوا کسی به سراغم نيومد و ساعت 

چون خيلی گرسنه بودم. اما بعد از اين که سير همش رو خوردم با ولع

شدم يهو به ذهنم رسيد که نکنه تو غذا سم ريخته باشن!؟ اما واقعا 

 دير شده بود واسه بالا آوردن اون ها

شب بود ۰خدا رو شکر چند ساعت گذشت و نمردم اما ساعت هاي 

ولی تا در رو باز که در اتاقم زده شد و من با ترديد به سمت در رفتم 

 کردم يه دست گنده نشست روي دهنم و دست ديگش دور کمرم 

جوري دست هاش رو روي دهنم فشار می داد که حتی ذره اي صدا 

ازم در نمی اومد. تند قدم بر می داشت و چند نفر ديگه هم بهمون 

اضافه شدن  از ساختمون خارج شديم. نشست داخل يه ماشين 

 و يکی در رو بست و ماشين به راه افتادشاستی بلند مشکی رنگ 
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حالت ممکن داشت گوش و گردنم رو که سفت نگه داشت بدترين با 

با وحشيانه ترين  بدنمبود رو زخمی می کرد. و دست هاش روي 

 حالت ممکن درد رو جلو چشمم می آوردن.

انقدر دست و پا زده بودم که ديگه جونی برام نمونده بود اما باز هم با 

 جونم داشتم مقاومت می کردم... آخرين

می زد و من هم ديگه عرض بغل گوشم حرف هاي حقارت باري از ت

دست و پام از جون رفته بودن ولی ذهنم کاملا در جريان لحظه هاي 

 وحشتناك بود.

وارد يه خونه شديم، ماشين ايستاد و من بی حال هنوز تو چنگ اين 

يم مشکی رنگش همه مرد چندش آور که با اون ريش سيبل هاي زخ

 بدنم رو مور مور کرده بود مونده بودم.

از ماشين پياده شد چنگ انداخت تو موهاي من و به سمت جلو 

 کشيد.
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از ته دل جيغ می زدم کمک می خواستم اما واقعا انگار من تنهاي 

 تنها بودم!

به سمت در زير زمين رفت و پله ها رو به پايين قدم برداشت، در رو 

 باز کرد منو هول داد داخلش خودشم اومد تو و در رو قفل کرد 

و اولين فکري که شلوغی زير زمين به ذهنم آورد از جام بلند شدم 

 پيدا کردن يه چيزي براي دفاع از خودم بود.

رد برش داشتم و دو يه چوب صاف صيقل داده شده به چشمم خو

دستی گرفتم بالاي سرم با آخرين توانی که داشتم به سمتش حمله 

ور شدم اما اون بخاطر بلند تر و قوي تر بودن، مشت دست هامو 

 گرفت و جوري فشار داد که چوب از دستم افتاد! 

منو چرخوند و پشتمو تکيه داد به تن خودش، با ولع داشت همه ي 

لمس می کرد. حرکاتش مهربونی نداشت ولی اندامم رو با دست هاش 
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خشونت بار هم نبود. اما مهم اين که من حتی يه ذره هم راضی نبودم 

 به اين دست درازي.

يهو هولم داد سمت گوشه ي ديوار که يه کمد قرار داشت. شروع کرد 

 به باز کردن دکمه هاي پيرهنش...

 سرم رو تکوت دادم 

 نه تو اين کار رو نمی کنی!-

اون همون جوري که دکمه هاش رو باز می کرد خنديد و با اون  اما

زبونی که به زحمت فارسی رو تلفظ می کرد گفت: ديوونم کردي مگه 

ميشه از تو گذشت؟ ها؟ تو که اون طوري واسه من قد علم می 

 کردي، چيه الان صدات در نمياد؟ 

م لباس هاش رو کند و به سمتم اومد جيغ زدم و دستم رو سپر خود

کردم اما اون شروع کرد به خوندن صيغه ي محرميت و تا تموم شد 

مثل يه حيوون به جونم افتاد. توي خاك و کثافت اون زير زمين که 
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بوي سير ترشی و نون هاي کپک زدش داشت حالمو به هم می زد. 

 رسيد حتی خود خدا! اونم وقتی که هيچ کس به دادم نمی

ترين حالت ممکن، من همه چيمو  مثل يه کابوس بود اما توي واقعی

از دست داده بودم. جوري احساس شکستن می کردم که حتی 

 زبونمم ديگه واسه جيغ و داد کردن تکون نمی خورد. 

در حال تغيير حالت  و دست ها و پاهايی که زير اون مرد بی رحم

 هاي دردناك بودن...

ها کرد تموم شد! آره کارش تموم شد و منو مثل يه شی بی ارزش ر 

 به سمت لباس هاش رفت بعد از پوشيدنشون از زير زمين خارج شد.

 به همين راحتی و سادگی! يعنی واقعا سهم من اين بود!؟

وقتی چشمم افتاد به چند قطره خون که خاك روش رو پوشونده بود 

 و وقتی دست کشيدم به 
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 بدنم که سنگ ريزه هاي فرو رفته داخل پوستم رو بريزم، انقدر حالم

بد شد که ديگه حتی نخواستم بلند شم لباس هاي تيکه پاره شدم رو 

سر هم کنم و بپوشم. من از حشرات متنفر بودم و دقيقا همون لحظه 

اي که تو حقارت بار ترين حالت ممکن بودم يه موش رو ديدم که 

جلو چشمم يه چيز رو به دندون گرفته بود و به سمت انتهايی در 

 ت.خروجی زير زمين می رف

انقدر ديگه سنگين شدم که اشک هام بی اختيار شروع کردن به 

ريختن ولی دلم نمی خواست کسی صداي گريه و حال بدم رو بشنوه، 

 واقعا چرا تو همچين شرايطی باز دارم به اين چيزا فکر می کنم؟

پشت سر هم نفس عميق می کشيم تا صداي گريم بالا نره و همين 

م بترکه و من با بلندترين صدايی که تا باعث شد که توي بازدمم بغض

 حالا تجربه کرده بودم شروع کنم به گريه کردن...
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انقدر گريه کردم تا يکم به خودم اومدم، لباس هام رو به سختی تنم 

کردم و يه گوشه دور تر از اون خون و جاي بدنم روي زمين، به ديوار 

 تکيه دادم.

ك تر از اون چيزي که حالا خوب بود لامپش روشنه وگرنه وحشتنا

الان هست می شد. اين جا زير زمين يه خونه ي قديمی ساخت بود 

که داخلش پر از وسايل هاي غير قابل استفاده و سطل هاي ترشی، 

شور، سير بود و خاکی سنگين که روي همه ي وسايل ها رو پوشونده 

 بود. حالا فقط اون قسمتی که منو اون مرد وقيح بوديم تميز شده بود

 و رنگ زمينش ديده می شد.

چشم هام رو رو هم گذاشتم و لطف خدا شامل حالم شد و از اين دنيا 

 فرار کردم و به خواب رفتم...

با صداي ساييده شدن سينی روي ماسه هاي ريزه مونده از سيمان 

کاري کف انباري، از خواب پريدم. چون نزديک در خروجی بودم 
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ز زير در به داخل هول داده شد مستقيم چشمم به سينی غذايی که ا

 خورد.

 از جام بلند شدم و با مشت به در کوبيدم

 کمک، کمکم کنيد-

 اما دريغ از يه صدا 

 بلند تر فرياد زدم

بذاريد برم، خانوادم پوستتون رو می کنن، شکايت می کنن پليس -

 می گيرتتون بدبختا

و زخيم کرده بود زنجير پهن ...جچند لحظه بعد اون مردي که بهم ت

 در رو باز کرد و اومد داخل

اين بار بخاطر روشنی هوا چهره اش رو راحت تر ميديدم اون يه مرد 

با ريش و سيبيل هاي سياه رنگ که بعضی جاها تار موهاش سفيد 
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شده بود و چشم هايی با پلک افتاده و گونه هايی آفتاب سوخته 

می کرد . ميشه گفت چندش آورترين حس رو بهم منتقل داشت بود

وقتی در حال ارزيابی کردنش بودم. اون دست هاي پهن و درشت 

 تيره رنگش رو به سمت سينی برد و برش داشت گذاشت جلوم 

روي يه پا نشست و با انگشتش موهاي منو که رو صورتم ريخته بود 

رو پشت گوشم زد.منم يک لحظه اون روم بالا اومد و قبل از هر 

ردم و يه لگد محکم به سينش زدم تا حرکت ديگه اي پام رو بلند ک

اون افتاد به سمت در فرار کردم از زير زمين خارج شدم و با ديدن 

چند تا زن توي حياط به سمتشون رفتم و دست يکيشون رو تو 

 .دستم گرفتم

 نجاتم بدين تو رو خدا -

 اما اون حتی يه تکون ساده هم به خودشون ندادن!
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عشه به تنم انداخت و بی خيال اون صداي عصبی و فريادي اون مرد ر

زنه شدم. به سمت در خرجی حياط بزرگ و قديمی ساخت که دو تا 

باغچه ي بزرگ داشت و وسط اون دو تا باغچه در خروجی بود 

 دوييدم...

 وقتی به در رسيدم خواستم خارج بشم اما در باز نشد!!

 دوباره محکم تر از قبل تکونش دادم اما باز نشد!

رده از پشت چسبيد بهم و يه دستش رو دور کمرم محکم يهو اون م

کرد و دم گوشم زمزه کرد: از اين مقاومت هات خوشم مياد اما تنبيه 

 اش رو هم بايد تحمل کنی

وقتی هولم داد  با همون دستش بلندم کرد و به سمت زير زمين رفت

داخل اول در رو قفل کرد و بعد از گوشه ي ديوار يه چوب ترکه اي 

 د برداشت اومد سمتمبلن

 اين جا من صاحب توام، من برات تصميم می گيرم-
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با هر کلمه که حرف می زد وحشيانه ترکه رو روي بدنم می کوبيد و 

 وقتی از تنم جدا می شد رد خون روي لباسم رو ميديدم

از درد ناخواسته جيغ می زدم اما اون با آرامش حرف می زد و محکم 

که ديد من شبيه يه موش يه گوشه تو خودم ضربه می زد. بعد از اين 

جمع شدم ترکه رو زمين انداخت و پيراهن آبی رنگ بلندش رو از 

 تنش در آورد...

به درد جسميم دوباره درد روحی و روانی اضافه شده بود و من انقدر 

حالم بد بود که توان مقاومت نداشتم. اين مرد وحشی ترين حيوونی 

و من بی پناه ترين و تنها ترين آدمی که  بود که تا حالا ديده بودم

 می تونه پيدا بشه بودم.

صداي گريه ام با صداي ضربه هاي اون قاطی شده بود و اون رو 

 وحشی تر می کرد.
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وقتی کارش تموم شد دوباره ولم کرد و رفت! ولی من اين بار حتی 

 نمی تونستم بلند شم بشينم...

مينی، تو خودم جمع شدم و بی دوباره تنها بودم توي اين جهنم زير ز

حال چشم هام رو بستم اما اين بار به خواب نرفتم. و ساعت ها با 

معده ي خالی تا عميق ترين لايه درونيم طعم اين حقارت و تنهايی 

 رو حس کردم. 

هوا تاريک شده بود و کنار سينی دست نخورده ي صبحانم، دوتاسنی 

 هيچی لب نزده بدم. ناهارو شام هم اضافه شده بود اما من به

چند روز به همين رال گذشت و من فقط بخاطر ضعف شديد بعضی 

وقت ها به اجبار چيزي می خوردم تا گرسنگی به فشار روانيم اضافه 

 نشه.
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چند روز شد يک هفته و بالاخره اون مرد نفرت انگيز دوبار وارد زير 

گه رو زمين شد و بدون حرف و يا حتی اجازه دوباره يه رابطه ي دي

 شروع کرد...

در حالی که روم خيمه زده بود بهم گفت: چون دخترونگيت رو من 

ازت گرفتم، وقتی برت گردوندم ايران پولش رو بهت ميدم پس تا اين 

 جايی زن خوبی باش.

 يه لبخند عصبی نشست تو صورتم 

پول؟واقعا فکر می کنی اين طعم حقارتی که تو به من دادي با پول -

 جبران ميشه؟

عصبی شروع کردم يه چنگ زدن و پس زدنش. با اون دست هاي 

 پنهش دستم رو گرفت و برد بالا سرم و وسط رابطه جدي جواب داد

 با پول کل زندگيت تأمينه، خودمم ميام پيشت و برات تنهاييت رو-

 جبران می کنم.
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حرف هاش حال بهم زن بود! و من فقط به چشم هاش نگاه کردم و 

 رسيد: واقعا برم می گردونی؟التماس وار ازش پ

و اون بی مکث جواب داد: آره شک نکن. تو دکتري حيفه اين جا تو 

 اين زير زمين زندانی بشی 

 حرفش باعث شد اشک از گوشه ي چشمم روون بشه

 حرفت حرفه؟-

 آره اما يه مدت اين جا بايد بمونی -

 اين جا؟ تو اين زير زمين؟-

 بودن بيشتر به نفعته، کمتر آسيب بالا نمی تونم ببرمت چون اين جا-

 می بينی. برات يه سري وسايل ميارم.

 يهويی خوب شدي! فکراي بد داري؟-

 زده نميشم. ...وخنديد : نه فقط ديگه با ديدنت شه
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لب هام بهم چسبيده، بدترين جوابی که می تونستم بشنوم بود. اون 

 غرورمو شخصيت منو له کرد.

دوختم به دور ترين نقطه اون زير سرم رو به چپ چرخوندم و چشم 

زمين کوچيک، اون منو اصلا نمی شناسه و خدا هم بهم پشت کرده. 

يک آن يادم افتاد که ارشا من رو اين طوري قبول می کنه!؟ منی که 

اين همه سال تو شهر غريب حتی يه دوست پسرم نداشتم چون هيچ 

 می کرد منکسی رو نمی تونستم جايگزين ارشا کنم. واقعا اگه ردم 

 بايد چيکار می کردم!؟

 چشم هام رو محکم رو هم فشار دادم که صداش در اومد

 چته؟ نترس انقدر پول بهت ميدم که کل عمرت رو خوشبخت باشی-

به روح اوز سرمو تند چرخوندم: خفه شو، خفه شو فقط. بعد از اين تج

و جسم من می خواي با پول زخمم رو بخيه بزنی؟ فکر کردي مگه 
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ر پول داري؟ فکر می کنی من مشکل مالی تا الان داشتم که تو چقد

 پولت رو بتونی به رخم بکشی؟ 

 کار خودش رو می کرداما اون بی توجه به من 

 نکبت بار ترين موجود رو زمينی تو...-

 خواستم حرفم رو ادامه بدم که بخاطر درد زير شکمم صدام بند اومد 

 تو...-

 گذاشت ادامه داد...دست هاي درشتش رو روي دهنم 

 و بعد بی خيال و بی توجه بلند شد و رفت! 

 يه لحظه ديوانه شدم يعنی نمی تونستم اين حقارت رو تحمل کنم 

از جام بلند شدم و همون جوري که از ته دلم جيغ می زدم همه 

وسايل هاي تو انباري رو محکم به زمين و پنجره هاش و ديوار می 

همشون ريختن پايين و ديگه صدايی از کوبيدم، طوري که شيشه ها 
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گلوي من به عنوان جيغ در نيومد فقط يه صداي خار و زليل شده 

 .بود که به هيچ جا نمی رسيد

شيشه ها مات بودن وحالا که به زمين ريخته بودن می تونستم حياط 

رو ببينم و چند زنی که داشتن از پنجره به من نيمه عريان نگاه می 

 کردن! 

يه لحظه خشکم زد و رفتم پشت آبگرمکن قديمی زمينی  از خجالت

 که انتهاي انباري بود پناه گرفتم.

حتی ديگه ديدن موش ها،عنکبوت ها، مارمولک ها و حتی سوسک 

ها هم برام مهم نبود فقط دلم می خواست تو گوشه ترين جاي ممکن 

 .که کسی نمی بينتم پنهان بشم..

بايد دو ماه باشه که من تو اين زير نمی دونم چقدر گذشته اما حداقل 

زمين موندم و يه مدته اون مرد سراغم نيومده. انگار کلا از ذهن همه 
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فراموش شدم و بايد انقدر اين جا بمونم تا بميرم! مالک بهم گفته بود 

 زود برم می گردونه اما هنوز هيچ خبري نيست! 

محلی افغان  در باز شد و يه زن ميان سال اومد داخل، اون يه لباسش

تنش بود رنگ هاي سبز و بنفس با طرح هاي گل که روش کار شده 

 بود.

 پاشو بريم-

 خودم رو جمع کردم

 واسه چی؟-

اين جا تميز نيست بريم بالا حموم کن، دو ماه بيشتر که اين جا -

 موندي 

 از جام بلند شدم

 قصدت کمکه؟-
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من هيچ کارم، خان گفت بيارمت بالا بهت برسم، می خواد برت -

 گردونه 

 چشم هام برق زد 

 واقعا؟-

 سرش رو تکون داد و به سمت در حرکت کرد

منم دنبالش راه افتادم ولی اين بار چشمم به دنبال فرار نرفت و اول -

به نماي عمارت دو طبقه قديمی که نماي بيرونيش انگار باز سازي 

 نگاه کردم. از چند پله سنگی گذشتيم و وارد خونه شديم.  شده بود

خونه انقدر بزرگ بود که انتهاش رو نمی ديدم، دقيقا بر عکس اون 

زير زمين مزخرف. يهو سه تا زن پشت سر هم از پله ها اومدن پايين، 

همشون اخمو بودن و روي سرشون روسري داشتن و پيرهن شلوار 

روشون خشک شده بود. اونی که از  هاي شيک تنشون بود. چشم هام

بقيه سن بالا تر می زد و چهره اش کمی شبيه همون مرده بود اومد 
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سمتم و دست گذاشت زير چونم و سرمو آورد بالا و با چشم هاي ريز 

 شده نگاهم کرد

 بزرگه اين خونه منم -

 دستش رو آورد بالا که دستش رو ببوسم! ولی من سرم رو تکون دادم

 کار رو نمی کنم. نه من اين-

همين حرف کافی بود تا يه سيلی محکم بکوبونه تو صورتم و من 

 حيرت زده دست بذارم روي صورتم!

 زورم به مالک نمی رسه اما اينو می زنم داغون می کنم. ؛نه  ديگه نه

با چنگ موهاش رو گرفتم دستم و بی مکث مشت و لگد بود که بهش 

مشت و لگد می زدم که اون  می زدم، انقدر سريع و وحشيانه بهش

فرصت نکرده بود به خودش تکون بده و مثل يه مگس چسبيد به 

زمين و من پشت کمرش نشستم و چنگ زدم به موهاش سرش رو 

 کشيدم بالا
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 دفعه ي آخرت باشه -

 چند بار سرش رو زدم زمين و از روش بلند شدم.

 بگيرم؟رو به زنی که از زير زمين آورده بودتم پرسيدم: کجا دوش 

و اون وحشت زده به طبقه ي بالا اشاره کرد. به دو تا زنی که کنار پله 

 خشکشون زده بود تنه زدم و از پله ها رفتم بالا...

وقتی بعد از مدت ها يه دوش گرم رو تجربه می کردم حالم يه جور 

ديگه شده بود. کثيفی تنم انقدر زياد بود که آب روي بدنم نمی موند 

 می رفت.  و ليز می خورد

يه لحظه دستم از حرکت ايستاد و زير دوش نشستم و پاهام رو بغل 

کردم و سرم رو روش قرار دادم. انقدر فکر هاي عجيب و ترسناك به 

 .سرم می زد که جوون بلند شدن برام نمی ذاشتن

بعد از مدت طولانی زير دوش ايستادن و تميز کردن خودم از هر 

طره هاي تعرضی که بهم شده بود پاك آلودگی اي به جز يادآوري خا
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از حموم در اومدم بيرون، يه تن پوش نو و تميز برام گذاشته بودن و 

يک دست لباس محلی، بعد از پوشيدن لباس هام از پنجره ي اتاق 

بزرگ و تميز به بيرون نگاه کردم. آفتاب هم راستاي نگاه من بود و 

از مدت ها ديدن خورشيد اين نشونه اين بود که تازه طلوع کرده، بعد 

وقتی که تنم تميز و زندانی نيستم حس خوبی بهم داد. ديگه بايد بی 

خيال حس بد رابطه ام با مالک می شدم اتفاقی بود که افتاده، فقط 

 بايد بعد از اين محکم باشم تا برگردم خونه.

نگاه کردم به لباس محلی اي که تنم بود. يه دامن از زير سينم تا 

م داشت و انتهاي دامنش برعکس تنه ي سفيد به رنگ آبی روي زانو

کاربنی بود و شال آبی رنگ که سرش يه پارچه کار شده طلايی رنگ 

داشت روي سرم بود و شلواري که هم رنگ انتهاي دامن آبی رنگ به 

 نظر می رسيد

يک نفس عميق کشيدم و ترجيح دادم از اتاق بيرون نرم اما طولی 

يان سال که خودش رو محبوب معرفی کرده بود نکشيد که اون زن م
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اومد سراغم و من به اجبار از اتاق خارج شدم. يه ميز ناهار خوري 

چوبی قهوه اي رنگ منبت کاري شده ي دوازده نفره، نزديک 

آشپزخونه بود و اون سه تا زن کنار مالک که سر ميز بود نشسته 

 لک به صندلیبودن. من منتظر بودم تا يکی بهم بگه بشينم و ما

 انتهايی که اون ور ميز رو به روش بود اشاره کرد.

نشستم و محبوب شروع کرد به چيدن وسايل ها، اما تا تخم مرغ 

سرخ شده رو گذاشت جلوم بی اختيار از بوش عق زدم. جدي نگرفتم 

اما يهو جوري عق زدم که مجبور شدم از جام بلند بشم. محبوب به 

 سرويس بهداشتی اشاره کرد.

رفتم تو سرويس و آنقدر بالا آوردم که چشم هام دو دو می زدن. تو 

اين مدت بعضی وقت ها حالت تهوع داشتم اما اين ديگه زياده روي 

 بود.
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بی حال از سرويس در اومدم و کنار ديوارش نشستم زمين، يعنی 

انرژي راه رفتن بعد از اون حموم طولانی با معده ي خالی و اين بالا 

 ناك رو نداشتم.آوردن وحشت

 محبوب اومد سمتم و دستم رو گرفت

 خوبی؟ اولين باره اين طوري ميشی؟-

 به تخم مرغ آلرژي دارم.-

بلند شدم و برگشتم سر ميز ، با اکراه تخم مرغ رو هول دادم تو دور 

ترين نقطه از خودم اما بازم داشت حالمو بهم می زد! عق زدم باز و 

داشت و من با لبخند ازش تشکر محبوب سريع از روي ميز برش 

 کردم.

 بی توجه به بقيه شروع کردم به خوردن...

بخاطر بی سرو صدا بودن افراد اون سمت ميز من هم لقمه تو دستم 

 خشک شد و نگاهم روشون موند
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 چيه؟-

 و يهو به خودشون اومدن و غذاشون رو ادامه دادن.

که آزارم  صبحانه ام رو به زور خوردم تا شايد حس حالت تهوعی

ميداد ولم کنه ولی باز با يه عق شديد به سمت سرويس دويدم و بعد 

 از بالا آوردن به سمت اتاقی که توش دوش گرفته بودم رفتم.

بعد از ساعتی مالک وارد اتاق شد. نگاهش روي منی که پشت پنجره 

 ايستاده بودم موند

 نگاهم رو ازش گرفتم و به بيرون چشم انداختم

 گردونی؟کی برم می -

 اين لباس خيلی بهت مياد-

 اما من جوابی بهش ندادم 

 اومد جلو تر دست هاش رو روي شکمم گذاشت 
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 آخرين عادتت کی بوده؟-

 محکم به عقب هولش دادم 

 الان  -

چند لحظه نگاهم کرد و سرش رو تکون داد يه آه کشيد و من دوباره 

 پرسيدم

 کی برم می گردونی؟-

 احتمالا تا آخر هفته جور بشه -

 برو بيرون -

من تنبيه نمی کنمت اما مواظب باش تو تله ي اون سه تا زن -

 ن نيوفتی، ازت شکار

روش رو از من گرفت و از اتاق خارج شد. ديگه صبرم تموم شد و با 

بغض دست گذاشتم انتهاي شکمم. دقيقا همون جايی که الان بايد 
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بسته شده باشه. من اين فاجعه رو قشنگ  نطفه ي يه بچه ي بی گناه

حس می کردم. با گذشت اين روز ها تجربه بهم فهمونده بود زندگی 

 بعضی وقت ها تو رو جوري سوپرايز می کنه که واقعا شوکه بشی!

کلافه يه گوشه کز کرده بودم و اصلا دلم نمی خواست از اتاق برم 

ه به آخرين جايی ک بيرون. بلند شدم  کنار طاقچه ي پنجره نشستم و

 چشم هام ديد داشت چشم دوخته بودم... 

با صداي بدي در باز شد و همون سه تا زن رو ديدم. اون سن بالايی 

که زده بودمش، ترکه ي که توي زير زمين بود توي دستش ديدم. 

وارد اتاق شدن و  تا من بفهمم چه خبره، دو نفره زير بازوم رو گرفتن 

م با ترکه محکم زد تو صورتم! از دردش يه و اون يکی تا من بجنب

لحظه نفسم رفت ولی اون دوتا محکم منو گرفته بودن نمی تونستم 

 تکون بخورم
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انقدر با اون  ترکه روي بدنم ضربه زد که ديگه يه جاي سالم روي تنم 

 نبود. حتی يه ذره رحم تو وجودشون نبود.سه نفر به يه نفر؟

ديدم که در باز شد مالک اومد  ديگه داشتم مرگ رو جلو چشم می 

داخل، تا ولم کردن پخش زمين شدم. انقدر هوشياريم پايين بود که 

 متوجه بلند شدنم با دست هاي ملک نشدم.

نمی دونم چقدر گذشت که به خودم اومدم و درد زخم هام رو حس 

کردم اما دلم نمی خواست چشم هام رو باز کنم. من از حسادت زن 

متنفرم بودم ضربه خورده بودم! واقعا هاي مردي که ازش 

مسخرست.هنوز  به خواب زدگی خودم مصمم بودم که صداي مالک 

 شوك بهم وارد کرد.

 تو حامله اي؟-

نا خوآگاه چشم هام باز شد و توي همون جام روي زمين خودم رو به  

 عقب کشيدم و به ديوار تکيه دادم
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 نه-

 نگاهم کرد سرش رو آورد جلو و با ابرو هاي بالا رفته

 دروغ می گی؟-

 نه-

همون موقع عقم گرفت و به زحمت با درد از جام بلند شدم و رفتم 

 داخل حموم، چيزي نخورده بودم اما باز عق می زدم.

با تموم درد تو جونم به سمت پنجره رفتم و بيرون رو نگاه کردم . 

يعنی سعی می کردم غرورمو حفظ کنم بخاطر همين همون جوري 

 رو نگاه می کردم گفتم: که بيرون

 تو رو خدا منو برگردون -

 صبر کن-
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لبم رو گاز گرفتم تا اشکم نريزه اما ديگه تو اين حرفم بغض صدام 

 فرياد می زد 

 حق من اين همه درد نيست، من به تو بدي نکرده بودم.-

اومد و از پشت بازو هاي پهنش رو دور شونم پيچوند که با فشار روي 

 م در اومد.زخم هام صداي آخ

 اسمت چيه؟-

 دوست ندارم جواب بدم -

من اسمت رو می ذارم دلربا، همون شبی که ديدمت به دلم -

نشستی . آره مقصر شهوت مردونه ي منه که تو کارت به اين جا 

رسيد، اما يه قول مرد و مردونه هم بهت ميدم که برت گردونم. پس 

 يکم تحمل کم.

 اون زن ها کين؟-
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از روي حسادت اين که  ه دو تاي ديگه صيغه هامن،بزرگه زن عقديم-

من با تو هستم اين بلا رو سرت آوردن. بهت گفتم مواظب باش، خدا 

 بهت رحم کرد من کارم انجام نشد و زود برگشتم.

 بازوهاش رو از دور شونم باز کردم تا به زخم هام بيشتر فشار نياره

 فردا برم می گردونی؟-

 برت می گردونم.آره فردا هر جور شده -

 به طاقچه پنجره تکيه دادم و روم رو به سمتش برگردوندم

 اميدوارم اين کابوس زودتر تموم بشه -

 دستش رو گذاشت دو طرفم روي طاقچه کمی به سمتم خم شد 

 انگار هنوز زبونت کوتاه نشده؟-

يه ابروم رفت بالا با چهره اي که سرتق بودن توش معلوم بود جوابش 

 رو دادم
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 چند تا ضربه ي ترکه نمی تونه کاري با من کنه -

 دستش رو برد زير شکمم 

 چند تا ضربه ي من چی؟-

 محکم به عقب هولش دادم 

 دست از سرم برداريد هم تو هم اون زنات-

 سرش رو به سمت بالا و پايين تکون داد 

 بيشتر از اين روزت رو سخت نمی کنم.-

راحت به فردايی که بر می گشتم از اتاق رفت بيرون و من با يه نفس 

 فکر می کردم.

به ديدن دوباره ي بابا، ارشا، به زخم زبون هاي فريبا، به خاطر هاي 

وحشتناکی که می خواد هر روز به يادم بيوفته، به حقارت هايی که از 

 اين خانواده کشيدم...
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يه آه عميق کشيدم درد روحم کنار، درد جسمم رو چيکار کنم؟ اين 

يچاره چی؟ کاش اشتباه فکر کرده باشم، کاش اين علايم بچه ي ب

 فقط توهمی بوده باشه براي باردار بودن. 

محبوب خدمتکار اون خونه، اومد و شروع کرد به تميز کردن خون 

هاي روي بدنم و کمک به عوض کردن لباس هام. هيچ حرفی نزد و 

ن من هم فرقی بين اين و اون سه تا زن حس نمی کردم. از همشو

 متنفر بودم.

شب رسيد و من براي تسکين دادن به بدن درب و داغونم رفتم دوش 

 بگيرم و وقتی در اومدم متوجه مالک شدم.

بی توجه بهش تن پوش گل بهی رنگم رو تنم کردم و توي دور ترين 

قسمت اتاق يه گوشه کز کردم،فقط ازخدا می خواستم کاري به کارم 

ه به سمتم اومد و با دو تا دستش منو نداشته باشه. اما طولی نکشيد ک
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از حالت نشسته خارج کرد و دست هاش رو روي کمربند حولم قرار 

 داد 

همون جور که زير گردنم لب هاش رو حرکت ميداد و اون ريش هاي 

سياه رنگش روي بدنم می کشيد گفت: دلربا بودنت تموم نشدنيه 

  انقدر که نمی تونم قبول کنم همين طوري بذارم بري

 دستم رو روي سينه هاش قرار دادم و به عقب هولش دادم 

 ازت خواهش می کنم ديگه دست از سرم بردار -

 اما اون تعرضش رو بيشتر کرد و اين منو کلافه تر می کرد...

 وضعيت اون جايی خراب شد که با اخم ازم پرسيد 

 دروغ گفتی عادتی؟-

لی د وشش رسييه جوري تپش قلبم گرفتم که فکر کنم صداش به گو

 لب هام جز سکوت نمی تونست چيزي رو انتخاب کنه 
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 پاهام رو پرت کرد اون سمت و به سمت در رفت و خارج شد 

 در اتاق که بسته شد من سريع بلند شدم و لباسم رو پوشيدم. 

به دلم بد افتاد، از پنجره به پايين نگاه کردم، ارتفاع کمی داشت با 

يين، بايد فرار می کردم حتی اگه يک همين پتو می تونستم برم پا

درصدم احتمال باردار بودنم باشه بايد فرار کنم، قطعا از جونم نمی 

گذرن نه از جون من و نه از جون اين بچه بی گناه. مردن تو راه فرار 

 بهتر از اين که آنقدر راحت بميرم.

سر پتو رو به لوله ي گازي که نزديک پنجره بود گره زدم و بی مکث 

حتی ترس اين که يه وقت ميله کنده بشه رفتم بالاي پنجره و پتو  و

رو سفت گرفتم. شب بود و فقط چند تا روشنايی کوچيک تو حياط 

بود. مسيرهايی که تاريک بود رو انتخاب می  کردم و بالاخره به در 

 خروجی رسيدم 
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با آروم ترين حالت ممکن سعی کردم بازش کنم اما قفل بود!! لعنت 

. رفتم سمت ديوار و نردبون چوبی اي که روي زمين خوابوند بهشون

بودن رو برداشتم، انقدر سنگين بود که دو دستی به زحمت می 

تونستم بلندش کنم اما موفق شدم و به ديوار تکيه اش دادم. بالا رفتم 

اما خبر نداشتم دور ديوار شيشه ريختن و کف دوتا دستم بی هوا 

جيگرم رو سوزوند. با همون دستی که  روي شيشه ها رفت و درد تا

خون ازش می رفت سارافن روي پيرهنم رو در آوردم و روي شيشه 

و رفتم روش ايستادم. تيزيش پاهام رو هم زخم کرد اما نه ها گذاشتم 

 انقدري که از پا بندازتم.

روي ديوار بودم اما چطور بايد می پريدم پايين!؟اين ديوار حداقل 

خودم اومدم که چند دقيقه است که بی حرکت  متر بود! يهو به۳

 مونده بودم! الان وقت فکر کردن نبود  بايد بپرم 

دست هام رو روي لباسم گير دادم و خودم آويزون شدم، حتی اگه 

 بچه اي هم داشته باشم با اين افتادن قطعا سقط می شد.
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چشم هام رو بستم و اسم خدا رو صدا زدم و وقتی دست هام رو رها 

 دم تنها چيزي که بهش فکر می کردم بچم بود.کر

با پيچيده شدن دستی دور کمرم، پاهام يه وجب از زمين فاصله  

 گرفت و من به زمين پرت نشدم!

چشم هام رو که باز کردم نگاهم توي نگاه همون مردي که درمانش 

کرده بودم افتاد! آره دقيقا همون چشم هاي سنگی و بی احساس و 

 بود. اون به من مديونه حتما بهم کمک می کرد. همون نگاه سرد 

دست انداختم به بازو هاي پهن و سفتش تا با فشار از خودم جداش 

 کنم اما مگه می شد تکونش داد! 

 ولم کن-

منو گذاشت زمين و من با لحنی که طلبکارانه بود تند تند حرف 

عنی يزدم : تو جونتو به من مديونی، من از کارتت استفاده نکردم پس 

 هنوز به من بدهکاري، همين الان منو از اين جا ببر زود باش بدو
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وقتی ديدم اون تکون نمی خوره دستم رو بلند کردم و دستش رو 

 سفت گرفتم  به سمت جاده ي خاکی حرکت کردم 

 زود باش منو از اين جا ببر -

چشمم افتاد به يه ماشين شاستی بلند، پشت ديوار، خودم رو پنهان 

ما دستم رو از دستش بيرون نکشيدم، يعنی می ترسيدم. وجود کردم ا

اون بهم احساس امنيت بيشتري می داد اون هم قوي بود هم بهم 

 مديون بود هم ايرانی بود.

 اون ماشين منه-

 تا حرفش رو متوجه شدم قدم تند کردم سمت ماشين 

 زود باش بازش کن -

ريموت ماشين از گوشه ي جيبش آويزون شده بود و من بی اجازه از 

جيبش برش داشتم و بعد از باز کردن ماشين خودم نشستم پشت 

 فرمون  ولی اون باز هم تکون نمی خورد! 
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 تو روخدا بيا بشين الان ميان-

اومد روي صندلی شاگرد نشست و من يه دور زدم و تو اون جاده ي 

 ...خاکی به راه افتادم

 سرش رو گرفته بود توي دست هاش و به پاهاش نگاه می کرد

 به دو راهی رسيديم

 کجا برم؟-

سرش رو بلند کرد و يه نگاه بهم انداخت و به سمت چپ اشاره کرد. 

 توي چهرش هيچی معلوم نبود جز يه ناراحتی! با تعجب پرسيدم 

 چته؟ انگار تو رو زندونی کردن! بهم مديون بودي کمکم کردي،-

 ديگه انقدر ادا نداره که

صاف نشست و به صندلی تکيه داد و دکمه ي کت مشکی رنگ 

 خوش دوختش رو که از زيرش يه پيرهن سفيد پوشيده بود باز کرد.
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 اصلا شبيه اون مرد داغون نبود!

 به کنار جاده تاريک اشاره کرد 

 بزن بغل -

 نه بذار يکم دور بشيم-

 شته به جايی نمی رسیبزن بغل اين جا همه جاش کوه و د-

 ترسيده پرسيدم

 يعنی چی !؟ نکنه بايد اون راه سمت راستی رو بايد می رفتيم-

 محکم زد روي داشبورد

 بزن بغل -

 زدم رو ترمز و ماشين رو خاموش کردم 

 اون از جاش تکون نخورد اما من مثل اسپند روي آتيش بودم.
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 ببين من رو دزديدن آوردن اين جا...-

 حرفم سخت بود اما اين مرد شايد تنها راه نجات من باشهادامه دادن 

منو آورد اين جا، يه مرد پست فطرت عوضی هر جور خواست روح -

 روان و جسم منو زخمی کرد. زن هاش بدترين رفتار رو با من کردن...

 سعی کردم صدام نلرزه اما نشد

اين  من اين جا آزار ديدم، لطمه خوردم اما الان وضعيت خراب تر از-

 حرف هاست اگه اين سري بگيرنم می کشنم.

 همون طوري که سرش پايين بود پرسيد

 نگفت که برت می گردونه؟-

 چرا اما يه مشکل ديگه پيش اومده -

 چی؟-

 گفتنش سخته -
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 بگو کمکت می کنم-

قطره ي اشک سمج گوشه چشمم رو پاك کردم. نمی تونستم اين 

 حرف هاي آزار دهنده رو به کسی بزنم.

 ستم رو گرفت تو دستشد

 دست هات زخميه-

چشمم افتاد به فرمونش که پر خون شده بود و حتی دست هاي اون 

 و پيرهن سفيد رنگ توي تن خودم.

 ببخشيد من همه ي ماشينت رو...-

 بغضم شکست و با گريه ادامه دادم

من همه ي ماشينت رو به گند کشيدم، اما خواهش ميکنم منو -

 تو اين جا معجزست، خواهش می کنم ازت...برگردون ايران ديدن 

 نگران نباش، فعلا دستت بخيه می خواد  -
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 هق هق بعد از گريم هنوز قطع نشده بود 

 من هيچ جا رو بلد نيستم.-

 پياده شو -

از ماشين پياده شدم و اومد پشت فرمون نشست، با يه حالت خيلی 

چسبيدم به بد و عصبی اي محکم گاز داد و دور زد طوري که محکم 

 صندلی و خاك پشتمون رو پر کرده بود.

از رفتارش عصبی بودن می ريخت اما من به هيچ وجه نميخواستم 

 اين شانس رو از دست بدم.

بعد از مدتی رسيد به يه درمانگاه، پياده شد من هم پياده شدم اما 

قبل از اين که قدمی بردارم با يه مکث طولانی اومد سمتم و کتش رو 

انداخت رو شونم، شال افتاده روي شونه هام رو روي سرم  در آورد

انداخت و به راه افتاد. داخل مطب يه ويزيت دکتر گرفتيم و وقتی 
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نوبتم شد با همون دست هايی که خون روش دلمه بسته بود وارد 

 اتاق شديم و روي صندلی نشستم 

 سيد ردکتر يه پيرمرد عينکی بود و با ديدن من به زبان افغانی سوال پ

 چی شده؟-

اون مرد که فکر کنم اسمش شاهو بايد باشه دست هام رو بالا گرفت 

 و دکتر شروع کرد به بررسی اندازه زخمم 

 بخيه می خواد دوتاش عميقه-

با دردي که توي دستم حس می کردم پاهام رو آوردم بالا و نشونش 

 دادم 

 پاهامم هست -

 از اتاق خارج بشه همين کافی بود تا شاهو يهو از جاش بپره و

 دکتر پرسيد:چيکار کردي با خودت؟
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نمی دونستم بهش بگم يا نه اما تصميم آخرم نگفتن بود. همين مرد 

 اخمو واسه نجاتم بسه

 افتادم رو شيشه شکسته ها-

برو دراز بکش رو تخت تا دست هات رو بخيه بزنم و پاهات رو هم 

 چک کنم..

 به حرفش گوش دادم و روي تخت نشستم 

به همسرت می گم اين وسايل ها رو تهيه کنه همون جا بمون تا من -

 بيمار بعدي رو ببينم.

 دکتر بلند صدا زد: همراه بيمار

 شاهو اومد داخل و دکتر يه برگه بهش داد

 اين ها رو تهيه کن بيار -
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شاهو رفت و بعد از مدتی اومد. خيلی اومدنش طول نکشيد اما براي 

 بود. می ترسيدم يه وقت گير بيوفتممن لحظه هاي طولانی تري 

شاهو وسايل رو تهيه کرد و به همراه دکتر اومدن بالا سر منی که بی 

صدا دردم رو تو خودم ريخته بودم. تو دستم چند بار آمپول رو زد و 

 در آورد و بعد کمی صبر کرد.

چشمم به شاهو افتاد که مات به صورت من مونده بود و وقتی ديد 

ش می کنم دست هاي پهن و بزرگش رو که شبيه منم دارم نگاه

دستهاي مالک بود رو گذاشت روي چشم هام. نمی دونم چرا ياد اون 

افتادم اما حرکتش اصلا حس خوبی بهم نداد. زير دست هاش همه 

 چی تاريک بود اما حداقل اشک هام ديده نمی شد.

 ترتا کار دکتر تموم شد منم اشکم بند اومد و رفتم تو جلد يه دخ

 قوي و محکم که انگار هيچ اتفاقی براش نيوفتاده.

 رو به شاهو گفتم: من پول ندارم 
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 و جواب اون فقط يه تکون دادن سر بود!

هم دست هام پانسمان بود هم پاهام حتی کفش هم پام نبود چون با 

 پاي برهنه از اون خونه فرار کرده بودم.

من در حال قوي به  واقعا حقارت بر انگيز بود وضعيتم اما هم چنان

 نظر رسيدن بودم. 

از درمانگاه که خارج شديم کمکم کرد بشينم تو ماشين و خودش هم 

 پشت فرمون نشست ولی ماشين رو روشن نکرد.

 ممنون که کمکم می کنی-

بازم جوابش سکوت بود! اصلا حرف نمی زد فقط اخم کرده بود و  

 ناراحتی رو از چشم هاش می خوندم

 گی؟ چرا هيچی نمي-

 ميرم نسخه داروهات رو بگيرم-
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برگه رو از دستش گرفتم تا ببينم چه دارو هايی بهم داده، يکيش جز 

دارو هاي پر خطر بارداري بود اول گفتم خوبه بخورم اگرم بچه هست 

سقط بشه اما جواب آخر دلم يه نه قطعی بود. اصلا من چرا بدون 

! بالاخره دکتر ها زدن تست فکر می کردم باردارم؟ شايد هم نباشم

 هم اشتباه می کنن

همون موقع چشم افتاد به يه فست فود کوچيک که جعبه هاي پيتزا 

رو روي هم چيده بود تا بالا، يهو دلم يه پيتزا پپرونی تند با يه سس 

 کچاب تندتر خواست. آب دهنمو قورت دادم. نه اين هوسه ويار نيست 

 اشاره کردمبرگه رو گرفتم سمتش و به سومين خط 

 اين رو نخر -

 چرا؟-

 نخر ديگه دکترم يه چيزي می دونم -
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پياده شد و رفت و من بی اختيار چشم دوخته بودم به اون کارتون 

 هاي پيتزاها...

درسته اين جا اصلا شبيه ايران نبود و کاملا می شد آسيب هاي ناشی 

از بمبگذاري ها رو روي تنه ي ساختمون ها و ماشين هاي داغون 

گوشه ي ديوار ديد، اما باز هم زندگی داخلش جريان داشت، مردم 

پيتزا می خريدن، طلا فروشی ها رو نگاه می کردن و حتی زن ها با 

اون نقاب هاي سياه رنگ روي صورتشون باز هم جذاب بودن. خيلی 

راحت می تونستم حس کنم حقوق زن ها اين جا به شدت زير پا 

وشيه در حال پيتزا خوردن بود و چند تا گذاشته ميشه. يه زن از زير پ

زن کنار هم راه می رفت و من نمی دونستم پيرن يا جوون! يعنی 

همه عين هم بودن. اين جا همه ي زن ها يه معنی داشتن و هيچ 

تفاوتی بينشون حس نمی کردم. بازم چشمم روي پيتزاها ايستاد و 

 حتی نگاهمو وقتی شاهو نشست از روش بر نداشتم.

 تو بارداري؟ مگه-
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 سرم رو تند چرخوندم 

 چی!؟-

با ابرو هاي در هم جوابم رو داد: دکتر داروخونه گفت اين جز دارو 

 هاي پر خطر براي بارداري هستش، مگه تو بارداري!؟

 شبيه بچه هايی که ترس برشون داشته نگاهش کردم 

 نه نيستم -

 به سمتم خم شد و با فجيع ترين حالت ممکن اخمالو بود

 به جز مالک با کسی رابطه داشتی؟-

 ابرو هام به بالا پريد 

 تو مالک رو می شناسی!؟-

 عصبی داد زد 

 بهت ميگم با کس ديگه بودي؟-
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 منم داد زدم : بهت ميگم مگه تو مالک رو می شناسی؟

 ازم فاصله گرفت و محکم زد رو فرمون 

 حرف بزن -

 نه من اون جا زندانی بودم کسی رو نديدم -

 ديد نگاهم کردبا تر

 مطمعنی بارداري؟-

 تست نزدم -

 بايد بزنی -

 به تو ربطی نداره-

 چنگ زد به يقه ي لباسم 

 ميخواي کمکت کنم يا نه؟-
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 تو سکوت نگاهش کردم که ادامه داد

می خواي برت گردونم يا نه؟ اگه می خواي اول بايد تکليف معلوم -

 ديگه بودي؟بشه، يک بار ديگه می پرسم تو به جز مالک با کس 

عصبی پشت سر هم فرياد زد: نه، نه، نه نبودم. من فقط يه روزه از 

اون زير زمين آومدم بيرون، من زندانی بودم، اون مرد عوض از من 

استفاده کرد، اون منو آزار داد، حالا اگه يک درصدم احتمال داشته 

باشه من باردار باشم هم منو می کشه هم بچمو، اون سه تا زن داره، 

 می فهمی؟

 عصبی مشت زدم به سينش 

الان وقت اين نيست که اين حرفا رو بزنی لعنتی، الان فقط منو از -

 اين جا ببر 

 محکم داد زدم 

 منو از اين جا ببر لعنتی ديگه دارم ديونه ميشم -
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 کلافه دست کشيد تو موهاي مشکی و پرش 

 اول بايد تکليف بچه معلوم بشه -

يکار داري؟ تو فقط منو از اين جا ببر ، اصلا داد زدم: به تو چه؟ تو چ

 تو چرا مالک رو می شناسی؟ تو يهو اون جا چيکار می کردي؟

 ساکت شو -

می خوام ساکت باشم، ولی چطور می تونم آروم باشم وقتی امنيت -

س باز ..ندارم؟ اصلا تو کی هستی؟ به تو چه که من از اون مردك ه

 بی همه چيز...

حکم زد تو دهنم! انقدر از کارش جا خوردم که يهو با پشت دستش م

مثل يه تيکه يخ آب شدم ما بين صندلی و در ماشين، لب هام رو 

محکم رو هم فشار ميدادم تا گريه نکنم، چشم هام رو هم بستم تا 

نبينم اين شرايط رو، پاهاي زخميم رو بالا آوردم و دست هام رو 

يکی بدتر از مالک افتاده  دورش گره زدم. ترسيده بودم، از اينکه گير
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باشم ترسيده بودم. خيلی محکم زد تو دهنم مزه ي خون رو حس 

می کردم. اون بخاطر مالک منو زد؟ پس من چطور ازش کمک می 

 خوام!

وقتی که چشمم هام رو باز می کردم مستقيم به اون جعبه پيتزا ها 

 ت؟ نگاهم می افتاد. تو اين حال بد چرا بازم دلم پيتزا می خواس

اون نه حرف می زد و نه ماشين رو حرکت ميداد. يه لحظه به اين 

نتيجه رسيدم که شايد تو اين بازار به کسی بخورم که آدم باشه و 

 کمکم کنه، و يا حتی يه پليس! 

بدون نگاه کردن بهش در ماشين رو باز کردم و پياده شدم. چند قدم 

 از ماشين دور نشده بودم که صداش به گوشم رسيد 

 فقط من می تونم برت گردونم. برگرد سر جات-

اما من بی توجه بهش با همون پاهاي برهنه و کت مردونه اي که 

خيلی بزرگ تر از سايزم بود ما بين شلوغی بازار لنگان لنگان به راه 
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افتادم، نگاه ها روم زياد بود و طولانی، معذب بودم اما ما بين اون همه 

احتمال بيشتري داشت کمکم کنه،  چهره به دنبال کسی بودم که

 مثلا يه پيرمرد مغازه دار .

وقتی که رسيدم به انتهاي مغازه ها، جمعيت کاهشی شد و تعداد زن 

ها هم کمتر، با احساس خطري که از حس ششمم سر چشمه می 

گرفت خواستم دور بزنم اما يه مرد با چهار چرخ ضايعات جمع کنی 

 جلوي راهمو گرفت

 کجا ميري؟-

وحشت زده از کنارش با پاهاي شل و پلم تند رد شدم ولی از پشت 

 صداش رو می شنيدم

 صبر کن، واسه يه شب خوب پول ميدم.-
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همون طوري که می دوييدم سرم به پشت چرخوندم تا ببينم چقدر 

باهام فاصله داره که رفتم تو سينه ي شاهو و اون مرد ضايعاتی تا 

 رخش.شاهو رو ديد دور زد و رفت سمت چ

با همون دست هاي بخيه خوردم از ترس به پيرهن سفيدش چنگ 

 زده بودم. 

 بهت گفتم فقط من می تونم ببرمت -

 سرمو بلند کردم وبا التماس نگاهش کرد 

 چرا پس نمی بريم؟-

 دوباره ازت سوال می پرسم، تو بارداري؟-

بخدا نمی دونم، اما الان يه جوري دلم پيتزا می خواد که عادي -

نيست! بخدا عادي نيست! من خودمم نمی دونم چه خاکی تو سرم 

 بريزم!
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 با خواهش تو چشم هاش نگاه کردم 

 منو از اين جا ببر خودم يه فکري به حال خودم می کنم.-

 راه بيوفت-

خودش به راه افتاد منم چسبيده بهش دنباش می رفتم، اون منو زده 

 ر می رسيدبود اما حداقل بهتر از مرد هاي ديگه به نظ

از جلوي پيتزا فروشی که رد شديم ايستاد و مسيرش رو به سمت 

 مغازه تغيير داد 

 کلا دو تا صندلی با يه ميز داخلش بود. از من پرسيد 

 چی می خواي؟-

 پيتزا پپرونی با سس کچاب تند-

 دستم رو آوردم بالا و دو تا از انگشت هام رو نشونش دادم

 دو تا-
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از بوي پيتزا ديوانه وار هوا رو توي ريه هام  سرش رو تکون داد و من

 می کشيدم. يه مدت گذشت اما پيتزا آماده نشد! 

 کو پس؟-

 به روم ايستاد و موهام رو زد زير شالم اومد و رو

 ميز خالی شد بشين رو صندلی-

نفرشون سرپا ۳سرم رو تکون دادم و منتظر شدم اون خانواده اي که  

ن برن. بالاخره تموم شد و از جاشون در حال ساندويچ خوردن بود

 بلند شدن و من هم سريع روي صندلی قرمز رنگ پلاستيکی نشستم.

پيتزا ها رو گرفت و گذاشت رو ميز، اول دو تاي خودم رو کشيدم  

جلو، دست هام درد داشتن اما شروع کردم با ولع خوردن، يعنی چند 

آخر کمی از  تاي اولی رو نمی دونم چطور خوردم، ولی توي تکه ي

اون حسی که داشتم کم شد و پيتزاي دوم رو آروم تر می خورم. 

وقتی سرم رو بالا آوردم ديدم شاهو نيست! پيتزاش هم دست نخورده 
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مونده! يه لحظه ترسيدم ولم کرده و رفته! نگاهم روي پيتزا مونده بود 

و حرکتی نمی کردم. اما با پيچيدن صداش تو گوشم يه لبخند 

 بمنشست رو ل

 خوردي؟-

 سرم رو بلند کردم و لبخندم عميق تر شد 

 فکر کردم ولم کردي -

 و اون زير دستش يه چيز رو روي ميز به سمتم آورد 

 برو سرويس تست بزن -

 چشم هام گرد شد 

 چرا انقدر برات مهمه؟-

اگه ميخواي کمکت کنم اول تست بزن بعد از همين جا برت می -

 گردونم.
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 راست می گی؟-

 آره -

رفتم. چند قطره ريختم توي  cwبه سمت دري که روش زده بود 

جاي مخصوص کيت، نگاهم با حرکت مايع روي ورقه کيت در حرکت 

بود. خط اول پر رنگ رويت شد و طولی نکشيد که خط دوم هم پر 

رنگ به چشمم خورد! چشم هام گرد شده بود و دهنم از حرکت باز 

 مونده بود.

توي سطل آشغال ريختم و با گرفتن يه  به جز کيت بقيه وسايل رو

 آب روي کيت توي مشتم پنهانش کردم و از سرويس خارج شدم.

 روي صندلی نشستم و بغض دار و آروم رو بهش درد و دل کردم 

ديدي يه دکتر اشتباه نمی کنه؟ ديدي پاي يه بچه بی گناه به اين -

 دنياي کثيف باز شده؟

 دستش رو بلند کرد 
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 بده من -

 چی؟ واسه-

 بده می خوام ببينمش-

نا محسوس دادم دستش و اون با يه نگاه گذرا کيت رو گذاشت توي 

 جيب کتش

 پاشو بريم -

 کجا؟-

 برت می گردونم-

 الان؟ واقعا ميشه؟-

 نگاهش رو به بيرون بود

 آره ميشه -

 کنار هم از مغازه خارج شديم و اون در رو برام باز کرد.
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حرکت می کرد و دست اندازه ها رو با  وقتی به راه افتاد جوري آروم

کمترين تکون رد می شد که تعجب کرده بودم. آخه سري قبل اين 

 طوري نبود!

يهو احساس کردم از ورودي سمت چپ دوباره رسيديم به همون دو 

راهيه و به سمت همون جاده خاکی اي که به خونه ي مالک ميرسيد 

 رفتيم!

 هی هی داري کجا ميري؟-

 ی گردونمدارم برت م-

 کجا؟-

 جوابمو نداد

 از جام پريدم 

 داري چه غلطی می کنی؟ ها؟-
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 اما بازم سکوت کرد 

 نگه دار -

 خواستم در رو باز کنم که قفل بود 

 شيشه هام پايبن نمی اومدن! 

 لعنتی تو گفتی برم می گردونی-

 برت گردوندم.-

 عصبی جيغ زدم

 داري؟ها؟خفه شووو، کثافت تو با مالک چه رابطه اي -

 همون جور که به جلو نگاه می کرد گفت:

 مالک همه دين و ايمان منه-

 چشم هام با ناباوري گرد مونده بودن
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 مگه مالک کيه؟-

جلوي در ورودي خونه مالک نگه داشت و گوشيش رو از جيبش در 

 آورد و شماره گرفت و گذاشت دم گوشش

 من پشت درم -

-... 

 پيش منه-

 کرد و محبوب در ورودي رو باز کردماشين رو بيرون پارك 

 پياده شو-

 يا ابرو هاي بالا رفته نگاهش کردم 

اومد در سمت منو باز کرد و با اون دست هاي پهنش بازوم رو توي 

 دستش گرفت

 قبل از وارد شدن به خونه بايد فرار می کردم وگرنه ديگه تموم بود.
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 ولم کن -

ن فقط با دست ديگش دستش رو چنگ می زدم، گاز می گرفتم اما او

مهارم می کرد. اگه طناب به دستم بود شايد پاره ميشد اما حصار 

 دست هاي اين مرد نه!

 وارد حياط شديم و من دوباره اون باغچه و پنجره رو ديدم

 با گريه التماسش می کردم و خودم رو به عقب می کشيدم 

 تو رو خدا اين کارو نکن -

بود! پاهام روي زمين ساييده می شد و رد اما اون انگار کر و کور شده 

خون رو به جا می ذاشت و حتی بانداژ دست هامم پر خون شده بود 

 اما اون نمی فهميد!

داخل خونه پرت شدم و چشم تو چشم مالک شدم که با اخم شديد 

 نگاهم می کرد 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

توي چند قدميش شاهو ايستاد و منی که هنوز در تلاش بودم فرار 

 با دست کشيد  کنم رو به سمتش

تا به مالک نزديک شدم با اون دست هاي سنگينش يه کشيده محکم 

زد در گوشم، انقدر محکم که اگه دست هاي شاهو نبود سرم به فرش 

 گيليم بافت زمين می خورد.

 فرار می کنی؟-

چنگ زد داخل موهام، همون جور که منو به سمت خودش می 

کنده شده بود و از موهام  کشيد شاهو دستمو ول کرد. پاهام از زمين

 آويزون شده بودم. صداي زيري از شاهو به گوشم رسيد 

 موهاش کنده شد-

 مالک محکم پرتم کرد زمين و روشو ازم گرفت

 حيف که تو اين خونه جاي خون ريختن نيست-
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 داداش اينو ببين -

از جيبش بی بی چک منو درآورد گرفت سمت مالک، وقتی چرخيد با 

 شده به کيت نگاه کرد...چشم هاي ريز 

 يهو وحشيانه خواست بهم حمله کنه که شاهو جلوش رو گرفت 

 مال خودته-

 مالک از حرکت ايستاد و با تعجب به برادرش نگاه کرد 

 چی؟-

 بالاخره داري بابا ميشی -

 مگه ميشه!؟-

 باز صداش رو برد بالا 

 اون خيانت کرده بهم -

 هه داشت از خيانت حرف می زد!؟ 
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کن عجله نکن بذار تکليف معلوم بشه، خانواده ي ما مدت  صبر-

 هاست منتظر پسر تو هستن

همون جور که روي زمين افتاده بودم به حرف هاشون گوش می 

 کردم اشک می ريختم. اصلا درکشون نمی کردم.

 يعنی واقعا بچه ي من تو شکمشه؟-

 فعلا که اين جور به نظر می رسه-

کم فرما بود که با برخورد چيزي به چند دقيقه سکوت توي خونه ح

 پاهم نا خودآگاه جيغ زدم 

 نترس -

 مالک بود داشت زخم پام رو نگاه می کرد 

 کار شيشه هاي رو ديوارته -شاهو

 بايد بره دکتر -
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 رفتيم، بخيه خورده الان بايد پانسمانش عوض بشه -

 مالک داد زد: محبوب 

عوض کن ببين اکه وقتی محبوب اومد رو بهش گفت: پانسمانش رو 

 لازمه ببرمش دکتر 

 تا اين حرف رو زد اون روي سگم بالا اومد 

 از همون جا روي زمين جوابش رو دادم

 ها چيه؟يهو رنگ عوض کردي؟-

 محکم دستش رو پس زدم

 به من دست نزنيد. من به هيچ کدوم از شما ك...-

شاهو چنان با پشت دست زد تو دهنم که دوباره همون جايی که لبم 

 ترك خورده بود خون اومد. 

 رو کرد سمت مالک و پرسيد 
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 برش گردونم؟-

 نه بايد تکليف بچه معلوم بشه -

 پس من ديگه اين جا کاري ندارم.-

 تازه متوجه شده بودم که شاهو اومده بوده منو برگردون ايران! 

 پاهاش دست انداختم به

 بايد منو برگردونی -

 هر چی داداش بگه -

 نه اگه بچه ي من باشه حق رفتن نداري  -مالک

 با حالت عصبی جيغ زدم 

 خفه شو خفه شو آ...-

 شاهو دوباره خواست بزنه تو دهنم که مالک جلوش رو گرفت 
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 نه نزن اون بارداره -

يگه شاهو روشو از ما گرفت و به سمت در رفت. طولی نکشيد که د

 نبود! اون رفته بود. و من دوباره تو اين خونه بودم.

چشم هام رو روي هم گذاشتم تا يکم آروم بشم. نه ديگه پا داشتم 

 واسه فرار نه ديگه کسی رو داشتم واسه نجات...

 

 شاهو

 

از در خونه که خارج شدم قدم هام سست شد. با حال خرابی خودم 

نمی دونستم به چی فکر کنم و  رو رسوندم به ماشين و به راه افتادم.

 يا حتی چطوري فکر کنم؟ چيکار بايد کنم؟ چطوري انتخاب کنم؟ 
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توي تاريک ترين جاي ممکن کنار جاده نگه داشتم و سيگارمو روشن 

کردم. از ماشين پياده شدم و بهش تکيه دادم. چشمم افتاد به آسمون 

 پر ستاره، يه کام از سيگار گرفتم و چشم هام رو بستم.

سرم در حال انفجار بود. انگار يه آدم ديوانه ي حراسون توي سرم 

 فرياد می زد و به اين سمت و اون سمت می دوييد.

سيگارم تموم شد . يکی ديگه روشن کردم، دومی به سومی رسيد، 

سومی يه چهارمی... انقدر حالم بد شده بود که سرگيجه و حالت تهوع 

زمين و به راه افتادم. رفتم خونه  گرفته بودم. سيگارمو نصفه انداختم

 ي علی که قرار بود باهاش برم ايران 

اون خونش تو يه روستاي کوچيک بود اما من دوست داشتم سکوتش 

 رو .
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وقتی رسيدم علی با روي باز در رو برام باز کرد و رفتم داخل،خونش 

تمام از کاهگل و چوب بود اما تنها جايی بود که هر موقع حالم بد بود 

 می رفتم.

يه لبخند روي لبم گذاشته بودم تا متوجه حال بدم نشه. رفت برام 

 چايی آورد و با خوشحالی پرسيد:

 از اون دکتر چه خبر؟-

 نگاهم تو نگاهش خشک شد. الان واقعا وقت اين سوال بود؟

 فنجون داغ رو گرفتم تو دستم 

 ديگه اسمش رو نيار متاهله-

 تو که گفتی مجرده!-

ياد  صادق افتادم پسري که گذاشته بودم منشيش بشه و بهم آمارش 

رو ميداد. اون بهم گفت که يه پسره می خوادش اما هنوز مجرده. 
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کاش تو اين چند ماه ازش آمار می گرفتم، شايد اگه کمی زودتر می 

 فهميدم الان شرايط اين نبود. لعنت به باعث و بانی اين همه اتفاق بد.

 نه نيست-

 بابا کلی تيپ زده بودي بري مطبش اي -

 دستمو آوردم بالا 

 اسم ناموس مردم رو نيار-

ديگه حتی تحمل اون جا موندن رو هم نداشتم پا شدم و با يه 

 خداحافظی از علی هم دور شدم

 رفتم خونه ي موقت بابا توي هرات...

ساعت ها تو راه بودم و حاليم نبود. وقتی رسيدم با ريموت در رو باز 

 دم و ماشين رو پارك کردم.کر
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ديگه آخراي شب بود و همه خواب بودن، بی صدا رفتم داخل و روي 

کاناپه مشکی رنگ جلوي تلوزيون دراز کشيدم. شکيلا خدمتکار 

 شخصی مامان اومد سمتم 

 سلام آقا -

 جوابش رو ندادم و اون ادامه داد 

 خان باهاتون کار داره -

 مادر کجاست؟-

 ايشون خوابيدن -

رمو تکون دادم و اون رفت، از جام بلند شدم و به سمت اتاق بابا س

رفتم وقتی چشمم تو چشم هاش افتاد بخاطر فکر هايی که تو سرم 

 بود و اون خبر نداشت سرم رو انداختم پايين 
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بابا هنوز درگير بيماري بود و اون تير چند سال دوباره عقبش انداخته 

 بود.

 به زحمت سرجاش نشست 

 پسر؟ پريشونی؟چيه -

 رفتم روي صندلی پاف تختش نشستم و جوابش رو ندادم 

 خبر رسيده پاشا رو تهديد کردي؟-

 لب هام رو گاز گرفتم و بابا با لحن جدي تري حرف زد

 ما هم خون خودمون رو نمی کشيم. ما يک خانواده ايم.-

 همون جوري که سرم پايين بود جوابش رو آروم دادم 

 برنامه هامون رو خراب کردن، شما تير خوردي و...منو چاقو زدن، -

 اين بار لبم رو محکم تر گاز گرفتم 
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بابا اون ها از خانواده ي ما نيستن، اون ها لباس بره پوشيدن. اونا -

 گرگن بابا گرگ

 دستش رو آورد بالا 

هيس ادامه نده شاپور وقتی داشت ميمرد بچه هاش رو به من سپرد. -

د پسرشم مثل پسر خودم نگه داشتم. پاشا دخترش که زن مالک ش

 مثل برادرته، هم خونته ديگه بهش شک نکن.

من مطمئنم که کار اونه، براتون مدرك هم ميارم، اون وقته که اين -

ريشه ي خونی رو از ته می زنم. من برادر آدم فروش و شيطان صفت 

 نمی خوام.

و زنی ديگه تشاهو به خداوندي خدا قسم اگه بخواي به پاشا آسيب ب-

 چشم هات نگاه نمی کنم.

 با آروم ترين تن صدا جوابش رو دادم 
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بابا من می دونم که پشت همه ي اين اتفاق ها پاشاست ، من می -

دونم اون با دشمن هامون دستش تو يه کاسه رفته. اما بخاطر شما 

کوتاه ميام. بالاخره اين ابر کنار ميره و روي پاشا رو شما هم می 

 بينيد.

 تو کاريت نباشه-

يه چيزي ته گلوم سنگين بود اما گفتم: بابا می خوام يه خبر خوش 

 بهت بدم.

 چه عجب يه خبر خوب هم قرار بشنويم!-

 اما قبلش يه سوال ازتون دارم-

 بپرس-

دکتري که درمانت کرد رو چرا برش نگردوندي؟ مگه ما خوبی رو با -

 بدي جواب ميديم؟
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 ش می گردونهسپردم به مالک گفت خودش بر-

 اما برش نگردوند و الان بارداره-

 بابا چشم هاش گرد شد

 چی؟-

چند روز پيش بهم زنگ زد گفت برم خونش تا يکی رو برگردونم -

ايران، رفتم خونش و يه دختر رو وقتی داشت از روي ديوار فرار می 

کرد ديدم. شيشه هاي روي يوار زخميش کرده بودن وقتی بردمش 

داره. اول فکر کردم خيانت کرده ولی بعد مطمئن دکتر فهميدم بار

 شدم که بچه مال مالکه.

 بابا ذوق زده ادامه داد 

 يعنی من بچه مالک رو می بينم؟-

 سرم رو تکون دادم 
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اين طور که پيداس، بالاخره اين روياي شما و مادر به حقيقت -

 رسيده

ن ز اول بايد قطعی بشه و شکی توش نباشه بعد من سر تا پاي اون-

 رو طلا می گيرم.

اون زن راضی به اين شرايط نيست، اون دکتره خانوادش تو تهرانن و -

 اصلا نمی خواد اين جا زندگی کنه

 اين ها رواز کجا می دونی؟-

 يه لحظه هول کردم 

 خودش گفت-

 پس باهاش صميمی شدي-

 فکر کرد نجاتش ميدم اما برش گردوندم.-

 فردا ميرم خونش، اگه راست باشه بايد مهمونی بگيريم -
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 از جام بلند شدم 

 بابا؟-

 بله؟-

 به سمت در رفتم و دستگيره رو توي دستم گرفتم 

اگه حتی يه مدرك کتبی يا يه شاهدم  پيدا کنم، بخاطر تموم اين -

 اتفاقاتی که سرمون اومده تيکه تيکش می کنم.

اتاق خارج شدم و به سمت حياط  قبل از هر حرفی از طرف بابا از

رفتم. کلافه بودم و نمی دونستم چيکار کنم فقط روي پله نشستم و 

سرم رو ميون دست هام گرفتم. می دونم کار پاشاست و آدم هاي اون 

بهم چاقو زدن و بابا رو اون ها لو دادن اما بابا قسم خورده بود و نمی 

 تونست قبول کنه.

 لافگی رو چی می تونست خوب کنه؟ يه نفس عميق کشيدم. اين ک
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روز بعد وقتی بابا به مامان از بارداري اون دکتر گفته بود هر دو آماده 

شده بود ن برن اون جا ببين چه خبره. می دونستم که چقدر اين 

 مسئله براشون مهمه اما چرا با اون؟

همراهی شون نکردم و فقط اعلام کردم که ميرم سفارت ايران تا 

 پاسپورتم رو درست کنم.کارهاي 

 

 شميم 

صبح رسيد و محبوب برام تو سينی صبحانه آورد تا من با پاهام راه 

 نرم. اما طولی نکشيد که حراسون دوباره وارد اتاق شد 

 خانم پاشو پاشو -

 چی شده؟-

 خبر بارداري شما به گوش خان رسيده، با خانم اومدن اين جا-
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 کی رو می گی!؟-

 لک ، زود باشيد آماده بشيد بريم پايين مادر و پدر آقا ما-

 با اخم رومو ازش گرفتم 

 خيلی خوشم مياد از اين خانواده! نميام-

 محبوب با ترديد رفت و در رو بست 

دلم واسه چايی که ازش بخار بلند می شد پر می کشيد. داغ داغ در 

 حال خوردنش بودم که يهو مالک با بد خلقی وارد اتاق شد

راي احترام به مادر و پدرم نمياي مگه اين جا کسی غلط می کنی ب-

 از تو نظري می خواد؟

 صدامو بردم بالا

 کوري نمی بينی پاهام زخمين؟-

 پا تند کرد سمتم که با برخوردش با بازوم چايی داغ ريخت روي پام 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 کشون کشون برم داشت از اتاق کشيد بيرون 

بودن. رفتم جلوشون و همون پير مرد پير زنی که روز اول ديده بودم 

 سرم روانداختم پايين. آروم سلام دادم

پير مرد با تشر رو به مالک گفت: چه طرز رفتاره!؟ زنت بچه داره تو 

 اين طوري می کشيش؟

 حرف گوش نميده، اذيت می کنه  -مالک

 اون زن جوابش رو داد

 زن بايد حرف گوش کن باشه، منو ...-

 مکث کرد و دوباره ادامه داد 

 مش چيه؟اس-

 مالک با لبخند جواب داد

 اسمش دلرباست -
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 پير مرد خنديد 

 اسمی که دوست داشتی رو روش گذاشتی؟-

 صاف سر جام ايستادم و جوابش رو دادم 

 اسم من شميم هستش، اين بچه براي منه.-

 مادر مالک خنديد 

بايد خدات رو هم شکر کنی نوه ي خانواده ما رو داري حمل می -

 کنی 

اما من درباره اين خانواده تجربه هاي خوبی به دست متاسفم -

 نياوردم.

 مالک با يه نيشگون منو به خودم آورد 

 ببخشيد اين زن درست تربيت نشده -

 پير زن دستش رو آورد بالا و همون طوري نگه داشت 
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 مالک دم گوشم زمزمه کرد 

 دست مادر رو ببوس-

يد که نمی خوام سرم رو به سمت مخالف مالک کج کردم. وقتی فهم

اين کار رو بکنم گوشم رو گرفت و به سمت دست مادرش کشيد و 

 مادرش هم با لبخند منتظر بود دستش رو ببوسم.

تا آخرين لحظه مقاومت کردم اما درد توي گوشم اجازه نداد که 

 بوسش نکنم. دستش رو بوسيدم و پير زن ايکبيري با خنده گفت:

 قعا اين زن نوه ي ما رو داره يا نه خودم می برمش دکتر تا ببينم وا-

به راننده می گم هر جا خواستيد ببرتتون، من بايد با بابا برم -مالک 

 ديدن شخصی که باهاش قرار داد بستيم.

 پير زن سرش رو تکون داد 

 باشه-
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 مالک رو به محبوب گفت: 

 لباس مناسب و شکيل بهش بده -

 گفت:پير زن به اون زنی که کنارش ايستاده بود 

 شکيلا زنگ بزن به دکتر بگو که ما ميايم.-

محبوب اومد دستم رو گرفت و رفتيم داخل اتاق و از يه جاي ديگه 

برام يه دست لباس نو آورد. يه مانتو و يه شلوار ست کرم رنگ با يه 

 شال سبز زيتونی برام آورد

وقتی از اتاق خارج شديم پير مرد و مالک نبودن و فقط پير زن و سه 

 زن ديگه ي مالک رو ديدم که رديفی روي مبل ها نشسته بودن. تا

از نگاه هاشون کاملا حسادت و کينه معلوم بود. داشتن ميمردن از 

اين که من کسی بودم که قرار بچه اين خانواده مزخرف رو به دنيا 

 بيارم. 
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با مادر مالک و خدمتکارش شکيلا به سمت حياط رفتيم و سوار 

 ه به راه افتاد...ماشين شديم. رانند

ما بين صندلی راننده و بقيه کابين يه پلاستيک مشکی رنگ زخيم 

 کشيده شده بود و من اصلا راننده رو نمی ديدم.

وقتی به راه افتاد به دقت همه جا رو نگاه می کردم تا ببينم می تونم 

راه فراري پيدا کنم يا نه و همه ي مسير ها رو تا مطبی که توي يه 

با محيطی مدرن بود حفظ کردم. ماشين رو نگه داشت و جاي تميز 

 شکيلا بهم گفت پياده شم

سه نفري وارد ساختمان تازه ساخت و شيکی شديم. با آسانسور به 

 طبقه ي چهارم رفتيم.

وقتی وارد مطب شديم بدون نوبت به سمت اتاق پزشک زنان و 

اينه زايمان رفتيم و دکتري که در حال معاينه ي زنی روي تخت مع

 بود اون رو ول کرد و اومد سمت پير زن
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 خوش اومديد خانم -

لباست رو بپوش برو بيرون تا دوباره صدات  -بعد رو به اون زن گفت

 کنم.

 از رفتار بی شخصيتانه ي دکتر حالت تهوع گرفتم و جوابش رو دادم 

خيلی زشته يه بيمار رو که رو تخت معاينه نشسته رو نصفه ول -

 کنی.

 رفت بالا  يه ابروش

 شما؟-

 بنده دکتر شميم مجد هستم.-

 پير زن پريد وسط 

زن مالکه، تست بارداريش مثبت شده. چطور بدونيم که اين بچه -

 مال مالکه؟ چرا زن هاي قبليش نتونيتن براش بچه بيارن؟
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 دکتر با خوشحالی جواب داد

 به به مبارکه -

 ممنون -

 دکتر روي برگه می نوشت و حرف می زد

 د آزمايش خون بده و سونوگرافی بره. رو به من پرسيد باي -

 اولين روز دوره پريودت کی بوده؟ -

 با جديدت تمام جواب دادم

 به تو ربطی نداره -

 دکتر دهن باز موند و من فقط با اخم رومو ازشون گرفتم.

خانم رافع بر اساس اون آزمايش هايی که من از پسرتون ديده  -دکتر

بودم و آزمايش هاي زن هاشون، می تونم بگم که پسر شما قدرت 

باروري کمی داره اما به اين معنی نيست که نمی تونه اصلا باردار 
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بشه. اگه عروستون خيانتکار نباشه قطعا اين بچه براي آقا مالک 

 هستش چون...

 شون الکی عق زدم وسط حرف

 سرويس کجاست؟-

به بيرون اشاره کرد و من قبل از هر حرکتی از طرف بقيه به سمت 

بيرون اتاق رفتم در رو بستم. به جاي وارد شدن به سرويس از مطب 

 خارج شدم  دکمه ي آسانسور رو تن تن زدم...

خدا شکر زود اومد و من طبقه ي زير زمين رو زدم تا اگه راننده بالا 

ود منو نبينه و قايمکی از ساختمون خارج بشم. همين اتفاق هم ب

افتاد من مخالف جهت ماشين شروع کردم به راه رفتن، چون می 

 ترسيدم براي بچم اتفاقی بيوفته دلم نمی اومد بدوام.

قطعا تا الان فهميده بودن من فرار کردم اما حالا که موفق شدم کجا  

تم يا سفارت ايران ؟ حتی نمی برم!؟ بايد به اداره پليس می رف
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دونستم کجا قرار دارن!  از يه مرد پرسيدم سفارت ايران کجاست و 

اون بهم گفت که تاکسی هاي اون سمت من رو می تونن به اون جا 

 برسونن. مکث نکردم و به سمت تاکسی رفتم. گفتم: سفارت ايران 

ران خدا رو شکر گذار بودم الان جايی هستم که نزديک سفارت اي

بوديم. چون اون مرد گفت سفارت به اين جا نزديکه. اسم شهر ها و 

محله ها رو نمی دونستم اما ما حداقل دو ساعت از خونه مالک دور 

شديم و و تا سفارت ايران به گفته ي راننده تاکسی يک ساعت ديگه 

راه بود و من دعا دعا می کردم که پيدام نکنن و وقتی که وارد 

 جام امنه  سفارت بشم ديگه

بعد از يک ساعت و نيم رسيديم در سفارت به راننده گفتم من پول 

 ندارم اما به جاش..

 گوشواره ي توي گوش هام رو در آوردم دادم دستش 

 اين تيکه ي طلا رو بهت ميدم -
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 اون هم چشم هاش برق زد و با کمال ميل قبول کرد.

ت اون سمت. وقتی پياده شدم من اين سمت خيابون بودم و در سفار

چند قدم تا آزادي فاصله نداشتم که يهو يه ماشين جلوم پارك کرد و 

 دو نفر پياده شدن و من رو به زور سوار ماشين کردن!

توي کسري از ثانيه دست هام بسته شد و لب هام با يه چسب به هم 

چسبيده شد ماشين به راه افتاد و بعد از مدتی تو يه جاي خاکی دور 

داشت. همشون از ماشين پياده شدن چند دقيقه بعد از شهر نگه 

 شاهو سوار ماشين شد.

بی حرف نگاهم می کرد يه جوري که انگار برام نارحته اما قطعا حسم 

اشتباهه چون اون هم از همون خانوادس. دست انداخت به دست 

هاي بسته ي من و کشيدتم به سمت خودش. اخم آلود و ترسناك 

 شده بود

 گيرت می ندازم. نمی تونی عين آدم بمونی سر جات؟دفعه ي دومه -
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دهنم بسته بود و فقط می تونستم نگاهش کنم. بدون اين که دهنم 

رو باز کنه دستم رو ول کرد يه سيکار روشن کرد گذاشت روي لبش 

 يه کام گرفت ...

واسه من خانوادم از هر چيزي مهم تره، با اين فرارت به مادرم بی -

چون مديونتم کاري باهات ندارم وگرنه به  احترامی کردي اما

خداوندي خدا قسم سر اين بی احترامی به مادرم يه جوري می زدمت 

 از دهن و دماغت خون فرواره بزنه.

 يه کام ديگه از سيگارش گرفت و نگاهم کرد

مثل يه زن باردار همه ي آزمايش هات رو ميدي و از بچه مواظبت -

 نی کمکت می کنم.می کنی. اگه رفتارت رو درست ک

دهنم بسته بود و فقط سرم رو به چپ و راست تکون دادم که با يه 

حرکت چسب رو از دهنم کند. از درد صورتم جمع شد اما بهش 

 اهميت ندادم
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 چطوري کمکم می کنی؟-

ببين اگر حتی همين الان فرار کنی، برگردي ايران، اگه قطره بشی -

ا کردنت واسه خانواده ما تو دريا مالک گيرت مياره. شک نکن پيد

کاري نداره. پس فکر فرار نکن. تو الان مهم ترين شخص خانواده ما 

 شدي چون اولين نوه رو تو شکمت داري. پس صبر کن

چرا صبر کنم؟ چرا اين جا بمونم؟ من خانوادم نگرانمن من نامزد -

 دارم. من براي اين کشور نيستم لعنتی 

موندنمون موقته تا يک سري  ما اصالت ايرانی داريم. اين جا-

مشکلات حل بشن. مالک تو رو عقدت می کنه، رسمی و شرعی. براي 

اين کار بايد برگرده ايران و مجبوره تو رو پيش خانوادت برگردونه تا 

 اجازه بگيره. متوجه حرف هام می شی؟

 سرم رو تکون دادم و اشک گوشه ي چشمم رو پاك کردم 

 کنم! من نمی خوام باهاش زندگی کنم.من نمی خوام باهاش ازدواج -
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و جون منو زخمی کردين. من مال اين زندگيم؟ من می تونم به 

 اجبار به کسی زندگی کنم که ازش متنفرم؟

لب هاش رو گاز گرفت و چشم هاش روبست. تن صداش آروم بود اما 

 حرفش...

به والله هر کسی به جز مالک بود تا الان کشته بودمش. اما... اما حالا -

 ه، حالا که عروس خانواده ما شدي...که مالک صاحب تو شد

 چشم هاش رو باز کرد و زل زد بهم 

بايد وظيفه هات رو انجام بدي. درسته من به تو مديونم و به جاش با -

مالک حرف می زنم که با خانوادت ملاقات داشته باشی و بهت اجازه 

بده ببينيشون. اما بيشتر از اين از من چيزي نخواه چون حرف حرفه 

 .مالکه

 دست هام که بسته شده بود رو آوردم بالا

 من اين جا فقط يه زندانيم-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 نترس بعد از اين مالک هر چی که بخواي رو برات فراهم می کنه.-

من عقده اي تو دلم ندارم که الان به اين فراهم کردن ها احتياج -

 داشته باشم.

 با يه ابروي بالا رفته نگاهم کرد 

 شی؟ نمی خواي متوجه حرف هام ب-

 تو حرف نمی زنی زور می گی-

 کاري می تونی بکنی؟-

 رومو ازش گرفتم و ساکت موندم.

 الان بر می گرديم خونه مالک...-

 تا اين حرف زد ناخواسته بغض کردم.

تو الان زن اول اون خونه اي، يکم عاقل و صبور باشی هم جات خوبه -

توي اين هم بر می گردي پيش خانوادت. ما نمی تونيم مدت زيادي 
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کشور بمونيم. بعدش ميريم پاکستان، پس يکم صبور باش تا من 

شرايط ايران رفتن تو مالک رو جور کنم. قصدم کمکه می خوام اين 

رو بدونی و آروم باشی. من نمی ذارم اتفاقی برات بيوفته چون 

 مديونتم. باشه؟

نگاه کردم تو چشم هاي سياه رنگش و سرم رو به نشونه ي تاييد 

 دادم.تکون 

 گوشيش رو درآورد و شماره گرفت و زد روي بلندگو 

 سلام -

 صداي مالک پيچيد تو ماشين

 دلربا فرار کرده!-

 شاهو  بهم نگاه کرد 

 نه اين جاست، پيش منه -
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 خدا رو شکر، مواظبش باش اون بارداره ها -

سه ساعت تا خونه ي تو راه هست خودم ميارمش به شرطی که -

 دعواش نکنی

 ترتيب يه مهمونی داده، چه دعوايی؟مامان -

 تو راهيم می بينمت -

 پاشا هم مياد -

تا اسم پاشا اومد شاهو صداي بلندگو رو قطع کرد و عصبی جواب 

 مالک رو داد 

 گوه خورده -

-... 

 آخر می کشمش -
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گوشی رو قطع کرد و به مرد هاي اون بيرون اشاره کرد که بيان 

 سمتش 

 ه با ماشين من بريد فقط يه راننده بمونه بقي-

 يه نفر نشست پشت فرمون و ماشين حرکت کرد 

 چند دقيقه بعد شاهو يه چاقو جيبی از جيب داخلی کتش درآورد 

منو کشيد سمت خودش تا دستم رو باز کنه. بريدن چند لايه چسب 

با اون چاقو چيزي نبود اما اون نفس هاش به گردنم می خورد و در 

ه دم و بازدم عميق کرد و من خودم رو آخر با بريده شدن چسب ي

 کشيدم عقب 

 آزادت می ذارم، اميدوارم ديگه اشتباه نکنی.-

 اما من اگه دوباره شرايطش باشه فرار می کنم.-

 چنگ انداخت به يقه ي لباسم و عصبی نگاهم کرد 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 اگه اتفاقی براي اون بچه بيوفته می کشمت-

 ن رو نگاه کردم...خودمو ازش جدا کردم بی حرف از پنجره بيرو

 مدتی بينمون سکوت شده بود اما من بخاطر نشستن طولانی دل درد 

 خوبی؟: گرفته بودم. دستم رو که گذاشتم رو دلم. پرسيد

 خيلی وقته نشستم دل درد گرفتم -

 چسبيد به در ماشين 

 دراز بکش هنوز نيمه ي راهيم -

نداشت سرم رو اگه دردم کم بود يا حداقل قابل تحمل بود امکان 

 روي پاهاش بذارم اما نمی شد.

سرم رو روي پاهاش گذاشت و به پهلو دراز کشيدم و تا جايی که راه 

داشت بدنم رو تا زير کمرم صاف کرده بودم و بخاطر جاي محدود 

 ماشين زانوهام رو خم شده بود
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ي موهام افتاد شالم بخاطر تکون هاي ماشين و کج بودن سرم از رو

 اهو و اون هم برش داشت گذاشت روي کمرم روي پاي ش

بخاطر ساعت هاي طولانی اي که بيدار بودم و تکون هاي ماشين 

 احساس خواب آلودگی می کردم 

 بخواب نگران هيچی نباش -

 و با احساس نوازش توي موهام خواب چشم هام رو برد...

 

 شاهو 

 

ي لطيف اون به خواب رفته بود و من دست هام بی اختيار داخل موها

 و خرمايی رنگش به حرکت در می اومدن...

ياد اولين باري که ديدمش افتادم، موهاش رو محکم بالاي سرش 

بست و مانتوي سفيد رنگش رو از تنش در آورد. هنوز رنگ تاپ 
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قرمزش واسه ضعف رفتن ته دلم قدرت داشت. اون دو تا بند نازك 

 ... چشم هاي عسلی رنگشخاصروي پوست سفيدش، اون رنگ 

با حسرت نگاهمو ازش گرفتم و از پنجره بيرون رو نگاه کردم. اون 

عروس خانوادام شده، مادر بچه ي مالک، اون مال مالکه. کسی که 

حتی اگه جونمم بخواد بی چون و چرا بهش ميدم. برادر بزرگ تري 

 که سال هاست مديونش هستم.

 نزديک هاي خونه ي مالک دست گذاشتم روي بازوش

 شميم؟-

 صداي زمزمه وارش رسيد به گوشم

 بابا...-

 آروم تکونش دادم 

 پاشو رسيديم -
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 از جاش پريد و با صورت رنگ پريده نگاهم کرد 

 کجا؟-

 خونه ي مالک -

 تا اسم مالک اومد سرش افتاد پايين 

 اشاره کردم بهش

 شالت رو  بذار سرت -

 

 شميم

 

ماشين رو جلو در گذاشت و پياده شديم. وقتی در باز شد جلوي در 

زن هاي مالک، مادرش و چند زن ديگه رو ديدم که برام کل می 

کشيدن و دست می زدن و چند نفر هم دايره می زدن. چند قدم به 
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جلو برداشتم ، از چشم هاي زن هاش می تونستم نفرت رو بخونم. 

 به سمت خونه راه افتاديم... مالک اومد جلو دستم رو گرفت و

اون شب يه مهمونی طولانی و پر رفت و آمد داشتيم، و مالک کاملا 

رفتارش باهام عوض شده بود. برام نوشيدنی می آورد و موقعی شام 

من کنارش نشستم و زن هاي ديگه به ترتيب سن کنار من نشستن. 

چه  بينيه مدت پيش حتی اجازه نداشتم نزديک اون ها بشينم الان ب

رنگ عوض کردن! اگه قرار بشم زن اول اين خونه، اول بايد اين سه تا 

 زن رو آدم کنم بعد بشينم درست و حسابی با مالک حرف بزنم.

با اين که مهمونی هم طولانی بود و هم خسته کننده اما واقعا 

خوشحالی رو تو چشم هاي مادر پدر مالک می خوندم عوضش شاهو 

رو مبل نشسته بود و به مردي که اون سمت  اخمو تهاجمی يه گوشه

 کنار باباش نشسته بود نگاه می کرد.
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مالک هم به طور واضح به زن هاي ديگش بی توجهی می کرد و فقط 

 تا زن سوخت.۳تمرکزش روي من بود. يه ذره دلم به حال اون 

 بعد از رفتن مهمان ها فقط خانواده ي مالک و سه تا زن موندن

ه به سمت اتاقش می رفت رو به من گفت: بيا مالک همون جور ک

 وقت خوابه 

برام چندش آور بود کنارش خوابيدن ، يعنی ياد اون رفتارهاي 

تجاوزگرانه اش می افتادم حالت تهوع بهم دست می داد حالا از من 

 انتظار داشت برم تو آغوشش بخوابم؟

نم ک اون سه تا زن زل زده بودن بهم و منتظر بودن ببينن چيکار می

و من  از سر لجاجت با اون ها رفتم تو اتاق و محکمم در رو بستم. 

حالا که آب از سرم گذشته بايد به همشون بفهمونم که من خيلی از 

 اون ها بالا ترم.

 انقدر تو اين مدت آزار داده بودنم که يه آدم ديگه شده بودم.
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ه کدر رو که بستم حس پشيمونی قلبم رو پر کرد. آخه چطور مردي 

 انقدر مزخرفه بايد پدر بچه ي من بشه!؟

 استوار و محکم ايستادم

 منو کی بر می گردونی ايران؟-

 لبخند گشادي روي لبش بود طوري که شبيه يه آدم مست شده بود

تو بهترين هديه رو بهم دادي، من انقدر تو رو خوشبخت و بی نياز -

 می کنم که حتی ديگه ياد خانوادتم نيوفتی 

چ چيزي احتياج ندارم. چه اين بچه مال تو بود چه براي من به هي-

هر کس ديگه به هر حال من از بچم نمی تونم بگذرم. پس برم 

گردون پيش خانوادم دلم نمی خواد با بقيه زن هات يه جا زندگی 

 کنم.

 اخمو پرسيد : مگه چيزي بهت گفتن؟



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 نه چيزي نگفتن اما برام سوال که چرا اين همه زن گرفتی؟-

 بکار دست به سينه به ديوار تکيه دادم و نگاهش کردم.طل

 خنديد و جواب داد

اولی که دختر عمومه سنم خيلی کم بود که عموم مرد و بابام گفت -

که بايد بگيرمش. بعدي دختر يکی از بزرگاي شهر هاي اين جاست و 

سومی هم دختر يکی از شريک هاي باباست. يعنی بيشتر ميشه گفت 

اي ريشه انداختن تو بزرگا استفاده کرد ولی هيچ کدوم بابا از من بر

نتونستن بچه بيارن و بلاتکليف موندن تو خونه ي من، منم که بيشتر 

وقت ها تو خاش و زاهدان رفت و آمد دارم و زياد نمی بينمشون، تا 

 اين که تو رو ديدم

 دستش رو به سمتم بلند کرد 

 بيا اينجا -

 و راضی نيستم.اما من اصلا از بودن کنار ت-
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 بلند تر خنديد:

همين زبون درازي هات همين پررو بودنت باعث شد خونه ي بابا -

 يهو بی اختيار بشم بيارمت اين جا

 منم بخاطر همين ازت متنفرم -

 بخاطر همه رفتارهاي بدم ازت معذرت می خوام -

 عصبی چشم هام رو ريز کردم  

زمين کثيف با من رفتار می انگار يادت رفته چه جوري توي اون زير -

کردي! فکر می کنی تو واسه من الان جايگاهت فرقی کرده؟ نخير تو 

براي من يه آدم تجاوزگر و کثيفی که آلودگيت به منو يه بچه ي بی 

 گناه سرايت کرده

 بد حرف می زنی مواظب حرف زدنت باش-

 قبول کردن حقيقت برات کار سختيه؟-
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 تمو گذاشتم زير شکمم و گفتم: آخ خواست از جاش بلند بشه که دس

 تاثير گذار هم بود و عصبانيتش يادش رفت.

 چی شد؟ خوبی؟-

 با چهره اي که پر درد الکی بود جوابش رو دادم 

 اون طوري خيز بر می داري سمتم بچه می ترسه -

 کلا فازش عوض شد و لبخند زد 

 نکنه دختره! يه دختر مثل خودت -

 و لب هاتونه شما ها که همش اسم پسر ر-

 براي خانواده پسر مهمه اما من دختر دوست دارم.-

از روي تخت يه بالشت و پتو برداشتم و رفتم روي فرش تو اتاق 

 بخوابم که صداش اومد 

 چيکار می کنی؟-
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 اين جا راحت ترم -

 و در کمال تعجب اون هم بالشتش رو آورد گذاشت بغل سر من 

 منم اين جا راحت ترم -

رفتارها و گنده بازي هاش نه به اين بچه بازي هاش! اين نه به اون 

 مردا هم يه چيزي شون ميشه ها!

با تمام پرووييش منو توي آغوشش گرفت، انقدر محکم که نمی 

 تونستم ازش کنده بشم...

صبح رسيد، اولين صبحی که متاهل بودن رو حس کردم. حس 

 ..داشتن يه خانواده اما نه اون جور که دلم می خواست.

توي اون خونه حرف حرف من شده بود. هر روز صبح مالک سر سفره 

ي صبحونه اعلام می کرد که همه بايد مواظب من باشن، اما نمی 

دونست با اين حرف فقط کينه ي زن هاش رو نسبت به من عميق تر 

 می کنه. 
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الان دو هفته گذشته و مالک هر بار درباره ي ايران چيزي می پرسم 

 ميده! حتی ديگه شاهو هم نبود. جواب سر بالا

هيچ وقت به فکرمم نمی رسيد يه روز عروس يه مرد مثل مالک بشم 

سال ازم بزرگ تر باشه و من کسی باشم که تنها بچش رو می ۶۵که 

تونه به دنيا بياره! تو اين دو هفته هر چيزي که بشه فکر کرد بهش 

وضعيتم رو  برام تهيه می شد و يه دکتر روزانه بهم زنگ می زد و

 چک می کرد.

مالک صبح ها می رفت و بعد از ظهر می اومد. من حتی نمی دونستم 

کار اين خانواده چيه که فراري به حساب ميان.از مالک هم نمی شد 

حتی يه کلمه حرف کشيد بيرون، واسه من می خنديد، کارهاي 

بچگانه می کرد اما دريغ از يه کلمه حرف درز دادن! يه جوري می 

ندتم که نمی فهميدم از کجا خوردم. اون که می رفت منم تو پيچ

اتاقم ميموندم تا ريخت اون زن ها رو نبينم حتی يه کلمه هم باهام 
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حرف نمی زدن فقط جلوي مالک بهم می رسيدن و منم واسه گرفتن 

 حالشون بهشون دستور ميدادم برام کار کنن.

شکمم انقدر بزرگ ماهم رو تموم کرده بودم هنوز ۳با اين که الان 

نشده بود ولی مالک هر روز صبح وقتی بيدار می شدم دستش رو 

روي شکمم می ديدم. اين مرد اصلا شبيه اون حيوون وحشی اي که 

 منو می دريد نيست! چطور يهو اين روش رو ساخت؟ 

دم دم هاي غروب بود و من روي تختش دراز کشيده بودم و کتابی 

ه بودم رو می خوندم. يه کتاب درباره ي که از توي قفسه ها پيدا کرد

راه کارهايی براي  داشتن ارتباط اجتماعی بهتر. اين که تو اتاق مالک 

اين کتاب رو پيدا کردم برام يکم عجيب بود! مالک واقعا بعضی 

رفتارهاش خاص متفاوت به نظر می رسيد. و به شدت تو دار بود 

بکشم! نهايت  يعنی حتی کلمه اي من از اين نمی تونستم حرف

 تلاشم می شد يه لبخند کج و کشيده شدن لپم. 
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در حال خوندن بودم که در اتاق باز شد و چهره ي عصبی مالک 

نمايان شد. اما چند لحظه بيشتر طول نکشيد که به جاش لبخند 

 کشيده اي روي لب هاش نشست و اومد سمت من 

 چطوري مامان کوچولو؟-

نگاه کردم هر روز جواب احوال پرسی نگاهمو ازش گرفتم و به کتاب 

هاش رو همين طوري جواب می دادم اما اون اين رو اصلا نمی فهميد 

 و باز ادامه ميداد...

اومد کنارم دراز کشيد و از پشت بغلم کرد و دستش رو گذاشت روي 

 شکمم

 پهلوون من چطوره؟-

 جواب من سکوت بود 

 تا آخر ماه ميريم ايران -
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 يدم سمتشتا اين رو گفت چرخ

 راست می گی؟-

 جواب اون شد يه بوسه ي طولانی رو لب هام...

آره راست می گم. ميريم ايران تو رو می برم پيش خانوادت و با هم -

 ديگه ميريم دنبال کارهاي عقد محضري مون رو انجام ميديدم. 

 رومو ازش گرفتم 

 من بر نمی گردم اين جا ها-

 چرا؟ اين جا زن هام بهت می رسن -

 پوزخند زدم 

 آره خيلی -

 چونمو گرفت و چرخوند سمت خودش

 مگه جرعت کردن کاري کنن؟-
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 نه ولی از من خوششون نمياد، من تو ايران می مونم.-

حالا درباره ي اون دوباره تصميم می گيريم الان فقط زنم شدنت -

 مهمه 

 تلخ جوابش رو دادم 

نکن هميشه بله ي اجباري، شوهر زوري، بچه ي نا خواسته، شک -

 ازت متنفر می مونم.

 مشکلی نيست بچه به دنيا اومد ميبرمش تو رو طلاق ميدم -

 از حرفش چنان جا خوردم که با چشم هاي گرد شده زل زدم بهش 

دفعه ي آخرت باشه به اين فکر می کنی بچمو ازم بگيري، اين بچه -

 مال منه می فهمی؟ 

 دست کشيد داخل موهام 
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، وقتی بغلت می کنم حالم خوبه، تو خانم من تو رو دوست دارم-

دکتر منی، مادر بچمی، تو خودت انتخاب می کنی که با منو بچم 

 باشی يا بخواي دوباره زندگيت رو شروع کنی.

 بغض نشست تو گلوم

بدون بچم می تونم زندگی کنم؟ با تو چی؟ با آدمی که ازش متنفرم -

 چطور زندگی کنم؟

 از جاش بلند شد 

 مشکل خودتهاون ديگه -

از اتاق که خارج شد انگار پرده ي چشم منم کنار رفت و اشک هام 

 سرازير شد...

دو سه روز گذشت و دکتر براي دو هفته ي ديگه سونو برام نوشته بود 

تا جنسيت بچه رو بهمون بگه و مالک بهم گفت که اين سونو گرافی 

 رو تو ايران انجام ميدي اين جا امکانات خوبی نداره.
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م به حال مردم اين کشور سوخت، مردمانی که بخاطر جنگ  دل

قدرت از هر طرفی مورد تجاوز قرار می گرفتن و مجبور بودن کشور و 

شهر و ديارشون رو ول کنن و آواره کشور هاي ديگه بشن. بعضی 

وقت ها که با مالک می رفتم بيرون قشنگ خرابی ها تو سطح شهر 

ناك تر از اون فکر کردن به اين خودشون رو به رخ می کشيدن. و درد

که وقتی عزيزت از خونه مياد بيرون ديگه نمی دونی بر می گرده يا 

نه! مردم اين جا مظلوم ترين مردم بودن. يه مردم در خود مانده که 

 دست هاي قدرت و استعمار محکم دورشون پيچيده شده بود. 

د و محبوب در حال نگاه کردن از پنجره به بيرون بودم که در زده ش

 با يه سينی که توش يه ليوان بود اومد داخل 

 خانم براتون شربت آوردم -

از پنجره فاصله گرفتم و برگشتم نشستم روي صندلی و يه نگاه به 

 شربت کردم که رنگش خاص بود 
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 شربت چيه؟-

 يه شربت گياهی که مال افغانستان هستش.-

 رج شد سينی رو آورد گذاشت رو ميز کنارم و از اتاق خا

يهو يه دل پيچه گرفتم و به اجبار دوباره از جام بلند شدم و رفتم 

سرويس، نمی دونم چرا گوارشم به هم ريخته بود! چون يه تايم 

طولانی مجبور شدم توي سرويس بمونم تا بتونم کارم رو تموم کنم. 

 بايد تو تغذيه هام فيبر رو بيشتر کنم روده هام خيلی تنبل شدن

ج شدم و خواستم برم سمت شربت تا بخورمش که هم از سرويس خار

زمان با حرکت من در اتاق باز شد و مالک در حال سرفه وارد اتاق 

شد. با ديدن شربت به سمتش رفت و سر کشيد، اما وسطاش ول کرد 

 و با صورت جمع شده به ليوان نگاه کرد

 اين چی بود؟-

 شربت گياهی مال افغانستان-
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 ! تا حالا نخورده بودم-

تا اين حرف رو زدم دست گذاشت رو سرش و يهو مرد گنده پخش 

 زمين شد! وحشت زده فرياد زدم 

 مالک ... محبوب-

از داد و بی داد من همه ريختن تو اتاق و زن اول محکم زد تو سر 

 خودش و گفت دکتر خبر کنيد.

 طولی نکشيد که ارژانس اومد و بردنش بيمارستان...

الک خبري نداشتم. اگه ميمرد راحت می مدتی گذشته بود و از م

 شدم اما بازم ته دلم راضی به مرگش نبودم.

توي پذيرايی روي مبل نشسته بودم که در خونه محکم باز شد و  

چهره ي سياه شده ي شاهو جلو چشمم نمايان شد. با قدم هاي بلند 

داشت می اومد سمت من که بی اختيار دستمو گذاشتم رو شکمم و 
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شد تو يک قدمی من باايسته و من هم با چشم هايی که  همين باعث

 تا آخر به بالا کشيده شده بود بهش نگاه کنم.

 تو شربت مسموم بهش دادي؟-

 چی؟-

 دست انداخت داخل موهام

 بهت ميگم تو اون شربت رو بهش دادي؟-

 در حالی که از درد به سمت بالا کشيده می شدم جوابش رو دادم 

 نبود مال من بود که اون خورد.اون شربت مال مالک -

 دستش شل شد و نشست رو زانوهاش تا هم قد من بشه؟

 يعنی اون شربت رو قرار بود تو بخوري؟-

 ترسيده بودم اما نمی خواستم بيگناه مجازات بشم.
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اون شربت رو محبوب مال من آورد من می خواستم بخورم که قبل -

 شربت چی بود اصلااز من مالک سر کشيدتش. من نمی دونم اون 

 چهره اش بهت زده شده بود. از جاش بلند شد و داد زد 

 محبوب -

 محبوب با سرعت اومد کنارش 

 بله آقا -

 تو اون شربت رو آوردي واسه خانم؟-

 بله آقا چطور؟ -

محبوب جوري بی تفاوت جواب ميداد که فکر کنم شاهو هم متوجه 

 لحنش شد چون آروم پرسيد 

 درست کرد؟ اين شربت رو کی -
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خانم ساجده گفتن اين يه شربت گياهی بدم خانم بخوره تا تقويت -

 بشه 

 تا محبوب اين حرف رو زد شاهو کلافه چنگ زد تو موهاش 

 برو بگو همشون بيان-

رفت و چند دقيقه بعد با ترسو لرز هر سه تاشون اومدن ولی اين بار 

 محبوب صورتش خيس اشک بود. 

سه تاشون يه قدم رفتن عقب، فکر کنم شاهو رفت سمتشون که هر 

 اون جوري که از شاهو می ترسيدن از مالک حساب نمی بردن.

رفت جلوي زن اول مالک که دختر عموش هم می شد پرسيد: تو اين 

 شربت رو می خواستی بدي بخوره؟

 ساجده با ابروهايی که يکيش بالا پريده بود به محبوب نگاه کرد. 

 وب با سر پايين به جاي اون جواب دادو در کمال نا باوري محب
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 آقا کار من بود.-

 شاهو به محبوب نگاه کرد و دوباره به ساجده نگاه کرد 

 کار تو بود؟-

 دوباره صداي محبوب اومد 

 آقا کار من بود ببخشيد-

 شاهو دست هاش رو مشت کرد 

 کار کی بود؟ -

و دوباره محبوب صداش به گوش رسيد اما کلمه آخرش به پايان 

نرسيده بود که شاهو محکم زد در صورتش، جوري که پرت زمين 

 شد! 

دست هام رو گذاشتم جلو دهنم تا جيغ نزنم ولی وقتی ديدم که 

شاهو کمربندش رو در آورد ديگه نتونستم جيغ نزنم. با وحشيانه 
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وب بود يه جوري بهش مشت می ترين شکل ممکن در حال زدن محب

زد که من دردش رو حس می کردم. انقدر زد زد زد که محبوب بی 

حرکت و بی صدا شد. بخاطر نعره هاش صداش دو رگه شده بود و 

 صورتش به کبودي می زد. رفت سمت ساجده 

 واي به حالتون اگه بلايی سر مالک بياد -

 اومد سمت من و بی خبر دستم رو گرفت و کشيد. 

 بی اختيار گفتم: بخدا من بی تقصيرم 

بهم نگاه نکرد اما سرعت قدم هاش کمتر شد و از در ورودي خونه 

 خارج شديم و توي حياط صبر کرد تا کفش بپوشم.

 منو کجا می بري؟- 

 جوابی که نداد هيچ دوباره منو کشيد...
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از خونه خارج که شديم منو نشوند تو ماشين خودش هم پشت 

 به راه افتاد.فرمون نشست و 

 از ترس گريه ام به راه افتاد 

 بخدا من مقصر نيستم من کاري نکردم -

 می دونم -

شنيدي که خود محبوب گفت که ساجده اين شربت رو داده چرا -

 باور نکردي؟

 گردن گرفت راه ديگه اي نبود.-

 وقتی ديدم آروم و کامل جوابمو ميده پرو تر شدم 

نو بچمو بکشن، حالا مالک داره اون زنا ديوونن می خواستن م-

 جورش رو می کشه. حالش چطوره؟

 خوبه اون ازم خواست ببرمت پيش مامان و بابا تا جات امن باشه -
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 داد زدم

 پس تو به چه حقی اون طوري با من برخورد کردي؟-

 هيس صداتو واسه من بلند نکن، اون زود اعتماد می کنه ولی من نه-

 نيست؟ چرا انقدر عوضيه؟مگه اون زنيکه دختر عموت -

 مشت زد رو فرمون

 اسم اونو نيار -

 بخاطر حرکتش جمع شدم سمت در 

 چته؟ عه، ديگه شماها داريد جون منو بالا مياريد -

 کلافه سرمو گرفتم توي سرم 

صداي نفس عميق کشيدن شاهو به گوشم رسيد و آروم تر شدن 

 سرعت ماشين...
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رمت تا حالت خوب بشه اما می اين جا امن نيست نمی تونم جايی بب-

 تونم ببرمت خريد کنی، هم واسه خودت هم واسه بچه 

 با صدايی که ناراحت بودنم داخلش معلوم بود آروم جواب دادم 

من هيچی نمی خوام فقط برم گردونيد. من هنوز فکر می کنم -

 خوابم و قرار يهو بيدار بشم ببينم همه ي اين ها يه کابوس بوده .

 متاسفم-

 مالک قرار بود ببرتم ايران، نکنه اين اتفاق باعث بشه عقب بيوفته!؟-

 مالک حالش خوبه تاخيري هم تو ايران رفتنتون نيست.-

 بهش نگاه انداختم

 شما خلافتون چيه؟-

 از گوشه ي چشمش نگاهم کرد و پوزخند زد 

 چه خلافی بچه؟ چه فکري راجب ما می کنی؟-
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کنيد که براي اولين بار تو رو اون  دروغ نگو شماها يه کار خلاف می-

طوري ديدم و اون همه ماشين پليس دنبال بابات بودن و مجبوريد تو 

 يه کشور ديگه زندگی کنيد.

 ما خلافکار نيستيم.-

 با يه لحنی که لجبازي چاشنيش بود جوابش رو تند دادم 

 دروغ می گی-

 همون جور که نگاهش به جاده بود جواب داد 

 ار می کنه و آدم هاي ديگه رو به کار می گيريم.ما پولمون ک -

 متوجه نميشم!-

 بسه -

 توضيح بده من حقمه بدونم عروس چه خانواده اي شدم -

 دست هاش دور فرمون جوري سفت شد که از نگاهم دور نموند
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 چته؟ خب برادرت می خواد عقدم کنه من عضوي از اين خانوادم -

 رفته بود نگاهم کرد تند سرش چرخيد و با ابرويی که بالا

 انگار بدتم نيومده!-

 بدم نيومده؟ شماها واسه من انتخاب گذاشتين؟ اون برادر ع..-

 خواستم فحش بدم که از واکنشش ترسيدم 

اون برادرت بهم ميگه اگه نخواي زنم بشی بچه به دنيا اومد می -

برمش تو هم برو! می فهمی يعنی چی؟ يعنی که می خواد بچه ي 

 گيره! منو ازم ب

 حرف حق جواب نداره -

 صدام رفت بالا

يعنی جدا کردن يه بچه از مادر حرف حقه!؟ شماها چطور آدم هايی -

 هستين؟ 
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 انگشت تهديدم رو بردم بالا 

شک نکن توي اولين فرصت از برادرت شکايت می کنم و بخاطر اين -

 بلايی که سر زندگيم آورده سال ها ي زيادي بايد  زندان بمونه، بله

 آقا فکر نکن خانواده شما قابليت انجام هر کاري رو داره

کلمات رو با ترس و لرز بيان می کردم اما چون مطمئن بودم بخاطر 

بچه ي تو شکمم کسی جرعت نداره باهام بد رفتاري کنه به خودم 

 دل داري می دادم.

 يهو فرمون رو کشيد به سمت راست خيابون و محکم زد تو ترمز 

 ديگه حرف هات رو تکرار کن چی؟ يه بار -

 من از حق و حقوق خودم نمی گذرم اگه لازم باشه مالک رو ...-

 دست هاي پهنش رو گذاشت رو دهنم
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هيس صداتو ببر، نمی دونم اين روي زيادت رو از کجا آوردي اما ما -

آدم هاي دورت و خانوادت نيستيم که واسشون قلدري کنی و اونام 

نمی گن، حداقل من اين طوري چون دوست دارن چيزي بهت 

نيستم، پاش بيوفته خودم اين بچه رو از شکمت می کشم بيرون 

 جنازتو پرت می کنم وسط خيابون...

 مکث کرد و صورتش رو جلوتر آورد 

مواظب رفتارت با مالک باش، من مثل اون خيلی آروم رفتار نمی -

 کنم.

اختيار انقدر از حرف هاش عصبی شده بودم که دست مشت شدم بی 

 باز شد و محکم توي صورتش کوبيدم.

درد توي تک تک استخون هاي دستم جيغ زدن اما من محکم حرفم 

 رو زدم 

 اين بچه مال منه هيچ کس حق نداره ازم بگيرتش-
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 از فرط تعجب چشم هاش گرد و لب هاش شل شده بودن 

با کشيدن لب هاش به سمتی که ضربه خورده بود سعی کرد دردش 

 بده رو تسکين 

 چشم هاش روبست و برگشت سر جاش

می خواستم کسی بشم که باري از رو دوشت کم می کنه، با مالک -

حرف زدم تا برت گردونه اما... اما با اين کارت کلا نظرم دربارت عوض 

 شد.

 عصبی داد زدم

انتطار نداري که وقتی تو چشم هام نگاه می کنی ميگی بچمو ازم -

ايسم نگاهت کنم؟ فکر کردي من می گيري و خودمو می کشی و

کيم؟ يه احمق بی دست و پا که شماها هر جور بخواد باهاش رفتار 

می کنيد؟ نخير من سال هاي زيادي رو خودم از پس زندگيم بر 

 اومدم الانم احتياجی به کسی که باري از رو دوشم برداره ندارم.
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و کبود ماشين رو زد تو دنده و راه افتاد، صورتش از عصبانيت سياه

شده بود اما فکر کنم داشت خودش رو کنترول می کرد تا بلايی سرم 

نياره، و من اين رو کاملا درست پيش بينی کرده بودم. حالا بذار برم 

پيش اون ننه باباش تا قشنگ اونا رو هم بشونم سرجاشون، اگه قرار 

نه رمن تنها نوه اشون رو به دنيا بيارم بايد جايگاه خودمو نگه دارم، وگ

از دور خارجم می کنن. دلم لرزيد، اگه واقعا بخوان بچمو ازم بگيرن 

 چی؟ 

دستمو روي شکمم که جديدا کمی قابل لمس شدن بود گذاشتم. 

 چشمم افتاد به باغ اناري که اون سمت جاده بود.

 اونا انارن؟ -

 صداي قورت دادن آب دهنم انقدر بلند بود که صداي شاهو در اومد

 هست صبرکن تو باغ بابا -

 آب دارن؟ ترشن يا شيرين؟ قرمز قرمزن؟-
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جوابی بهم نداد اما من دلم واسه خوردن انار داشت پر پر می زد که با 

 تکون دادن دستم ياد درد استخون هام افتادم و چهرم جمع شد

 شاهو يه نگاه به دستم انداخت و جواب داد 

 جواب اين سيلی رو ميگيري-

 کينه اي -

ديدي، سر آدم هايی که ازشون خوشم نمياد بد بلايی اوف کجاشو -

 ميارم. بالاخره که اين بار رو زمين می ذاري

 هيچ کاري نميتونی بکنی-

 با حرف من بينمون سکوت شد و بالاخره رسيديم به خونه پدرش

نمی دونم اين همه خونه واقعا براي خودشون بود يا موقتی اجاره می 

 ين جا نيستن!کردن! چون اون ها اصلا مال ا
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وارد باغ شد و وقتی نگه داشت از ماشين پياده شدم و همين جور که 

چشمم به يه انار بود رفتم جلو که يهو صداي پارس يه سگ باعث شد 

 وحشت زده جيغ بزنم و به سمت ماشين برگردم 

شاهو حتی تکون هم به خودش نداد! فقط وقتی سگ خيلی بهم 

 آورد و سگه رفت سمتش نزديک شد يه صدايی از خودش در 

 نشستم دوباره تو ماشين و در رو محکم بستم 

شاهو سگ رو رد کرد رفت و خودش اون انار درشت و قرمز رو از 

 شاخه کند آورد از پنجره گرفت داخل

 تا خونه مسافت طولانيه، نگه داشتم انار بکنی-

 دوباره سوار ماشين شد و به راه افتاد

ت کار نمی کردن تصميم گرفتم انار رو بخاطر اين که روده هام درس

له کنم و فقط آبش رو بخورم. حتی نمی تونستم صبر کنم تا داخل 

خونه يکی برام آبش رو بگيره! تن تن در حال فشار دادنش با دستی 
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که درد می کرد بودم که از دستم کشيدتش بيرون و فرمون يه دستی 

د و با دندونش يه گرفت و با چند تا فشار انار رو درب و داغون کر

 تيکه از پوستش رو کند داد دستم

ديگه به اين فکر نکردم که دهن اون خورده بهش گذاشتم کنار لبمو 

با تموم جونم ميک زدم، انقدر طعمش برام دلپذير بود که انتظار تموم 

 شدنش رو نداشتم.

 من باز می خوام.-

ه کنار با اخم نگاهم کرد و همون مسير رو دنده عقب رفت و دوبار

درخت هاي انار ايستاد و پياده شد و اين بار انگار از سر لج بازي هر 

چی انار بود کند ريخت روي دست هاي من و وقتی پشت فرمون 

 نشست جوري گاز داد که از جام کنده شدم!

خواستم از ماشين پياده بشم اما انار از همه جام می ريخت و صداي 

 مادر شاهو که از پنجره داد زد 
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 اهو کمکش کن ش-

 شاهو اومد سمت من و با کشيدن دستم همه ي انارها ريختن زمين!

 لباسم کثيف ميشه -

خودش به سمت در ورودي خونه رفت و منم يه دونه انار برداشتم و 

 دنبالش راه افتادم 

نگاهم افتاد به مادرش که پنجره ي خونه ي ويلايی داشت نگاهم می  

دم. شاهو نمی دونم کجا غيبش زد کرد. رومو ازش گرفتم و داخل ش

اما من معذب رفتم رو مبل راحتی طوسی رنگی که از جنس پارچه ي 

 مخمل مانندي بود نشستم.

در حال له کردن انار بودم که همون زنه خدمتکار مادر مالک بود رو 

 ديدم همه ي انار ها رو جمع کرده و به سمت آشپزخونه ميره

ار گذاشت جلوم و از اتاق هم مادر مالک بعد از مدتی دو تا ليوان آب ان

 اومد سمتم.
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از جام بلند شدم و بهش سلام دادم. درسته بايد جايگاهم رو سفت 

کنم اما من بی احترامی رو دوست نداشتم. بعدشم اون هنوز آزاري به 

 من نرسونده

 اشاره کرد که بشينم

 اون هم روي مبل رو به روم نشست

 صداش عصبی بود 

چطور جرعت کردن که بخوان به نوه ي من آسيب  زن هاي مالک-

 بزنن!؟

 سرمو بلند کردم و رك و راست جواب دادم

زن اولش مثل دو تا سگ افسار اون دو تا زن ديگه مالک رو تو  -

دستش گرفته و از روي حسادت می خواستن منو بچمو بکشن که 

 مالک تاوانش رو داد.
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کنه، فعلا اين جا  به جواب کار اون ها مالک خودش رسيدگی می-

 بمون تا مالک مرخص بشه.

 قرار بود برگرديم ايران -

 بله در جريانم، برنامه ها چيده شد-

 مدتی بينمون سکوت بود که پرسيد:

 تو و شاهو همو از قبل می شناختين؟ -

 خواستم جواب بدم که شاهو پريد وسط حرفم

 نه -

وش ايستاده بود. دهنم همون طور باز مونده بود و نگاهم تو نگاه اخم

حتما براي توضيح ندادنش دليل داشت من هم که دنبال دردسر 

 نبودم بخاطر همين مثل اون تکرار کردم 

 نه -
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 مامان من ميرم پيش مالک مواظب زنش باش -شاهو

 شاهو رفت و من از مادرش پرسيدم 

 به صورت خلاف ميريم ايران؟  -

 خنديد: خير ما از اون خانواده هاش نيستيم

 هو صداي خندم بلند شد و اخم اون عميق تر ي

 دستمو بلند کردم

ببخشيد، آره ما هم همين طوري با يه دسته ماشين پليس که  -

 افتادن دنبالمون ميريم اين کشور و اون کشور

هايی پيش اومده که مشکل ساز شده. وگرنه اتفاق تو اين مدت يه -

 ما يه خانواده کاملا با شخصيت و سالم هستيم

رو هام بالا پريده بود و لب هام رو محکم رو هم فشار ميدادم تا اب

 خندم بيرون درز نکنه.
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سرمو تکون دادم و با همون خنده اي که تلخ شده بود با صدايی که 

بلند تر شده بود گفتم: شما می دونيد پسر شما به من تعرض 

کرده؟می دونستيد من چند ماه تو اون زير زمين کثيف حبس بودم؟ 

خانواده اي هستيدکه بی اجازه منو به اين جا آورديد و عروس  شما

هاتون می خواستن منو بکشن! حالا داريداز خانواده با شخصيتتون 

 تعريف می کنيد؟ 

 صداي يه پير مرد به گوشم رسيد 

اون ها تاوان کارشون رو پس ميدن، عروس اگه شوهر و بچت رو با -

نداره درباره خانواده ي  هم ميخواي زبونت رو کوتاه کن. کسی حق

 من بد بگه

از جام بلند شدم و سرمو انداختم پايين، تن صدام آروم بود اما حرف 

 هام همون قدر نيش دار 

 اين بلاهايی که سر من آورديد کار يه خانواده درست نيست.-
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دليل مشکلات پيش اومده تو اين مدت براي خانوادم، دشمنی -

 کنيم. شخصی با ما هستش، ما خلاف نمی

 بله شما پولتون کار می کنه و با پولتون آدما براتون کار می کنن.-

 از حاضر جوابيم پير مرد دهن باز مونده بود.

 مادر مالک زد پشت دستش

نگاه کن آخر چه زن زبون درازي می خواد واسه ما نوه بياره! دختر -

 زبونتو کوتاه کن.گفتم دکتري با شخصيتی اما...

و به پنجره اي که هم راستاي صورتم بود نگاه  رومو ازشون گرفتم

 کردم.

 شماها شخصيتی برام نذاشتين بمونه -

 از جام بلند شدم 

 می خوام استراحت کنم.-
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 شکيلا؟-

زنه اومد جلو به سمت راه رو اي که به اتاق ها خطم می شد اشاره 

 کرد.

 وقتی وارد اتاق شدم رو تخت دراز کشيدم و شکيلا رفت

 از مالک ي خونه .بشم خارج اتاق از خواست نمی دلم هم جا اين

 ننه دست از جام اين بودم فراري اش عفريته هاي زن اون دست

 !باباش

 چقدر که کرد يادآوري بهم کننده خسته و طولانی ي خميازه يه

 ...خستم

 دلم اصلا که اين با .بود مالک شدن مرخص وقت و گذشته روز دو

 از تر زود برگرديم ايران به بايد که اين بخاطر اما بود نشده تنگ براش

 و رفت می رو مالک ي خونه مسير راننده .بودم آماده مالک مادر پدر
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 رو ها زن اون دوباره خواست نمی دلم .شد بلند نهادم از آه يه من

 ...رو برادرش و مالک حتی و ببينم

 .کرد باز برامون رو در اومد کبود صورت و شکسته دست با محبوب

 انگار نه .زنه می لنگ پاشم يه شدم متوجه ديدم رو رفتنش راه وقتی

 .کرده چيکار گناه بی اين با ببين !داره قدرتم هيکلش اندازه شاهو

 و سن هم حدودا مرد يه که بوديم نرسيده خونه ورودي در به هنوز

 هاي قدم با بود دستش مالک اول زن دست که حالی در مالک سال

 .بود حرکت حال در ما به رو تند

  گرفت رو مرد بازوي مالک پدر رسيدن ما قدمی چند به تا

 بري؟ می کجا رو ساجده ؟!پاشا-

 به هاش چشم و قرمز صورتش که حالی در بود پاشا اسمش که مردي

  زد داد مالک پدر سر بود نشسته خون
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 عمو؟ ميگن تو به کن، ول دستمو-

 زد حرف استرس پر و داد تکون رو هاش دست مالک پدر

  جان عمو بزن حرف شده چی-

  کرد تر بلند رو صداش پاشا

 اومدم من گفته ساجده به زده زنگ بپرس، غيرتت بی پسر اون از-

 جديد زن غيرتت بی پسر اين .ميدم هم رو طلاقت !نباش خونه

 رو دوم ذاره؟زن می جيگر به دندون باز من خواهر کرده فکر گرفته

 حالا مصلحته گفتی سومم زن بياره، بچه گفتی گرفتی براش خودت

  گرفته؟ چی واسه رو زن اين

 همه اين از بعد مالک من، ي نوه اولين داره رو مالک ي بچه اون-

  نکن؟ ازدواج باهاش بگم تونم می چطور ميشه دار بچه داره سال

 و کشيد کشون کشون رو ساجده و کنار داد هول تنه با رو مالک پدر

  .برد
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 حرفی مالک پدر نه و رفتن دنبالش نه که کردن فکري چه دونم نمی

 برداشتن قدم خونه سمت به تر آروم هاي قدم با فقط آورد زبون به

 مرد پير زن پير اون هاي پچ پچ به توجه بی بودم نظارگر فقط که من

 .شدم خونه وارد

 آروم و هاش چشم رو گذاشت دست نشست مبل روي تا پيرمرد

 و نشست کنارش مالک مادر هم طرفی از کردن، گريه به کرد شروع

 هاش شونه رو گذاشت دست

 می مالک موند می و رفت نمی الان اگه کرده بزرگی اشتباه اون-

 .ميدونی رو مالک اخلاق تو .کشتتش

 نفرت هاش چشم تو اون پاشاست، من درد ندارم کاري ساجده با-

 !شد هار چرا دونم نمی کردم محبت بهش سال همه اين .بود

  شاهو؟ هاي حرف به رسيدي-
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 چاقو پشت پاشا :گفت زنش به رو و کرد صاف رو کمرش مرد پير

 .نيست شاهو خوردن

 زد حرف بود بغض از پر که صدايی با زن

 می کی بوديد؟ جا يه دو هر مالک تو داشت خبر اون جز به کی-

 کنی؟ می چيکار داري تو دونست

  پاهاش رو زد دستش کف با

 بار اين اگه داري؟ اعتماد پسرت از بيشتر برادرت ي بچه به چرا مرد-

 چی؟ بزنه تري بزرگ آسيب بهمون بخواد

  رفت بالا صداش تن  پيرمرد

 .نيست مشکلات اين پشت اون منه خون از بچه اون کن، بس-

 زد حرف گريه با بار اين و شد بلند ازجاش زن
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 از رو همش بياد هام بچه سر بلايی بار اين اگه اما خوب پاشا باشه-

  .بينم می تو چشم

  بست محکم رو در و رفت خروجی در سمت به زن

 به گوش نباشه ضايع که اين بخاطر منم و کرد من به نگاه يه مرد پير

 عسلی ميز روي کوچيک ظرف از شکلات يه الکی بودم هاشون حرف

 .برداشتم مبل

 پولدار و خاص ي خانواده اين خانوادگی هاي درگيري اوج تو کن فکر

 خوردن چاقو ميگن که چيزي اولين !بودم کرده خورد بر بهشون

 مرد پير اون شدن زخمی بعدش و کردم اش زنده خودم که بود شاهو

 دونم نمی  !پسرش و من جون به قصد سو حالا و ها بيابون اون توي

 اين اتفاقات وارد جوري اين بايد من اساسی چه بر چی؟ براي چرا؟

  خبر؟ بی انقدر چرا عميق؟ انقدر چرا شدم؟ می خانواده

  اومد بيرون از کشيدن کل صداي يهو
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 که ديدم شدم خارج وقتی و رفتم در سمت به شدم بلند جام از

 کل بود ايستاده کنارش شاهو که مالک براي هاش زن تا دو و مادرش

 .کشيدن می

 گوشش به خبر کنم فکر نداشت لب به لبخند عنوان هيچ به مالک

 به هاش دست و نشست لبش به لبخند ديد رو من تا اما بود رسيده

  رفت شکمم سمت

 .بود شده تنگ براتون دلم-

 همين .بود روي زياده واقعا زنش تا دو جلوي احساسات ابراز اين

 ببين منو نداشتن چشم جا اين که کرد می رو کارها

 واينسا راه جلو :گفت شاهو که دادم رو جوابش رنگ کم لبخند يه با

 .کنه استراحت بايد مالک

 ...شدن داخل ها اون و کنار کشيدم بهش نخورم که اين بخاطر



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 دنيا هاي آدم همه و مالک بين انگار بود مزخرفی آدم واقعا شاهو

  چرا؟ واقعا !براش داره وجود تفاوتی

 نشستيم نفره دو مبل يک روي دوتايی مالک و من داخل، رفتيم همه

 .کرد نمی ول منو دست اي لحظه حتی مالک و

 من جلوي گرفت رو سينی پايين سر با و آورد شربت برامون محبوب

  شده؟ چی تو به :پرسيد مالک

  دادم جواب محبوب يا شاهو طرف از حرفی هر از قبل

  .زده کتک رو خدا بنده اين گناه بی بپرس، برادرتون از-

  پايبن انداخت رو سرش مالک

 زنمو گناه آخرشم کشيدي زحمت خيلی خونه اين واسه تو محبوب-

 ...شدي مجازات گناه بی و گرفتی گردن

 گريه زير زد محبوب يهو
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 ساجده نخواستم رو بدش وقت هيچ دارم دوست رو خانم من آقا-

 اين بدون کردم رو کار اين منم خانم، به بدم داد رو شربت اون خانم

 بهم جاش به و بگيرم گردن گفت بهم بعدشم داخلش، چيه بدونم که

 با منم ذارتم نمی راحت که گفت بعد اما نکردم قبول اول .ميده پول

 ...منم .کنه می بدبخت خودش

  حرفش وسط پريد مالک مادر

  برو نبر بين از رو شادي بسه-

 زن منو به رو و بود دستش تو درشت انگور ي شاخه يه مالک پدر

 .بچينيد رو ناهار ميز بريد پاشيد :گفت مالک هاي

 دلم که اين با بزن اي خصوصی هاي حرف خواستن می بودم مطمئن

 .بخوابم يکم تا رفتم اتاق به اجبار به اما باشم جا اون خواست می

 اينام رفته صاحبشون .زنه تا دو اون کنار کردن کار از بهتر خوابيدن

 .گيرن می قيافه بازم ولی ريخته پرشون و کرك
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  شاهو

 

 باري اولين به نسبت .بود آروم هاش قدم که کردم می نگاه شميم به

 فکر از شد باعث بابا حرف .بود شده تر چاق کمی بودمش ديده که

  بيرون بيام شميم

 .بمونيم جا اين تونيم نمی اين از بيشتر-

  رسونم می رو خودم هم من بگيريد بليط شماها -مالک

 نفرت هاش چشم تو پاشا :گفت بود استرس پر که اي چهره با مامان

 آسيب مالک به داره احتمال آن هر برده رو ساجده که هم حالا بود

  !بزنه

 کردم مشت رو دستم

 بکنه تونه نمی غلطی هيچ-
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 هم آسيبی بهش تونم نمی خونمه هم برادرمه ي بچه حال هر به -بابا

 .بزنم

 شماها :گفت داد می قرار لبش روي رو سيگار که حالی در مالک

 .ميام خودم من برگرديد باشيد نداشته من به کاري

  چی؟ کنه سازي پرونده برات اگه داره خبر ما زندگی از پاشا -مامان

 .هست پيمون و پر ام پرونده الانشم همين من مامان :خنديد مالک

 که بچمه مهم الان .نيست چيزي که پاشا هاي کار دست از رفتن در

  .نداره اي شناسنامه هنوز

 ايران به رفتن از بعد زن اين که مشکلاتی از تونی می نظرت به -بابا

 صاحب تا صد خانوادش پيش برسه اون بياي؟ بر مياره پيش برات

 .کرد کنترلش نميشه ها راحتی اين به مملکته دکتر .کنه می پيدا

 رفت سيگارش از کام يه مالک
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 .بشه سقط خواد نمی يعنی خواد می هم خودش رو بچه اين اون-

 با .ببينه روشم ذارم نمی بياد دنيا به بچه کنه اذيت اگه گفتم بهش

 باهاش کنم چيکار دونم می من باشيد نداشته کاري من دلرباي

 رو اون مالک .لرزيد می بدنم و تن ميزد صدا دلربا رو اون که اين از

 وگرنه گذشت نمی اون از نداشت هم بچه اگه حتی داشت دوست

 جا اين آوردتش نمی اول روز همون

 زانوم رو گذاشت دست مامان که شکستم رو گردنم قولنج عصبی

 پسرم؟ شد چی-

 زد لبخند بهش

 هيچی-

 کن کنسل رو شخصيت قرارهاي بابا فعلا -مالک

 افتاد يادم چيزي يه يهو
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 !نداره مدرکی که زن اين-

 موهاش به کشيد دست مالک

 !خطرناکه بياد منم با اما ميگی، راست-

 نکنی حرکتی نشدي مطمئن تا و ببري بيشتر آدم بايد -بابا

 :گفت من به رو و آورد در رو گوشيش مالک

 و دنبالش ميري تو رو عقد کارهاي .کردم صحبت وکيلمون با من-

 کارت گيرين بچه براي اون از بعد .ميام امضاء و ثبت براي فقط من

 دردسر توي وقت يه تا کنن می زندگی جا اون گيريم می رو آمريکا

 داره احتمال نميام ديد تو من تهران رفتيم وقتی .نيوفتن من کارهاي

 .باشه داشته اي برنامه پاشا

 ما جمع از رو جونور اين مرد :گفت بابا به رو بلند و استرس پر مامان

 می تو چشم از برسه ام نوه و هام بچه به آسيبی اگه بخدا .کن دور

 .بينم
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  بالا بردم دستمو

 ...گ هيچ نترس مامان-

 کرد قطع حرفمو تشر با بابا

  برن حرف درست پسرعموت درباره-

 .ندادم ادامه ديگه و زدم عصبی پوزخند

 ناجوان کشمکش اين !لرزيد دلم يهو گريونش صورت و شميم ورود با

 ...کشه می رخ به رو بودنم ضعيف عجب مردانه

 گرفت رو بابا دست گريه با و اومد

 برگردونيد منو بود قرار پيش ماه۰ شما گردونيد؟ نمی بر منو چرا-

 قوليد؟ بد انقدر چرا

  چرخوند شميم ي شونه دور رو هاش دست شد بلند جاش از مالک
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 برمت می برسيم .ايرانيم راهی ديگه روز دو ما نکن گريه عزيزم-

 .برسيم مون ديگه کارهاي به و باشی داشته آرامش تا خانوادت پيش

 .بخريد بچه واسه خوايد می که چی هر بري مامان با خواد می دلم

 رو جنسيتش سونوگرافی بريم سري اين :گفت خوشحال با مادرش

 عزيزکم بده بهت خدا خودت مثل پسر يه ايشالله گه، می

 هاش چشم و زد پس رو اون بود کلافه مالک هاي دست از که شميم

  .رفت آشپزخونه سمت به کرد پاك رو

 مالک بود شده کلافه و خسته زد می دري هر به رفتن براي داشت

 گريه برنامه اين حتی .بود روشن برام روز مثل اين نداشت دوست هم

 مطمئنا .بيرون بکشه ما از حرفی يه تا بازيه غريبم من ننه کردنشم

 .کنه می درست مشکل خانوادش پيش برسه پاش



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 و شديم بلند همگی و کرد صدامون ناهار صرف براي و اومد محبوب

 ناهار ميز سمت رفتيم کردن می پچ پچ مالک و بابا که جور همون

 ...خوري

 نمی جرعت .شميم کنار ديگه زن تا دو و نشست مالک کنار شميم

 که کشيدن می کل جوري يه درم جلو کنن، بلند رو سرشون کردن

 کردم می حس رو صداشون تو لرزش صداي

 کبابی گوشت تيکه يه مامان کرد می بازي غذاش با کلا شميم

 شميم دست کنار دستی پيش تو گذاشت

 رشده تو بچه اين بگيري جون بخور-

 نکن اذيتش :گفت مامان به رو مالک که کشيد بلندي آه چنان شميم

 رومی چی همه خودش دکتره خانمم بخوره، داره دوست هرچی بذار

 .دونه
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 که شده کسی سهم حداقل خوشحالم .بود بهش حواسش مالک

 باردار شميم اگه افتادم، رابطشون شروع ياد يهو دونه، می رو قدرش

 غرور همه اون با سخته چقدر دونست؟ می رو قدرش انقدر هم نبود

 .موندم نمی خبر بی ازش کاش .بخوره رغم براش نوشتی سر همچين

 از لحظه يه .شد می نوشته ديگه جور يه سرنوشت طوري اين شايد

 و اومدم خودم به .بودم شده خيره بهش طولانی و بود رفته در دستم

 بهش رو هات بودن زنده که کسی مالکه، زن اون » کردم تکرار دوباره

 جونم .گرفته گردن منو هاي کاري گند ها بار و بارها اون «مديونی

 ي پرونده يه با داد بهم رو فرصت اين .داده نجات حتمی مرگ از رو

 باشه سخت برام بايد وقت اون .باشم داشته عادي زندگی بتونم پاك

  کنم؟ کش پيش بهش عشقمو که

 رو هام چشم جويدم می که جور همون و دهنم ريختم غذا قاشق يه

 سر برگرده بايد دوباره الان شد رو زير بار اولين براي که قلبی .بستم
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 احساس اين کردم می تمومش بايد .کنم فکر بهش نبايد ديگه .جاش

 ...اومده کش خيلی

 و مامان با شد راحت بچش و شميم و مالک از خيالمون که اين از بعد

 حدودا بود ديگه ساعت چند براي هواپيما بليط خونه، برگشتيم بابا

 صبح ۰ هاي ساعت

 راه .بود کننده نگران برام بياد بود قرار قاچاقی مالک با شميم که اين

  .نداشت وجود هم اي ديگه

 کمی و برسيم زودتر تا کردم اضافه ماشين سرعت به و کشيدم آه يه

 خوابيدم نمی الانم برد نمی خوابم وقت هيچ هواپيما توي بخوابم،

 .شدم می سگ سگ فردا ديگه

 رو خوابيدم دمر و کندم هامو لباس شام خوردن بدون رسيديم وقتی

 ياد بستم می که رو هام چشم .بردم بالشت زير رو هام بازو و تخت

 اي حرفه و جدي چطوري که افتادم می قرمزش تاپ اون با شميم
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 حالت اين تو وقتی که بود وقت خيلی .ذاشت می مرهم رو هام زخم

 روزمره بهش کردن فکر يعنی .کردم می فکر اون به خوابيدم می

 اما آوردم نمی ديگه کس هيچ خودمو روي به .بود پنهونيم فکر ترين

 اين از بعد دونستم می کجا از.بودم زده جوانه احساسات از پر تو از

 مويرگی درد يه با و مونم می من حالا دادم؟ دل اشتباهی سال همه

 کس مال بود قرار چشمم جلوي چون ميداد آزار رو وجودم همه که

 .باشه ديگه

 جز باشه تونست می کسی هر آدم اون بالشت، تو دادم فشار سرمو

  مالک

 .بود شانسی بد واقعا اين

 رسيديم وقتی .نبرد خوابم هم هواپيما توي نبرد خوابم پرواز زمان تا

 باز ها اون خيال و فکر از و بياد مالک وقت آخر بود قرار تازه ايران،

 .نبرد خوابم هم
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 روستاي توي ها اون رسيدنشون، از بود شده راحت خيالم رسيد شب

 .بيان تهران سمت به صبح فردا بود قرار و بودن مرزي

 يک بخاطر اما بود زاهدان توي مون اصلی زندگی خونه که اين با ما

 ماشين و خونه سري يک هم تهران داخل کارها و ها برنامه سري

 برج به پنجره از وقتی بودم، نيومده تهران به که بود ها سال  .داشتيم

 جا اين که حيف .داد دست بهم خوبی حس کردم می نگاه ميلاد

  فراري دوتاش هر از هم من بود شلوغ و آلوده

 رو هام چشم خواب داشت کردم، بغل رو بالشتم و تخت رو افتادم دمر

 ...برد می

 

 شميم
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 ماشين سوار وسايل کمترين و ها لباس ترين تيره با شب تاريکی تو

 بر هواپيما با الان کردم می فکر .نشست کنارم اومد هم مالک شدم

 و ها باريکه راه به گذشت می که چی هر مسير اما ايران گرديم می

  مالک بازوي به زدم چنگ .شديم می نزديک بيشتري خاکی هاي تپه

 بري؟ می منو داري کجا-

  دستم روي کشيد دست

 .کنی می استراحت و خونه يه به رسيم می زود خيلی نباش نگران-

  بخواب يکم الان

  پريد روم از رنگ نگهبانی هاي دکل ديدن با

 ؟!بشيم وارد خوايم می قاچاقی نکنه-

 خنديد

  نترس اومدم، رفتم طوري اين عمرم کل-
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 تير بهمون داشت احتمال آن هر .کردم می نگاهش زده حيرت

 حتی و شديم رد مرز از راحت خيلی خاموش چراغ اما !کنن اندازي

 !نگرفت رو جلومون هم نفر يک

 مرز نزديک که دهاتی تو خونه يه به رسيديم که بود صبح سه ساعت

 استقبال ما از مرد پير و زن پير يه .بود قديمی و کاهگلی خونه .بود

 که اين با .بودن ديده غذا تدارك کلی برامون شب ساعت اون و کردن

 بودم آشوب و استرس از پر که اي طولانی تايم بخاطر اما بودم گرسنه

 کوچيک اتاق داخل ها اون و خواستم خواب جاي يه ازشون فقط

 نمی ذره يه حتی .انداختن هم با رو مالک منو جاي خونه انتهاي

 . باشه نفرت چاشنيش مگه کنم قرار بر مالک با حسی ارتباط تونستم

 هاش بازو روي منو شب هر اون چون اومد نمی بر دستم از هم کاري

 وقت بعضی .خوابوند می کشيدم می نفس هاش سينه تو که حالی در

 بهتر خيلی کل در گرگ، يه عين ها وقت بعضی بود بچه يه شبيه ها

 .بود شاهو از
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 واقعا اما تر جوون اون از که اين با .نخوردم اون پست به شکر رو خدا

 .بود مزخرف

 و نبود کنارم مالک .شد باز هام چشم شدم سير خواب از وقتی صبح

 خوابم ديگه اما بخوايم تر راحت الان بخواد دلم شد می باعث اين

 اومدم اتاق از گرسنگی سر از و کردم جمع رو ها خواب رخت .نبرد

  بيرون

 با و سمتم اومد رسيد می نظر به چاق کمی و کوتاه قامت که زن پير

 فقط جواب بی من ديد وقتی .زدن حرف به کرد شروع محلی زبان

 بيرون آورد اتاق از و گرفت رو دستم کنم می نگاهش

 چوپوق حال در خونه کوچيک ايوان تو که مالک به افتاد چشمم

 داخلش که روستايی قشنگی سمت به نگاهم اون از .بود کشيدن

  .رفت بوديم

 کنم نگاهش شد باعث مالک صداي
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 بودي خواب بيايم، در صبح بود قرار شد، دير که بخور چيزي يه بيا-

 .ريختم هم به رو ها برنامه همه

  !گرفت می خندم که بود صادقانه و ساده جوري يه هاش حرف

 و ها خشکبار از پر هاي ظرف کلی داخلش که اي سينی کنار رفتم

 دونه تا چند بود که چی هر از بچه بخاطر و نشستم بود جات مغزي

 .خوردم

 شکمم دور پيچيد مالک هاي دست 

 ايرانيم تو ديگه الان برس خودت به-

  بهش زدم پوزخند

  ميشم؟ خلاص تو اسارت دست از الان يعنی-

  بچمی مادر منی خانم تو چيه اسارت-

 دادم تکون تاييد ي نشونه به سرمو
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 نميدم اجازه من نکن شک .نبوده من انتخاب وقت هيچ اين اما آره-

 .بشه پايمال من وحقوق حق

  کنه؟ می راضيت پول چقدر-

  کردم نگاهش تمسخر با و چرخوندم سرمو

 الان تو که نداشتم مالی مشکل تو قبل من .شه تا دو آينه جلو بذار-

 .بشی بند دهن يه من واسه پولت با بخواي

  کرد نگاه هام چشم تو و چونم رو گذاشت دست

 دامن کنی، درست شرر .کنم می اذيتت کنی اذيتم بخواي اگه دلربا-

 .دارم رنگی پر هاي قرمز خط اما دارم دوست من .گيره می رو خودت

  عقب دادم هول رو دستش محکم

 بدي تاوانشم بايد شدي رد من هاي قرمز خط از تو-
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 پيش برسم فقط نبود دلم تو دل خونه، تو برگشتم و شدم بلند جام از

 می رخنه دلم توي عالم غم انگار افتادم می ارشا ياد وقتی اما  بابا

  .کرد

 .شد می اشک پر هام چشم کی فهميدم نمی اصلا که انقدر

 ماشين تا دو و شديم مالک بلند شاستی ماشين سوار بالاخره

 خود و هميم با تا سه ما که نبود معلوم اما .کردن می اسکورتمون

 .کرد می رانندگی هم مالک

 هواپيما با راحت همه مالک جز به آوردم، نمی در سر ها اين کار از

  !نتونست مالک اما رفتن

 رو همشون دهن بشه گرم پشتم يکم خانوادم پيش برسم بذار

 جوري هر که وکارم کس بی من کردن فکر .کنم می آسفالت

  .آوردن سرم بلا خواستن
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 بزرگ و پهن هاي دست و دنده رو گذاشت گرفت دستمو مالک

  دستم روي گذاشت رو خودش

 ميشيم خوب خيلی خانواده يه ما دلربا-

  زدم پوزخند

 ...افغانستان تو هات زن اون با مخوصا آره-

  کردم ريز رو هام چشم

 افغان هاي زن اون به زورت فقط يا داري شعبه کشور هر تو ببينم-

  ميشن؟ فروش و خريد که ميرسه

 دادم ادامه من و بالا رفت ابروش يه

 خوام می فقط داري؟ زن تا چند جا اين بگو بهم نکش خجالت نه-

 بزرگه؟ چقدر خانوادمون بدونم

  خنديد
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 زن برسه چه ندارم کاري کسی با  ميام آسه ميرم آسه ايران تو من-

 !بگيرم

 می آب جانماز جا اين کنيد می ديگه جاهاي هاتونو کاري گند آهان-

 کشيد

  شد بلند خندش صداي

 من بريز زبون طوري همين بگو، زياده، روتم درازه خيلی زبونت-

 .دارم دوست

 جلو به و گرفت می ازش نگاهمو که جور همون و خنديدم مصنوعی

 مالک کنم اعلام بايد پس !اخلاقی با قاچاقی چه :گفتم انداختم  نگاه

 .ندارد ديگري ي شعبه

  شد بلندتر خندش صداي

 عصبی اما خنديدم بلند منم
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 کنی می افتخارم بهش حتما داري، دوست رو لفظ اين چقدرم-

  کرد پاك رو چشمش ي گوشه اشک دستش با

  تو دست از-

  تهران برسيم بذار فقط :گفتم وجدي عصبی و شد محو خندم

  سرم به کشيد دست

 .کنم می رفتار خودش عين هرکس با من بدي بايد تاوانشم-

 ...برادر اون نه تو نه .بکنيد تونيد نمی غلطی هيچ-

 بينيش رو داد فشار رو انگشتس

 .کنم می قاطی که نزن اضافه حرف داداشم درباره هيس-

 نه که منی .آوردن گير کس بی منو فقط گرفتم، گاز لبمو محکم

 ...مادر نه و برادر نه داشتم خواهر
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 حتی که بود جلو به حواسش انقدر اون اما افتاد پايين به لبم ي گوشه

 ازش بايد چرا اصلا .شدم آروم و دار غصه انقدر يهو چرا نپرسيد ازم

 من مظلوم ي بچه اين فقط اون براي کنه؟ درکم باشم داشته انتظار

 مهمه

 رد کنارشون از استرس بی و راحت خيلی مالک راه، پليس به رسيديم

 !دزديده منو مرد اين بگم بخوام که نبود اين وقت الان قطعا .شد

 حسرت با نگاهم من و شديم رد کنارشون از بگيرم تصميم بخوام تا

 ...موند روشون

 مادر منی، ي خونه خانم تو نيستی اسير تو نباش هيچی نگران-

  بچمی

  .کنم نگاه بابا هاي چشم تو بشه روم چطور دونم نمی حتی-

 نيستی که تنها هستم، پيشت من-

 چی؟ نامزدم جلوي-
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 که عصبيش و بلند صداي .شد کشيده راست و چپ به ماشين يهو

 ترسوندتم

 کن چال رو بود گذشتت تو چی هر .نيار رو مردي هيچ اسم ديگه-

 می که جايگاهی و آزادي از بخواي اگه والله به دلربا .روش بريز خاك

 .کشمت می کنی استفاده سو بدم بهت خوام

 زدم داد بغض با

 که نکن فکر نذار، من رو اي ديگه اسم ديگه شميمه من اسم-

 .بگيري ازم اسمم ذارم می بگيري، از هامو انتخاب تونستی

 بودم پر من اما کرد سکوت اون

 .شکستی احساساتمو شکل بدترين به گرفتی ازم روياهامو تموم تو-

 و عروسی يه جاي به .کردي رابطم اولين وارد منو ميل بی عشق بی

 که اين بدون.کردي زندونيم زمين زير ترين کثيف توي عسل، ماه يه
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 بري می داري منو حالا .کردي جهنم اين وارد هم رو بچه يه بخوام

 بشه؟ چی که خانوادم پيش

 کنی می خورد اعصابمو داري بسه-

  باشه؟ اين من هاي حرف تموم به جوابت بايد واقعا-

 موهام تو زدم چنگ

 کنه لعنتت خدا-

 چی بزنم تونستم نمی هم حرفی ديگه حتی ريختم می اشک صدا بی

 .فهمه نمی اصلا مرد اين هام؟ درد از بگم

  .نزدم حرفی و گذاشتم هم رو رو هام چشم تهران خود تا

 واقعا ها اون .ميلاد برج حوالی خونه يه توي رفتيم رسيدم وقتی

 خيلی عادي خانواده يه واسه املاك و ملک همه اين !بودن پولدار

 دونستم می بيشتر چقدر هر مياوردم در سر کارشون از بايد زياده
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 که پارکينگی داخل رو ماشين .بگيرم ازشون امتياز تونستم می بيشتر

 طبقه دو ساختمون يه ي پله راه وارد و زد بود ساختمون زيرزمين

 .شديم ويلايی

 يه با داشت بزرگ و کوچيک پذيرايی سالن تا دو اول ي طبقه

 و مدرن ي خونه يه زبرا، هاي پرده با که جزيره سبک به آشپزخونه

 که نکشيد طولی و اومد پا صداي ها پله از .رسيد می نظر به شيک

 .شدم مالک مادر چشم تو چشم

  پرسيدم مالک از و دادم سلام آروم

 کنم؟ استراحت تونم می کجا-

 داد جواب اون از زودتر مالک مادر

  کردم آماده تو واسه رو جا اون رنگه، طوسی درش که اتاقی برو-

 دادم جواب جدي
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 ي خونه ميرم کنم استفاده سرويس از بمونم جا اين نيست قرار من-

 خودمون

 .کنم استراحت يکم بذار برو فقط فعلا :وگفت برم که کرد اشاره مالک

 در آخرين طوسی در که شدم در تا چند متوجه و بالا رفتم ها پله از

 .بود

 ديدن با و کرد باز رو در شاهو که شدم می رد دوم در کنار از داشتم

  پرسيد من

 اومديد؟ راحت-

 » که فهموندم بهش نگاهم تو و کردم نازك براش چشم پشت يه من

 ...شدم اتاق وارد «نکنه فضولی

 

 شاهو
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 لبم رو نشست لبخند يه !بود مغرور و سرتق باز اما نداشت رو به رنگ

 اينطوري تونستم می که کسيه ترين خاص هنوزم اما نشد من سهم

 .بکشم خوابی بی رو زيادي شباي بخاطرش

 نشستم و دادم سلام مالک و مامان به و پايين رفتم ها پله از

 .فهميدم می پاهاش دار ضرب حرکت از رو اين بود کلافه مالک

  داداش؟ شده چی-

 موهاش تو کشيد دست مالک

  سازه دردسر دختر اين-

 لبم رو نشست کج لبخند يه

  ميشه داستان تهران برسه پاش اين گفتم بهت پيش وقت خيلی-

  خانوادش پيش بره نذار خب -مامان

 داد جواب بعد و کرد مکث لحظه چند مالک
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 !که دارم نگهش پنهونی تونم نمی عمرم آخر تا-

 .شد خم مالک سمت به و گرفت مبل از رو اش تکيه مامان

 هم قانونی بخوايم و نيست ازش مدرکی چون بمونه ايران بايد اين-

 و دور جاي يه خونه يه نظرم به .کنه نمی همکاري قطعا ببريمش

 تو با نخواست بعد بياد دنيا به بچه تا ميداريم نگهش بگير، خلوت

 با خواست ، بريمش می رو بچه ما خانوادش پيش بمونه کنه زندگی

 بتونه تا بشه راه به سر و کنه جمع دهنشو مجبوره کنه زندگی ما

  داره نگه خودش پيش رو بچش

 مامان روي به اما ديدم، بالا ي پله راه تو رو شميم لباس ي گوشه يهو

 .نياوردم مالک و

 ميگی؟ چی تو شاهو  -مالک

 گردنمو قلونج و کشيدم عميق نفس ويه گرفتم پله راه از نگاهمو

 شکستم
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 ترش آزاد کمی بهتره نظرم به کرديم ظلم بهش کافی اندازه به-

 حجم اين با .کنه طی بذاري رو بارداريش دوران اين دور از و بذاري

 .ميشه سخت هم بچه واسه شرايط واقعا استرس

  داد تکون رو سرش مالک

 خوب بچه براي جنگيد باهاش نميشه درسته، هم تو حرف آره-

 کرد قبول دردسر بی شايد .باشه ومادرش پدر پيش مدت يه .نيست

 می من بچه با يا بعدش بتازونه بچه اومدن دنيا به تا که نه .کنيم عقد

 ...مونه می باباش ي خونه تو ما بدون يا مونه

 بالا آورد رو دستش مالک

  نداره ازدواجم حق-

 چرا؟:پرسيد تعجب با مامان

  داد جواب اخم با مالک و
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 کس هيچ با يا من با يا منه زن اون چون-

 صداي و بشکنم گردنمو قلونج دوباره من تا بود کافی حرفش همين

 بشه بلند مامان

 کنه؟ می اذيتت داره چی شکست، گردنت چته؟ شاهو-

 مياد خوابم خستم،-

 

 مالک از جاش بلند شد 

 بابا منتظرمه ميرم زود بر می گردم -

 منم برسون خونه ي خالت-مامان

 مالک خنديد: سوژه ي جديد گير آورديد؟

 مامان هم خنده به لبش نشست
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خريد کنيم. چيزي که سال هاست تو  می خوايم بريم واسه نوه ام-

دلم حسرت بود و الان می تونم وارد مغازه ي سيسمونی فروشی بشم 

 و هر چی دلم خواست براش انتخاب کنم.

 مالک با خنده سرش رو تکون داد 

مامان هول نکن بذار وضعيت معلوم بشه بعد اين اثاث ها رو بخر، -

 الان کجا ببريمش؟ 

ه ي زنت اون جا بمونه. اين بار بره هر جا، اصلا ميديم خون-

سونوگرافی جنسيتش معلوم ميشه دلم ميخواد اگه پسر شد يه جشن 

 بزرگ بگيرم 

 مالک به سمت در رفت

پاشو پاشو بريم من حريف کارهاي زنونه نيستم. هر کاري دلت می -

 خواد بکن
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مامان و مالک با يه خداحافظی رفتن و من کلافه سرم رو ميون دست 

فتم. چرا من هنوز وقتی دربارش حرفی ميشه حالم بد ميشه!؟ هام گر

 چرا پس هنوز نتونستم از ذهنم حذفش کنم!؟ 

از جام بلند شدم و رفتم جلوي کنسول تا يه شونه به موهام بکشم و 

 برم دنبال کار و زندگيم، حتی تحمل تنها بودن با شميم رو نداشتم.

منبت کاري شده که  يهو توي آينه چشمم خورد به يه گلدون فلزي

داره مياد به سمتم! تا بجنبم محکم خورد از پشت به سرم و وقتی 

 برگشتم متوجه شميم شدم که گلدون تو دست هاشه! 

درد شديدي داشتم اما هوشيار بودم. اين ضربه ها که به ما کارساز 

 نيست .

ديد من از جام تکون نمی خوردم به سمت در رفت و چون انتظار 

داشتيم در قفل نبود. قبل از اين که بخواد در رو باز کنه فرارش رو ن
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به سمتش حرکت کردم و توي فاصله ي چند انگشتيش با دستگيره 

 ي در بازوش رو گرفتم.

 کجا ميري؟-

 شروع کرد به چنگ زدن به دستم 

 ولم کن-

کليد رو از جيبم برداشتم و همون جور که اون رو با يه دست به عقب 

 ت ديگم در رو قفل کردم. کشيده بودم با دس

به جرعت می تونم بگم با ناخون هاش دستم رو به اندازه اي عميق 

 می کند که دستم بی حس شده بود. 

 وقتی خيالم از در راحت شد کليد رو گذاشتم تو جيبم 

 و دو دستی گرفتمش
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می دونستم حرف هامون رو شنيده ولی انقدر عجله کرده که تصميم 

طر همين آروم در حالی که خون روي کف سفيد آخر رو نشنيده. بخا

 سراميکی می چکيد بهش گفتم:

 صبر کن تو واينسادي نتيجه آخر رو که دربارت گرفتيم رو بشنوي -

 با تمام توان تلاش می کرد ازم جدا بشه 

شماها يه مشت آدم بی رحم و نامرديد. بهتون اجازه نميدم بچمو -

 ازم بگيريد.

چشمم سياهی رفت اما خودم رو کنترل يه لحظه احساس کردم 

 کردم

اگه مالک می رسيد و اين شرايط رو ميديد معلوم نبود چيکار می 

 کرد
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شميم تو ميري پيش خانوادت، با فرار الانت فقط مالک رو ديوونه -

می کنی. من برادرمو می شناسم پا رو دمش بذاري بد جوابت رو 

 ميده. حرفام رو می فهمی؟

کرد! فقط در تلاش بيهوده داشت خستم می  اصلا حرف گوش نمی

کرد. واقعا در مورد کارش داشتم صبور و آروم رفتار می کردم. که اگه 

يه نفر ديگه اين جا بود درباره ي احساسم نسبت شميم شک می 

 کرد.

اين بار جدي چسبوندمش به ديوار و دست هاش رو بالاي سرش با يه 

 دستم نگه داشتم.

 بود اما با يه نفس عميق خودم رو کنترل کردم.درد سرم آزار دهنده 

 بهت ميگم برت می گردونيم خونت چرا نمی فهمی؟-

 با گريه جوابمو داد 

 دروغ می گی-
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عصبی چشم هام رو رو هم فشار دادم و محکم تر دستش رو هم فشار 

 دادم 

ببين دارم خيلی آروم بهت ميگم برت می گردونيم. يا همين الان -

و جمع می کنی و نمی ذارم مالک بفهمه يا همين مياي زخم سر من

طوري می مونم تا مالک بياد. يعنی زير دست پاش بميري هم نمی 

 کشمت بيرون.

تو اون گير و دار دعوا و فرار چشمم مونده بود تو چشم هاي روشن و 

لب هاي قرمزش، هی حواسم پرت لباش می شد اما زبونم يه چيز 

 ديگه رو می گفت:

ن خانواده اي خودت جايگاهت رو نگه دار تا بی احترامی تو عروس اي-

نبينی. مالک می خواد همگی با هم بيايم خونتون تا رسمی تر باشه 

 پس حالا که تو رو هم داريم در نظر می گيريم خودت رو جمع کن.

 سرش رو چرخوند زل زد تو چشم هام



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 از همتون متنفرم -

 سرم رو بردم جلوتر

يا بيا گند کارياتو جمع کن يا طرف حسابت  دوباره تکرار می کنم-

 مالک ميشه.

 عين يه گربه ي وحشی تو صورتم داد زد 

 هيچ غلطی نمی تونيد بکنيد.-

 لبمو گاز گرفتم 

 شيطون می گه...-

يهو تو همون وضعيت در خونه باز شد و چهره ي مالک اومد تو 

ه چشمم! به جرعت می تونم بگم مدت ها بود اين طوري وحشت نکرد

 بودم.
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يه نگاه به من که دستم روي دست هاي شميم بود کرد و من تند 

دستم رو کشيدم و سعی کردم پام رو روي قطره خونی که رو زمين 

 افتاده بود بذارم. نبايد می فهميد چی شده 

اما انگار خون پيچ خورده روي گردنم که به سمت قفسه سينم رفته 

 بود رو ديد 

 قدم بلند گذاشت سمتم

 شده؟ چی-

 يه قدم رفتم عقب 

 هيچی سرم خورد به گوشه ميز -

 اما تا نگاهش افتاد به گلدون چپه شده رو زمين صورتش آتيشی شد 

 ميگم چی شده؟-

 هيچی داداش سو تفاهم بود حل شد -
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 يه نگاه معنا دار به شميم کردم 

 برو بالا استراحت کن زنداداش-

 شميم خواست حرکت کنه که دست مالک رفت بالا 

 صبر کن-

مالک منو چرخوند. چون قدش از من کوتاه تر بود گفت که سرم رو 

 به سمت پايين خم کنم.

داداش حالم خوبه مشکلی نيست. زن داداش شما برو ديدن خون -

 خوب نيست برات

شميم رفت سمت پله ها و من از ته دلم از خدا می خواستم عقلش 

 رسه در رو قفل کنه. مالک رو من حساس بود. ب

مالک جوري از خونی شدن من حالش بد شد که لرزش تو دست 

 هاش رو می ديدم 
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 داداش چی شده به تو؟ تو رو خدا حرف بزن-

پيرهنمو از تنم در آوردم و روي پس کلم فشار دادم و بعد از اون روي 

 زمين کشيدم تا خون هاي روي زمين هم پاك بشه 

 يچی خوبم ه-

کمکم کرد رو مبل نشستم اما يهو با لحنی که بدبينی رو توش حس 

 می کردم پرسيد: چرا انقدر به شميم نزديک بودي؟ 

 تند چشم هام رو انداختم تو نگاهش 

 ببخشيد قصد بدي نداشتم.-

 نه داداش دلربا ناموس اين خانوادس من تو رو می شناسمت -

 يهو انگار چيزي به ذهنش رسيد 

 لان ميگم سردار برام بفرسته ا-

 رنگ از روم پريد 
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 نه داداش ول کن هر چيه تموم شد-

 نه بايد بدونم چرا سر تو اين شکلی شده-

به سردار کسی که کنترل همه ي دوربين هاي مدار بسته ي تموم 

خونه ها و هر جايی که لازم داريم تحت نظر باشه دستش بود زنگ 

يدن صفحه ي گوشی مثل يه بمب زد و طولی نکشيد که مالک با د

 ترکيد

 زنيکه ي خيره سر...-

خيز برداشت سمت پله ها، منم تند از جام بلند شدم اما چنان سرم 

تير کشيد و سياهی رفت که مجبور شدم از دسته ي مبل بگيرم. می 

 خواستم راه برم اما تعادل نداشتم. 

 با صداي تحليل رفته داد زدم 

 شميم درو قفل کن.-
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يکم وضعيتم بهتر شد قدم هام رو دوباره برداشتم اما ديگه واسه تا 

 کمک دير شده بود...

وقتی مالک رو از شميم جدا کردم که کاملا تغيير حالت دادن دست 

 شميم رو ديدم.

 صداي جيغ زدن شميم از درد باعث شد مالک به خودش بياد 

هم نگران شميم و بچه بود هم از دستش کفري، وقتی متوجه 

لاتکليفی رفتاري مالک شدم اول به ذهنم رسيد زنگ بزنم ارژانس اما ب

ترسيدم پاي غريبه باز بشه تو خونه، مالکم که اين جاست. تصميم 

 گرفتم خودم برسيش کنم 

 تا دست گذاشتم رو کتفش جيغ به هوا رفت 

 کتفش در رفته بود و برآمدگی استخونش کاملا معلوم بود.

کرد. همون طور که زير دستم داشتم شميم وحشت زده نگاهم می 

وضعيت استخوانش رو چک می کردم نگاهم بدون پلک تو نگاهش 
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خشک شده بود. دردي که می کشيد از چشم هاش خونده می شد، 

 تنها راهش جا انداختن بود.

 آروم صدا زدم

 مالک؟-

مالک اومد جلو و من نگاهمو از شميم گرفتم و به مالک نگاه کردم. با 

 شاره بهش فهموندم تنه ي شميم رو بگيره ايما و ا

تا از بی حرکت شدن شميم مطمئن شدم دستش رو آروم آروم به 

 حرکت درآوردم...

يه جوري جيغ می زد که مالک دست گذاشت رو دهنش و من يک 

آن با جا انداختن دستش و شنيدن جا رفتن صداي تق استخوان 

کتف، يک قدم ازش فاصله گرفتم. مالک هم ازش فاصله گرفت ولی 

زبون شميم وحشيانه تر از قبل در حال به فحش کشيدن ما بود. يه 
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حظه شک کردم واقعا جوري فحش هاي کششش دار ميداد که يه ل

 دکتره! همين فکر باعث شد يه لبخند کج بشينه رو لبم. 

قبل از اين که کسی متوجه حالت ظاهرم بشه چرخيدم و از اتاق 

 خارج

 اما صداي داد مالک و حرف هاش باعث شد از رفتن صرف نظر کنم.

 صداتو ببر زنيکه پرو، چطور به خودت جرعت دادي برادر منو بزنی؟-

 چون بچه منو بارداري هر غلطی بخواي می تونی بکنی؟ فکر کردي

برگشتم بازوي مالک رو گرفتم و از اتاق آوردمش بيرون در رو هم 

 بستم.

 داداش آروم باش بذار من بهت بگم چی شده-

 دست هاش رو بالا آورد و عصبی حرف زد 
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چی شده؟ چی ميخواد بشه بدتر از اين؟ اگه اتفاقی برات می افتاد -

 چی؟ 

 ه خودم اشاره کردم ب

 الان که خوبم -

 دست کشيدم به جاي زخمم

 می بينی که خونشم بند اومده -

 نه پاشو بريم دکتر اين طوري نميشه -

 بابا دکتر نمی خواد بيخيال -

 پاشو پاشو بريم خيالم راحت نيست. -

به زور مالک رفتيم مطب دکتري که معمولا پيشش می رفتيم و اون 

 نازنينم رو تراشيد و چهار تا بخيه زد روي زخمم يه قسمت از موهاي
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انقدر که از تراشيدن موهام ناراحت شده بودم از زخمم درد نکشيده 

 بودم.

موقعی برگشت مالک در حال رانندگی بود با لحن خاصی گفت: خيلی 

 دستش رو محکم کشيدم

 از حرفش خندم گرفت 

مخم کار دست خودم نيست پاي تو وسط مياد ديگه داغ می کنم -

 نمی کنه

داداش بچه نيستم که نمی خواستم تو بفهمی که يه وقت دعوات -

 بشه باهاش اون بارداره 

 يه دستش رو به نشونه ي اعتراض آورد بالا 

والا ننه ي ما هم زاييده، همه زاييدن ما خيلی لی لی به لالاي اين -

 زن می ذاريم.
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کنی که برات  چند ماه ديگه بچت رو بغل می کنی ازش تشکرم می-

 همچين بچه اي آورده.

با صداي آروم و صادقانه ترين صدايی که از مالک شناخت داشتم 

 گفت:

من اونو دوست دارم از همون اول به دلم نشست، درسته اولش يه -

جور ديگه شروع شد اما الان اگه روي خوش نشون بده براش جونمم 

 می ذارم.

 سکوتم که طولانی شد مالک نگاهم کرد 

 به چی داشتی فکر ميکردي؟ -

 از پنجره بيرون رو نگاه کردم 

به اين که چقدر خوبه که بچه ي تو رو می تونم خيلی زود بغل -

کنم.من که مرد زندگی نشدم واسه مامان و بابا نوه بسازم حداقل تو 

 اون ها رو به آرزوشون رسوندي.



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

خلاق تو رو تو هم يه روز بالاخره به يکی دل ميدي و دم به تله. من ا-

می شناسم اگه دلت با کسی باشه تا نگيريش آروم نميشی. تو 

 حسودي.

 يه لبخند کج نشست رو لبم 

 آره داداش من هنوز کسی به دلم نشسته.-

اما شميم بدجور به دل من نشسته. اولين بار که ديدمش تو خونه ي -

ا ن ببابا بود از اتاق اومد بيرون منم از يه اتاق ديگه خارج شدم.همچي

اعتماد به نفس و محکم رفتار می کرد که انگار نه انگار اسير بود! اونم 

 تو يه کشور غريبه! حتی منو زد!

ياد سيلی اي که وقتی ازش پرسيدم زير مانتوت چی پوشيدي زد تو 

 صورتم افتادم...

 آره دست بزنش خوبه-

 يه آرايشگاه مردانه ديدم و بهش اشاره کردم 
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ام رو بزنم اين موهاي يکی بود يکی نبود به نگه دار من برم موه-

 دردم نمی خوره

 بذار حداقل پانسمانت رو برداريم بعد -

 خودم پانسمانم رو برداشتم 

 بيخيال داداش اين چيزا واسه من عاديه-

 نگه داشت و منم با يه خداحافظی ازش دور شدم...

م رو با اون رفت منم وارد آرايشگاه شدم. آرايشگر ازم پرسيد که موها

 اين زخم چيکار کنه؟ و من بهش گفتم از ته بزنتش.

من روي موهام حساس بودم اما شايد يکم تغيير باعث عوض شدن 

 يک سري افکارمم می شد.

وسط کار آرايشگر گوشيم زنگ خورد و با ديدن شماره ي اکبر جواب 

 دادم: بله؟
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 آقا، پاشا اومده ايران الان تو خاشه-

 واسه چی اومده؟-

 فکر کنم با کسی قرار داره. کاش خودتون بيايد اين جا-

 چشم ازش بر نداره. اومدن تو برنامم هست اما امروز يا فردا نه -

 من هر خبري باشه بهتون اطلاع ميدم -

گوشی رو قطع کردم و بعد از تموم شدن کار موهام از آرايشگاه خارج 

 شدم.

رون هم نمی دوست نداشتم برم خونه چون شميم رو ميديدم بي

تونستم بمونم چون ماشين نداشتم. پياده به راه افتادم و رفتم توي يه 

 هتل اتاق اجاره کردم و روي تختش لخت افتادم و خوابيدم...

يه خواب طولانی و آرام بخش که وقتی بيدار شدم احساس خوبی 

 داشتم. 
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به مالک زنگ زدم و اون بهم گفت که فردا شب ميريم خونه ي 

دلربا و بهتر منم باشم. من هم که اصلا نه گفتن به مالک رو خانواده 

 بلد نبودم.

دوباره دراز کشيدم رو تخت و زل زدم به چراغ هاي کوچيک راويز 

سقف، مالک بخاطر کار هاي عقدش و به دنيا اومدن بچش داشت 

زيادي خودش  رو نشون می داد. حس نگرانی اي که براش داشتم با 

 به ايران آزاردهنده تر شده بود. ياد آوري اومدن پاشا

تصميم گرفتم بعد از مراسم فردا شب برگردم زاهدان تا يکم از نگرانی 

 هام درباره ي مالک کم کنم.

تا فردا که مامان بهم زنگ بزنه و بگه که برم خونه با هم بريم خونه ي 

شميم فقط رو تختم دراز کش بودم و فکر می کردم. حتی يادم رفته 

 بخورم. يعنی يادم نرفته بود حس خوردن نداشتم. بود چيزي 
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يه آه کشيدم و دوش گرفتم. وقتی رسيدم خونه مامان سه دست کت 

و شلوار رديف کرده بود خودش هم هر چقدر که جا داشت طلا هاش 

رو انداخته بود. تو خانواده ي ما فقط مامان بود که وظيفه اي جز 

ی رو ميداد، من انجام می زندگی کردن نداشت. بابا دستورات اجراي

دادم و همه جا اسم مالک و امضاء انگشتش بود. خانواده ما با چند تا 

بالا دستی تو ورود خروجی هاي مرز در سال جنس هاي لوازم خانگی 

تا خوراك و پوشاك و نفت و بنزين رو وارد و خارج می کرد بدون اين 

 سود خالص که از گمرگ بگذره و يا بخوايم به کسی توضيح بديم.

بود. به نظرم ما ديگه انقدر پول داشتيم که حتی نيازي به کار کردن 

نداشتيم. اما مالک هنوز سير نشده من بخاطر اون وارد هر برنامه ي 

 خطرناکی ميشدم. 

ديگه اين بار بايد جدي باهاش حرف بزنم تا حداقل بخاطر زن و 

ضی می بچش دست بکشه از اين کارهاي خلاف. اين سري قطعا را

 شه.
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 مامان با استرس اومد سمت منو کت شلوار اسپرت رو داد دستم

 حتما بايد الان می رفتی موهات رو می زدي؟-

از حرفش متوجه شدم مالک از اتفاقات پيش اومده چيزي بهش 

نگفته و بخاطر اختلاف قدي زيادم با مامان، اون نمی تونست بخيه 

 هاي روي سرم رو ببينه.

 ببخشيد -

 اش برو شيک و مرتب آماده شو بيا دير شد زود ب-

همون موقع شميم از روي پله ها قدم بر داشت به سمت پايين. يه 

مانتو شلوار شيک و سفيد رنگ تنش بود. و شکمش يکم تو چشم می 

اومد و من براي اولين بار باردار بودنش رو باور کردم. نمی دونم چرا 

چيز گولم می زد که فرصت باور نمی کردم!؟ انگار هنوز ته دلم يه 

 دارم واسه داشتنش! 

 شاهو؟ بدو ديگه-
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 با صداي مامان نگاهم رو کندم ازش

 مالک هم با تن پوش حوله اي مشکی رنگش اومد سمت ما 

 مامان کت شلوار منو بده -

مامان کت شلوار مشکی رو برداشت داد دستش و مالک بی توجه به 

 شميم از کنارش رد شد رفت. 

 سمت ما و نشست و مبل  شميم اومد

کلافگی از سر و کلش می باريد. و حتی رد اشکش روي آرايش 

 صورتش جا انداخته بود.

 مامان کت شلوار بابا رو برداشت و رفت بالا 

درگير باز کردن دکمه هاي پيرهن سفيد رنگ زير کت بودم که 

 صداي فين فينش بلند شد 

 يکم ديگه ميري پيش خانوادت-
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 با چه رويی؟ -

 يه لبخند کج زدم 

والا تا حالا سابقه نداشته ما خانوادگی بخوايم بريم جايی! اما بخاطر -

تو همه جمع شديم تا باعث افتخار عروسمون باشيم ناراحت نباشه. 

 ديگه نمی دونم دردت چيه؟

 با صدايی که از بغض می لرزيد جوابم رو داد

 ردم پيششون.آره خيلی با افتخار دارم بعد از چند ماه بر می گ-

ديگه حرفی نزدم و منم رفتم بالا تا آماده بشم. وارد اتاق که شدم 

احساس تو خالی بودن کردم. اصلا اين وضعيت رو دوست نداشتم. 

نبايد سرنوشت اين طوري با من تا می کرد. نه اون از شرايط راضی 

بود و نه من ديگه تحمل اين وضعيت رو نداشتم. مثل يه درد بی 

 لعنتی... درمون بود
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از کت شلوار فقط پيرهن سفيد و شلوار اسپورت مشکی رنگش رو تنم 

 کردم و بی خيال کت کرم رنگش که از جنس کتان بود شدم. 

بالاخره همه آماده شديم، مالک شميم يه ماشين، مامان و بابا يه 

ماشين و منم تنها بودم. دقيقا سه تا هيوندا مشکی اجاره اي موقت 

 يه ماشين که اسکورتمون می کرد. براي يه مدت و 

ما معمولا ماشين هامون اجاره اي بود تا پلاك يا ماشين اضافه اي به 

ناممون نباشه. مخصوصا مالک که حتی يه ماشين ساده و يا حتی يه 

 واحد کوچيک هم به نام خودش نداشت.

تنها داراي قانونيش زن اولش يعنی دخترعمو بود که اونم از دست 

 داد.

راي خودم خندم گرفت. به خودم تشر زدم بگو بگو داره کونت از فک

 می سوزه که الان شميم رو داره.
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ماشين اول مالک بود که دقيقا جلوي در ايستاد و بابا هم با فاصله 

پارك کرد و من هم با کمی فاصله از بابا پارك کردم. قصد نداشتيم 

فقط متوجه ماشين هامون بشن، چون دليل بودن سه تا ماشين 

 امنيت بيشتر بود.

با اين که مالک خيلی وقت بود نگه داشته بود اما کسی از ماشينش  

 پياده نمی شد! 

 

 شميم

 

دقيقا يک ساعت قبل از راه افتادنمون بود که مالک بهم اجازه داد به 

بابا زنگ بزنم. شماره گوشيش رو گرفتم تا صداي غمگينش خورد به 

 گوشم بغض کردم.

 بابا-
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 هيجان زده ي بابا حالم رو دگرگون کردصداي 

 شميم؟ خودتی؟ بابا تو رو خدا بگو خودتی- 

 بابا...-

بغضم انقدر سنگين بود که نمی تونستم حرف بزنم. اما بايد خودم رو 

 کنترل می کردم، اين اول جنگ بود.

 شميم کجايی تو دختر؟-

 صداي گريش با صداي بلند به گوشم رسيد 

 گرفتی کجا رفتی بی خبر؟  منو پير کردي نفسمو-

 بابايی دارم ميام خونه، با چند نفر ديگه-

 کيا؟-

 سکوتم طولانی شد 

 حرف بزن  -بابا
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 بايد رو در رو صحبت کنيم.-

 حداقل بهم بگو کجا بودي؟ چيکار می کردي؟-

 بغضم قورت دادم

 بابا الان نپرس. خواستم بدونی مهمون مياد خونمون. خدافظ-

بزنم و قطع کردم. مادر مالک برام يه دست مانتو ديگه نتونستم حرف 

شلوار خريده بود که پيراهن زيرش کمی تنگ بود و شکمم رو به 

چشم می آورد. فکر کنم از قصد اين کار رو کرده تا منو خجالت زده 

تر کنه. يام می خواد خودش رو زودتر مادر بزرگ اين بچه معرفی 

 کنه!

هاي جداگانه به راه افتاديم و من به بعد از آماده شدن همه، با ماشين 

مالک آدرس رو می گفتم... هر چقدر که نزديک تر می شديم حالم 

 بدتر می شد.

 بالاخره جلوي در نگه داشت اما من جرعت تکون خوردن نداشتم
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 مالک دستمو گرفت تو دستش و نگاهم کرد 

 نترس من باهاتم-

 فقط...-

 چی؟-

 يادت نره ها درباره ي حرف هايی که زديم چيزي-

 به من اعتماد کن-

با مالک طی کرده بود به همه بگيم که ما خودمون خواستيم اين 

شرايط رو تا دهن ها بسته بشه از جمله دهن فريبا، تا خودم يه فکري 

 براي شکايت و به دادگاه کشيدنش بکنم. 

از ماشين پياده شدم و  چند لحظه اي نگاهم رو روي پنجره ي 

اي ساختمونی که داخلش زندگی می کرديم انداختم. همسايه ها و نم

ترس به جونم چنگ می زد. حيا مثل عرق روي پيشونيم نشسته بود. 
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توي دلم آشوب بود اما حقيقت قابل تغيير نبود. الان من اين جا بودم 

با يه بچه ناخواسته و شوهري که خودم انتخابش نکردم. پس بايد 

 واقعيت رو قبول می کردم. 

 زدم صداي مردانه ي بابا دلم رو لرزونددر رو 

 بله؟-

 بابا منم -

 شميم... فريبا شميم اومد-

آيفون رو هوا رها شد و طولی نکشيد بابا خودش اومد جلو در پايين 

 ساختمون 

تا منو ديد محکم منو تو آغوش کشيد ولی دست مالک روي شکمم 

 کمی فاصله رو کنترل می کرد.
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. بخاطر تمام وقت هايی که بهش بی سفت تو آغوشم فشارش ميدادم

توجه بودم عذاب وجدان گرفته بودم. همين حضورش واسم امنيت و 

 آرامش بود.

مثل دو تا آهنرباي غير همنام چسبيديم به هم، بلند بلند گريه می 

کردم. خيلی سعی می کردم خود دار باشم اما گرماي آغوشش تموم 

 ت تو خونم...دردها و سختی هايی که کشيده بودم رو ريخ

بابا صدايی ازش در نمی اومد فقط محکم چسبيده بودتم.صداي پدر 

 مالک که جلو تر از بقيه نزديک به ما بود گفت: سلام آقا 

بابا نگاهش رو روي مرد کت شلواري پيري که لهجه داخل صداش 

 معلوم بود انداخت

مالک اما و بعد از اون مادر مالک که لبخند به لب داشت و بعد از اون 

 شاهو سرش پايين بود و اصلا حرفی نزد.

 بابا با ترديد به من نگاه کرد 
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 اينا کين؟-

 مالک با لبخند به داخل اشاره کرد 

 اجازه نميديد مهمونتون باشيم؟ -

 بابا که ديد من سکوت کردم به داخل اشاره کرد و همگی وارد شدن

ديديم شاهو  نفري آسانسور رو۰وقتی به آسانسور رسيديم و ظرفيت 

با دو تا مردي که يکی يه دست گل بزرگ دستش بود و دومی چند تا 

جعبه ي کادو بی حرف به سمت پله ها رفتن و ما توي سکوت سوار 

آسانسور شديم. منو بابا چهره هامون درهم بود اما پدر مادر مالک 

چهره ي آدم هاي آروم و بی استرس رو گرفته بودن. مالکم که هر 

 به بابا يه لبخند می زد.چند لحظه 

وقتی وارد خونه شديم شاهو هم رسيد و با ديدن چهره ي فريبا که با 

 بچه ي تو بغلش می اومد سمتم بدتر تو خودم شکستم.

 کجا رفتی بی خبر؟ باباتو از غصه پير کردي -
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 الان اومدم -

ازش رد شدم اون به بقيه هم خوش آمد گفت و همه رو مبل 

 نشستيم.

ر بابا رو مبل دو نفره نشست و بابا رو به من گفت: دخترم فريبا کنا

 فريبا بچه بغلشه لطف کن پاشو پذيرايی کن .

تا اين حرف رو زد لب هام به پايين افتاد و يه بغض وحشتناك تا 

 چشم هام بالا زد 

 مالک از جاش بلند شد 

 اگه اجازه بديد من فقط کمی آب بيارم-

و تا ليوان دم دستی رو توش آب مالک به سمت آشپزخونه رفت و د

 پر کرد و يکی رو آورد داد دست منو سينی رو گذاشت رو ميز 

 دلربا...-
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 با اشاره دست شاهو جملش رو درست کرد

 شميم جان حالت خوبه؟-

سرم رو به نشونه ي مثبت تکون دادم و اون رفت رو صندلی تک نفره 

 ي کنار من نشست.

از قبل شده بود که باباي مالک  بخاطر سکوت طولانی، جو سنگين تر

 رو به بابا پرسيد

 جسارت نباشه ميشه شغل شما رو بپرسم؟-

 بله اختيار داريد، يه کارگاه نجاري دارم -

 به به پس هنرمندي-

 بابا رو به من پرسيد: معرفی نمی کنی مهمون هاتو؟

 لبم رو چند بار گاز گرفتم و نمی دونستم چی بگم! بابا دوباره پرسيد
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د ازچند ماه بی خبري با مهمون اومدي خونه چرا پس الان حرف بع-

 نمی زنی؟ 

 پدر مالک به هديه ها اشاره کرد 

 اجازه بديد اول کادو هاي پيشکشی رو بهتون تقديم کنم. -

 پدر مالک به شاهو اشاره کرد 

 شاهو جان لطف کن برو جعبه ها رو باز کن و بچين رو ميز -

دونه جعبه هايی که رديف روي هم چيده شاهو هم بی حرف دونه به 

 شده بود رو شروع کرد به باز کردن...

تا تک پوش بود و جعبه ي بعدي  ۰جعبه ي اول سرويس طلا، دومی 

مدل انگشتر و جعبه ي بعدي که از همه کوچيک تر بود دو تا کليد ۰

تو يه دست کليد بود. جهبه ي بعدي يه کت شلوار براي بابا و جعبه 

پيراهن سوزن دوزي شده با دست گرون قيمت براي فريبا  ي آخر يه

 بود.
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فريبا با ديدن طلا ها چشم هاش چهارتا شده بود اما بابا بدون پلک 

 نگاهش رو من مونده بود.

ما اين هديه ها رو توي زمان خيلی کمی تونستيم تهيه کنيم  -مالک

 اگه کم و کسري داره شما به بزرگی خودتون ببخشيد.

فقط به من نگاه می کرد که بی صدا اشک روي گونم روون اما بابا 

 بود...

متري هستش که  ۵۰۰مادر مالک رو به بابا گفت: اون کليد خونه ي 

 مال خود شميم جانه...

 رو به من ادامه داد

اين طلا ها رو من انتخاب کردم چون نخواستم تو با اين شرايط -

 ون داشته باشی.مجبور باشی تو بازار راه بري، اميدوارم دوسش

واقعا انتظار داشتن الان بخاطر اين کادو ها از خوشحالی بال دربيارم و 

 پاشم مادر شوهرمو بوس کنم؟
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 يهو بابا کلافه از جاش پريد 

 شميم تو رو ارواح مادرت حرف بزن -

 مالک آروم به جاي من جواب داد 

 منو دخترتون شميم ازدواج کرديم.-

آيفون حواس ها رو پرت کرد. طولی  بابا بی حرکت موند که صداي

 نکشيد گوشی شاهو هم زنگ خورد و بعد از ما پرسيد 

 ارشا کيه؟ -

تا اسمش اومد ناخواسته يه واي بلند گفتم که شاهو به پشت خطی 

 گفت

 حق ورود نداره-

 گوشی رو قطع کرد 

 رو به بابا با التماس گفتم: تو رو خدا زنگ بزن بگو بره 
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 اما بابا انگار احساس خطر کرده بود چون بلند تر از قبل حرف می زد 

 شميم چی ميگی؟-

 دستش رو گرفتم: بابا تو رو خدا زنگ بزن ارشا بره 

بابا گوشی رو برداشت اما قبل از اون خود ارشا زنگ زد و بابا بهش 

 گفت که فعلا بره .

 بابا برگشت سر جاش و رو به پدر مالک پرسيد

يه مرد جا افتاده ايد و بزرگ ما هستيد لطفا بگيد اين جا شما که -

 چه خبره؟ اين آقا جاي پدر شميمه چرا داره ميگه دختر من زنشه؟

آروم باشيد جناب، اون ها تصميم گرفتن ازدواج کنن و ما اين جا -

 هستيم تا اجازه عقد رو از شما بگيريم.

 فريبا دست گذاشت رو صورتش 
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؟ شميم جان من مادرت نبودم پدرت که در قيد وا چرا انقدر بی خبر-

 حيات بود.

 مادر مالک جوابش رو داد

 دخترم ماشالله  خودش عاقل و بالغ هست-

 فريبا با حالتی که رو کم کردن قاطيش بود جوابش رو داد 

بله اما اين دختر بی سر و صاحب نيست که بعد ازچند ماه يهو بياد -

 بگه که من شوهر کردم!

 ه هيس بلند فريبا رو بی صدا کرد و  از من پرسيدبابا با ي

 شميم حرف بزن می خوام خودت بهم بگی-

 سرمو انداختم پايين

 

 .کنيم ازدواج خوايم می آقا اين و من بابا بله-
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بابا عصبی خنديد: پس ارشا چی؟ يهو رفتی برگشتی و همه چی 

عوض شد؟ تو واسه چی می خواي با به مردي که اصلا سنش و حتی 

 شخصيتش من ميدونم اونی که تو می خواي نيست ازدواج کنی!؟

 مادر مالک جواب داد

 چون نوه ي عزيز ما يه مدت ديگه به دنيا مياد-

 تا اسم نوه اومد رنگ از رخسار بابا و فريبا پريد

 فريبا آروم زد تو صورتش

 خاك به سرم-

 بابا يه تيک عصبی زد اما خودش رو جمع کرد

 نوه!؟-

 با اعتماد به نفس جواب بابا رو داد مادر مالک 
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دختر شما عروس عزيز ما هست و قرار اولين نوه ي ما رو به دنيا -

بياره. اون براي ما عزيزه حالا شرايط يکم متفاوت پيش رفته اما ماهی 

 رو هر وقت از آب بگيري تازست.

 من که انگار تو دهنم چسب ريخته بودن بابا هم به تت پته افتاده بود 

 فريبا تند پرسيد: چند ماهشه؟

ماه اين بار براي تعيين جنسيت ميره ۰نزديک  -مادر مالک

 سونوگرافی. 

 چنگ زدم به دسته ي مبل و فريبا با يه پوزخند به من جواب داد

 فکر نمی کردم منو دخترم با هم بچه خامونو بزذگ کنيم!-

چه بابا يهو از جاش پريد و عصبی رو به هم گفت: شميم اين جا 

 خبره؟ چيکار کردي تو؟

 مالک به جاي من که سرم پايين بود جواب داد
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 ما فقط می خوايم ازدواج کنيم.-

 بابا دستش رو به نشونه سکوت به سمت مالک گرفت

من دخترمو می شناسم، اون اگه راضی بود خودش مثل بلبل حرف -

 می زد. اين جا يه چيزي ايراد داره

 به من نزديک شد و آروم پرسيد

 اذيتت کردن؟-

 بايد همه ي قدرتم رو جمع کنم و اين وضعيت رو تموم کنم.

 سرمو بلند کردم و کاملا محکم جوابش رو دادم

اون همسر منه ، ما چند ماه ديگه بچمون به دنيا مياد. بايد عقد --

کنيم تا براش شناسنامه بگيريم. و من با کمال ميل اين انتخاب رو 

 داشتم.
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می کرد. از نگاهش دلخوري رو ميديم و حرفش  بابا دهن باز نگاهم

 بيشتر آشتيشم زد

حداقل يه مشورت از من می گرفتی خودت بی خبر رفتی با شوهر و -

 بچت برگشتی؟ خجالت نکشيدي؟

يه چيزي داشت خفم می کرد اما هر جور حساب کتاب می کردم ما 

ط ، فقبين بی آبرويی و از دست دادن بچم، يا ناراحتی بابا و ارشا ازم

 می تونستم بين بد و بدتر انتخابی داشته باشم.

باباي مالک با وقاحت گفت: اشکال نداره پيش اومده ما هم خانواده ي 

 بدي نيستيم دخترت خوشبخت شده خيالت راحت.

از عصبانيت صورتش کبود شده بود يهو شروع کرد به رو هم ريختن 

ن چند ماه بودي. جعبه ها بلند گفت: پاشو پاشو برو همون جا که اي

برو پيش شوهرت من ديگه دختري به اسم شميم ندارم. اين همه 
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سال دردت رو به جيگرم زدم، پير شدم و تو رو بزرگت کردم هر جور 

 تو خواستی باهات کنار اومدم اين ديگه نه...

 بر افروخته و ديوانه وار ادامه داد 

بينمت. پاشو تو منو بی احترام و بی ارزش کردي ديگه نمی خوام ب-

 پاشو برو خونه ي شوهرت 

 تک تک حرف هاش واسه تخريب همه جانبه ي قلبم کافی بود.

فريبا هم دور برداشت و با اخم رو به من گفت: تو حيا و آبرو نداري ما 

که داريم. دختر رفتی و پاشدي با شوهر و بچت اومدي حالا ميگی بابا 

 بات اجازه بده عقد کنيم؟هه ماشالله به غيرت با

 بابا دست انداخت به بازوم و کشيدتم

 برو ديگه نمی خوام ببينمت-

 با يه بغض وحشتناك صداش زدم 
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 بابا...-

بابات مرد. چند سال ول کردي سر خود رفتی اون سر دنيا درس -

خوندي، تو روي منو ارشاي بدبخت وايسادي اون جا خونه و مطب 

ن ارشاي بيچاره که گرفتی،حالام با شوهرو بچت اومدي!  بد بخت او

 چند ماه خواب راحتو نديده. پاشو پاشو برو

 مالک اومد مواظب من باشه تا بابا يهو پرتم نکنه

 آقا اين کارا چيه؟ اون بارداره-

 بابا عصبی پسم زد

 پاشيد بريد يالله-

 اول شاهو بی خداحافظی از خونه خارج شد و بعد پدر مادر مالک.

 بابا می گفت برم اما من نمی خواستم. 

 با التماس تو چشم هاش نگاه کردم 
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 بابا تو رو خدا بذار بمونم -

 اما بابا هولم داد سمت در 

 برو تو ديگه دختر من نيستی -

بی حرف رفتم داخل اتاقم و مدارك شناساييم رو برداشتم و يه نگاه 

س و سر پايين به حسرت بار به اتاقم و تختم کردم و با چشم هاي خي

 سمت در حرکت کردم

مالک اومد دستمو گرفت و با يه اخم شديد به بابا از خونه خارج 

 شديم .

نمی خواستم پيش مالک باشم دلم می خواست الان پيش بابام تو 

خونه بودم. اما نه راه پس داشتم نه راه پيش نه ميتونستم جلو فريبا 

 د تحمل کرد.حرف بزنم نه اين سکوت و نا حقی رو می ش

بابا محکم در واحد رو بست و همون لحظه منم دستم رو از دست 

 مالک بيرون کشيدم
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 من با تو جايی نميام-

 وارد آسانسور شدم، خواست سوار بشه که دستمو آوردم بالا

 نه-

در آسانسور بسته شد و وقتی رسيدم به همکف بی توجه به بقيه به 

 سمت در خروجی رفتم که يهو بازوم گرفته شد 

 کجا؟-

با ديدن شاهو يهو سگ شدم با اون ناخون هاي بلندم چنگ زدم به 

 دستش و اون هم به اجبار دستش رو عقب کشيد.

 حق نداريد دنبالم بيايد. من ديگه با شما کاري ندارم-

 اين بار دست مالک دور بازوم پيچيد و جدي زل زد تو چشم هام

 اما من با تو کار دارم -

 کشون کشون بردتم سمت ماشين 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

تهديدم کرد که اگه اذيت کنم زندونيم می کنه. اما من کوتاه بيا 

نبودم آخرم قفل ماشين رو زد و همون جور که من جيغ و داد می 

 افتاد.کردم و بهش حمله ور ميشدم به راه 

از يه جايی به بعد نه جون دست و پا زدن داشتم و نه اميدي براي 

بودن تو شرايط بهتر. بخاطر چند سالی که اين جا نبودم با تموم 

دوست هام قطع رابطه کرده بودم. خونه ي فاميلم که نمی تونستم 

 برم. جايی جز اون خونه نداشتم.

ياده شدم و به وقتی رسيديم و وارد حياط خونه شديم بی حرف پ

سمت اتاقم رفتم فردا قرار بود برم سونوگرافی،از همون جا خودم رو 

 می رسونم دادگاه جد و آباد اين طايفه رو با خاك يکسان می کنم.

تا خود صبح چشم هام خشک نشد، ذهنم آرامش نگرفت. وقتی 

آفتاب از پنجره روم افتاد يکم از کرختی تنم کم کرد، آروم دستم رو 

ينم گذاشتم، شايد قدرت خورشيد بود يا اون حال منو فهميد روي جن
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اولين تکونش رو خورد! مثل يه ماهی کوچولو تو شکمم تکون خورد! 

از ذوق از حيرت اين بار چشم هام از لذت تر شد. اگه يه خانواده 

معمولی داشتم الان بايد اين رو به همسرم می گفتم و کلی با هم 

حرف می زديم اما من سهمم از زندگی درباره ي کارهاش تو شکمم 

 مشترك هيچ بود. هيچ و پوچ و حقارت...

خونه توي سکوت بود حتی مالکم شب منو رسوند و رفت نموند اين 

جا شاهو هم که اصلا خونه نيومد احتمالا فقط مادر و پدر مالک خونه 

 باشن

همون لباسی که ديشب تنم بود رو پوشيدم و مدارکم رو داخل کيف 

 ک زنجير دارم انداختم و بی صدا از اتاق خارج شدم.کوچي

الان ساعت نزديک هفت بود ساعت هشت به بعد می تونم دنبال 

 کارهام برم اما اگه تو اين سکوت نرم ديگه نمی تونم.
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از اتاق خارج شدم و با آروم ترين حالت ممکن در حالی که نفسم رو 

 حبس کردم خودم رو به درخروجی رسوندم.

رو باز کردم چشم تو چشم مالک که کليد تو دستش بود تا در تا در 

رو باز کنه شدم! اون بی حرف نگاهم می کرد و من با استرس نگاهش 

 رو پاسخگو بودم. يه ابروش رفت بالا

 کجا؟-

 می خواستم برم پياده روي دلم درد می کرد.-

 صورتش رو بهم نزديک کرد

 دروغ ميگی؟-

 طلبکارانه بهش نگاه کردم

 گه زندونی توام که توضيح بدم؟ برو کنار ببينمم-

 از صداي ما، مادر مالک خواب آلود اومد سمتمون
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 چه خبره؟-

 مالک به مادرش نگاه کرد

 اگه من نمی اومد رفته بود.-

 مادر مالک دست هاش رو باز کرد 

 خب مادر زندونی که نيست. تو از کجا فهميدي؟-

 وان آب سر کشيد مالک دستمو گرفت آورد تو و اول يه لي

 مسيرم به سمت خونه بود.-

 من زندانی نيستم می خوام برم بيرون -

 مالک دستش رو روي اوپن ستون کرد 

برو هر جا می خواي برو اما اگه بخواي واسم دردسر درست کنی -

 بايد پاش وايسی و تاوانش رو بدي. 

 داد زدم
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 منو تهديد نکن اينو صد دفعه گفتم-

 دن قضيه گفتم: امروز سونوگرافی دارم.واسه ماست مالی کر

 صبح نه الان ۰۰بله ساعت -

 می خواستم يکم قدم بزنم.-

 به در اشاره کرد

باشه برو اما به جون همون بچه که واسم عزيزه بخواي اذيت کنی -

 اذيتت می کنم. واسم عزيزي اما من آدم خطرناکيم حواست باشه.

 مادر مالک اومد وسط بحث ما

 وخدا چتونه؟ مالک بذار بره زندونی تو نيست که!بس کنيد تور-

 بره هر جا خواست بره اما تکرار می کنم...-

 انگشت تهديدش رو آورد بالا 

 مامان دارم پيش تو ميگم، اذيت کنه اذيتش می کنم. -
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 خب حالا چيکار کرده مگه؟-

 می خواد بره شکايت کنه -

 مادر مالک چشم هاش گرد شد 

 چی؟-

 مالک جدي نگاهم کرد 

هر جا مامان رفت می تونی بري، فعلا هيچ جا تنها نرو تا من با -

 پدرت صحبت کنم. 

 تند جواب دادم

تو با بابام صحبت کنی؟ تو؟ بگی چی؟ دخترت رو بدبخت و بی کس -

گير آوردم هر بلايی خواستم سرش آوردم؟ يا می خواي بگی دخترت 

 بی تقصيره من خيلی کثافت بودم؟ 

 چشم هام پر اشک شد
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 ميخواي بري به بابام چی بگی؟ ها؟ -

 تو کاريت نباشه -

 عصبی خنديدم 

به زندگی خودم کاريم نباشه؟ فکر کردي کی هستی؟ من امروز از -

اين خونه ميرم تا زمان به دنيا اومدن بچه حق نداري بياي سراغم 

 بعدش تصميم ميگيريم چيکار کنيم.

 داري حرف اضافه می زنی -

 بلند تر داد زدم 

 من خودم می دونم چيکار کنم با زندگيم -

 رومو ازشون گرفتم و از در خونه خارج شدم و محکم در رو بستم 

تند قدم برداشتم تا نرسه بهم و به اولين ماشين دست تکون دادم و 

 سوارش شدم. 
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سرمو به کنار شيشه تکيه دادم و سعی کردم گريه نکنم. به خودم دل 

ادم آزادم، ديگه کسی باهام کار نداره اما از هر راه به مالک داري می د

می رسيدم! به بچه اي که نمی تونم ازش بگذرم و حتی نمی تونم به 

 راحتی نگهش دارم. 

ماشينی که سوار شده بودم يه تاکسی زرد رنگ بود و راننده مسافر 

. دمی زد و پياده می کرد. قصدم رفتن به دادگاه بود اما پام سست بو

 می ترسيدم. در افتادن با مالک شوخی بردار نبود.

 بوك رمان                         تاکسی گوشه خيابون نگه داشت 

 /https://romanbook.ir                                        خانم ته خطه-

 به خودم اومدم و بی هدف پياده شدم.

 داخل کيفم پول به اندازه بود اما جايی رو براي رفتن نداشتم. 

از دادگاه رفتن که پشيمون شده بودم بابا هم که الان خونه بود و 

هنوز نرفته سرکار. يه لحظه ياد ارشا افتادم. به نظرم خودم باهاش 
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د تا دهن به دهن حرف به گوشش برسه. يه حرف می زدم بهتر بو

ماشين گرفتم تا خونه دايی، گوشی هم همراه خودم نداشتم. وقتی 

جلوي ساختمونشون پياده شدم با ترديد زنگ زدم و طولی نکشيد که 

 صداي گرفته ي ارشا رسيد به گوشم 

 بله؟-

 چهره ام رو جلوي دوربين آوردم و تا منو ديد صداش لرزيد 

 شميم-

 ارشا درو باز کن زود باش-

تا خواستم وارد خونه بشم دستم محکم کشيده شد! وقتی به صاحب 

دست ها نگاه کردم وحشت زده بی حرکت مونده بودم که همون 

موقع ارشا هم در رو باز کرد و بعد از مدت ها ديدمش اما شرايط 

 خوبی نبود. 
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ي رصداي شميم گفتنش با صداي سيلی تو دهنم يکی شد. يه جو

 محکم زد که خون گوشه ي لبم روي زمين می چکيد 

ارشا عصبی قدم به سمت ما برداشت که دو نفر بازوش رو گرفتن و 

 فقط صداي فحش دادنش به گوش می رسيد .

انقدر شرايط سختی بود که حتی قدرت حرکتم رو از دست داده بود. 

مالک دستم رو می کشيد و من بدون مقاومت هر سمت و سو کشيده 

می شدم. منو نشوند داخل ماشين و  با صداي تيک آف بلند ماشين 

به راه افتاد به شدت عصبی بود جوري با رگ هاي برآمده سرم داد 

می زد که انگار يه سگ هار بود. بخاطر اينکه يه وقت دست هاش به 

بچم نخوره دست هام رو دور شکمم جمع کردم و گوشه ي صندلی 

شد. سخت تر از اين شرايط وجود جمع شدم. بدتر از اين نمی 

نداشت. فکر کنم خدا می خواسته منو بکشه ببره جهنم اما انقدر ازم 

متنفر بوده که مالک رو انداخت تو زندگيم تا همين جا زنده زنده با 

 همين جسم خاکی جهنم رو تجربه کنم. 
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از تموم حرف ها و داد هاش فقط تونستم اين حرف رو بشنوم، اونم 

 که سه بار اين سوال رو پرسيد بخاطر اين

 واسه چی اومدي سراغ نامزد سابقت؟ ميخواي به من خيانت کنی؟-

 داشت از خيانت حرف می زد. صداقانه و بی ترس جوابش رو دادم 

 انقدر ازت خوشم نمياد که برام در حد خيانت باشی.-

 با کف دستش زد رو پيشونيش 

ا خودم برم زاهدان اما واي از دست تو . می خواستم بذارمت اين ج-

اين طوري که معلومه هيچ کس جز من از پس تو بر نمياد. بهتر 

 بدونی که صدات شنود ميشه و بهت ردياب وصله.

عصبی پوزخند زدم و جوابی بهش ندادم.چی می تونستم بگم؟ اصلا 

چی می فهميد؟ فقط منو جلوي ارشا حقير تر و کوچيک تر کرد. 

ستم برم. خدا رحم کرد دادگاه نرفتم ديگه پيش بابا هم نمی تون

 وگرنه الان وضعيت خراب تر بود.
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مالک که آروم تر شده بود گفت: کارهاي عقد و محضر ميمونه ميريم 

 ميايم کارم واجبه 

از پنجره به درخت هاي پاييزي نگاه انداختم. يه مدت ديگه زمستون 

ون وقتی زمستميرسيد. ياد رويا پردازيم توي مطبم افتادم، به اين که 

برسه اين جا هوا عالی ميشه و می تونم ساعت ها قدم بزنم و کيف 

 کنم.

مثل يه بهار شدم که توش بارون نباريد. دقيقا توي پر بار ترين  

روزهاي زندگيم دچاره خشکسالی شده بودم. يه خشک سالی که اگه 

به تابستون افسردگی ها و حسرت ها می رسيد، عاقبت بايد به ريزش 

 ردي پاييز رو تحمل می کرد و نهايت سرمايی که می کشتتم.و ز

 از همين جا ميريم زاهدان-

 من نميام -

 کسی نظرت رو نپرسيد -
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 سونوگرافی بچه مونده-

جنسيتش برام مهم نيست، حوصله اين سوسول بازيام ندارم. کارم -

 واجبه ميريم بر می گرديم.

 مسير برم. نمی تونم اين ساعت طولانی رو دوباره تو اين-

 برو پشت دراز بکش -

گوشه جاده نگه داشت و من فقط بخاطر اين که قيافه اونو نبينم رفتم 

پشت و اون کوله پشتی اي که داخل صندوق بود رو لاي کت خودش 

 گذاشت مثل بالشت زير سرم قرار داد.

 تو با اين همه دك و پز چرا خودت رانندگی می کنی؟-

 اشه.دوست ندارم کنارمون کسی ب-

 يکم مکث کرد و گفت: ببخشيد اگه زدمت 

 از دستت ناراحت نيستم چون از تو انتظار بيشتري ندارم.-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

از آينه ي جلوي ماشين چپ چپ بهم نگاه کرد و منم چشم هام رو 

 بستم.

بعد از ساعت هاي طولانی بالاخره رسيديم و اين بار داخل يه خونه 

مجلل توي خود زاهدان رفتيم. تا وارد خونه شديم در رو قفل کرد و 

منو چسبوند به ديوار، زل زده بود تو چشم هام و لبش رو روي زبونش 

 می کشيد 

 رفتار هات انقدر عصبيم می کنی که دلم می خواد... با بعضی-

 گاه کردم تو چشم ها محکم ن

 پيرمرد از سنت خجالت بکش -

يه پوزخند نشست رو لبش و چنگ زد به يقه ي لباسم و به سمت 

 اتاق کشيد
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هر چی باشم الان مال منی، زنمی، مادر بچمی اگرم چيزي بهت -

نمی گم از ترس نيست از ترحم زياده. تو مثل قناري تو قفس شدي 

 به درد نمی خوري.اگه صدا هم نداشته باشی که ديگه 

 چنگ زدم به بازوش، انقدر محکم که دستش رو کشيد عقب 

 همچينم فقط صدا نيستم مردتيکه -

 خنديد و دست کشيد رو جاي چنگم

 مال زدن نيستی -

 دوبار کشون کشون بردتم تو اتاق و چسوندتم به ديوار 

دقيقا رفتارهاي همون اولين رابطمون رو داشت، همون جور پر ولع، 

 ن جور بی توجه و خودخواه... همو
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از نفس هاش حالت تهوع می گرفتم، از حرکت دست هاش رو تنم 

بدتم مورمور می شد. بالاخره  دست از سرم برداشت و بی حرف در رو 

 قفل کرد و رفت! 

دست کشيدم روي شکم برهنه ام، اميدوار بودم اين بچه حس هايی 

 اصلا شبيه باباش نشه...که من تجربه می کنم رو حس نکنه. اميدوارم 

 

 شاهو 

 

قرار بود مالک امروز ظهر با کسی قرار داشته باشه، کسی که توي کار 

قاچاق مواد مخدر بود و مالک می خواست ما بين جنس هاي خورد 

ريز خونه يه تن مواد جابه جا کنه. بابا مخالف بود چون ريسکش بالا 

 ده بود تا براي بچشبه نظر می رسيد اما مالک به پول بيشتر طمع کر

سرمايه بيشتري به دست بياره. هزار بار بهش گفته بودم تموم کنيم 
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ما به اندازه پول داريم اما گوش نمی کرد. اين دفعه ي سوم بود که 

 قرار بود مواد مخدر از افغانستان وارد کنيم.

من در حالی که کارهاي عملی و امنيت اين قرار رو اوکی می کردم 

ه ياد شميم می افتادم که چطور با اون رفتار پدرش وقت بی وقت ب

می خواد باز هم از شرايطی که داشته دروغ بگه! اون يا بايد بده می 

شد يا بی آبرو، هيچ گزينه ديگه اي نداشت. مگه اين که بيخيال 

 حرف مردم بشه و حرف هاشون اثري روش نذاره.

نون کار ما بود. با ديدن موقيت مکانی مالک از محل دور شدم. اين قا

هيچ کدوم موقعی انجام کار تو محدوده ي هم ديگه نبايد باشيم. بابا 

که هميشه پنهانی کارها رو برنامه ريزي می کرد، منم که همه چی 

رو اوکی می کردم می رفتم و فقط مالک بود که هميشه تو گود می 

 شست.
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زي ابرگشتم خونه و با چک دوربينی که تو دکمه ي لباس مالک جا س

 شده بود در حال ديدن بودم!!!

 صداي زنگ پيامم توجهم رو جلب کرد فقط دو تا کلمه داشت 

 پليس مياد -

 سريع خودم زنگ زدم بهش اما خاموش بود! 

 تا خواستم به خودم بجنبم يهو دوربين شروع کرد به تکون خوردن! 

بی سيم رو روشن کردم و به همه گفتم برن سمت محلی که مالک 

 ودمم به سمتش راه افتادم...بود. خ

يه اضطراب شديد گرفته بودم. مالک هيچ وقت بهم اجازه نداده بود 

بيشتر از يه محدوده اي تو اين شرايط ها بهش نزديک بشم اما حالا 

 واقعا نمی دونم حرفش رو زمين بندازم يا نه! 
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رسيدم به مکانی که قرار داشتن، انقدر تعداد ماشين پليس ها زياد 

که نمی تونستم بشمارم! همون موقع مالک با دست هاي دستبند بود 

خورده از داخل وردي ساختمون هول داده شد بيرون. انقدر اين 

صحنه به همم ريخت که می خواستم برم جلو و همشون رو بکشم، با 

 ديدن پيام اکبر حواسم پرت شد

نمی تونم زنگ بزنم. دنبال زن آقا مالکن، دخترعموتون از پاشا »

 «خواسته

شميم کجاست؟ زنگ زدم به مامان و اون گفت که پيش خود مالک 

 بوده!

 پيش مالک بوده يعنی آوردتش اين جا؟ يا جاي ديگه ؟

نه از مالک می تونستم بپرسم نه اين جواب ميداد ببينم خبر دارن 

 شميم کجاست يا نه. .
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کلافه و بلاتکليف جلوي چشمم داداشمو بردن و من هيچ کار 

م بکنم. ماشين هاي پليس ها يکی يکی در حال رفتن بودن و نتونست

 در آخر ديگه هيچ کس رو نديدم.

 زنگ زدم به بابا و بعد از چند بوق جواب داد

 بله؟-

 بابا مالکو گرفتن-

 واي-

جلو چشمم بردنش نتونستم کاري کنم. کار پاشاست بخدا قسم می -

 کشمش. تيکه تيکش می کنم 

 يد. بابا ولی صداش غمگين بوداز عصبانيت صدام می لرز

 نگران نباش نمی ذارم چيزيش بشه-
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الان پاشا دنبال شميمه، می خواد به بچش آسيب بزنن. من نمی -

 دونم کجاست!

رديابی که بهش وصل بود به گوشيش متصله. بايد از سردار بپرسيم -

 ببينيم می دونه يا نه 

 منتظر جوابم-

يی که می شناختم مالک گوشی رو قطع کردم و به سمت خونه ها

توش رفت و آمد داشت رفتم. دو تا رفتم خبري نبود به سمت خونه 

ي سومش می رفتم که گوشيم زنگ خورد تا جواب دادم اکبر بی 

 مکث حرف زد 

آقا دارن ميرن يه خونه توي بلوار امام خمينی ميگن اون جاست -

  بدوييد دستشون بهش برسه ديگه بچه آقا مالک رو نمی بينيد

 تا خواستم حرف بزنم قطع کرد 
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يه عرق شديد روي صورت و بدنم نشسته بود يه جوري از مغزم کار 

می کشيدم تا بتونم تو کمترين زمان نتيجه بگيرم. هر چقدر فکر می 

کردم نمی دونستم کدوم بلوار! کدوم خونه؟ از بابام خبري نشده بود. 

که از دست  چنگ زدم رو پيشونيم، داشتم سکته می کردم. مالک

 رفت زن و بچش رو نتونم حفظ کنم به درد هيچی نمی خوردم.

همين طوري که توي بلوار امام خمينی حرکت می کردم به تک تک 

خونه ها نگاه کردم اما هيچ ذهنيتی نداشتم. حتی شکی هم به هيچ 

 خونه اي نداشتم. 

 رسيدم به انتهاي بلوار دوباره دور زدم...

دست می رفت و من بلاتکليف دور دور می  لحظه به لحظه داشت از

 کردم...

عرق از سرو کلم شرشر می ريخت جوري که می رفت تو چشم هام و 

 ديدم رو خراب می کرد. خدايا کمک کن اون بچه بی گناه.



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 صداي پيام گوشيم باعث شد گوشيم رو بردارم

 «۰واحد  ۰۰کوچه ي ...، پلاك » 

ردم ديدم دقيقا همون همون لحظه که به اسم کوچه ها نگاه ک

 کوچست

جوري پيچيدم تو کوچه که می خواستم تصادف کنم. جلوي پلاك 

نگه داشتم و زنگ همه طبقه ها رو زدم تا يکی باز کنه. بالاخره يکی 

 باز کرد و بدو رفتم بالا و رسيدم به واحد چهار و محکم در رو کوبيدم 

 شميم؟-

 و از صندوق ماشين قلمبلند تر داد زدم شميم؟؟ تند برگشتم پايين 

آهنی اي که براي هميچين شرايط هايی نگه داشته بودم رو برداشتم 

با سريع ترين سرعتم خودم رو رسوندم به در، انداختم گوشه ي در و 

محکم فشار دادم. با چند تا فشار اول باز نشد. شروع کردم به 

 شکوندن قفل با هر بدبختی اي بود در رو باز کردم و وارد شدم
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 شميم؟-

 صداش از اتاق خواب اومد 

 کيه؟-

 دستگيره در رو کشيدم پايبن که قفل بود!

 درو باز کن بدو-

 کليد ندارم -

 يه دست کشيدم به پيشونيم تا عرقم رو پاك کنم 

دوباره قلم رو انداختم و اين بار کمی راحت تر باز شد و تا چهره ي 

که صداي  شميم رو ديدم يه نفس راحت کشيدم اما طولی نکشيد

ايستادن چند تا ماشين جلو ساختمون شصتم خبر دار شد. از پنجره 

 آروم نگاه کردم و با ديدن پاشا آروم چرخيدم سمت شميم 

 پاشو بايد بريم-
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 دستش رو از دستم کشيد 

 نميام -

 چنان عصبی شدم که چنگ زدم به گلوش و نگاه کردم تو چشم هاش

 ديماومدن بکشنت، دير بجنبيم جفتمون مر-

 دستش رو گرفتم و کشيدم 

 زود باش -

از در خونه خارج شديم. نمی دونستم با آسانسور بريم يا پله! رفتم 

سمت پله تا صدا رو بشنوم به شميم اشاره کردم و گفتم : ببين  

 آسانسور رو کسی می زنه 

 يهو شميم ترسيد گفت: رفت همکف 

 بيا بدو -
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اومد سمتم و آروم آروم پله ها رو قدم بر می داشتيم. که سايه دو نفر 

افتاد رو ديوار، تو يه دستم چاقو بود تو يه دستم قلم، شميم دست 

گذاشت رو دهنش و من تا چشمم با آدم هاي پاشا افتاد بی مکث 

اولی رو زدم که دومی داد زد. اون يکی رو زدم هنوز جون نداشت 

م زدم تو سرش بی هوش شد اما صداي دوييدن بقيه واسه دعوا، با قل

 از بالا می اومد. 

شميم رو گرفتم تو دست هام و با آخرين سرعتی که توانش رو داشتم 

 دوييدم...

صداي آخ بلند اکبر رسيد به گوشم که انگار جلو تر از همه خودش رو 

زده زمين و براي چند لحظه جلوي راهشون رو گرفته. شميم رو 

پشت و دوييدم سمت فرمون همون لحظه که خواستم قفل گذاشتم 

رو بزنم دست انداختن به دستگيره در و بازش کردن! دو نفري منو 

کشيدن بيرون رو مشت اول رو خوردم تازه متوجه عمق فاجعه شده 

بودم که مشت دوم رو زد و اون يکی لگد زد به پشت زانوم افتادم رو 
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و هام رو حس کردم. خواست کف آسفالت زمين و ساييده شدن زان

دوباره بهم حمله کنن که دو تا ماشين نزديک ما پارك کردن، آدم 

هاي مالک بودن به موقع رسيدن وسط دعواي شديد دو طرف شميم 

رو کشيدم بيرون و به سمت ماشينی که می شد تکونش داد رفتم. 

سويچ روش بود و شميم نشست رو صندلی جلو با يه دنده عقب تيز  

وچه خارج شديم. گاز محکمی به ماشين دادم و ماشين از جاش از ک

کنده شد . شميم از حال بدش فقط صداي فين فين کردنش قابل 

 تشخيص بود. من هم نمی تونستم کاري براش کنم.

وقتی خيالم راحت شد از امن بود شرايطمون  کمی از سرعت کم 

 کردم. 

 ببخشيد بخاطر اين شرايط-

من مثل بچه اي که خطا کرده و می خواد ماست جوابی بهم نداد اما 

 ماليش کنه، ادامه دادم 
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می خواستن اذيتت کنن اگه يکم دير تر می رسيدم معلوم نبود چی -

 می شد.

 بغضش رو قورت داد و پرسيد: مالک کجاست؟

نمی دونستم الان وقت گفتنش يا نه بخاطر همين صبر کردم تا 

 شرايط بهتري داشته باشه.

 چرا باهاش اومدي اين جا؟مياد. -

 به زور آوردتم-

 حتما يه کار اشتباه کردي که ديده تهران موندنت درست نيست.-

داشتم می رفتم ازش شکايت کنم. رفته بودم پيش نامزدم تا ازش -

 کمک بگيرم. 

 همين طوري گنده گنده حرف می زنی که عاقبتت اين شرايط شده -

 طلبکارانه جوابمو داد 
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يد من آخر از دستتون شکايت می کنم. يعنی آسمون هر کاري کن-

 به زمين بياد من اين ناحقی اي رو تلافی می کنم.

 هيس ساکت شو بابا باز دو خط بهت خنديدم-

منو ببر پيش مالک ببينم اين چه زندگی اي که واسه من ساخته؟ -

واقعا من بايد به جونم سو قصد بشه!؟ اين اون زندگی اي بود که ازش 

 ی زد؟حرف م

 فعلا نمی تونی -

 چرا؟ مرده؟ -

نا خواسته از روي عصبانيت لحظه اي دستم رفت بالا و اون دستش 

 رو سپر صورتش کرد. به خودم اومدم و دستمو جمع کردم.

 ببين من مثل مالک نيستم دهنتو جمع کن -

 .آره تو گوه تر از اونی اما هيچ کدومتون برام جايگاهی نداريد-
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 کستم و حرفی نزدم.قلونج گردنمو ش

 بالاخره خيالم راحت شد مسافت طولانی اي از پاشا ايجاد کرده بودم.

خسته و بی حال شده بودم، نه حواسم به مالک و شرايطش بود و نه 

به خودم. فقط می خواستم يه جاي دور و امن شميم رو بذارم و 

 برگردم

 ۰۶قسمت 

ن از اون جا هم الان ميريم نزديک ترين فرودگاه می فرستمت تهرا-

 يکی می رسونتت خونه ي بابات تا ببينم چی ميشه

 با صداي تحليل رفته گفت: مگه ديگه بابام منو راه ميده 

 باهاش حرف بزن واقعيت رو بهش بگو -

 با مکث جواب داد 

 نه ميرم خونه ي داييم -
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 همونی که قبلا با پسرش می خواستی نامزد کنی؟-

 اون عشق منه -

يه آه عميق بکشم. شده بود روز مرده ترين فکرم اما  حرفش باعث شد

 مال يکی ديگست، عاشق يکی ديگست. 

 پس ديگه تهران نمی فرستمت -

 با اعتراض رو بهم پرسيد

 يعنی چی؟ می خواي منو اين جا نگه داري بکشنم؟-

 نه يه گوشه زندونيت می کنم کسی نبينتت-

 دهنتو ببند -

 با يه ابروي بالا رفته نگاهش کردم که محکم زد به در 

 نگه دار ببينم -

 اما بهش بی توجه بودم که دست انداخت به فرمون و تکونش داد 
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 نگه دار -

 وسط اتوبان بوديم و به اجبار توي شانه خاکی نگه داشتم

 اين ديوونه بازي ها چيه؟-

 کنم.منو بفرست تهران خودم می دونم کجا برم چيکار -

خم شدم روش کمربندش رو بستم. دلم نمی خواد بخاطر چهار تا 

 اراجيف خودمو بيشتر از اين عصبی کنم 

 فعلا همين جا می مونی تا مامان و بابا بيان به اون ها تحويلت بدم.-

 خواست تهاجمی بياد سمتم که کمربند قفل کرد و همون جور موند.

شتم رو دوتا دست هاش خواست کمربندش رو باز کنه که دستمو گذا

 و کمربندشم که بهش اجازه نمی داد تکون بخوره
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با يه دست ماشين رو روشن کردم و از همون شونه خاکی به راه 

 افتادم...

صداي داد و بی داد و فحش دادنش دم گوشمم برام آزار دهنده بود 

 اما ديگه چه می شد کرد؟ 

 بالاخره از صدا افتادم و به صندلی تيکه داد

 حداقل دستمو ول کن جام بده-

 يه نگاه بهش انداختم و گفتم: نه کم مونده الان می رسيم 

 کجا؟-

 خونه ي دوستمه امنه-

 پسرعموتون اين شده دوست هاتون چه گرگ هايی از آب در ميان!-
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جوابی بهش ندادم و اون بی صدا چشم هاش رو بست . توي ماشين 

داي ماشين هايی که با سکوت حکم فرما بود و فقط گاهی وقت ها ص

 سرعت از کنارم رد ميشد به گوشم می رسيد.

 يه لحظه انگار تمام حس هام رفتن ما بين دست هام با دست هاش...

نمی خواستم به مالک خيانت کنم اما دلم می لرزيد از گرماي دست 

هاش. نگاه کردم به صورتش، اون واقعا خوشگل بود با چشم هاي 

ه لب هاش که رسيد به طعم بوسه ي لب روشن و براقش، نگاهم ب

هاش فکر کردم. اولين بار که ديدمش رژ قرمز رو لبش چشمم رو کور 

کرده بود اما الان بی رنگ و خشک به نظر می رسيد ولی هنوز هم 

 جذاب بود. مالک حق داشت به اون بگه دلربا 

 يهو به خودم اومدم! واقعا داشتم به چيا فکر می کردم؟
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گرفتم و دستم رو از رو دستش برداشتم. خونه ي سعيد نگاهمو ازش 

دوست خانوادگيمون رسيديم و اون ها با روي باز به استقبال ما 

 اومدن...

 زن و دختر هفت سالشون از جلوي در ماشين به استقبال ما اومدن 

شميم که به زحمت جوابشون رو می داد اما بازم رفتارهاش نجيب و 

يه اسب بود سرکش اما نجيب. تو هر  سر به زير بود. اون شبيه

 شرايطی خانم بودنش رو می شد حس کرد.

وقتی بخاطر معرفی شميم می خواستم بگم زن داداشمه انگار رگ 

غيرت  گردنم صداش در می اومد. اما واقعيت همين بود. اون زن 

داداش من بود و بچه اي که قرار بود اولين نوه ي خانواده ي ما بشه، 

 چندسال انتظار... اونم بعد از
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وارد خونه شديم و از همون لحظه اول پذيرايی رو شروع کردن و من 

انقدر گرسنه بودم که بدون تعارف همه چی رو می خوردم. همسر 

 سعيد شميم رو برد تو اتاق بخوابه و من با سعيد تنهاموندم.

 داداش چه عجب يادي از ما کردي -

 لبخند زدم بهش

 دردسر آوردم برات  -

 هر چه از دوست رسد نيکوست -

ميشه چند روز شميم اين جا بمونه تا بابا بياد؟ من کار هاي خيلی -

 مهمی دارم که نمی تونم شميم رو هر جايی بذارم.

 سعيد به سمتم خم شد و جدي پرسيد 

زياد تو چهره ي اين زن دوستی و رضايت نمی بينم. يهويی چطور -

 ؟مالک بی خبر زن گرفت و بچه دارم شد



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 داستانش زياده فقط مراقبش باش من بايد برم-

 آخه...-

 به جز تو به کسی اعتماد ندارم. خواهش می کنم بهم نه نگو -

 نه منظورم رد کردن مهمون نيست فقط بهم بگو چی شده-

دست کشيدم تو موهام و بهش نگاه کردم. نمی تونستم از واقعيت ها 

 ختم بگم بخاطر همين يه جور ديگه داستان رو سا

زن اول مالک دخترعموم بود. سو قصد کرد به جون اين زنش و بچه -

ي تو شکمش، مالکم طلاقش داد. حالا پاشا داره انتقام می گيره و 

واسه مالک پاپوش درست کرده. الانم دنبال زن داداشمم که بهش 

آسيب بزنن. چند روز اين جا بمونه تا من شرايط بررسی کنم. پاشا 

می ترسم داغ اين نوه ي عزيز مامان بابا رو روي آدم جالبی نيست 

 دلشون بذاره.
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سعيد که تحت تاثير قرار رفته بود گفت: داداش بذار تا هر وقت می 

 خواد اين جا بمونه

 دست گذاشتم رو پاش

 برات جبران می کنم. -

از تو به ما خيلی رسيده. فقط پاشو وقت تلف نکن تا يه وقت کاري -

 سودي نداشته باشه.نشه که پشيمونی توش 

 ازجام بلند شدم 

 ممنون داداش می بينمت-

بدون وقفه دادن و با قدم هاي بلند خودم رو رسوندم به ماشين دور 

 زدم به سمت دفتر وکيل مون...

 

 شميم 
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توي اتاق  مهمان روي تخت يه نفر دراز کشيدم و چشم هام رو بستم 

کجاست! واسه چی  تا مغزم کمی آروم بگيره. هيچ معلوم نبود مالک

 منو داده دست اين روانی؟

با اين که محيط جديد بود و اگه حال بهتري داشتم حس کنجکاويم 

بيدار می شد اما در حال حاضر انقدر چشم هام رو بسته نگه داشتم 

 که خوابم برد.

وقتی بيدار شدم که تکون هاي بچم تند شده بود انگار حوصلش سر 

 ش نديدهرفته. بميرم براش يه روز خو

دستم رو روش گذاشتم و به قبل از اين اتفاقات فکر کردم، به اين که 

چطور بهترين و آروم ترين بارداري رو داشته باشم و يه سزارين خيلی 

شيک در حالی که دوربين فيلم برداري برام همه ي اين لحظه ها رو 

 در کنار همسرم که بچم حاصل عشقشه رو برامون نگه می داره. 
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از ته ته قلب شکستم اومد بيرون. اين همه سال درس خوندم يه آه 

جايگاه خوبی داشته باشم. بهترين گزينه ها رو واسه ازدواج داشته 

باشم.می خواستم واسه ارشا بهترين زن باشم اما حتی نشد اولين 

 رابطه ام عادي باشه، بچه دار شدنم درست باشه. 

مه حسرت حال بدم به نشستم سر جام تا يه وقت زير سنگينی اين ه

 بچم نرسه.

از اتاق آروم و بی سرو صدا خارج شدم و کيفم رو هم برداشتم تا اگه 

 يه وقت لازمم شد پيشم باشه.

 سلام خاله-

با صداي دختر بچه اي که با ذوق حرف می زد لبخند به لب من هم 

 نشست 

 سلام عزيزم اسمت چيه؟-

 آيدا-
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 آيدا خانم مامان و بابات کجان؟ -

ون موقع صداي مادرش از آشپزخونه که دستکش به دست داشت هم

 رسيد به گوشم. 

 ببخشيد من دستم بند الان ميام -

 به کارتون برسيد فقط ميشه بگيد شاهو کجاست؟-

 رفت، گفت که شما اين جا بمونی  تا بياد دنبالتون-

سرم روبه نشونه ي تاييد تکون دادم و از پنجره ي دوجداره ي سمت 

بيرون نگاه کردم. توي جاده ي اصلی بوديم که داخلش چپم به 

تاکسی هاي زرد هم به چشم می خورد! انقدر از اين صحنه ذوق زده 

 شده بودم که دلم می خواست بدو بدو برم سوارشون بشم برم.

 آيدا دستمو گرفت: من يه خرگوش دارم ميشه بياي ببينيش؟

 لپش رو آروم گرفتم 
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 آره عزيزم-

سمت حياط برد، وقتی از خونه خارج شديم از  دستمو گرفت به

هيجان ضربان قلبم رفته بود بالا، رفت سمت لونه ي کوچولويی که 

نزديک در خروجی بود. با اين که حياط شون خيلی بزرگ نبود اما پر 

از گياه و درخت بود.نشست زمين و خرگوش رو از داخل خونش در 

اي روشن بود و يه  آورد. يه خرگوش سفيد رنگ با چشم هاي قهوه

تيکه کاهو هم تو دستش داشت می خوردتش. انقدر بامزه بود که 

نتونستم بغلش نکنم. صداي پا اومد و وقتی چرخيدم پدر آيدا رو 

 ديدم که آبپاش به دست به گل ها آب ميداد 

 به سمت ما اومد 

 سلام زن داداش راحت خوابيديد؟-

ورم نمی شد دوست انقدر خوب و مهربون رفتار می کردن که با

 خانواده ي اونا باشن! 
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 بله متشکرم -

 به پشت خونه اشاره کرد 

 من پشت خونه دارم گلدون عوض می کنم کار داشتين صدام کنيد-

 بله حتما-

اون که رفت چشمم به در افتاد، قفل نبود و الان فقط اين بچه رو بايد 

 حواسش رو پرت می کردم.

خاله جون به نظرت خرگوشت خاك بازي با خاك نرم توي گلدون -

 رو دوست داره؟ 

 يکم فکر کرد و گفت: نه تاحالا بهش فکر نکردم

به نظرم تا من ميرم سرويس ميام تو هم برو تا خرگوشت يه چيز -

 جديد و تازه رو ياد بگيره

 با ذوق خرگوش رو زد تو بغلش و دوييد...
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بی مکث در رو باز کردم و به سمت تاکسی تا از جلو چشمم دور شد 

 زرد ها دوييدم...

 رفتم سمت اولين تاکسی که مسافر نداشت و نشستم داخلش

 آقا دربست-

 مرده يه نگاه مشکوك به من کرد و راه افتاد...

هر چقدر از خونه دور می شديم بيشتر استرس می گرفتم که يه وقت 

 رو حس می کردم گير آدم بد نيوفتم اما از طرفی هم آزادي

 رو به راننده گفتم: چقدر می گيري تا تهران بري؟

 تند سرش چرخيد سمتم 

 خانم من تاکسی همين جام نمی تونم تا تهران برم-

 چقدر بهت بدم؟ يک مليون خوبه؟-

 مرده باز سرش رو تکون داد
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 نه خانم من تهران نميرم -

استخونم النگوي تو دستمو با محکم ترين فشار و دردي که توي 

 حس می کردم در آوردم گذاشتم رو داشبورد

آقا تو رو خدا تا تهران برو من برات چند برابر هزينه رو پرداخت می -

 کنم.

 به النگو گش پهن و زخيم روي داشيورد نگاه کرد

 باشه می برمتون-

يه نفس راحت کشيدم و چشم هام رو روي هم گذاشتم. وقتی تهران 

 بايد می کردم؟ برسم بيان دنبالم چيکار 

 از جلم پريدم 

 آقا يه لحظه گوشيتون رو ميديد؟-

 گوشيش رو داد دستم و من هم شماره ي ارشا رو گرفتم.



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 بعد از چند تا بوق صداي گرفتش حالم رو خراب کرد

 بله؟-

 شميمم-

 صداش هيجان زده شد

 شميم؟ چرا يهو رفتی؟ چی شد؟-

 داستانش طولانيه، فقط می تونی دو تومن پول جور کنی؟ -

 واسه چی؟-

 از سيستان بلوچستان ماشين گرفتم دارم ميام تهران-

 تو اون جا چيکار ميکنی!؟-

 از حرفش خندم گرفت و حتی يه بغض خنده دار تو گلوم نشست 

 بايد ساعت ها پاي حرف هام بشينی -
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 باشه تو بيا من درستش ميکنم.-

 حظه مکث کردم چند ل

 ارشا؟-

 بله؟-

 نگفت جانم! عزيزم،  اون با من مثل غريبه ها حرف می زد 

 قضاوتم کردي؟-

 سکوتش طولانی شد و به جاش من جواب دادم

 بايد باهات حرف بزنم-

 گوشی رو قطع کردم و رومو از مرده گرفتم تا اشک هام رو نبينه

دم عقب دراز انقدر سکوت طولانی و خسته کننده بود که مجبور ش

 بکشم. خوبه گير آدم خوبی افتادم وگرنه قوز بالا قوز می شد.
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بالاخره وارد تهران شديم و آدرس خونه ي دايی رو بهش دادم. جلوي 

در ارشا شماره کارت راننده رو گرفت و دو تومم براش زد و من ازش 

 تشکر کردم و النگوم رو پس گرفتم

ا به ارشا سلام بدم شالمو وقتی ماشين رفت حتی مکث نکردم اون ج

روي صورتم گذاشتم و دست ارشا رو گرفتم کشيدم به سمت 

 ساختمون وارد آسانسور شديم در بسته شد يه نفس راحت کشيدم 

ارشا چشمش از رو شکمم برداشته نمی شد. معذب بودم اما کاري 

نمی تونستم بکنم. من باردار بودم و الان يه بچه داره تو شکمم وول 

ه در حالی که کسی که قرار بود همسرم بشه ازش بی خبره. می خور

شايد اگه من جاي ارشا بودم رفتار تند تري داشتم. از آروم بودنش 

 واقعا ممنون بودم.

 با صداي تحليل رفته پرسيد: شميم تو بارداري؟
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چنان بغضی به گلوم چنگ زد که داشتم خفه می شدم. در آسانسور 

برامون باز کرد. اون هم لبخندش روي باز شد و در خونه رو روشا 

شکمم خشک شد و حتی نتونست سلام بده. شکمم هم يه جوري 

گرد و بزرگ شده بود که نمی شد گفت چاق شدم کلا شبيه باردار ها 

 بودم.

 روشا رو بغل کردم و وارد خونه شدم.

خيلی سخته با يه وضعيت مثل من وارد خونه اي بشی که قرار بوده 

 .عروسشون باشی

 من که نشستم ارشا و روشا هم بی صدا نشستن رو مبل

 با خجالتی که حرف زدن رو برام سخت می کرد پرسيدم

 زن داديی کجاست؟-

 خونه ي بابا بزرگ -
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اون ها بدون پلک زدن زل زده بودن به شکمم، و بخاطر تنگ بودن 

لباسم بيشتر شکمم به چشم می اومد. معذب شالم رو کشيدم رو بچم 

 وقت اون هم مثل من معذب نباشه.تا يه 

 من سيستان بلوچستان بودم. و حتی يه مدت پيش افغانستان.-

 دست ارشا اومد بالا 

 روشا پاشو برو تو اتاقت-

 با حرف ارشا اون رفت در رو بست و منتظر نگاهم کرد 

يعنی به خواسته ي خودم نرفتم بخاطر درمان يه پيرمرد بی اختيار -

افغانستان شدم. چند ماه داخلش زندگی کردم زندگی با اون ها وارد 

نه ذره ذره عذاب کشيدم و روح و روانو... روانو جسمم اون جا بيمار 

 شد.

 ارشا که اشک تو چشم هاش پر تر از قبل شده بود پرسيد
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 شميم تو بارداري!-

 سرمو انداختم پايين 

 نیبهم تجاوز شد، مدت خيلی زيادي توي يه زير زمين کثيف زندا-

بودم. کسی به دادم نرسيد، من داشتم تو اون زير زمين می مردم. 

بالاخره اون مرد بهم گفت که برم می گردونه ايران و من رو وارد 

خونه خودش کرد که با سه تا زنش و خدمتکارش زندگی می کرد. 

 زن هاش اذيتم می کردن 

تان ولی اميد داشتم زود برم می گردونه. وقتی فهميدن باردارم داس

کلا عوض شد. اون مرد اصلا بچه اي نداشته تا حالا و  براش اين 

بارداري مهم شد. ديگه نه بهم حق انتخاب داد و نه برم گردون  گفت 

 تا اين بچه به دنيا نياد حق ندارم از خانوادش فاصله بگيرم.

 چشم هام رو روي هم فشار دادم تا چشم هاي پر شدم خالی بشن
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رزش، اون هم واسه يه خانواده پول دار و برش شدم يه زندانی با ا-

 دار.

 الان هم فرار کردم خودم رو رسوندم اين جا...

از عرق روي پيشونی ارشا می تونستم حس کنم چقدر روش فشاره، 

اما واقعيت رو نمی شد که انکار کرد! باز هم خيلی آروم داشت باهام 

 برخورد می کرد.همين قوت قلبی بود برام.

 اون حرف نمی زنه ادامه دادم  وقتی ديدم

بخاطر اين که فريبا از داستان خبر دار نشه به بابا گفتم که اين -

انتخاب خودم بوده و همسرمه اما بخدا واقعيت اين نيست. ازت می 

 خوام با بابا تنهايی صحبت کنی و بهش بگی که شميم مقصر نيست.

 شت چشم هام رو کشيدم تا اشکم بند بياد اما تاثيري ندا

من تو شرايط بديم همين ديروز به جونم سو قصد شد. خانواده -

مالک کسی که پدر اين بچست، اصلا خانواده نرمالی نيستن. ارشا من 
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موندم وسط از هر طرف تو فشارم تو رو خدا تو درکم کن خيلی 

 احساس تنهايی می کنم.

 تاول تن صداش آروم و زير بود اما کلمه به کلمه صداش بالا می رف

مگه اون باباتو منه خاك بر سر نگفتيم بهت برگرد همين جا -

پيشمون باش؟ مگه چند بار نيومديم دنبالت؟ مگه التماست نکردم 

گفتم شميم اين جا جاي يه دختر تنها نيست اون جا من نيستم 

بابات نيست مشکل داشتی به دادت برسيم؟ خودت رو زدي به بی 

 شرفی گفتی نميايم که نميام. 

 اش بلند شد و با دست هاش بهم اشاره کرد ازج

 بعد ازچند ماه بی خبري حالا اين طوري اومدي؟ -

 لرزش توي صداش غيرتی شدنش رو بهم نشون ميداد 

شميم الان اومدي اين جا از من چی می خواي؟ بهت بارداريت رو -

 تبريک بگم؟ يا به اين که می خواي با کسی که بهت...بهت...
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 داد زد 

 کثافت ازدواج کنی؟ با اون-

 صداي گريم بلند شد 

من شرايطم عادي نيست، می خوان بچمو ازم بگيرن، اون يه مشت  -

آدم ناحسابين، پدر اين بچه هم سن بابامه می فهمی؟ سه تا زن داره، 

کارش خلاف. اينا منو ول نمی کنن اينا دست از سر من بر نمی دارن، 

 بچمو می کشناگه خودشونم ول کنن دشمن هاشون منو 

يه لحظه بی صدا شد و با يه چهره ي خيلی توهين باري گفت: بچم؟ 

 به اين حروم زاده ميگی بچم؟ انگار تو هم بدت نمياد!

چشم هام از حرف هاش گرد شده بود. به بچه ي من چی داشت می 

 گفت؟ مگه اين بچه چه گناهی کرده؟ 

حال باد شدن لب هام به هم دوخته شده بودن و مثل يه بادکنک در 

 بودم.
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ارشا عصبی همه ي وسايل هاي روي ميز ناهار خوري رو پرت کرد رو 

 زمين و فرياد زد 

با اين يه دنده بازي هات فقط خواستی بی آبرومون کنی؟ همين رو -

 می خواستی؟ 

 دست هاش رو آورد بالا و پرسيد

 الان چی از من می خواي؟ -

 ه سختی جواب دادم سعی کردم موقعی حرف زدن گريم نگيره، ب

 به بابا بگو که من بی تقصيرم خودم نتونستم-

به نظرت من بايد روم بشه؟ برم بهش چی بگم؟ شميم تو چطوري -

فکر می کنی؟ چرا تا الان بچه رو سقط نکردي؟ چرا نرفتی شکايت 

 کنی؟

 عصبی فرياد زدم 
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 وميگم نميشه لعنتی نمی ذارن، اگه اتفاقی واسه اين بچه بيوفته من-

می کشن. اگه شکايت کنم ازشون آزارم ميدن. همين الان داره صدام 

شنود ميشه، خيلی راحت می تونن پيدام کنن. ولی من جرعت کردم 

با فرار خودم رو رسوندم اين جا تا تو بهم کمک کنی. اين که بابا 

دربارم فکراي اشتباه می کنه اذيتم می کنه. ارشا من اين شرايط رو 

ين طوري شد. ازت خواهش می کنم با بابا صحبت خودم نخواستم ا

کن من می دونم که الان خودم برم سراغش فرصت حرف زدن بهم 

 نميده.

 ارشا نشست رو مبل و سرش رو ميون دست هاش گرفت

 من نمی تونم اين کارو کنم. اصلا به هيچ عنوان -

اشکم گوشه چشمم خشک شد. حتی فکرشم نمی کردم ارشا ردم 

 کنه.

 .از جام بلند شدم و به سمت در خروجی رفتمبی حرف 
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 موقعی که دستم به دستگيره در رفت صداش تنمو لرزوند 

 من بدون بچه می تونم قبولت کنم.-

 سرمو چرخوندم سمتش و بدون پلک زدن نگاهش کردم...

انقدر نگاهش کردم که احساسم بهش ته کشيد. اون تو سخت ترين 

واست می تونست با بابا حرف شرايط دست منو ول کرد. اون می خ

 بزنه چون خودم رو ديگه نمی خواست قبول نکرد.

رومو ازش گرفتم و از خونه خارج شدم. وقتی توي خيابون پياده و 

آواره به راه افتادم تازه متوجه شدم چقدر هوا سرده و من لباسم کمه! 

دستمو روي شکمم گذاشتم و تند تر قدم برداشتم تا سرما تن بچمو 

مادرش نلرزونه. عادت نداشتم با سر پايين راه برم اما الان سرم مثل 

رو نمی تونستم بالا بيارم انگار خجالت زدگی و طرد شدن روي گردنم 

 سنگينی می کرد.
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هيچ وقت فکر نمی کردم ارشا تو اين شرايط اين طوري بهم پشت 

 کنه و به ساده ترين زبان بهم بگه که با بچه نمی خوامت!

پشتوانگی رو الان بيشتر از وقتی که توي اون زيرزمين احساس بی 

زندونی بودم حس می کردم. اون موقع اميد داشتم که کسايی رو 

 دارم، اما الان هيچی برام نمونده.

سوار ماشين شدم و خودم رو به کارگاه بابا رسوندم. جلوي در که 

 بابا همپياده شدم اين بار لرزش پاهام از سرما نبود از ترس بود. اگه 

 رفتارش مثل ارشا بود ديگه همه چی تموم می شد.

در کارگاهش باز بود و يک آن با اون وسط حياط کارگاه چشم تو 

 چشم شدم

سست تر و بی حال تر شدم و بی اختيار با زانوهام به روي زمين 

 افتادم 

 حتی نيومد از زمين بلندم کنه! روشو کرد اون ور و رفت!
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حتی سمتم هم نيومد! راننده تاکسيه که باهاش تا اين جا اومده بودم 

 وضعيت منو که ديد اومد سمتم و دست انداخت به زير بازوم 

 چی شد دخترم؟-

 مرد هم سن و سالهاي بابا بود ولی بابام نبود.

 اشکمو پاك کردم و از جام بلند شدم 

 آقا برگه و خودکار تو ماشين داريد؟-

 بيا بشين تو ماشين آره هست بيا-

منو نشوند تو ماشين هم زمان در کارگاه بابا رو يکی از کارگرهاش 

 بست.

مرد راننده از دفتر سالنامه اي که روي داشبورد بود چند برگه کند و 

 با يه خودکار داد بهم 
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با يه آه از ته دلم و يه نگاه به آسمون ابري بالا سرم کردم و با اون 

 واسه باباي عزيزم مکتوب کردم... دست خط بدم درد هامو

 

 سلام بابا»

دلم برات خيلی تنگ شده اما شما چشم ديدن منو نداريد و حتی ذره 

اي دلتنگم نشديد. بهم اجازه نداديد حرف بزنم. با اين که عميق ترين 

دردم اين که حالا مجبورم براتون اين طوري از درد هام بگم پس 

 ميرسونم.حرف هام رو اين طوري به گوشتون 

من جلوي فريبا بهتون دروغ گفتم تا آبروم جلوي همه نره، اگه فريبا 

از واقعيت خبردار می شد خيلی فراتر از واقعيت رو به گوش بقيه می 

رسوند. پس مجبور شدم واقعيت رو که به اين شکل هست رو تا الان 

پنهان کنم. پدر اين بچه بدون رضايت منو وارد اين شرايط کرد. من 

د ماه توي کشور افغانستان بودم و به هيچ کس دسترسی نداشتم چن
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پدر اين بچه چند تا زن ديگه داره بچه دار نمی شد تا اين که با من 

به آرزوش رسيده و اون الان بچه رو می خواد و به من اجازه سقط هم 

نميده و تمام اعضاي خانوادش من رو تهديد کردن. اون ها يه خانواده 

د هستن و من تنهايی از پيشون بر نمی اومدم. پيش خاص و ثروتمن

ارشا رفتم تا کمکم کنه ولی  به بدترين شکل ردم کرده. پيش شما 

اومدم حتی بهم فرصت نداديد يک بار تنهايی باهاتون حرف بزنم و 

دردم رو فقط با شما شريک بشم. من واقعاً دلم نمی خواست با ارشا 

اين که دلم از همه جا زخم خورده درباره اين مشکلات حرف بزنم. با 

پاره پارست اما هنوز هم برام مثل يه پدر هستيد حتی اگه ديگه نه 

 خبري ازتون بگيرم و نه بتونيد منو پيدا کنيد. 

نگران من نشيد من از پس خودم بر ميام. همون جور که اين همه   

 سال از غربت تو خونم فرار کردم به غربت يه شهر دور. من به خودم

 قوي بودن رو اجبار کردم تا سربار زندگی شما و همسرتون نباشم.
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خداحافظت باشه بابا از طرف دختر بدت که برات هيچ وقت چيزي 

 «جز آزار نداشته.

حتی يک بار ديگه هم نتونستم متن رو بخونم چون خيلی فراتر از 

 اين  حالم بد می شد.

فت جلو  در و به برگه رو تا کردم و دادم دست مرد راننده و اون ر

 کارگر بابا گفت که اين رو برسونه دست صاحب کارش

 راننده برگه رو که داد اومد نشست پشت فرمون 

 دخترم کجا می خواي بري؟-

 سکوتم انقدر طولانی شده بود که راننده خودش به راه افتاد

تا لحظه ي آخري که در کارگاه رو ميديدم منتظر بودم بابام بياد 

 کنه اما ديگه کاملا از اون محل خارج شده بوديم. بيرون و صدام
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دخترم من نمی دونم چی شده اما کجا ببرمت؟ بارداري خيلی وقت -

 نشستی براي بچت دلم می سوزه.

 به پول توي جيبم نگاه کردم.

آقا من نه پول دارم نه ديگه کسی رو دارم بهتون پولی پرداخت کنه. -

 لطفا همين جا منو پياده کنيد.

 که داشتم رو گرفتم سمتش پولی

مرد يه نگاه به پولم انداخت گفت: پول نخواستم فقط آدرس يه خونه 

 بده برسونمت 

 لبمو يه جوري محکم گاز گرفتم که لبم پر خون شد 

 خونه اي ندارم-

 پس چيکار کنم؟ -
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سکوتم طولانی شده بود که يه ماشين مشکی پيچيد جلوي ماشين و 

 کنار.راننده مجبور شد بزنه 

دو تا مرد درشت هيکل کت شلواري پياده شدن و بعد از اون ها پدر 

 مالک  از ماشين پياده شد. يکی از مرد ها در رو برام باز کرد 

 آقا منتظرتون هستن تا بريد خونه-

 مرد راننده که کرك پرش ريخته بود بی حرف به من نگاه می کرد.

 بخاطر همه چی...با لبخند تلخی رو به مرده گفتم: آقا ممنون 

از ماشين پياده شدم و به مرد کت شلواري گفتم: به اين آقا بايد پول 

 پرداخت بشه.

 چقدر؟ -

 با صداي محکمی گفتم: ده مليون 

 يه لحظه خشکش زد و مرد راننده گفت: نه د...
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 دستمو آوردم بالا

 ده مليون به حساب اين آقا بزنيد بهش بدهکارم-

 با يه خدانگهدار کوتاه با قدم هاي استوار به سمت پدر شوهرم رفتم. 

آره الان بايد همين طوري پشت سرشون موس موس کنم تا شب 

 مجبور نباشم تو خيابون بخوابم. آدم بدبخت همين طوريه ديگه

 يه سلام آروم بهش دادم و اون در رو برام باز کرد

 بفرماييد عروس گلم-

 عد از مدتی اون دو نفر اومدن و به راه افتاديم نشستم تو ماشين و ب

کار خيلی خطرناکی کردي که از اون سر دنيا اومدي تا اين جا، اما -

 خوشم اومد از جنمت آفرين.

 قرار نبود بيام پيش شما-

 دلم واسه عروسم تنگ ميشه آخه -
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حرف هاش قشنگ بود اما چشم هاش به خون نشسته بود و تن تن 

 سرش شبيه کسی که سردرد شديد ميگرنی داره دست می ذاشت رو 

 ديگه بينمون حرفی زده نشد تا اين که جلو در خونه نگه داشت 

 برو داخل فعلا به هيچ عنوان از خونه خارج نشو-

 با تلخی جوابش رو دادم 

 من براي رفت و آمد به اجازه کسی احتياج ندارم -

 به بيرون اشاره کرد 

  برو دختر برو حوصله ندارم-

آروم و با غرور از ماشين پياده شدم و يکی از اون مرد ها در رو برام 

 باز کرد و من رفتم داخل
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چند دقيقه اي بی حرکت پشت در ايستادم و بعد که ديدم هيچ راهی 

براي برگشتن و بيرون رفتن از اين در نيست به سمت خونه قدم 

 سمتمبرداشتم ، تا وارد خونه شدم مادر مالک با گريه اومد 

ديدي بدبخت شديم؟ ديدي بيچاره شديم؟ آخ مالکم آخ پسرم -

 کجايی آخه تو؟

 متوجه دليل ناله هاش نشدم 

 چی شده مگه؟-

 زد تو سرش و گريه کردنش شدت گرفت 

 پسرمو پليسا گرفتن ، پسر آقا و سالم منو گرفتن-

نه اين که پسرتونم خيلی فاسد نبود. اون جاش تو زندانه بايد همون -

 بمونه بپوسه بميره که اين طوري زندگی منو جهنم کردهجا 

 با به ابروي بالا رفته نگاهم ازش گرفتم و به سمت اتاق رفتم 
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 مادر مالک جيغ و دادش بيشتر شد و شروع کرد به فحش دادن من 

چی ميگی تو سليطه؟ داري به پسر من اين طوري می گی؟ تو سگ -

 ی؟ کی باشی درباره ي پسر من اين طوري بگ

با حالت دعوايی داشت می اومد سمتم که برگشتم و دست هاش رو 

 گرفتم تو دستم و وحشيانه نگاهش کردم

پسر تو زندگی منو جهنم کرده پاي يه بچه ي بيگناه به اين دنيا باز -

کرده، شک نکن اگه لازم باشه شاهدي باشم براي گند کاري هاش 

 نقدرام بی عرضه نيستم.همين الان ميرم دادگاه تا بهش بفهمونم من ا

 

رومو  ازش گرفتم و رفتم داخل اتاق خواستم در رو ببندم که 

دستگيره رو می کشيد تا در رو باز کنه و من محکم گرفته بودمش. 

يهو زير شکمم شديد تير کشيد و از درد مجبور شدم دستگيره رو ول 

 کنم و دست بذارم رو بچم 
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 با گريه اومد سمتم مادر مالک وقتی منو تو اون حالت ديد 

چی شده به بچم؟ چی شده به نوه ي عزيزم؟ چی شده به اين بچه -

 ي مظلومم؟ 

 دست گذاشت رو شکمم

 نترس بابات زود مياد پيشت -

 ومن با عصبانيتی که باعث می شد تن و بدنم بلرزه داد می زدم 

نمی خواد بياد، بر چی بياد؟ از اون بابا چی واسه اين بچه در مياد؟ -

کر کرديد من می ذارم بچم زير دست يه آدم بدکار بزرگ بشه؟ تو ف

خانواده  اي که ثروتش ذره ذره از جون و پول مردم بيچاره جمع 

 شده؟ هيچ وقت... هيچ وقت...

يهو در اتاق محکم به ديوار کوبيده شده چهره ي عصبی شاهو که 

ا و  ب شبيه يه سگ به سمتم حمله ور بود رو ديدم. مادرش رو کنار زد



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

يه دستش بازوم رو گرفت و محکم زد در گوشم! انقدر محکم که اگه 

 دستش رو بازوم نبود روي زمين پرت می شدم 

 صداي جيغ مادرش توي داد و بيدادش گم شده بود.

داري واسه مادر من اربده کشی می کنی؟ داري به داداش من -

 توهين می کنی؟ يابو ورت داشته؟ 

وري محکم چنگ می زد که بخدا قسم کنده چنگ زد تو موهام، يه ج

 شده دسته اي موهام رو زير دست هاش حس می کردم.

زل زد تو چشم هام و با چهرهاي که تا الان ازش نديده بودم آروم و 

 شمرده حرف زد 

مالک يه مدت نيست اما من هستم. دست از پا خطا کنی پاهاتو می -

 شکنم، می بندمت به پايه همين تخت

 ت گذاشت رو دست هاي شاهومادرش دس
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 آروم باش اون بارداره-

 داد زد 

حاملست که باشه، زبونش که مال خودشه! يعنی يه بار ديگه بخواد -

 زياد حرف بزنه زبونشو می برم.

 ولم کرد و رو به مادرش گفت: برو بيرون باهاش کار دارم 

 مادرش که ترسيده بود شاهو رو بغل کرد 

 پسرم ما دعوا نمی کرديم دوستانه حرف می زديم ولش کن -

 شاهو دست گذاشت رو شونه مادرش 

 نترس می خوام باهاش حرف بزنم.-

 مادرش آروم از اتاق رفت بيرون و شاهو در رو قفل کرد.

 بشين-
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دلم می خواست جلوش مقاومت کنم اما هنوز ريشه ي موهام درد می 

 کرد.

 م رو به روم تکيه داد به ديوار نشستم گوشه ي تخت و اون ه

 يه نفس عميق کشيد 

با اين که تا همين الانشم تحت نظر بودي اما از الان به بعد حق -

 خروج از خونه نداري.

 چرا مثلا؟ -

دليلی نداره بهت توضيح بدم الان شرايط خاصه مالک بازداشت شده -

 و حالا منم که واسه تو تصميم می گيرم.

 نداشت واسه من تصميم بگيره مالکم بود اجازه -
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اما من برات می گيرم تو هم دهنتو می بندي، الان وقت ناز کشيدن -

از تو رو نداريم . اگه خودت خودت رو جمع نکنی مجبورم جمع 

 کنمت. اتفاقی هم براي اون بچه بيوفته قطعا تو هم باهاش ميميري.

 بسه برو بيرون نمی خوام ببينمت -

اشت و اومد سمتم، بازوم رو گرفت و بدون کلمه تکيش رو از ديوار برد

 اي حرف از اتاق پرتم کرد بيرون و در رو بست!

حيرت زده به در بسته نگاه می کردم. مالک صد شرف داره به اين 

 پشمالو  سياه سگ صفت

با سر بالا با چهره اي که شبيه آدم هايی که بردن به نظر می رسيد، 

ان آب خوردم تا بغض تو گلوم بره به سمت آشپزخونه رفتم و يه ليو

 پايين.

 مادر مالک اومد سمتم 

 خوبی؟ شاهو کو؟-
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حوصله ي حرف هاش رو نداشتم از اتاق خارج شدم اون داخل اتاق -

 مونده

 دختر تو خيلی خيره سري-

 اگه من خير سرم شماها يه مشت...-

صداي شميم گفتن شاهو يه جوري تنمو لرزوند که به جاي من 

 ر کرد تا بی نوه نشه.مادرش فرا

طولی نکشيد که شاهو از اتاق خارج شد و با يه اخم شديد به من از 

 خونه رفت.

مادر مالک مثل مرغ پر کنده بود همش راه می رفت و زنگ می زد به 

شوهرش، حقشم بود اگه يه پسر درست حسابی که خلاف نمی کنه 

 تربيت می کرد اين شکلی نمی شد.

به اتاقم برگشتم و تا يکم دراز بکشم، استرس زيادي رو دوشم 

سنگينی می کرد. بلاتکليفی خودم و اين بچه، از دست دادن ارشا و 
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نديدن بابا تا ابد. هی به خودم می خواستم بگم تو مقصري تقصير 

خودته اما واقعا هيچی دست خودم نبود. من توي اون همه سال نه 

نبال خلافی رفتم. آره تيپ و رفتارم يه پام رو کج گذاشتم و نه د

جوري بود که همه فکر می کردن يه دختر پرو و خودخواهم اما من 

هميشه توي انتخاب هام همه چيز رو در نظر می گرفتم. واقعا انصاف 

 بود بابا اين طوري پسم بزنه؟ 

 کاش حداقل مالک اين جا بود. من واقعاً احساس بی کسی می کردم.

داخل شکمم يکم از جهنم دورم دور شدم غرق لگد با تکون هاي 

هاي آرومش شدم. چشم هام بسته بود و لب هام لبخند به لب داشت، 

اين بچه انگار داشت بهم می گفت که غصه نخورم من هستم و من 

احساسم به اين حضور قوي بود که باورش می کردم. اون مواظب 

نرژي قويه که مادرش هست. چه دختر باشه چه پسر اون مثل يه ا

 بهم آرامش ميده.
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تو رو بدون بچت می خوام، سقطش کن، » ياد حرف هاي ارشا افتادم

هيچکس حق نداره بچمو ازم بگيره. مهم نيست که « حروم زاده...

چطور وارد زندگيم شده، اون الان يه قلب داره که تو وجود من می 

 تپه...

د و تو اين مدت يک هفته از ديدار آخرم با شاهو و پدرش گذشته بو

من کنار مادر مالک می موندم. از نظر خوردن و رسيدگی حتی يه 

ذره کمبودي وجود نداشت از طرفی هم مادر مالک هی می گفت 

پسرم چند روز ديگه مياد منتظر بمونيم با اون بريم سونوگرافی براي 

 جنسيتش

روزي چند بار اين رو تکرار می کرد طوري که هر روز منتظر بودم  

هو در باز بشه مالک بياد تو، اما نه از مالک خبري بود نه از پدر و ي

برادرش، فقط تلفنی که حرف می زدن اسم پاشا بيشترين فحش رو 

به دوش می کشيد. مادر مالک هم هيچی به من نمی گفت و فقط 

انتظار داشت من مثل يه گاو بخورم تا نوه اش درشت بشه. يک هفته 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

ا اميد شدن و غصه دار شدن مادرش رو به دو هفته رسيد و من ن

 کاملا حس می کردم. 

يه روز صبح که انرژي خيلی کمی براي بيدار شدن داشتم و بخاطر 

بی تحرکی و روحيه خرابم شبيه افسرده ها شده بودم  تصميم گرفتم 

يه دوش بگيرم تا خنک بشم. زير يه دوشی که اگه در حمام رو باز 

نجره اي با شيشه هاي بلند و بزرگی که می ذاشتم دقيقا رو به روي پ

 به سمت درخت هاي بلند و تنومد حياط باز می شد بود.

لباس هام رو در آوردم و زير دوش آب داغ ايستادم و از همون فاصله 

ي چند متري زل زدم به درخت هايی زمستونی که لخت و بی رنگ 

ماش رو بودن. با اين که زمستون تازه از راه رسيده بود اما من سر

 بيشتر از هميشه احساس می کردم. 

زير دوش نفس عميقی کشيدم و دستم رو گذاشتم روي بچه ي 

 کوچولوم 
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الان توي ماه پنجم يا ششم بارداريم بود و احتمالا اوايل بهار وقت 

 اومدنش می شد.

سرم و بلند کردم و مستقيم زير دوش نگهش داشتم. دست هام رو از 

ي بلند و خرمايی رنگم رو تکون تکون دادم رو شکمم برداشتم و موها

تا به همه جاش آب برسه. با اين که حالم خيلی بد بود اما اين گرماي 

مطبوع که دليلش سرمايی بود که بخاطر باز بودن در حموم ايجاد 

 شده بود باعث می شد لذت ببرم.

 شروع کردم به خوندن...

 ●♪♫…فرياد نکرده دلم تا بيا؛ تو …گلِ گلدونِ من؛ شکسته در باد

 ●♪♫…گلِ شب بو؛ ديگه شب بو نميده

 ●♪♫کی گلِ شب بو رو؛ از شاخه چيده

 مثلِ تو؛ …تاريکی مثِ من؛ …گوشه ي آسمون؛ پرِ رنگين کمون

 ●♪♫مهتاب
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توو جنگلِ  ميشم، گم ميرم؛ من …اگه باد؛ از سرِ زلفِ تو نگذره

 ●♪♫خواب

 ●♪♫…گلِ گلدونِ من؛ ماهِ ايونِ من

 ●♪♫شدم؛ چو ماهی از آباز تو تنها 

 يه دلم رودخونه؛ شدم من …گلِ هر آرزو؛ رفته از رنگ و بو

 ●♪♫…مرداب

 ●♪♫…آسمون آبی ميشه

 ●♪♫…اما گلِ خورشيد؛ رو شاخه هاي بيد، دلش می گيره

انقدر دلم گرفت که با صداي بلند گريه ام به راه افتاد. همش چهره ي 

طرد شدم از بابام از عشقم از ارشا و بابا جلو چشمم بودن، از هر طرف 

 خوشبختی، آرامش و تمام خواسته هايی که تا الان براش تلاش کرده

 بودم.  
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 يهو صداي مردونه اي از جام پروندتم

 نمی گی سرما می خوري؟ -

 فکر کنم مالک اومد! 

اشک تو چشم ها رو پاك کردم و در رو محکم به هم کوبيدم. دلم 

 نمی خواست ببينمش.

تموم شدن دوش گرفتنم تن پوشم رو تن کردم و از حموم بعد از 

خارج شدم. داخل اتاق هيچ کس نبود لباس هام رو پوشيدم  و موهام 

رو که نم دار بود رو دورم ريختم و رفتم سمت پذيرايی تا مالک رو 

 ببينم.

کله اش از پشت مبل معلوم بود دور زدم و وقتی باهاش رو به رو شدم 

، اون شاهو بود در حالی که سيگارش تو دستش متوجه اشتباهم شدم

روش و قرمز به نظر می رسيد چشم هاش بسته بود و سرش روي 

 پشتی مبل..
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 مامانت کو؟-

چشم هاش که باز شد از گوشه ي دو تا چشمش يه قطره به پايين 

 افتاد! مگه اون گريه هم بلد بود؟ 

 با حالت وحشيانه و پليدي پرسيدم:

 رده اين طوري اشک ميريزي؟چيه نکنه داداشت م-

فقط نگاهم می کرد حتی پلک هم نمی زد و يا حتی براي حفظ ظاهر 

 اشک رو گونه هاش رو پاك کنه!

مامان ديشب وقتی تو خواب بودي با بابا رفتن دنبال پاشا و ساجده. -

تو رو سپردن به من. تا من اين جام زياد حرف نزن چون ديگه کسی 

 معت کنه.نيست از زير دست و پام ج

از اين که باهاش تنها بودم تپش قلب گرفته بودم. دهنم به حرف 

 نيومد و تصميم گرفتم زود برگردم توي اتاقم.
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حتی ديدن چهره اش هم استرس زا بود واقعا چرا يهو جلوش شاخ 

می شدم؟ ولی کار درست همينه چون باردارم نمی تونه بهم آسيب 

 ه شاخ بشم.بزنه پس مشکلی نداره که باهاش شاخ ب

سرم رو تکون دادم تا فکرش از سرم بپره با اين که نزديک هاي ظهر 

بود و چند ساعتی بيشتر نبود که از خوابی بيدار شده بودم اما انقدر 

 خسته بودم که تا روي تخت دراز کشيدم خوابم برد.

 

 شاهو 

وقتی داشت به سمت اتاقش می رفت از آينه ميز کنسول رو به روم 

تونستم ببينمش، يکم پاهاش رو باز تر می ذاشت و قدم کاملا می 

هاش آروم و شمرده شده بود. در رو که بست من هم چشم هام رو 

روي هم فشار دادم و وقتی باز کردم دوباره بی اختيار اشک گوشه 

 چشم ريخت پايين! 
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درد داره، هر کی جاي من بود دردش تا ديوونگی می رسوندتش باز 

ا دو تا اشک پس ميدم بيرون. جلو چشمم راه ميره، منم که عذابم رو ب

موهاي بلندش رو تکون ميده همه چيش حواسمو پرت می کنه. آخر 

 واقعيت اينه که اون ممنوع ترين گزينه ي پيش رومه.

سيگار بعدي رو با سيگار رو لبم روشن کردم و سرم رو تکيه دادم به 

 پشتی کاناپه و چشم هام رو بستم. 

اي مامان و بابا می رفتم و يه سرش می کردم می بايد من به ج

اومدم. تا پاشا نميمرد آرامش به خونه ي ما نمی رسيد. الان بابا ميره 

اون جا شروع می کنه به نصيحت کردنش. براي بابا اون مهم تر از 

ماها بود. واقعا يه قول به برادر با ارزش بود يا زندگی عزيزترين کسايی 

 که داري؟
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از ترس آسيب ديدن بابا پاشو کرد تو يه کفش که بايد مامانم که 

باهاش بره حالام من موندم و اين اسب رام نشده که منو هم وحشی 

 می کرد.

 انقدر سيگارهامو پشت به پشت کشيدم که بی هوا خوابم برد.

کابوس... کابوس... وحشت... فرار...عذاب... خواب من مجموعه اي از 

صدايی ضربه خوردن ظرف ها به هم  همين مزخرفات شده بود. با

 سرم رو از روي مبل بلند کردم و چشمم افتاد بهش

چند لحظه همون طور خشکش زد اما وقتی ديد من چيزي بهش 

نمی گم کمر خم شدش رو صاف کرد و محکم تر ظرف ها رو جا به 

 جا کرد.

 گرسنمه زنگ بزن غذا بيارن -

 قلونج گردنمو شکوندم

 يه چيز بپز بخور برات ضرر داره خودت-
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 شرمنده من حوصله ي اين کارها رو ندارم-

 حوصله نداري يا خونه داريت همچين مالی نيست؟-

 يه ابروش رو داد بالا و چپ چپ نگاهم کرد 

 اگرم چيزي بپزم مال خودم می پزم تو يه فکر مال خودت کن.-

جوابش رو ندادم و دوباره چشم هام رو بستم. الان ساعت هاست که 

من حتی يه ذره هم از جام تکون نخورده بودم. يعنی متوجه بدن درد 

 نمی شدم از بس فشار توي مغزم دردناك بود. 

اون مشغول آشپزي تو آشپزخونه بود منم لپ تاپم رو از جاي مخفی 

احتياط می زدم حتی وقت  زير مبل کشيدم بيرون، هميشه رمز رو با

 هايی که تنها بودم. توي اين لپ تاب زار و زندگی من خانوادم بود. 

يه عکس از تمام قرار داد ها و برنامه ها اين جا بود و به جاش هيچ 

برگه اي به جز اسناد رسمی وجود نداشت و موقع نياز ازشون پرينت 

 می گرفتيم و استفاده می کرديم.
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که بوي برنج رسيد به مشامم. سرمو بلند کردم و درگير کارهام شدم 

 ديدم شميم با يه ظرف غذا نشست روي ميز ناهار خوري

در لپ تاپ رو بستم و گذاشتم سر جاش، ازجام بلند شدم و رفتم 

 سمتش

 دستش رو روي غذاش گرفت 

 واسه خودت يه فکري کن -

 يه ابروم رفت بالا

 که منم بخورم؟ يعنی تو يه ذره نتونستی بيشتر درست کنی-

 جدي و اخمو جواب داد

 نه-

 اخم هام رفت توهم و صندلی رو کشيدم و نشستم کنارش

 قاشق تو بشقابش رو برداستم يه قاشق خوردم 
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 محکم زد پشت دستم 

 مال منه-

 اين سري می خورم گشنه بمونی ادب بشی -

 يه قاشق ديگه خوردم 

 گرفتمشخواست قاشق رو از دستم بکشه بيرون که دو دستی 

ديد دو تا دستم بنده، بشقاب رو از زير دستم سريع کشيد بيرون 

ازجاش بلند شد اما تو قدم اول پاش گير کرد به پاي ميز و خواست با 

کله بياد زمين که با يه حرکت تند دو تا دستم هام رو زير  بغلش 

 گذاشتم و گرفتمش اما بشقاب برنج پخش زمين شد و شکست!

رو زمين کنار برنج هاي پخش شده. يه نگاه  کمک کردم که بشينه

بغض آلود به برنج ها کرد يه نگاهم به من، شبيه بچه هاي کوچولو با 

 چشم هاي اشکی نگاهم کرد 
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 .خيلی گرسنه بودم-

من بی صدا نگاهش می کردم چون از بين رفتن يه بشقاب برنج که 

رن. ارزشی نداشت. الان زنگ می زنم هر چی دلش خواست براش بيا

اما اون يهو شروع کرد به گريه کردن! گريه هاي پر صدا و فين فين 

 هاي بلند بالا خنده دارش باعث می شد خندم بگيره.

لبم کشيده شد اما ديگه خنده هام به چشم می اومد يه لحظه بی 

 صدا نگاهم کرد و با گريه گفت: تو خيلی پست فطرتی 

می زد، من عصبانی وسط اين حال بدي و دعوا چه با کلاسم حرف 

بودنی زبان محليمون می زد بالا و فحش هاي زبان خودمون رو می 

 دادم. با فکر کردن به کلمات قلنبه سلمبه اش خندم بيشتر می شد.

 کنارش نشستم زمين و دستمو گذاشتم رو صورتم

، من گرسنم فشارم افتاده، از صبح هيچی نخوردم تو چرا تقصر توِ-

 غذاي منو خراب کردي؟
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 لبمو گاز گرفتم تا خندم رو نبينه

 بسه گريه نکن الان برات غذا سفارش ميدم-

 نه من برنجمو می خوام می خواستم با ماست بخورمش-

 چند لحظه حيرت زده نگاهش کردم و خندم ترکيده 

 سر يه کت ماست داري اين طوري غوغا می کنی؟-

 نه برنجش آب کش بود من کته دوست ندارم...-

و اون گريه می کرد! آخر قانع شدم که بايد يه کاري  من می خنديم

 کنم اين طوري نميشه. 

 ازش فاصله گرفتم و زنگ زدم غذا سفارش دادم

برگشتم پيشش هنوز در حال گريه بود. با تکون سرم که از سر تاسف 

خوردن بود نشستم زمين، حوصله جارو شارژي آوردن رو نداشتم، 

 شروع کردم با دست جمع کردن...
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 با تشر باهاش حرف زدم 

 زشته بابا پاشو سر يه غذا اين طوري نکن.-

 با جيغ داد زد

 ساکت شو -

 عجب -

 به مالک ميگم...-

با ابرو هاي بالا پريده نگاهش کردم و وقتی متوجه شدم هيچ جوابی 

 براش ندارم به سمت سطل زباله رفتم.

 الان غذا ميارن پاشو صورتت رو بشور-

اشد رفت سر ميز نشست و دستش رو ميون روشو ازم گرفت و پ

موهاش فرو برد. نگاهم روي موهاي خرمايی رنگ بلندش ثابت موند. 

 يعنی چقدر موهاش لطيفه که اين طوري برق می زنه؟ 
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نگاهمو ازش گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم. داخل حياط قدم می 

زدم تا که سفارش ها برسه اما خيلی داشت طولانی می شد. روي 

رده ي بالکن نشستم و سيگارمو روشن کردم. نگاهم افتاد به پنجره ن

ي قدي و بزرگ ديوار خونه. هنوز روي صندلی کلافه نشسته بود و با 

تکون دادن دست هاش موهاش تکون تکون می خورد. با دستی که 

سيگار داشت چشمی قد موهاش رو روي کمرم تخمين زدم. از اين 

ت خوشم می اومد. دوباره يه پوك به که موهايی به اين بلندي داش

 سيگار زدم که صداي زنگ در به گوشم رسيد.

 غذا ها رو گرفتم و برگشتم تو پذيرايی و همش رو گذاشتم جلوش 

 بفرما-

بی تعارف برنجش رو برداشت و کاسه ماست رو کشيد جلو شروع کرد 

 به خوردن...

 من از بوي کباب ديوونه بودم اون از ماست! 
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ندم گرفت، چنگ زدم تو موهام و براي خودم بشقاب و قاشق دوباره خ

 چنگال آوردم و شروع کردم به خوردن...

عين اين بچه گربه هاي آماده به حمله بود. ابروهاش شبيه به سرسره 

به پايين حرکت کرده بودن و چشم هاش ريز و براق شده بود. غذاش 

سمت رو که خورد فقط ظرف هاي خودش رو برداشت شست و به 

 کاناپه رفت تا تلوزيون ببينه.

 مامان بابات کی ميان؟-

 من که هنوز مشغول خوردن بودم بی تفاوت جوابش رو دادم 

 نمی دونم-

 اين همه خونه داريد حتما بايد بياي ور دل من منو عذابم بدي؟-

 به تو چيکار دارم!؟-

 تو مخمی، مثل يه دارکوب مغزمو نوك می زنی -
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 که شبيه گربه هاي وحشی رفتار می کنی. دور بر ندارا  بهتر تو-

 از جاش بلند شد تدافعی اومد سمتم 

مثلا می خواي چيکار کنی؟ ها؟فکر کردي چون مالک نيست هر -

غلطی بخواي می تونی بکنی؟ نه آقا کور خوندي من خودم همه رو 

 .حريفم

می  به حرفش فکر کردم، واقعا چون مالک نيست من هر کاري بخوام

 تونم بکنم؟ 

يا بغل کردنش از سر شب تا  ش،نگاه کردم به لب هاش.. مثلا بوسيدن

 خود صبح! 

يه نفس عميق کشيدم اين همه آدم جذاب تر و مجاز تر دورم ريخته 

 آخر دلم واسه کی رفت؟ 

 از وسط جملش صداش رو شنيدم 
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 يز... مرتيکه ي ه-

 ول دادم با دو تا انگشت وسط دستم پيشونيش رو به عقب ه

 خودتو نچسبون به من-

 از کنارش رد شدم رفتم سمتم اتاق که بلند گفت:

 تو اتاق بمونم درم نيا نمی خوام ريختتو ببينم-

ايستادم و چپ چپ بهش نگاه کردم که روشو ازم گرفت. وارد اتاق 

شدم و در رو بستم تا ديگه جلو چشمم نباشه صلاحيت تنها موندن 

چيا فکر می کردم اون چطوري رفتار می  باهاش رو نداشتم. من به

کرد. قطعا براش دور از انتظار که اون چطوري تو ذهن من نقش 

بسته. خجالت آور بود اين همه دو رنگی. با اين که خودم رو دعوا می 

 کردم اما تهش دلم واسه خودمم می سوخت. کی اينو می فهميد؟
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ظبت کنم اما همشون به من اعتماد کردن تا از عروس خانواده موا

هيچ کدوم نمی دونن که سخت ترين کار رو ازم می خوان. چطور 

 باهاش تنها بمونم و به بی راه نزنم؟ 

به هوا نگاه کردم که رو به تاريکی بود و من نه خوابم می اومد نه می 

 تونستم ولش کنم برم و نه کنارش بمونم.

کردم.  کنار پنجره ايستادم و به آسمون صاف ستاره بارونش نگاه

امشب از اون هواهاي سرد بود. از اونا که يهو صبحش پاشی ببينی 

همه جا برفه. اما من ديگه اون آدم قبل نبودم الان مالک رو گرفته 

بودن و نزديک ترين آدم، پسرعموم بهمون خيانت کرده و بابا هم 

بهش اجازه نميده بکشمش! چون عموم بچه هاش رو سپرده بهش. 

 ن جهنم بايد و نبايد ها من چطور می تونم آروم باشم؟واقعا الان تو اي

 در نهايت تصميم گرفتم زنگ بزنم ميترا تا امشب رو کنارم باشه. 
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گوشی رو برداشتم و بهش زنگ زدم و اون با کمال ميل در خواستم 

رو قبول کرد. رفتم دوش گرفتم و قبل از رسيدنش خواستم به شميم 

 بگم که امشب مهمون دارم.

آشپزخونه پيداش کردم در حالی که مشغول گرفتن آب ميوه توي 

 بود... ليوانش که پر شد رو به من گفت:

خدمتکار مادرت اين جاها رو جمع می کرد حالا که نيست خودت -

 جمع کن.

 به سمت اتاقش رفت که گفتم: من امشب مهمون دارم مزاحمم نشو

 هيچ بهش نگاهم نکرد بی توجه بهم رفت سمت اتاقش! 

ه دري که بستش نگاه کردم. حتی يه ذره احساس هم بهش ب

نداشت!يعنی اگه شرايط الان رو نداشتيم و من ازش در خواست 

 دوستی می کردم قبولم می کرد؟ 
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از شلف گوشه ي کابينت يه بطري ويسکی برداشتم و باچشم هاي 

 بسته سر کشيدم...

د باش و اين درد تو جونم رو چی می تونست بشوره؟ بيا يک بار مر

 تصميم بگير فراموشش کنی.

 بطري رو گذاشتم رو ميز و روي مبل منتظر شدم ميترا بياد...

 

 شميم 

 

با شنيدن صداهاي خنده ي يه دختر جوون گوش هام تيز شد آروم از 

لاي در سرك کشيدم ببينم چه خبره و با ديدن اون دختر مو بلوند 

چشم آبی که در حال لب گرفتن از شاهو بود شصتم خبر دار شد که 

بعله اينجا رو کردن مکان. خجالتم نمی کشه حداقل احترام زن 
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از عشقم جدا کردن حالا اين داره جلو من داداشش رو نگه داره. منو 

 عشق بازي می کنه؟

محکم در رو باز کردم، جوري که به ديوار کوبيده شد. عصبی با 

شکمی که تو اون لباس برآمدگيش بيشتر به چشم می اومد رفتم 

 سمتشون 

 مياري؟ زن خرابخجالت نمی کشی خونه اي که زن مالک توشه -

 محکم زدم تخت سينش 

 ن جمع کنيد بريد بيرون همين الا-

دختره خواست چنگ بندازه بهم که شاهو دست هاش رو گرفت اما 

 زبونش خوب کار می کرد 

 به من می گی جنده؟ شاهو نگاش کن -

 با حالت مسخره اي جوابش رو دادم 
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شاهو نگاهش کن. شاهو هم عددي نيست برام پاشيد جفتتونم بريد -

 بيرون زود 

 صبانيت پرسيد دختره رو به شاهو با ع

 کيه؟ بندازش بيرون ...رزشاهو اين ه-

قدم از اون دختره کمی کوتاه تر بود اما موهاش بلند بود. رفتم جلو 

 چنگ زدم تو موهاش 

 شماهاييد، دست به من بزنيد ببيند چه بلا سرتون ميارم....زهر-

 داد زد : شاهو می زنم می کشمشا 

تصميم گرفتم يه کشيده  می خواستم بهش لگد بزنم اما بخاطر بچم

 بخوابونم تو گوشش 

 همين جا دو تا تونم جر واجر می کنم فکر کردي کی هستی؟-

 دختر خواست بزنتم که شاهو دست هاش رو گرفت 
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 نه دعوا نکنيد -

 و من از فرصت استفاده کردم و به کشيده ديگه زدم در گوشش

چيزي  دختره از حرص سياه و کبود شده بود شاهو هم جرعت نداشت

 بهم  و من اين رو خوب می دونستم 

 دختره رو به سمت اتاقش می برد که دختر داد زد 

نمی خوام بيام تو اتاقت، اول تکليف اين توهين رو روشن کن. يا -

 جاي من اين جاست يا اون 

 داد زدم 

 اينجا خونه ي منه -

 به شاهو نگاه کردم و انگشت تهديدم رو بردم بالا

اينو نندازي بيرون زنگ می زنم به بابا می گم که اگه همين الان -

 خواستيد منو بزنيد.
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با اين که هر چی از دهنم در می اومد می گفتم اما چهره ي شاهو 

ذره اي تغيير نمی کرد و فقط دست و پاهاي دختره رو کنترول 

 ميکرد.

شاهو رو به دختره گفت: ميترا جان اين زن داداشمه مشکل روانی 

 باهاش دهن به دهن نکن. بيا بريم اتاق اينو ولش کن  داره خودت رو

 اما من داد زدم

 بايد همين الان بريد بيرون، اين جا جاي اين کارا نيست. -

دختر که اسمش ميترا بود محکم دستش رو از دست شاهو کشيد 

 بيرون و از خونه رفت بيرون

 حالا من موندم و شاهو که هر لحظه اخم هاش بيشتر می شد 

 سمتم و دست گذاشت رو گردنم  اومد
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الان من بزنم بکشمت دستت به کی بنده؟ تيکه تيکت کنم چی؟ -

 انگار يادت رفته جايگاهت رو تو اين خونه؟

 سرش رو آورد نزديک تر 

تو تا وقت بچه تو شکمته ارزش داري، بذار اين بچه بياد ببينم -

 شيري يا يه مرغ پرکنده که دنبال بچش می افته. 

 آورد نزديک تر سرش رو 

يه کار نکن بچه رو شش ماه از شکمت بکشم بيرون بذارمش تو -

 دستگاه بزرگ بشه تو رو هم بکشم بندازمت جلو سگاي مالک

حرف هاش وحشتناك بود. بغض تو گلوم چنگ می زد چون جرعت 

 زدنش رو نداشتم توف کردم تو صورتش 

 منو تهديد نکن -

 روي شونم پاك کرد  توفی که رو گونه اش افتاده بود رو
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 صبر کن ببين چطور اين کارات رو سرت تلافی می کنم.-

ولم کرد و رفت سمت آشپزخونه و ميوه هاي مونده ي تو سبد رو 

ريخت توي آب ميوه گيري و با همون پوستش واسم يه ليوان نصفه 

 پر کرد آورد 

 بخور بخور تا زود تر اين بچه رو بذاري زمين تا ببينم اون وقت چه-

 جوري می خواي از اين گوها بخوري

 همين طور به سمتم می اومد و من عقب می رفتم 

 بگير -

 ديد نمی گيرم پاشيدتش رو صورتم 

اين که جوابتو انقدر نرم ميدم به اين معنی نيست که زود می -

 بخشم، نه اتفاقا من کينه ايم به موقعش جواب اين توهينت رو ميدم.

 ر رو کوبيداز خونه خارج شد و محکم د
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با اين که تهديدم کرده بود اما از کارم کاملا راضی بودم فعلا که حرف 

حرف منه خيلی زود هم يه جوري از دستشون در ميرم که داغ اين 

 بچه بمونه تو دلشون. هه فکر کردن من به اين قوم بچه می دم...

بيخيال و بی توجه به حرف هاي شاهو و اين که بر می گرده يا نه 

ي رو روشن کردم و دنبال يه کانال کشتم تا نگاه کنم. تو يکی از وتی

کانال ها رسيدم به يه مستند پزشکی، با ديدن رو پوش هاي سفيد و 

گوشی پزشکی دور شونه هاشون و حتی ديدن برانکارد و آنژوکت 

هاي وصل شده ي دست بيمارها دلتنگی به جونم چنگ زد. ياد 

ونه ام و مطبم که الان مدت هاست دوران دانشجوييم افتادم ياد خ

همين طوري مونده و من ازشون خبر نداشتم. اين همه سال زحمتم 

 شد اين زندگی...

انقدر غرق فکر هاي تو سرم بودم که نفهميدم کی مستند تموم شده 

و يه برنامه ديگه شروع شده! از جام بلند شدم و رفتم سمت 
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د کمی خوردم و رفتم توي آشپزخونه و غذاهايی که از ناهار مونده بو

 حياط 

متر می شد. يه حياط  ۳۰۰اين جا يه حياط سرسبز داشت که به نظر 

که رسيدگی شده بود و خونه اي که توي بهترين جاي تهران قرار 

 داشت. 

هميشه دلم می خواست يه پنجره داشته باشم که وقتی بازش می 

زاويه نگاهش می کنم رو به روم برج ميلاد باشه اما حالا که از اين 

کنم درك می کنم که آدم از خدا هر چی بخواد بهش ميده اما بايد 

چيز هاي ديگش رو هم قبول کنه. الان من شده بودم عروس يه 

  خانواده پول دار

رفتم روي تاب تو حياط نشستم و سرم رو به دسته هاي پهن و 

ن خريفلزيش تکيه دادم. يعنی الان بابا چيکارمی کنه؟ چند روز از آ

باري که ديده بودمش گذشته، دلم براش تنگ شده بود. ارشا هم 
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حتما از همين الان دنبال يه زن ديگه رفته و منو به طور کلی 

فراموش کرده. اگه شرايط منو اون جا به جا می شد من هم مثل اون 

رفتار می کردم؟ يعنی اون همه عشق اندازه يه فرصت دوباره دادن 

 قدرت نداره؟ 

نداره حتی اگه دنيام بهم پشت کنن من هنوز خودم رو داشتم. اشکال 

بالاخره يه راهی براي نجات خودم و بچم پيدا می کردم. ولی فقط تا 

وقتی که بچم به دنيا بياد وقت داشتم برش دارم و ببرمش اگه به دنيا 

 می اومد و ازم می گرفتنش

خانواده حتی فکر کردن بهش هم آزارم ميداد. اونم بسپارمش دست 

 اي که خودشون به خودشون رحم نمی کنن...

صبح روز بعد مادر مالک اومد و ديگه شاهو رو نديدم.اون ها درباره ي 

مالک هيچی به من نمی گفتن اما از رفتارهاي مادرش می تونستم 

حس کنم وضعيت جالبی نداره با اين که می دونستم دادگاه هاش 
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عموشون فعلا مقصره اما حرفی توي زاهدان برقرار ميشه و پاشا پسر

نمی زدم. بعضی وقت ها از حرف هاي مادرش پشت تلفن اطلاعاتی به 

دست می آوردم اما دستم جايی بند نبود فقط می تونستم بخورم و 

بخوابم تا شايد خدا راهی برام باز کنه. مادرش هر روز از خواب که پا 

ه گفته می شد به من می رسيد و قايمکی دور از چشم شوهرش ک

بود جايی نرو می رفت و براي نوه اش لباس و اسباب بازي می گرفت 

يعنی تو اين يک ماهی که من مجبور بودم باهاش زندگی کنم يکی از 

اتاق ها در حد باز نشدن در پر شده بود و اون باز هم در حال خريد 

بود.الان توي ماه بهمن بوديم. با اين که هنوز مادر مالک منتظر بود 

ک بياد و باهاش بريم براي فهميدن جنسيت بچه اما بخاطر مال

سونوگرافی اي که دکتر برام نوشته بود بالاخره کوتاه اومد و رفتيم 

سونو، وقتی دکتر گفت بچه پسره انقدر خوشحال شد که با گريه منو 

بغل کرد. اون مادر شوهرم بود ولی باز هم با اين شرايط بد، حس 

 حس می کردم.آغوش مادرانش رو کاملا 
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جوري که چند بار به بهانه هاي مختلف يه کاري کردم بغلم کنه.  

مخصوصا وقت هايی که به مامان فکر می کردم و جاي خاليش برام 

وحشتناك درد آور بود. يعنی اگه مامان بود باز هم من اين طوري 

 طرد می شدم؟ امکان نداشت .

ين ميشه. چيزي که دکتر گفته بود که اگه بچه نچرخه زايمانم سزار

هميشه خودم دلم می خواست، اصلا زايمان طبيعی رو دوست 

نداشتم. اميدوار بودم بچه نچرخه چون مادر مالک می گفت طبيعی 

زايمان کن تا بچه قوي تر و سالم تر به دنيا بياري. اون فکر من نبود 

فقط فکر نوه اش بود البته خاك ذاتی آدم ها خودخواهی رو خوب 

 ده.پرورش مي

با اين که مدت ها بود ازخونه خارج نشده بودم اما باز هم حس  

دلتنگی اي نسبت به اون بيرون و آدم هاش نداشتم. وقتی عزيزترين 

 آدم هام ولم کرده بودن ديگه کی می خواست دستمو بگيره؟ 
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هفت ماهگيم به هشت ماهگی رسيد پسرم هر چقدر بزرگ تر می شد 

انگار هر بار که قوي تر ضربه می زد می لگد هاش رو محکم تر می زد 

 خواست بهم بفهمونه که مامان من بزرگ شدم. منتظرم باش.

هنوز مالک دادگاه هاش ادامه داشت از مادر مالک چند بار شنيده  

بود که پشت تلفن التماس شاهو رو می کرد پاشا رو نکشه و وقتی با 

کل خانواده شوهرش حرف می زد می گفت که مراقب شاهو باشه. در 

شون به هم ريخته بود و گويا خلاف هاي مالک يکی يکی مثل آتيش 

زير خاکستر در حال شعله ور کشيدن بودن. جوري که حتی ديگه 

خانوادش هم جرعت نمی کردن به دادگاه هاش برن تا يه وقت به اون 

 ها گير ندن.

بعد از کلی بررسی شنود رو که داخل گل پلاستيکی روي کش موهام 

ار داده بودن رو پيدا کردم و هر وقت که می خواستم کاري کنم قر

کنار می ذاشتمش و هر موقع لازم بود موهام رو باهاش می بستم.الان 

وقت گاف دادن نبود. خدا رو شکر حافظه ي خوبی داشتم و يک 
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سري شماره ها رو بعد از کلی فکر کردن و روي کاغذ مرور کردن به 

تا شماره که حفظ بودم رو توي دستم داشتم.  ۰ياد آورده بودم و حالا 

بايد به شماره هاي بيشتري زنگ می زدم فعلا که تا الان با سه تا 

تماسی که داشتم به هيچ نتيجه اي نرسيده بودم. هيچ کدوم قبول 

نکردن من حداقل براي چند روز داخل روستاهاي شهرهايی که 

ما دم اين شدنی بود ااصالتش رو داشتن زندگی کنم. شايد اگه تنها بو

وقتی از باردار بودنم حرف می شد هيچ کس زير بار مسوليت نمی 

 رفت.

بالاخره زمانی رو گير آوردم که مادر مالک با خدمتکارش رفتن به 

ديدن شاهو توي فرودگاه تا مادر مالک يک سري پرونده بهش بده. 

شاهو انقدر سخت و جدي دنبال کار هاي مالک بود که لحظه اي 

راي وقت حدر دادن نمی ذاشت. حتی در حد اومدن به خونه و ب

 رفتن.

 می دونستم که دو تا برادر خيلی رو هم حساسن اما نه ديگه انقدر! 
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وقتی خونه خالی شد کش موهام تو اتاق گذاشتم رفتم با تلفن زنگ 

 زدم  به آخرين شماره ي داخل گوشيم...

رو می گرفت و با کلی  اين شماره اون دوستم بود که هميشه جزو هام

تماس بهم بر می گردوند. بخاطر همين چون مجبور بودم به طور 

مداوم بهش زنگ بزنم و هر بار تنبلی می کردم واسه سيو کردن 

 شمارش يادم بمونه.

 بعد از چند تا بوق جواب داد

 بفرماييد -

 سلام مريم جان خوبی؟-

 سلام شما؟-

 امو رو می گرفتی؟من شميم هستم هم کلاسيت يادته جزو ه-

 يهو هيجان زده و تند گفت:
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واي دختر تو کجايی؟ بابات دو روز اين جا رو زير رو کرد تا پيدات -

 کنه. تو رو خدا به بابات زنگ بزن اون اصلا وضعيت خوبی نداشت.

 گوشه ي لب هام به پايين افتاد 

 مطمعنی بابام بود؟-

 آره به خدا خيلی نگرانت بود.-

 با...-

حرفم رو ادامه بدم که صداي ماشين که از داخل حياط می خواستم 

اومد باعث شد سريع قطع کنم و با اون شکم بزرگ تاتی تاتی خودم 

رو برسونم اتاقم. کش موهام رو بستم و رفتم سمت پنجره تا ببينن 

 که اين جام 

فکر می کردم الان مامان مالک رو می بينم اما متاسفانه با شاهو رو به 

 که تنها از ماشين پياده شد.رو شدم 
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 کمی از پنجره به بيرون خم شدم و بلند گفتم: باز که تو اومدي!

اول يه نگاه عصبی بهم کرد و از همون جا با بلندترين صدايی که يه 

 مرد می تونست داشته باشه اربده زد

 خفه شو-

از ترس چنان پنجره رو بستم که خونه لرزيد. برگشتم عقب و روي 

. اين ديوونه بود نکنه الان بياد تو اتاق بلايی سر منو تخت نشستم

 بچم بياره!؟ خواستم برم در رو قفل کنم که دستش رو در نشست!

 جيغ زدم و يه قدم پريدم عقب 

اون اخم هاش تو هم بود اما بی توجه به من سمت کمد انتهاي اتاق 

که از جنس چوب هاي معرق کاري شده بود رفت. جلوي چشم من 

ا مشت به ديواره ي پشتی زد و وقتی چوبش افتاد يه اسلحه چند ت

 برداشت و يه چيز لوله اي که تو فيلم ها فقط ديده بودمش زد سرش 

 دست هام رو گذاشتم رو دهنم و از ترس خودم اعتراف کردم 
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 به خدا بهش زنگ نزدم-

خيلی آروم انتهاي تفنگ رو به عقب کشيد و يه صدايی داد. با يه 

 نگاهم کرد ابروي کج 

 به کی؟-

نمی خواستم جواب بدم و دنبال پيچوندنش بودم اما اون تنفگ رو 

 گرفت سمتم و پرسيد 

 تنها بودي چيکار کردي؟-

 از سر ترس دست گذاشتم رو شکمم که دستش افتاد 

 اومد نزديک و دست گذاشت رو چونم و نگاه کرد تو چشم هام

 کی زنگ زدي؟از تلفن خونه استفاده کردي؟ بی اجازه؟به -

 با صداي بغض دار پرسيدم

 مالک می دونه با زن باردارش اين طوري رفتار می کنی؟-
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 اول جواب منو بده به کی زنگ زدي؟-

 به دوستم خواستم بره يه سر به خونه و مطب بزنه -

 تو غلط کردي که شماره ي اين جا رو به غريبه دادي -

 روشو ازم گرفت

 بر می گردم می رسم به حسابت-

 رفتنش باعث شد يه نفس بکشم. وحشتناك بود وحشتناك ...

 

 شاهو

 

با اين که هيچ آگاهی از کارش نداشتم اما به احمقانه ترين شکل 

خودش رو لو داد. يعنی فکر کرده من بهش آسيب می زنم؟ اونم 

 وقتی بچه مالک رو داره!؟ سرم رو تکون دادم و از خونه زدم بيرون 
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شميم نبود وقت عمل بود. پاشا اومده تهران و الان وقت فکر کردم به 

من بدون در جريان قرار دادن بابا می خواستم يکم حالش رو جا 

 بيارم.

 ۰به سمت خونه اي که توش اقامت داشت حرکت کردم و توي مسير 

 تا ماشين ديگه هم پشت سرم راه افتادن.

وقتی رسيديم کوچه اي که داخلش ساختمون پاشا بود کلا خيابون 

 رو بستيم. 

چند نفر جلو تر رفتن، پاشا فکر می کرد من از اون خونه خبر ندارم 

انگار خيلی شل کرده بود چون خيلی راحت چند نفر وارد حياطش 

شدن بعد از زدن تير هايی که باعث بی هوش شدن طرف می شدن 

 راه رو براي رفتن به داخل باز کردن.

ايين روي ميز بيلياردش وقتی وارد شدم که پاشا در حال کشيدن کوک

بود. چند تا زن هم دورش ريخته بودن. زن ها که مال زدن نبودن 
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بقيه جمعشون کردن يه گوشه و من بی ترديد توي هر دو پاش يه 

تير زدم که به زمين افتاد. اسلحه رو گذاشتم رو پيشونی عرق کردش 

 و نگاه کردم به صورت کبود شدش از درد و ترس

ابامم، زدي بايد بخوري خيلی بيشتر از گوه فکر نکن من مثل ب-

خوري هات بايد تاوان بدي. اگه يک بار ديگه مزاحم خانواده من بشی 

 به والله می کشمت

يه لگد زدم توي قفسه سينش و با سنگينی تموم عذاب هايی که اين 

 مدت رو دوشم گذاشته بود داد زدم

ه شم و تيک پاشا بخدا قسم اين سري بيخيال ريشه ي خونيمون می-

تيکت می کنم. از همين الان ميري دنبال داستان هايی که واسه 

مالک درست کردي، به وکيلت می گی همشو ماست مالی می کنه 

 ميره فهميدي؟

 اما اون مثل يه بره فقط نگاهم می کرد 
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 چنگ زدم تو موهاش 

وقتی جلومی موشی تا سايه ام رو سرت نمی افته هار ميشی؟ پاشا -

نی اخلاق منو، مراعات کن جنازت رو دست عموت ندم. تو می دو

براي من اين رابطه ي خون مثل يه زنجيره که اول پاي مالک رو 

 بست حالا هم زندگی خانواده رو جهنم کرده.

يکم از سنگينی دلم کم شد. ازش فاصله گرفتم از خونه خارج شدم. 

ده بودن مامان بخاطر ديدن مالک رفته بود زاهدان باز شميم رو سپر

به من. اون هم که گويا سر و گوشش در حال جنبيدن بود. نمی 

تونست کار کنه اما بايد قبل از دردسر درست کردنش کنترلش کنم 

مالک زن و بچش دستم امانت بود شده باشه دستمو می کنم تو 

آتيش، لازم باشه چشم هام رو کور می کنم تا يه وقت اون احساسات 

شه به اعتماد برادرم خيانت کنم. نمی دونم توي ناخودآگاهم باعث ن

چرا اين جمله رو نمی فهميدم که کنار گذاشتن يه آدم توي اين همه 
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آدم دنيا کار سختی نيست! صدتا مثل اون ريخته لب تر کنم جلوم 

 صف می کشن. هه واقعا که خود درگيري داشتم.

ماشين رو داخل حياط گذاشتم و به سمت خونه که همه ي لامپ 

ش خاموش بود رفتم. وقتی وارد شدم بدون روشن کردن لامپ ها ها

يه ليوان آب خوردم و رفتم که بخوابم. از جلو در اتاق شميم در حال 

 رد شدن بودم که صدايی ازش شنيدم. در رو زدم 

 بيداري؟ -

 و در کمال تعجب بلند گفت: نه 

 خندم از کارش خندم گرفته بود. با انگشت هام لپم رو فشار دادم تا

 بره و در رو باز کردم.

تا منو ديد دنده عقب رفت رو تخت و تکيه داد به ديوار پشت تخت، 

لب هاش به هم چسبيده بود و موهاش هم کنار صورتش به هم 

ريخته تو چشم می زد. انقدر موهاش بلند و پر بود که اگه همين الان 
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پيرهن تنش نموند روي سينه هاش رو می گرفت و فقط جاده ي 

 باريک از ميونه ي بدن سفيديش چشمم رو ميزد.

 چند بار پلک زدم تا فکرم از سرم بپره. آروم گفت:

 انقدر منو نترسون بچه آسيب می بينه-

 رفتم گوشه ي تخت نشستم

 يعنی تو الان ازم می ترسی؟-

طلبکارانه جواب داد: وقتی عين گاو سرت رو می ندازي مياي تو و 

 ه انتظاري داري؟اين طوري زل می زنی بهم چ

 اگه من گاوم تو هم يه مرغی که لونت اين تخته...-

 جدي با ابرو هاي تو هم رفته نگاهش کردم

نمی دونم چی تو فکرت داري و به کيا زنگ زدي چکم نمی کنم -

 دربارش باهات بحثم نمی کنم.
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حرفمو ادامه ندادم و اون نگاهش رو که به کف دست هاش انداخته 

  و نگاهم کرد.بود رو آورد بالا

فرار رو کلا فراموش کن. فکر نکن از اون سر تا اين جا رو تنها -

اومدي نه خانم هم ردياب داشتی و هم شنود. و اگه همين ها رو هم 

از کار بندازي که می دونم جرعتش رو نداري بازم پيدا کردنت اصلا 

 کار سختی نيست.

فتم سمت انتهاي از جام بلند شدم و از کمرم اسلحه رو در آوردم ر

 کمد. جلو چشمش گلوله هاش رو در نياوردم که فکر کنه پره.

 نيازه که بهت توضيح بدم چطور بعد از گرفتنت تنبيهت می کنم؟-

ديواره ي کمد رو انداختم سر جاش و چرخيدم سمتش تا جواب ازش 

بگيرم. مغرور شبيه يه ميله فولادي کنار پنجره وايساده بود و به 

 می کرد.بيرون نگاه 
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از اتاق خارج شدم رفتم سمت لپ تاپم تا يه سري اطلاعات واسه 

وکيل بفرستم. چند دقيقه نگذشته بود که اومد رفت از سرويس 

فرنگی تو راه روي پشتی خونه و برگشت رفت بالا، نيم ساعت نگذشته 

بود که باز اومد رفت سرويس و دوباره رفت بالا! همچين حواسمو به 

د که چند بار اشتباهی فايل ها رو جا به جا کرده خودش پرت می کر

 بودم!

دفعه ي دوم رفت گفتم ديگه نمياد  اما دفعه ي سوم باز هم اومد! 

 ديگه نتونستم چيزي نگم

 چته؟ نکنه مريض شدي!؟-

با اخم روشو ازم گرفت و رفت آشپزخونه، يه نگاه طولانی به يخچال 

گفت: يخچال خالی  انداخت و يک سري ميوه ريخت تو ظرف و بلند

 شده خريد کن برام.

 با ابروهاي بالا پريده نگاهش کردم 
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 اون يخچال تا خرخره پره-

 صداش رو برد بالا 

 نظر تو رو نخواستم گفتم پرش کن-

 باز پرو شديا -

 دو تا دستش رو ستون اوپن کرد

 مثلا می خواي چيکار کنی؟ -

 با انگشت دستم چشم هام رو فشار دادم 

 برو برو جلو چشمم نباش -

ظرفش رو آورد جلو چشم من روي مبل نشست! زل زد بهم و شروع 

کرد به خوردن. داشت سيب می خورد وقتی دهنش خالی شد يه پر 

پرتغال گذاشت تو دهنش و چهره اش جمع شد و لب هاش گرد و 

کوچولو. خيسی آب پرتغال لب هاش رو براق کرده بود و يه جوري 
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خالی می شد که با هر حرکتش چشم هام در حال لوپ هاش پرو 

 حرکت بودن...

بوسيدن کسی که اين طوري عاشقشی چه مزه اي داره؟ وقتی 

 ببوسمش اون همراهيم می کنه؟ 

در لپ تاپ رو محکم به هم کوبيدم و از جام بلند شدم. رفتم تو اتاقم 

و در رو بستم. وقتی متوجه تغيير حالت فيزيکی بدنم بخاطر نگاه 

کردن طولانی بهش شدم حس عذاب وجدان جونم رو گرفت. روي 

 تخت دراز کشيدم و بازوم رو روي چشم هام گذاشتم. 

مقصر من نيستم، تا حالا انقدر يه زن رو دوست نداشتم. تا حالا به 

احساستم تو رابطه فکر نکردم، به اين که اون چه حسی داره و يا 

 گون کنه فکر نکرده بودم.چقدر يه لمس ساده می تونه حالم رو دگر
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قلونج گردنمو شکوندم و تصميم گرفتم بخوابم اما حس عذاب وجدان 

شب رو برام سنگين تر و دلگير تر کرده بود. کاش می شد ولش کنم 

 برم ازش فرار کنم. اما اون يه مسوليته که گردنمه...

با هر زحمتی بود خوابيدم  و صبح هم دير از اتاق خارج شدم که تا 

 ر ببينمش.کمت

امروز مالک دادگاه سومش بود. انقدر خلاف هاي ريز و درشت پاشا به 

دادگاه داده بود که بهترين حالتش چند سال زندان داشت و اگه 

دستشون به شميم می رسيد و اون از زندگيمون توي افغانستان و 

اين که مالک چطوري باهاش رفتار کرده حرف می زد کم کم احتمال 

قاچاق آدم هام لو بره! يعنی مالک خلافی نيست که داشت داستان 

 نکرده باشه! منو بابا رو هم اون کشيد تو اين راه

ياد وقتی که بابا از خونه انداختتش بيرون افتادم، اون موقع ها ما باز 

هم جز خانواده هاي پولدار بوديم اما مالک دنبال خلاف و پول بيشتر 
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چند سال نگذشته بود که با  بود بابا سخت باهاش برخورد کرد اما

سرمايه ي دو برابر بيشتر از بابا برگشت و به بابا پيشنهاد همکاري رو 

داد. بابا که پول بيشتر رو دوست داشت قبول کرد و منم آوردن وسط. 

مالک هميشه منو خيلی زياد دوست داشت. انقدر که حتی يک بار 

کردن من دعوا  بخاطر من چاقو خورد و چند بار با آدم ها سر اذيت

کرده بود. بهم می گفت من راه رو واسه تو هموار می کنم دلم می 

خواد تو پادشاهی کنی و من از ديدن تو کيف کنم. مالک نه درس 

خوند و نه اخلاق جالبی داشت و بخاطر اين که از من بزرگ تر بود 

هميشه هواي منو داشت. اون وقت من اين طوري به زنش چشم 

 داشتم!؟

 

 شميم 
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فقط زل زده بودم به کمد تا بالاخره تصميم بگيرم اسلحه رو بردارم يا 

نه!  اگه بابا دنبالم تا سيستان بلوچستان رفته حتما درکم کرده و می 

خواد کمکم کنه. اما اگه ميرفتم پيشش و تو خطر می انداختمشون 

 چی؟ 

 نه واقعا الان به فرار احتياج داشتم؟ اين ها که نه اذيتم می کردن و

بهم بی توجه بودن کم مونده ديگه بيان دست و پامم بوس کنن! مادر 

مالک که تا هست همش بهم می رسيد الانم که شاهو با اون اخلاق 

سگش خيلی کنترل شده باهام رفتار می کنه. بايد صبر کنم هميشه 

 فرار و جنگيدن جواب نميده.

می اومد شاهو و مادرش شبيه جن و بسم الله بودن، وقتی مادرش 

اون می رفت و برعکس. مادرش که اومد با گريه منو تو آغوشش 

 گرفت و بی حرف گريه کرد.

 از مالک چه خبر؟-
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 اشک رو صورتش رو پاك کرد و به سمت اتاق رفت 

 فعلا دادگاه داره -

 خب؟-

رفت تو اتاق و در رو بست! هيچ کدوم علاقه اي به در جريان گذاشتن 

 من نداشتن! چرا؟ 

سوال پيچ کردن شدم و رفتم توي آشپزخونه تا يه چيز  بيخيال

 بخورم. کارم شده بود خوردن خوابيدن گريه کردن.

با اين که تازه وارد هشت ماهگی شدم اما شبيه پا به ماه ها به نظر 

می رسيدم. شکمم بزرگ شده بودم و خودم کلی پوف کرده بودم. 

حال بدم و استرس دکتر به طور مداوم براي چک کردنم می اومد اما 

 هايی که به دوش می کشيدم رو نمی تونست درمان کنه.

يک مدتی از صحبتم با دوسم نگذشته بود. با اين که می دونستم بابام 

دنبالمه اما شرايطی براي پيشش رفتن رو نداشتم. الان ديگه داشتم 
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هشت رو به آخر می رسونده اما دريغ از يه خبر درباره مالک همشون 

ند رو آتيش بودن چند بار خونه عوض کرديم، پاشا که باعث عين اسف

بانی اين شرايط بود رو هم تا مرحله ي مرگ رسوندن. شاهو لپ 

تاپش رو که خيلی روش حساس بود رو به طور کامل نابود کرد. تو 

اين مدت هر کاري می شد می کردن. و من اين وسط شبيه يه شی 

يت مراقبت از من رو قيمتی و شکننده بودم که همشون مسوول

داشتن. فکر نمی کنم تعداد افرار زيادي باشن که تو دوران بارداري 

شرايط منو داشته باشن. همه چی اوکی و عالی بود ولی نه تکليف 

 خودم معلوم بود نه بچه و نه پدر بچه! هممون رو هوا بوديم.

در حالی که از فکر کردن سر درد گرفته بودم سمت پنجره رفتم تا 

فی که روي زمين نشسته بود رو ببينم. همه چا پر از برف هاي بر

دست نخوره و تازه بود. به ساعت نگاه کردم حدوداي سه صبح بود و 

خونه توي سکوت مطلق فرو رفته بود. ديگه برف اون شدت قبل رو 

نداشت اما هنوز هم با دونه هاي ريز براي پايين اومدن مقاومت می 
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سفيد رنگی که آسمون رو پوشنده بودن  کرد. به ابر هاي حجيم و

 چشم دوختم. چرا ميان پايين وقتی اون بالا جاشون خوب بوده؟ 

لباس گرم تنم کردم و يه کلاه پشمی قرمز که مادر مالک برام بافته 

بود رو روي موهاي بازم قرار دادم و براي اطمينان از گرم بودن جاي 

حياط رفتم. اين که بچم يه شال زخيم دور شکمم بستم و به سمت 

درها قفل نبودن و بهم اعتماد داشتن خوب بود اما اين که با اين در 

هاي باز جاي امنی براي موندن نداشتم بد بود. براي اطمينان از ليز 

نخوردنم چکمه هاي پلاستيکی سفيد رو به پام کردم که آقا مجيد، 

 لیباغبون حياط براي پارو کردن برف ها می پوشيدتش. تيپم خي

بامزه شدن بود يه شلوار سياه و يه پالتوي سفيد که همرنگ چکمه 

هام بود و کلاه قرمزي که فقط تا گوش هام زيرش پنهون شده بود و 

موهام روي شونه هام پخش و پلا ريخته بودن. با هر قدمی که روي 

برف زمين می اومد صداي فشرده شدن برف ها به گوشم می رسيد. 
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ن صدا حس خوبی بهم می داد! انگار پسرمم تو اين سکوت عجيب اي

 خوشحال بود چون دوباره شروع کرده بود به ضربه زدن...

به آسمون نگاه کردم و نفس عميق کشيدم. کاري که هيچ وقت نکرده 

بودم. چون من هميشه دنبال پيشرفت بودم و درس خوندن اولين 

زندگی  نبايد زندگيم بود. من می خواستم بهترين دکتر بشم و بهتري

 رو بسازم. دلم بهترين بودن رو تو بهترين شرايط می خواست...

سرم رو انداختم پايين، اما انگار يه جاي مسير گم شدم! يه جا که می 

خواستم پر بار ترين فصل زندگيم رو رغم بزنم، خواستم قوي قدرت 

مند بشم. دقيقا تو اوج گم شدم وسط طوفان و رسيدم به يه صحراي 

 برزخی...

با ديدن نور زير در بزرگ سياه رنگ حياط حواسم پرت شد طولی 

نکشيد که با ريموت در باز شد و نور يه ماشين چشم هام رو زد! يهو 

به اين فکر کردم که ارشا باشه و اومد منو ببره، بهم بگه که بعد از اين 
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همه چی خوبه و من حواسم به همه چی هست. ماشين به جلو اومد 

ي چشم هام گرفتم، يک قدمی من نگه داشت. يه دستم رو جلو

بخاطر اين که ديگه نور توي چشم هام نبود دستم رو برداشتم و به 

شاهو که پشت فرمون نشسته بود نگاه کردم. شکست رويا پردازيم 

باعث شد اشک گوشه ي چشمم از صورتم بيوفته پايين، اون شاهو 

 بود نه ارشا و يا حتی مالک.

ميديدمش اما هر موقع باهاش برخورد می کردم شايد ماهی يک بار  

يه حس عجيبی  و بهم منتقل می کرد. اون شبيه بقيه افراد خانواده 

باهام رفتار نمی کرد اون ثبات رفتاري نداشت بعضی وقت ها جلوم 

مثل يه پسر بچه ي افسرده بود و بعضی وقت ها شبيه يه مرد وحشی 

 .که هر لحظه احتمال داشت تيکه پارم کنه

 از ماشين پياده شد و اومد سمتم 

 اين جا چيکار می کنی؟سرده مريض ميشی -
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تيپ هميشگيش رو زده بود يه شلوار پارچه اي مشکی ويه پيراهن 

سفيد که دکمه ي بالاييش هميشه ي خدا باز بود و کتی که انگار 

براش تابستون و زمستون نداشت هميشه بايد تنش باشه. البته شک 

بخوام کتش رو بررسی کنم کلی وسايل محافظتی و ندارم که اگه 

 ارتباطی ازش کشف می کردم.

به سمت تاب رفتم که روش برف نشسته بود و ديگه جايی واسه من 

 نداشت 

 می خوام قدم بزنم-

 با طعنه گفت:

 نکنه فکر فرار داري باز؟-

سرمو چرخودم و نگاهش کردم. با قدم هاي بلند به سمت در خروجی 

ته نشده بود رفتم و خارج از خونه وسط خيابون ايستادم که هنوز بس

 و دست هام رو باز کردم 
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 جايی می تونم برم؟ کسی برام مونده؟ -

به پشت ماشينش که چند متر ازم فاصله داشت تکيه داد و نگاهم 

 کرد 

همه چيمو ازم گرفتين حتی اگه از اين جهنمم برم باز جايی نيست -

که بتونم آروم زندگی کنم. حتی اگه بچمو سقط کنم هيچ وقت نمی 

تونم خودمو ببخشم و اگه به دنيا بياد و شماها ازم بگيريدش اون وقت 

 می تونم زندگی کنم؟ 

اره اش بغضم رو نشکستم اما کلمه به کلمه از جونم بيرون می ريخت.

 کردم به ساختمون 

اون جا مثل يه قفس طلاييه، همه چی خوبه اما آزادي اي معنی -

نداره. من هيچ وقت مالک رو حتی ذره اي دوست نداشتم و جز 

 داشتن خواسته هاي خودم، دنبال پول بيشتري نبودم. 
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همون جوري که به سمتم می اومد کتش رو در آورد مثل يه چتر 

 جفتمون و نگاهم کردگرفت بالا سر 

 آروم باش من مواظبتم کسی بچت رو ازت نمی گيره قول ميدم. -

نگاه کردم بهش تا ببينم واقعا صادقانه حرف می زنه!؟ اون هم مثل 

 من مات صورتم مونده بود که به خودش اومد جلو رو نگاه کرد

 بريم داخل برف باز تند شده-

 شديم.با قدم اون منم راه افتادم و وارد خونه 

اون کت خيسش رو آويزون کرد و به سمت شومينه رفت و به منی 

 که به در تکيه داده بودم نگاه کرد

 بيا گرم شو مريض ميشی -

 تو چيکاره اي که ميگی نمی ذاري بچمو ازم بگيرن؟-

 به شعله هاي آتيش نگاه کرد 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 تو کاري نداشته باش فکر بچت باش-

 از مالک چه خبر؟-

 و شيشه ي ودکا رو سر کشيد  به سمت يخچال رفت

 برو بخواب دير وقته -

 چرا به من از مالک چيزي نمی گيد؟-

 نگاهم کرد و جواب داد

چون ازم خواسته دربارش چيزي ندونی،دوست نداره بدونی چرا الان -

 تو اين شرايطه 

 عصبی خنديدم

 ديگه بالاتر از متجاوزگر بودن جرمی هست؟ -

 رفتم روي مبل نزديک شومينه نشستم روشو ازم گرفت و جوابی نداد

 حداقل بهم بگو کی مياد؟ تکليف اين بچه چيه؟-
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با قاضی صحبت کرديم، توي اين دادگاه اگه جواب گرفتيم که خوبه -

 و اگه نه...

 نه چی؟ چرا ساکت شدي؟-

 بايد منتظر حکمش باشيم.-

 حکمش چيه؟ -

کنه تا واسه نميدونم. مالک بهم گفته بعد از اين دادگاه عقدت می -

 بچه شناسنامه به اسم فاميل خودش بگيري

يعنی من بايد زن مردي که قرار زندان بمونه بشم؟ اين طوري بعد از -

 اين بايد زندگی کنم!؟

 شاهو قلونج گردنش رو شکست

 به هر حال اون پدر بچست-
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چه پدري می خواد بشه تو زندان؟ چه شوهر می خواد بشه واسه -

 الان اسم پدر زندانی رو بچه باشه؟من؟ می خواد از 

 به هر حال اون پدر بچست و ما خانواده اش هستيم.-

 از جام بلند شدم و عصبی جواب دادم 

می خواي بيشتر از اين بدبختم کنيد؟ برو به مالک بگو شميم ميگه -

تو آدمی يا حيوون؟ خودت زندانی اي می خواي منو هم بدبخت 

 کنی؟

 يشانگشتش رو گذاشت رو بين

 هيس ساکت باش اول و آخر مالکه هر چی اون بگه-

گلدون دم دستم رو محکم پرت کردم سمتش و اون جفت دستش رو 

 گرفت جلو صورتش

 خفه شو خفه شوووو-
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 با صدايی که از حرص می لرزيد فرياد زدم 

 تا همين جا بسه کثافتا دست از سر زندگيم برداريد.-

 جيغ زدمدست هام رو گذاشتم رو سرم و بی مکث 

 چشم و نميشم خالی طوري اين کردم حس هام زدن جيغ وسط

 تا چند سمتش، کردم پرت و ديدم نزديکم ديگه گلدون يه چرخوندم

 ميز روي که آبی ليوان .کردم پرت هم رو اونا بود مبل روي کوسن

 . کردم پرت هم بود

 و کردم می پرتاب سمتش رو اومد می دستم چی هر طوري همين

  زدم می جيغ

 نمی ازدواج باهاش من ...کنيد خراب عمرمم بقيه نميدم اجازه ديگه-

 پدر من ي بچه ...نميشم اون مثل عوضی مرد يه زن من ...کنم

 ...خواد نمی خلافکار
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 نتونستم و موند زيرش دستم که بردارم رو مبل عسلی ميز خواستم

 هام دست سمتم، اومد و کرد استفاده وقفه اين از شاهو و کنم بلندش

 در زد محکم کشيد يه رو هاش دست از يکی تو کرد قفل کشيد رو

 بهش تونستم می من که آسيبی اون ولی بود عصبی من مثل  .گوشم

 .بود هيچ اون پيش بزنم

  ميزد داد گوشم دم

 بري ذاره می اون نکنی ازدواج مالک با کنی می فکر شدي؟ هار-

 ازدواج داييت پسر با تونی می کنی می فکر هنوز ديگه؟ يکی دنبال

 مرده الان تا نبود بچه اين اگه بچست، اين به تو ارزش کل الان کنی؟

 بودي

  هام چشم تو زد زل و خودش سمت به کشيدتم محکم

 رو انتظارش ببوسی، رو مالک پاي و دست بايد اي زنده که حالا-

 .بدبخت باشه آرزوت بايد که کشيدن
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 شاهو منو بين ما جلو اومد گوشم به رسيد مادرش زده وحشت صداي

 داد قول عقب به رو شاهو و ايستاد

 بارداره اون کنی؟ می غلطی چه داري-

 کشيد رو بازوش بود نشده کم بودنش عصبی از اي ذره هنوز شاهو اما

  زد داد و بود افتاده راه خون ازش که پيشونيش رو

 تا بميري بايد فقط بري؟ ديگه يکی با تو ذاره می مالک کنی می فکر-

 ...کنه نمی ولت اون بشی راحت دستش از

  زد فرياد تر عصبی بار اين

 کنه نمی ولت اون-

 رو ها عسلی رو ها مبل ي همه زيادش زور اون با که بود شاهو حالا

 !ميره راه شکسته هاي شيشه رو داره نبود متوجه و کرد می پرت
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 ها شيشه رو از کرد سعی و پسرش سمت رفت کرد ول منو مادرش

 ناهار ميز صندلی روي رو شاهو و تونست بالاخره و بيرون بکشتش

 .بنشونه داشت فاصله من با متري چند که خوري

  زد می حرف بلند بلند لرزيد صداي با مالک مادر

  شديد؟ گربه و سگ عين چرا شماها؟ چتونه-

  رفتم خروجی در سمت به شدم بلند جام از

 بيايد من سراغ نداريد حق هم ديگه ميرم جا اين از من-

  زد داد جاش سر خيز نيم شاهو

 از رو بچه اون چطوري من ببين بيرون بذار خونه اين از پاتو تو يعنی-

 .کنم می تيکت تيکه بيرون کشم می شکمت

  گوشم به رسيد مادرش گريه صداي

  کنيد بس خدا رو تو-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 اومد می سمتم به که پاش صداي که بردارم قدم دوباره خواستم

  لرزوند بدنمو

 .کشيد ها پله سمت به و پيچوند دستش دور رو موهام جلو اومد

 اما بکشه بيرون هاش دست دور از رو موهام کرد می سعی مادرش

 من جاش، سر بشينه بايد اين :گفت می و زد می پس رو مامانش اون

 .بزنم کله و سر اينم با واگير هاگير اين تو تونم نمی

 بود بلند زبونم باز هم گريه با منم

 نميشم زندانی يه زن من .نميشم زنش من-

 تو رو، جايگاهت فهمی می اتاق تو کردم زندونيت که حالا شو، خفه-

 نداري رو خوب رفتار لياقت

 پام بود زمين روي که شالی با .تخت رو نشوندتم و کرد باز رو اتاق در

 !تخت ي ميله به بست رو



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 بالا آورد رو تهديدش انگشت

  ميارم سرت بلايی چه ببين کن باز اينو-

 .کرد قفلش شدن خارج از بعد و رفت در سمت به

 محکمی و کور ي گره چنان اما کنم باز رو شال گره خواستم سريع

 دندونم با بشم خم خواستم !کنم بازش تونستم نمی که بود زده

 شايد تا کردم عوض رو جام .داد نمی اجازه شکمم اما کنم بازش

 شد نمی که بود کوتاه انقدر ولی بيوفته ميله روي اي گره به دندونم

 .بخورم تکون

 همين .شد پر ام مثانه که بود نگذشته حالتم اون از ساعت يک هنوز

  ؟!دارم نگه خودمو چطور الان رفتم می سرويس بايد تن تن طوري

  زدم داد

 سرويس برم بايد من-
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  زدم داد تر بلند بودم انفجار حال در !نرسيد گوشم به صدايی هيچ اما

  کنه باز منو بياد يکی-

  زدم فرياد التماس با رسيدم می فاجعه مرز به داشتم ديگه

 سرويس برم بايد کنه باز منو بياد يکی خدا رو تو-

  !نيومد صدايی هيچ باز اما

 اما پيچيدم می خودم به درد از من و ساعت دو شد ساعتم يک

  .بود تر دردناك برام کردنش دفع اختيار بی وحشت

 زير به که لگدي با کنم کاري بخوام من تا و شد تند هاش تکون يهو

  !شدم اختيار بی زد شکمم

 جامو من !کردم نگاه تخت و لباسم خيسی به گرد هاي چشم با

 .ميدادم بيرون رو بازدمم و دم سختی به گرفت نفسم ؟!کردم خراب

  .شدم خورد ديگه .شد تموم ديگه
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 ...زد باز سر هام اشک آميزي تحقير صداي با

 می حس رو پاهام کردن باد که حالی در تخت ي گوشه جا همون

 ...بستم رو هام چشم و شدم جمع خودم تو کردم

 

  شاهو

 

 از شدم خودم اتاق وارد و جيبم تو گذاشتم رو کليد و کردم قفل در

 با که مامان سمت به .برداشتم مدارك سري يک گاوصندق داخل

 ساعت الان :گفتم بهش رو رفتم بود نشسته ديوار ي گوشه گريه

 تنبيه بايد ريد نمی اتاق سمت خونه گردم می بر نه تا من چهاره،

 .بشه

 خونه از مکث بی دستم دادن تکون با که بزنه حرفی خواست مامان

  .شدم خارج
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 هاي بريدگی.کشيدم می سيگار و بودم نشسته کلافه ماشين توي

 اختلال دچار رو رفتنم راه که نبودم عميق انقدر کدوم هيچ پام کف

 پام رو کفشم دوباره و شدم هام زخم خيال بی .داشتم درد اما کنه

  .کردم

 ...بيرون ريختم پنجره از رو خاکسترش سيگارم به زدن ضربه با

 من به مالک طرفی از .بود شميم با دعواهام و ها حرف پيش فکرم

 طرفی از و داشت شميم با رو رفتارها همين انتظار و داشت اعتماد

 راضی اصلا شرايط اين از و نبود دلم باب رفتارهام از کدوم هيچ من

 تصميم يا و انتخاب براي حقی من بکنم؟ تونستم می چيکار.نبودم

 می چون نکنم فکر بهش بيشتر بهتره .نداشتم رو شميم درباره گيري

 .کنه ديوونم تونست

 تو مالک وکيل به فرستادم پاکت داخل رو مدارك و خونه پست رفتم

 به .بود گذشته ده از ساعت برگردم و بکنم رو کارهام تا .زاهدان
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 مامان شدم که خونه وارد .بدم مامان به رو کليد تا رفتم خونه سمت

 زدن می صداش هی و بودن شميم اتاق در پشت خدمتکارش و

 بده جواب خدا رو تو شميم؟-

  پرسيدم و مامان کنار رفتم

  شده؟ چی-

 دست التماس با بود معلوم موهاش پريشونی از زارش حال که مامان

  هام جيب به انداخت

  باش زود کن باز درو خدا رو تو-

 هاي چشم تو چشم کردم بازش وقتی و آوردم در جيبم از رو کليد

 وقتی و بود شده جمع خودش تو جنين يه عين !شدم شميم قرمز

 !زد رو بينيم تندي بوي شدم نزديک بهش

 داد بهم بدي حس صداش جلو رفت مامان وقتی
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  خدا رو تو ببخشيد جان شميم ببخشيد ...سرم به خاك-

 می چشم به تر نازك شال و بود شده دوبرابر که پاش به افتاد نگاهم

 که جايی از بعد قرمزي با پاش ساق سفيد پوست رنگ تفاوت .اومد

 .زد می ذوق تو شدت به بودمش بسته

 دست با که بود محکم انقدر اما کنم باز رو گره تا انداختم دست سريع

 و تخت نامطبوع بوي از که کنم بازش دندونم با خواستم !شد نمی

 سرويس از تن تن که شب اون ياد .شدم بو اين دليل متوجه لباسش

 ؟!نگفت بهم مامان چرا .افتادم کرد می استفاده

 پاش رو گذاشت رو شميم سر مامان و کردم باز رو گره زحمت به 

  باش زود بده ماساژ بالا بده رو پاهاش شکيلا-

 من فقط بود دادنش ماساژ حال در شکيلا و کرد می نوازشش مامان

 ...هاش چشم تو بودم زده زل فجيح وجدان عذاب يه با وسط اين
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 من !بيوفته ها اتفاق اين ساعت چند توي کردم نمی فکرشم حتی

 .خواستم نمی اينو

 سر آب کامل بطري يه رفتم و شدم خارج اتاق از و گرفتم ازش رومو

 ظلم اوپن، روي ي ميوه ظرف به زدم زل طوري همين و کشيدم

 کنه تحمل تا کشيده درد چقدر ببين !بد خيلی حقش در بودم کرده

 ... آخر در و

 بی و ميدادم تکون راست و چپ به هی رو گردنم و بودم گرفته تيک

 ليوان يه سريع بيرون اومد شکيلا .ريخت می کلم و سر از عرق اختيار

 دوييد اتاق سمت به و کرد درست قند آب

 همون اما اتاق سمت رفتم منم بيوفته براش اتفاقی که اين ترس از

 پاشد .شد زمين پخش قند آب و ليوان به زد محکم شميم لحظه

 .کرد قفل رو در رفت داخل وقتی و حمام سمت رفت
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 مامان از طلبکارانه جلو رفتم .بود زده خشکشون شکيلا و مامان

  پرسيدم

 وضعيتش؟ طوريه اين نگفتی بهم چرا-

 داد جواب رفته تحليل صداي با مامان

  نکردي گوش اما بگم خواستم-

 :گفتم شکيلا به رو

  بمونه اثري نبايد هم ذره يه حتی رو، جاش همه کن تميز رو اتاق-

 زده گند بيرون، زدم خونه از کلا کلافگی سر از و شدم خارج اتاق از

 .بودم

 بايد بود مهم دادگاهش اين مالک زاهدان، به داشتم پرواز ظهر از بعد

 پرسه خيابونا توي هدف بی برسه پرواز ساعت تا .باشم جا اون خودم

 و نبود جبران قابل جور هيچ کردم می فکر اشتباهم کار به و زدم می
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 زن تا چند من مگه .بگيرم وجدان عذاب بيشتر شد می باعث اين

 گوارشش يا و کنه می باد پاهاش سريع بدونم چه ؟!بودم ديده باردار

  !متفاوته

 ي خونه رفتم و باشم کسی با نکردم رقبت زاهدان رسيدم وقتی

 ...خوابيدم گرفتم و خودم

 چطور؟ حالش شميم ببينم تا مامان به زدم زنگ و گذشت روز چند

  گوشم به خورد مامان صداي خورد که بوق تا چند

 خوبی؟ پسرم سلام-

  خوبيم ممنون سلام-

 بکنيد؟ تونستين کاري مالک دادگاه به مونده روز دو-

 سفته خيلی اما بخريم رو قاضی تا کنيم می کاري هر داريم-

  کجاست؟ بابات تونی، می تو ميشه درست-
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 شميم نرسه، بهشون دستش پليس ترکيه برده رو نفر چند اونم-

 چطوره؟

  خوره می چيزي نه زنه می حرف نه-

  فعلا مامان باشه-

 متوجه زيبايی از قبل ديدمش که بار اولين .کردم قطع رو گوشی

 بود شده اون .بوديم کرده خوردش ماها الان اما شدم وقارش و غرور

 يه و بزنه نيش رو يکی داره احتمال آن هر که زخمی زنبور يه شبيه

 .بده خودش دست هم کاري

 زدن کله سرو حال در مداوم طور به .رسيد مالک دادگاه روز بالاخره

 شده نرم کمی الان تازه و دنبالشيم اول دادگاه از يعنی بوديم قاضی با

 می انتخاب رو ممکن مجازات حداقل و کنه می بررسی که گفت .بود

 .نکرد قبول بشه تبرعه کنه کاري يه خواستيم ازش چقدر هر .کنه
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 به و چرخيده جا چند مالک پرونده چون نميشه گفت می هم وکيل

 .نميشه بسته ها راحتی اين

 که مالک به و بودم نشسته ها صندلی اول رديف روي من دادگاه توي

 بالاو ها بحث .کردم نگاه اومد می نظر به تر افتاده اش چهره حالا

 .کرد می حرکت ما سمت به کاملا قاضی اما داشت شيب پايين

 از تر زياد خيلی !مالک براي زندان سال ده شد دادگاه راي نهايت در

 .نکرد توجه قاضی اما کرد اعتراض وکيل .بود انتظار

 به رو بعد و رفتن همه شد منتظر قاضی شد تموم دادگاه زمان وقتی

 شاکی جرم .بود ابد حبس حالت بهترين و اعدام حکمش :گفت من

 تلاشم من .نبود بخشيدن قابل دولتيش هاي فساد و خصوصيش هاي

 اما کردم می کم هم باز من داشت راه اين از کمتر اگه و کردم رو

 .نميشه

 ببينمش زندان به بردنش از قبل خوام می-
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 باش منتظر بيرون :داد تکون رو سرش قاضی

 ساعت يک حدودا .نشستم صندلی روي وکيلم کنار و بيرون رفتم

 .برد اتاق يه سمت به رو من و دنبالم اومد سرباز يه که بود گذشته

 محکم منو اون و جلو رفتم .بود داخلش مالک فقط شدم وارد وقتی

 .داد فشار بغلش تو

 .بود ابد سالم ده نبودي تو داداش مرسی-

 رو زمان اين بتونم که کنم می تلاش هم باز من :زدم لبخند بهش

 .کنم کمتر

 هم به و نامرتب الان اما ذاشت می ريش هميشه مالک که اين با

 واقعا اون فهميد شد می الان رو واقعيش سن انگار .بودن شده ريخته

 .بود تر بزرگ شميم از سال۶۵

 چطوره؟ شميم-مالک
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 بگيري؟ براش خواي می تصميمی چه خوبه،-

  داد فشار رو هاش شقيقه و صورتش به کشيد دست کلافه مالک

 بسوزه، من پاي بايد رو عمرش کل کنم عقدش اگه والا، دونم نمی-

  ميشه؟ چی بچه نکنم اگه

  پايين انداختم سرمو

  ميدم انجام کنی انتخاب تو چی هر-

  داد جواب محکم و جدي و کرد فکر کمی مالک

 بشه، بزرگ خودم خانواده پيش بايد و بايد من ي بچه صورت هر در-

 يه بهش که نه .کنم می عقدش که باشه پيشش خواست مادرش اگه

 زندگيش دنبال بره بده پولی

 گذره نمی بچش از اون-

  گفته زياد اينو .دونم می-
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 نيست چيزي سال ده :گفت نفس به اعتماد با و داد تکون رو سرش

 چقدر هر و باشه بچه پيش تونه می جاش به .کنم عقدش بايد

 محدوديت بدون .کنه خرج پول خواست

 مالک؟-

 چشم تو انداختم بود زمين سراميکی سفيد کف روي که رو نگاهم

 پرسيدم رو سوالم شک به دو و هاش

 داري؟ دوست رو شميم تو-

 دونستم می که صدايی با و پيشونيش رو زد تعجب کمال در و

 داد جواب لحنشه ترين صادقانه

 واسه زد لک دلم الانش همين دارم دوسش خيلی ديوونشم، خدا به-

 ديدنش

 .بود زلزله يه مثل قلبم شدن خورد واسه هاش حرف همين



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

  گرفتم ازش نگاهمو

 چيه؟ آخرت تصميم-

 پيش بخواد اگه .باشه ما ي خانواده پيش بابد صورتی هر در بچه-

 زندگيش دنبال بره که نه کنه ازدواج باهام بايد باشه بچه

 کنی؟ می عقدش-

  باشه شناسنامش تو پدر اسم بايد پسرم آره-

  دادم تکون رو سرم

  چی؟ بکشه طول عقدت مراحل -

 بذاريد نداره اي فايده عقد نيوفته اتفاق اين بچه اومدن دنيا به تا اگه-

 ... و بيرون بيام خودم تا بمونه

 بيرون برو :گفت بهم يکيش و داخل اومدن سرباز تا دو موقع همون

 بسه
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 دستبند هاي دست با رو مالک بعد لحظه چند و بيرون رفتم اجبار به

 ...بردن چشمم جلوي از خورده

 شده پاره تيکه و آشفته ذهنم اما بود کردنش بدرقه دنبال به نگاهم

 .بود

 لباس و کردم قفل رو ها در همه و خونه برگشتم وکيل به توجه بدون

 .کشيدم دراز شوفاژ نزديک کاناپه روي طوري همون آوردم در رو هام

 محکم بگيرم لبم رو سيگار از خواستم می رو بديم حال انتقام انگار

 که زدم می بيرون جوري رو نفسم و کشيدمش می هام ريه توي

 با و شد می آزاد الان اگه !بود ظلم واقعا اين .بود شده دود پر دورم

 تا رفتم می کشور از کلا و شد می معلوم تکليفم کردن می ازدواج هم

 باهاش دوباره و بياد ديگه سال ده تا سپردتش من به اما نبينمشون

 ده يعنی داشتن سنی اختلاف سال پنج و بيست ها اون !کنه زندگی

 پاش رو جوونيش بخواد شميم که موند می چی مالک از ديگه سال

 ؟!بذاره
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 اين .بستم رو هام چشم و کردم روشن لبم رو سيگار با و بعديم سيگار

 نگهش سال ده تونم می چطور من، هم و شميم حق در هم بود ستم

 !نميره صاف روش نگاهم طوري همين که منی ؟!بياد مالک تا دارم

 نمی .کردم خاموش رو گوشی کلا گوشيم روي مامان اسم ديدن با

 که بودم داده پيام بابا به موقع همون بزنم، حرف کسی با خواستم

 .گفته بهم چيا مالک

 ها قرص اين از موقع هر خوابيدم، جا همون و خوردم مسکن تا چند

 بی هاي کابوس الان اما ميديدم کابوس رو صبح تا شب خوردم می

 ...بودنه مزخرف وضعيت اين ياد به از بهتر خيلی ديدن ته سرو

 نخوابيده که درست شم، بلند جام از تونستم که بود ظهر دماي دم

 و شد می تکرار برام مالک هاي حرف هم هنوز بود، بد جامم بودم

 .رسيدم نمی جايی به هم قرنطينه اين با اما بود نشده بهتر هيچی
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 .شدم مامان و بابا از تماس کلی متوجه که کردم روشن رو گوشيم

 داد جواب که بود نگذشته بوق تا چند و مامان به زدم زنگ اول

 شدم نگرانت پسر؟ کجايی ؟!شاهو-

  خوبم-

 کرده فرار شميم جا اين بيا پاشو-

 چی؟-

 بهش رو گفته مالک که هايی حرف تا .زدم حرف بابات با ديروز-

 بيرون اومد اسلحه با يهو شب آخراي اما نگفت هيچی اول رسوندم

 بود خالی اسلحه اون-

 .کنيم کاري نتونستيم که بوديم ترسيده انقدر دونم نمی ديگه-

  رفت و شد ماشين يه سوار درم جلوي

  کردين؟ چک رو ها دوربين-
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  ندادي جواب که هم تو بدي انجام تو رو کارها اين گفت بابات نه-

 ؟!نکردين کاري هيچ الان تا ديشب از يعنی-

 بکنيم؟ تونستيم می چيکار-

 جواب گشتم می شلوارم دنبال و ميشم بلند ازجام که جور همون

  دادم

 .کردم پيداش تهران برسم بگيرم بليط تا نباش نگران-

 مادرش خانوادگی  نام به ام نوه خوام نمی کنن عقد زود بايد-

 .باشه داشته شناسنامه

 فعلا-

 کارهايی بود سال چند که هکري به زدم زنگ و کردم قطع رو گوشی

 تا ها صفحه کردن هک از ميداد، انجام برامون رو خواستيم می که
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 ذره يه بخاطر اما بود بهترين خودش کار تو ...ها سازمان و ها دوربين

 .شد می کنم واق واق سگ برات کوکايين

 بليط دنبال تاپم لپ با و گو بلند رو زدم و کردم پيدا رو اش شماره

 .گشتم می تهران واسه آخري لحظه

 بله؟-

  دارم واست کار شاهوام،-

 توشه؟ پول چقدر چی؟-

 زن يه دنبال کن چک رو هاش دوربين ميدم بهت آدرس تا چند-

 .باردارم

  چند؟ ساعت پوشيده؟ چی-

 .فرستم می برات رو اطلاعاتش-
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 .فرستادم براش هم من و بفرستن برام رو ها فيلم خواستم ها بچه از

 ...ببينمش هم خودم شدم کنجکاو لحظه يه

 بودتش، گرفته دوربين خونه خرجی در جلو از دقيقا و کردم پلی

 رفت می راه داشت زحمت به که گندش شکم اون با دست به اسلحه

 بودم جا اون اگه .پايين اومد می ها پله از و بود گرفته ها نرده از

 با شدم خارج که حياط در از .نداشت کاري هيچ کردنش کنترل

 و داشت نگه جلوش مشکی ۰۰۵ پژو يه که ديدم بعدي دوربين

 !رفت داد گاز و شد سوار پشتش سختی به شميم

 نتونستيم رو حامله زن يه شوماخريش، فرار اين از بود گرفته خندم

 !کنيم جمع

 چی هر ساعت يک اين تو من و بود ديگه ساعت يک براي بليطم

 که هکري واسه فرستادم می داشتم شميم خاندان درباره اطلاعات

  .بود گرفته گردن رو مسوليتش
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 رو گوشيم و فرودگاه داخل گذاشتم پا وقتی و بودم هواپيما داخل

  دادم جواب سلام بی و زد زنگ بهم کردم روشن

 روباه؟ يا شيري-

 هم طرف دايی ي خونه آدرس در جلوي شيرازه، واسه ماشين پلاك-

 هاي شهرستان از يکی تو خونش گرفتم، رو ماشين صاحب آمار .رفته

  .هستش شيراز

 جا؟ اون رفتن يعنی-

 نکرده عوض ماشين معلومه که طور اين-

  جا اون فرستم می آدم بفرست رو آدرس-

 باشه-

 بايد .باشم متکی نفر يه به فقط نتونستم اما .کردم قطع رو گوشی

 .کردم می چک رو خانوادش
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 و بره خواستم ازش و زدم زنگ بود شيراز توي که آشناهام از يکی به

 دل و باجون که زدم براش تومن ده موقع همون و کنه برسی رو خونه

 .شد می درست چی همه پول با .کنه کارو اين

 جز به ببينم تا شدم خونه راهی و پارکينگ توي ماشين سمت رفتم

 نه يا برداشته اي ديگه چيز اسلحه

 زد می حرف طوري همين زدن، حرف به کرد شروع ديد منو تا مامان

 هم باز بود شده سال ده مالک حکم که اين از .کرد می گريه و

 اين ممکنه حالته بهترين که فهموندم بهش وقتی ولی بود ناراضی

 .کرد بس رو گريه و شده راضی براش شرايط

 برده اسلحه با رو ها پول ي همه کردم، چک رو کمد و اتاقش تو رفتم

 .نداره مالی مشکل دونم می حداقل خوبه .بود

 برام بازم خاليش جاي اما نبود من واسه تختش، به افتاد نگاهم

 حتی و نبودن که باباش خونه دم فرستادم آدم تا چند .بود سنگين
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 اين ولی نداشتم ازش هم اي ديگه آدرس .نبودن هم داييش خانواده

 که داييشه پسر اون قضيه پاي يه و .مونه نمی تهران بودم مطمئن رو

 .داشت دوسش شميم

 .بود شيراز از خورد زنگ گوشيم 

 شد؟ دستگيرت چيزي-

 به داخل رفتم برق کنتور کردن چک ي بهانه به جاست اين آره-

 ديدم رو باردار زن يه چشم

  بود؟ چطوري اش چهره-

 ...هاش چشم و بود ريخته دورش و بود رنگ خرمايی موهاش-

  خودشه بسه-

 بيرون؟ بيارمش کنم جمع آدم-
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 که بود چيزي اما نکردم فکر جوانبش به زد سرم به فکري يه لحظه يه

  کرد انتخابش دلم

 آمار فقط اگه .بشه دار خبر نبايد خونه اين از کس هيچ کن، صبر نه-

 جونت با بايد برسه کسی گوش به خونه اون توي زن اين حضور

 فهميدي؟ .کنی جبران

  کنم؟ چيکار الان فهميدم، آقا بله-

 نکن کار هيچ ديگه -

 

 چه ببينم تا بودم خبر منتظر لحظه هر .بود مالک دادگاه روز امروز

 اتوبان يه مثل بود نشسته هم لحظه يه حتی که مالک مادر .ميشه

  .رفت می رو خونه طول و عرض

 من چشم جلوي نه ولی شد گرفته تماس يه بالاخره
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 ترکيده ي گوجه يه شبيه اش چهره بيرون اومد مالک مادر وقتی

 اومد .کشتن رو مالک گفتم که ريخت می اشک جوري يه بود شده

 .بشينم مبل روي که گفت و من سمت

  نشست روم به رو هم اون نشستم وقتی

 گفته شاهو به مالک بريدن، زندان سال ده ها نديده خير بچم واسه-

 پيش خواد می اگه شميم بمونه خودم ي خانواده پيش بايد پسرم

 شناسنامه از بعد و کنيم می عقد که نه کنم می عقدش باشه بچش

 دنبال ديگه نداره حق اما زندگيش پی بره ميدم طلاقش بچه گرفتن

 .بياد بچه

  بهش کردم می نگاه زده حيرت و مات

 و بشم مالک مثل داري سال و سن مرد زن داريد انتظار من از شما-

 ؟!بمونم پاش هم سال ده
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 بار يه سالی داره زن تا سه !که نيست سختی کار بچته پدر شوهرته،-

 پدر ديگه که تو حالا زدن می پر پر واسش اما ديدنشون رفت نمی هم

 بري قبرم تو باهاش بايد بچته

  داد می دست بهم عصبی هاي خنده هاش حرف از

  خوره می هم به ازش حالم کيه؟ چيه؟ بچت کردي فکر وقت اون-

 ديگه زدم می حرف بابا با حتما بايد اتاقم، تو رفتم و شدم بلند جام از

 خدمتکارش بهبوهه همون توي خوشبختانه .نبود جايز موندن

 رفت و بيوفته سردردش تا خورد قرص هم مادرش و گرفت مرخصی

 موهام کش ديدم مطلق سکوت توي رو خونه وقتی .بخوابه که اتاقش

 گرفتم رو بابا ي شماره و تلفن سمت رفتم و اتاق تو گذاشتم رو

 بين از رو دلم سياهی چراغ عالمه يه انگار گوشم تو پيچيد که صداش

  برد

 بابا-
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 دخترم ببخش منو کجايی؟ دخترم شميم-

 شيرونی که ويلايی ي خونه توي من بزنم حرف زياد نميتونم من بابا-

 ...خيابون ... ي محله توي مشکيه وروديش در داره، نارنجی هاي

 کمکم ميخواي اگه کنم می فرار خونه از شب۰۶ ساعت من .هستم

 می کاري يه خودم که نه باش در جلو ماشين يه با زمان اون کنی

 .کنم

 ترس از .کردم قطع تند و اومد مالک مادر اتاق از صدايی لحظه همون

 به کردم شروع و اتاق تو رفتم .نزدم زنگ بهش ديگه برم لو که اين

 کلی از بعد .کنم بازش تونم می چطور ببينم تا کمد با زدن کله سرو

 چشمم گذاشتم کنار رو تخته وقتی و کنم چيکار اومد دستم  کلنجار

 .خورد پول کلی و اسلحه به

 کمر دور دونه دونه رو ها پول دسته و دست تو گرفتم رو  اسلحه

 .نريزن تنم از تا بستم کلا رو روش شال يه با و چيدم شلوارم
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 که بود گذشته سريع انقدر .بود شده شب يازده کردم نگاه ساعت به

 پيشمه بچه اين وقتی تا حال هر به !بگيرم استرس بودم نکرده وقت

 .افته نمی برام اتفاقی هيچ

 کردم می فکر !بود شکيبا کردم، نگاه رو بيرون پنجره از در صداي با

 شب۰۶ نزديکاي ساعت بالاخره .آوردم شانسی بد اما نمياد صبح تا

 آروم چی همه در دم تا .شدم خارج اتاق از اسلحه با آروم من و شد

 .بود

 ؟!کنی می چيکار-

 طرفش گرفتم رو اسلحه لاشکي صداي شنيدن با

  شو خفه-

 هم اون سمت به رو اسلحه و اومد مالکم مادر شکيبا جيغ صداي با

 .گرفتم
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 می که داشتم استرس انقدر .شدم خارج خونه از و کردم باز رو در

 آروم همين بخاطر زمين، بخورم ها پله روي بخوره پيچ پام ترسيدم

 من و داشت نگه ماشين يه در جلو رسيديم وقتی .داشتم می بر قدم

 .کند جاش از رو ماشين اون و داخلش نشستم

 اما .نه يا مياد دنبالمون کسی ببينم تا سرم پشت به بودم زده زل

 .بودن بره ياد از کلا رو جا اين مالکه پرت حواسشون انقدر انگار

 ارشا چشم تو چشم ماشين وسط ي آينه از چرخوندم که رو سرم

 .شدم

 ؟!دنبالم اومده چرا اون زد خشکم

  سلام-

  دادم جواب اخم با

 کو؟ بابا اومدي؟ چی واسه تو-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 می رو زنش بايد خودش چون کنم رو کار اين که خواست ازم بابات-

  پدرش ي خونه بذار برد

 .ميشم پياده دار نگه نيست قبول قابل تو اومدن عنوان هيچ به-

  ديگه گفتم چيز يه بودم عصبی نکن اذيت شميم-

 کردي داغون منو نگفتی چيز يه تو-

  ببخشيد-

 آرامش هم داشتم، عجيبی حس يه دادم، تکيه پنجره به رو سرم

 .بترکم بمب عين کرد می تحريکم چيزي يه انگار هم و بود داخلش

 بدي حال اين با خواست می که بود آرامش همين شايد دونم نمی

 ترکيدم بمب مثل من و .کنه کم رو دوشم رو سنگين بار از يکم

 می اومده؟ من روز به چه دونی می چيکار؟ خوام می رو ببخشيدت-

 که روز اون کردم؟ تجربه حقارت چقدر و شدم کشيده ها کجا دونی
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 وقتی نزنی پسم که داري دوسم انقدر تو کردم می فکر پيشت اومدم

 و کردي باهام رو رفتار بدترين تو اما نبوده خودم انتخاب شرايط اين

 که بگم بهش .بزنم حرف نداد فرصت بهم حتی که بابا تو از بدتر

 وقتی کردن، مچاله کاغذ يه مثل رو مغرورش و محکم دختر چطوري

 بغلم کس هيچ بزنم، حرف باهاش نداشتم رو کسی هيچ بود بد حالم

 شدم، رو به رو بد ي خانواده يه با تنهايی من .باهاتم من بگه نکرد

 زندان، افتاده که شوهري خوان، می رو بچه اين فقط که اي خانواده

 فقط که شوهري مادر و برام شده نگهبان سگ عين که برادرشوهري

 خستم من ارشا . بشه تر درشت اش نوه تا بخور ميگه

  ببخشيد-

  کردم گريه قبل از تر بلند
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 می رو خودت الان من ندارم لازم ببخشيد من ببخشيد نگو بهم-

 رو خانواده اين ديگه بشه قبل مثل چی همه خواد می دلم خوام

 .نبينم

 ...شکمم به کردم نگاه

 .نيست زندگی اين حقش گناه بی ي بچه اين-

 پرسيد رفته تحليل صداي با

 کنی؟ نمی سقطش چرا-

 فکر کشتنش به هم شرايط بدترين تو .وقت هيچ تونم نمی نه-

 از تيکه يه تونم نمی من .نشدم راضی سقطش به وقت هيچ نکردم،

 من تونم نمی نه .بکشم بديه آدم پدرش که اين بخاطر رو وجودم

 چيزي يه دلش وقتی خوره، می تکون وقتی بچه اين شده جونم همه

 اون کنم می احساس  کنم می فکر بهش که زمانی حتی و خواد می

 .کنم تکيه بهش تونم می که کوه يه مثل
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 دادم ادامه و کشيدم رو بينيم

 وقت هيچ گذرم نمی بچم از من-

 !باشی احساساتی انقدر کردم نمی فکر اصلا-

 ...کردم سکوت و بستم رو هام چشم و شکمم رو گذاشتم دست

 رسيد گوشم به بود جديد لحن با که صداش

 و کنم خواهی معذرت ازت تا دنبالت بيام خواستم خودم گفتم الکی-

 .بدم نشون بهت رو پشيمونيم جور يه

  داشت نگه خودشون ي خونه در جلوي

 !ديوونه خطرناکه جا اين-

  شيراز ميريم داريم مونيم نمی جا اين-

 مياي؟ هم تو-

  نه-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

  سراغتون ميان بلدن رو جا اين اونا چی؟ شماها-

 مراقب فقط تو نکن رو ما فکر بزرگ، مادر ي خونه بريم قرار هم ما-

  .باش خودت

 و شد دور ماشين از طولانی نگاه يه با و شد پياده ماشين از ارشا

 ...رفت

 رنگ سياه پيوندي هاي ابرو با پهن سيبيل مرد يه بعد دقيقه چند

  فرمون پشت نشست

 ارشام مادر دايی من خوبی؟ دخترم سلام-

  انداختم دردسر تو هم رو شما ببخشيد جان دايی ممنون سلام-

 آسياب از ها آب تا ما ي خونه مدت يه ميريم حرفيه چه اين بابا نه-

 بيوفته
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 دايی و ديدم جاده کنار رو بابا ساعت دو از بعد و افتاد راه به ماشين

  داشت نگه

 زيرگريه زد هاي هاي و گرفت آغوشش تو منو شد سوار تا بابا

  بود افتاده راه به منم اشک که کرد می گريه عميق انقدر

 که گرفتم وجدان عذاب انقدر کردم، اشتباه من دخترم ببخش منو-

  نخوابيدم راحتم شب يه حتی نامه اون از بعد

 ...بابا-

 جانم-

 امنيت احساس کردم می صداش وقتی فقط برنم حرفی تونستم نمی

  کردم می

 الان رو گذشته کن ول بابا :گفتم و گذاشتم اش شون روي رو سرم

 .بودم دلتنگت خيلی کن بغلم فقط
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 عضله که شدم بيدار وقتی و برد خوابم تا موندم انقدر  بغلش توي

 ناله صداي با .بودن اومدن درد به طولانی نشستن بخاطر شکمم هاي

  شد خشک شکمم روي نگاهش و کرد نگاهم بابا من ي

 مياد؟ دنيا به کی-

  دادم جواب پايين سر با

 فروردين-

 کرد نگاه بيرون به پنجره از

 هيچی ما نبودن معذب بخاطر بود بهادر اسمش که ارشا مادر دايی

 نمی رو دايی زن خانواده کاش :گفتم بابا به آروم من و گفت نمی

 آسيب کسی ترسم می نيستن جالب زياد خانواده اون وسط کشيدي

 .ببينه

  داد جواب بابا جاي به بهادر دايی
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 شهره از دور شهرستان يه تو ما ي خونه نميشه هيچی دخترم نترس-

 .کنه نمی پيدامون کسی

 ...اما ازتون ممنونم واقعا من-

  نباش نگران-

 ي برنامه يه من :گفت بابا .زد بهم کننده دلگرم لبخند يه آينه از

 حساس تو يک درجه افراد به ها اون که گفت ارشا اما داشتم ديگه

 نشون ما به رو مردونگيش بهادر آقا و باشه دور آشناي يه بهتر ميشن

 داد

 اين با اتفاقی و داشتم کار تهران .کنيم نمی زيادي کار ما چاکريم-

  داداش نيست منتی .خواستم رو اين خودم و شدم رو به رو قضيه

 نمونده هيچی که من از خونشون به رسيديم راه کلی از بعد بالاخره

 هم راه وسط هاي گاه تفريح حتی و بنزينی پمپ هر که اين با .بود

 .شدم اذيت خيلی هم باز بودن داشته نگه
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 باهامون باز چندان نه روي با بهادر دايی زنه شديم که خونه وارد

 برام جا يه اتاق توي من نظر پرسيدن بدون و کرد پرسی احوال

 !بخير شب گفت و انداخت

 و دلباز حياط يه جاش به اما داشت خواب اتاق تا دو کلا خونشون

 از پر دورش و بود رنگ آبی حوض يه وسطش که داشت قديمی

 شمدونی هاي گلدون

 دست تو بابا دست که حالی در خوابيدم راحت رو شب ها مدت از بعد

 ...داشتم رو مطلوبی راحتی احساس و بود هام

 زيبايی شدت از کردم نگاه رو حياط پنجره از وقتی بعد روز صبح

 .رفت دلم حياط

 کنار چوبی تخت روي سفره يه برام بود اشرف اسمش که بهادر آقا زن

 انقدر .خوردم کامل ي صبحونه يه شديد ميل با من و انداخت حوض
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 کم کم هم اون و کردم تشکر زنش از بار چند که داشتم خوبی حس

 .اومد درمی داشت تدافعيش حالت از انگار

 .رفت و برق کنتور نوشتن براي اومد يکی که بودم نشسته تخت روي

 اين به نداشت امکان اما دادن می استرس بهم ها غريبه که اين با

 .کنم می عوض رو جام کنن پيدام بخوان تا و کنن پيدام ها زودي

 جا همون که موهامم کش برسه بهم دستشون ذارم نمی ديگه

 .بودم اومده بودم گذاشته

 ديدم می رو  کثافت شاهوي اون ي رفته وا ي قيافه خواست می دلم

 .بگيرن رو جلوم نتونستن و کردم فرار طوري اين دستشون از وقتی

 يکی از يکی برادرا بود کثافت شاهو بود بد مالک چقدر هر يعنی

 ديگه گرفتم تصميم شدم می عصبی افتادم می يادشون وقتی .گندتر

 ديگه ي هفته يک .بگذرونم آروم رو مدت يه و نکنم فکر بهشون

 سزارين زياد خيلی احتمال نچرخه بچه اگه و بود سونوگرافيم آخرين
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 گفت می همش مالک مادر .دارم دوست سزارين خودمم .بشم

 بياره دنيا به بچه خواد می اون انگار !طبيعی

 تا شدم بلند جام از داد بهم ها اون پيش نبودن که خوبی حس با

 با و شمدونی هاي گل به کشيدم دست .بزنم دوري يه حياط داخل

 که افتاد بابا به نگاهم جا اون از .کشيدم بينيم به رو بوش دل و جون

 از که اي جدي هاي حرف .بود  زدن حرف مشغول بهادر دايی با

 .چيه ي درباره بزنم حدس تونستم می جا همين

 هم و شه اذيت خودش هم که نپرسه سوال ازم زياد کرد می سعی بابا

 خورده يه کاش بود مشهود هاش نگرانی کاملا اما بده آزار رو من

 گرفت می رو دستم موقع همون اگه شايد .شد می نگرانم زودتر

 .بکشم درد و بمونم مالک ي خانواده با شدم نمی مجبور

 پول انقدر .گذشت بهادر دايی ي خونه توي حضورمون از روز چند

 بهادر دايی فاميل کلا و خودمون سال چند خرج که داشتم همراهم



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 بهتر باهامون رفتارش هم زنش همين بخاطر .بدم تونستم می رو

 تو دوري يه و بيرون بريم که گفت می روز هر بهادر دايی .بود شده

 به راضی دلم که داشتم ترس خانواده اون از انقدر من اما بزنيم شهر

 خودم اسم با و بياد دنيا به بچم که وقتی تا حداقل .شدم نمی کار اين

 نبودم مجبور طوري اين .کردم می صبر بايد بگيرم شناسنامه براش

 .بيام در مالک عقد به

 پيش مشکلی تا برم بابا خودِ با بود قرار و داشتم سونوگرافی امروز

 ترسيدم می انقدر شديم بهادر دايی ماشين سوار حياط داخل .نياد

 خونه نزديک سونوگرافی .بزرگ آفتابی عينک يه با بود زده ماسک که

 صندلی روي گرفتيم نوبت .رسيديم که نکشيد طول خيلی ما و بود

 آقا :گفت بابا به و اومد مرده يه که بشه نوبتمون تا بوديم منتظر

 شماست؟ براي ۳۰۶ پلاکش يشمی ماشين

 بله؟-
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 از تونم نمی من کنيد جا به جا بيايد گذاشتی جايی بد رو ماشين-

 .بيام در پارك

 ميام الان :گفت من به  رو و شد بلند جاش از بابا

  کردم اش بدرقه لبخند با اما شد می استرسم باعث نبودش که اين با

 گذاشتم رو کيفم من و .شد خالی من کنار صندلی رفت که اون

 توي رو کيفم و نشست يکی که بود نگذشته ثانيه چند هنوز روش،

 به لبخند صورت ديدن با کردم بلند رو سرم وقتی داشت، نگه دستش

  دهنم رو گذاشتم دست و زدم جيغ خواسته نا شاهو لب

 رو کتکش کنی اذيت اگه گيره، پايين بابات :گفت گوشم دم آروم اون

 .باشه داشته بهتري سونوگرافی که جا يه بريم بايد ما .خوره می اون

 چون بابا پيش بود مونده فکرم فقط .کردم می نگاهش زده وحشت

  بيوفته اتفاقی خودم براي نداشت امکان

 ...بابام-
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 که بريم بياي تو اگه کنه می جا به جا رو ماشينش داره پايين نترس-

 لب تا و نشه دعواش طرف با نميدم قول کنی اذيت اگه اما هيچی

 قوي و ورزيده همشون ما هاي آدم که دونی می نخوره، کتک مرگ

 .هستن

 کرد اشاره در سمت به ايستاد کنارم هم اون و شدم بلند جام از

 تا رفتم می راه کنارش ها قدم ترين آروم با من و بود دستش کيفم 

 آدم تا دو بابا کنار شديم خارج ساختمون از وقتی .بشه فرجی شايد

 رو شصتشون انگشت هم با تاشون دو هر ما ديدن با که ديدم گنده

 .اوکيه چی همه که فهموندن شاهو به و آورد بالا

 شدم سوار و کرد باز برام رو در شاهو

 رو کمربندم تا من سمت شد خم اول نشست فرمون پشت تا خودش

 بی اون و عقب کشيدم و ترسيدم کارش بودن يهويی بخاطر اما ببنده

  بهم زد زل فاصله ترين نزديک از حرف
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  کنی؟ می فکر فرار به کردي جرعت چطور-

 افتاد راه به کرد روشن رو ماشين و کشيد عقب نميدم رو جوابش ديد

  پرسيدم دار بغض صداي با و دادم تکيه شيشه به رو سرم

 کرديد؟ پيدام چطور-

  کشيد رو لوپم و زد پوزخند

 صاحب ي خونه دم تا در جلو دنبالت اومد که ماشين همون با-

 کرديم؟ پيدات چطور داره پرسيدن سوال واقعا بعد .اومديد ماشين

 اين بخاطر بود ريخته پرم و کرك اصلا :گفت بهم اي مسخره حالت با

 نقصت و عيب بی و جذاب فرار

  پايين اومد چشمم از اشک که بود شده سنگين انقدر بغضم

  نکن اذيت بابامو-

 نداره کار کسی به کسی باشی خوبی دختر-
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  کردم نگاهش و چرخودم سرمو

 بچه نه؟ يا کتم عقد مالک با خوام می من که داشت ربطی چه تو به-

 که نداريد انسانيت انقدر آش؟ هر نخود رسه می تو به چی مگه؟ تو ي

 ها شما ؟!بمونم مرد پير يه منتظر سال ده ندارم دوست من بفهميد

  آدميد؟

  داد جواب رفته تحليل صداي با

 از من که اين با.بود زده رو ردت بابا دنبالت، اومدم همين بخاطر-

 داشتم خبر جات از اول ي لحظه همون

 چی؟ يعنی-

 و بودي بابا و مامان پيش شب تا دادم نمی فراريت من اگه يعنی-

 داد می انجام رو عقدتون کارهاي داشت وکيل

 ؟!کردي رو کار اين چرا تو خب-
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  بياد دنيا به بچه تا بمونيم جا يه بايد زنم، نمی حرف دربارش فعلا-

  شکمم رو گذاشتم دست

 بهتون بدم بچمو خوندي کور-

  بشه بزرگ من خانواده پيش بايد و بايد بچه اون حال هر به-

  زدم داد

 تو؟ گی می چی چی؟ يعنی-

 دارم کار خودت با ندارم کار بچه با من-

  کرد عوض رو بحث اون و کردم نگاهش ترديد با

 بابا دست از که کنی بوس رو پام تا بايد الان نپرس، هيچی فعلا-

 دادم فراريت

 می احساس شيطانی هاي فکر کمتر بودم بابات پيش اگه نظرم به-

 داشت نگه در يه جلو و خنديد .کردم
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 کنن می ول رو بابات بکشی دراز تختت روي و خونه تو برسی وقتی-

 قفل رو ماشين اون در به برسم من تا و شدم پياده ماشين از اخم با

  کرد باز رو در کليد با اومدم کرد

  ميري راه پنگوئن عين-

 نداره ربطی تو به-

 برسی داري فرصت ثانيه ده :گفت بدجنسی با شديم که حياط وارد

 يه ثانيه هر اعضاي به بشه بيشتر اگه بکشی دراز تخت رو بري خونه

 ميشه ثبت بابا براي مشت

  کردم هول ؟!بگه راست واقعا نکنه کردم، می نگاهش باز دهن با

  !زياده مسافت اين کن صبر نه-

  !داري فاصله در با قدم دو کلا بابا برو-

 خيليه من واسه قدمه دو تو واسه-
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 ثانيه ۶۰ باشه :گفت و گرفت جانب به حق ي قيافه يه

-۰...۶... 

 

  شاهو

 

 رو چی همه اما گرفتم ها بچه از رو ها فيلم من فقط کردم می فکر

 انتظار !بود داده انجام بابا من سر پشت هم رو هکر با مشورت حتی

 نوه اين واقعا انگار اما کنه مسئله اين قاطی رو خودش بابا نداشتم

  .مهمه براش

 شميم دنبال داره خودش هاي آدم با هم بابا بودم فهميده که وقتی از

 به دستش نبايد عنوان هيچ به .بود شده بيشتر نگرانيم گرده می

 . ميرسيد شميم

 .شميم بود شده زندگيم و کار همش ها ديوونه اين مثل
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 می فکر بودم نشسته صندلی روي کلافه .کردم می کاري يه بايد

 چطوره بارداريش برنامه فهميدم می بايد اول کردم،

 شک که طوري عادي خيلی داد جواب وقتی و و مامان به زدم زنگ

 زدم حرف باهاش نکنه

 خوبی؟ مامان سلام-

  چطوري؟ تو پسرم مرسی-

 کجايی؟ خوبم-

 .بزنم بهشون سر يه گفتم هاشم زن پيش مالک ي خونه -

 مياد؟ دنيا به کی بچش نداره؟ سونوگرافی شميم مامان-

 کردي؟ پيداش چطور؟-

  بدونم خوام می فقط نه-
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 ي هفته  باشه سزارين زايمانش اگه بره رو آخرش سونوگرافی بايد-

  بگيره دردش هرموقع که باشه طبيعی اگه مياد دنيا به فروردين دوم

 .کنم پيداش موقع اون تا کنم می تلاش باشه آهان-

 کنه می بغلش که باشم کسی اولين خودم خواد می دلم ايشالله،-

  خداحافظ فعلا دارم کار نباش، نگران ميشه درست-

 بلند جام از .ور اون کردم پرت و شکوندم دستم تو رو سيگار عصبی

 .نبود نشستن وقت الان شدم

 می کاري يه بايد افتاديم راه شيراز سمت به خودم هاي آدم از دوتا با

  .کردم

 از .بود بزرگ ويلايی خونه يه موقت اجاره دادم انجام که کاري اولين

 .شد می استفاده  مسافرا براي که ها خونه همون
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 خونه از کی خانم ببينم تا مراقبت واسه گذاشتم رو خودم آدم تا دو

 بيرون مياد

 سونوگرافيش وقت بايد ديگه روز سه گفت می مامان که جور اون

 . باشه

 همين بخاطر نبود مرتب و تميز خيلی بودم کرده اجازه که اي خونه

 اين بيشتر بشيم مجبور شايد بندازن برق رو خونه رفتم کارگر تا دو

 .بمونيم جا

 چنان ساده خيلی ي برنامه يه با و شدن خارج خونه از بالاخره

 کردم می نگاهش وقتی بار اين .رفت هوا به جيغش که شد سوپرايز

 بود بيرون مالک که قبلا .کنم فکر بهش تونستم می تر راحت خيلی

 با چقدر هام حرف من که بفهمه مالک وقت يه داشتم رو وحشتش

 خونه سمت به شدم ماشين سوار باهاش وقتی .داره فرق هام خواسته

 دادن جواب از تونستم می فقط من و زد می حرف اون .افتاديم راه



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 تنها افتاد می بهش نگاهم که بار هر .بياد دنيا به بچه اين تا برم طرفه

 واسه سال ده » :بود اين شد می تکرار ذهنم تو باره چند که سوالی

 افتادم می مالک به خيانت ياد وقتی اما «کافيه؟ ازش شدن سير

 .گرفت می رو حالم پشيمونی

 اين تو اگه و شمارم می ۶۰ تا که گفتم بهش و شديم حياط وارد

 اين اصلا .خوره می رو کتکش باباش نخوابه و نرسه تختش به زمان

 .بود گرفته کرمم اما نداشتم رو قصد

-۰... 

 قدمش هر با بود شده گرد توپ يه مثل کردم می نگاهش که پشت از

 و رسيد کوشش به ام خنده صداي که جوري شد می بيشتر خندم

 ببند دهنتو :گفت جيغ با اون

  پرسيد زده هول شديم که خونه وارد

 آخه بخوابم خوام نمی گرسنم-
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 بزنم حرف تونستم نمی که بود کنترل قابل غير انقدر ام خنده

  بکن کنی می کار هر رفته وقته خيلی بابات-

  زد داد و سمتم کردم پرت برادشت ميز روي از رو اي شيشه گلدون

  کردي؟ مسخره منو-

  کردم نگاهش اخم با !خوردم جا کارش از

  خنديدم بهت باز-

 سينم به زد ضربه و سمتم به اومد

 بار يه که بالاخره کنی؟ می مسخره منو که هستی کی کردي فکر-

 مرتيکه ميميري و سرت تو خوره می گلدونا اين از يکی

 اون کلمات تک تک اما بودم خنده و شوخی دنبال فقط من که اين با

 بود نفرت از پر
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 پشت خانوادت به که داري سرت تو شيطانی فکر چه ببينم بگو-

 وقت هيچ مکاري، روباه تو نرست گربه داداشت اون اگه ها؟ کردي؟

 .کنم نمی اعتماد بهت

 درك اينو اما !بگم بايد چی دونستم نمی کردم می نگاهش حرف بی

 رو انتظارش که اونی از تر زياد خيلی زياده، بينمون فاصله که کردم

 .داشتم

 می دنبالش سوخته سينه يه مثل و کردم می خورد غرورومو بايد يا

 ...که اين يا بشه عوض دربارم نظرش شايد تا افتادم

 سر آب ليوان يه و رفتم آشپزخونه سمت به و گرفتم ازش رومو

  کشيدم

 ديدنش از قبل زايمانت موقعی مونم می منتظر اما ندارم، کاريت فعلا-

 خواد می دلش خيلی گفت می چون ببره، رو اش نوه و بياد مامان

 پاره شکم با که وقت اون .کنه می بغل رو اون که باشه کسی اولين
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 يا ساختی می من با بايد فهمی می ده شير من نه گاو مثل شدي

 .آوردي می در بازي وحشی

  کرد می نگاهم حرف بی

 خواستم بودم مديونت چون نيستم ابروت و چشم عاشق من ببين-

 به اون چون بشی برادرم زن نباشی مجبور و بدم پس بهت رو دينم

 تا نکنيم کاري ديگه نکرد عقدت بچه اومدن دنيا به تا اگه گفت من

 .بياد خودش

 من، سمت به برداشت قدم يهو کردم می نگاهم رفته وا ي چهره با

 کمال در اما بگيرمش کرد پرت چيزي اگه داشتم نگه آماده رو دستم

 و بالا آورد رو سرش و ايستاد ازم فاصله ترين نزديک تو اومد تعجب

  کرد نگاهم

  ببخشيد-

  سمتش گرفتم ريختم براش ميوه آب يخچال از و گرفتم ازش رومو
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 جبران بيخيال و بشه عوض نظرم داره احتمال آن هر کنی اذيت منو-

 .بشم کارم

  بهم زد زل دوباره و کرد کم رو فاصله قدم، دو با

  کن کمکم-

 باز که بردارم براش هم بيسکويت داخلش از تا کابينت سمت رفتم-

  بهم چسبيد اومد

 . بشم عقدش خوام نمی من-

 کنارم اومد هم اون و نفره دو مبل رو نشستم و پذيرايی سمت رفتم

  شد خم کمی سمتم به و نشست

  باشه؟-

  گرفتم ازش رومو اخم با

  بيارن بدم سفارش غذا تا بخور فعلا-
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  تر جلو اومد

  کنی؟ می کمکم-

  شرط يه به-

 چی؟-

 ببخشی آوردم پيش خواسته نا برات که شرايطی اون بخاطر منو-

 :گرفت فاصله ازم-

 تو تازشم بخشمت، نمی آوردي سرم که بلايی اون بخاطر وقت هيچ-

 شرط من واسه که نيست قرار شديم مساوي الان داشتی دين بهم

 !بذاري

 اين اون منو فقط الان که همين .کردم می نگاهش کج لبخند يه با

 من اصلا !جذابه برام هاشم کردن تندي حتی .بود بس بوديم جا
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 وحشی تونست می هم بود نجيب هم شدم بودنش اسب همين عاشق

 بشه

 و مبل رو انداخت کشيد بود افتاده سرش از که  رو سرش رو شال

 !پيرهنش هاي دکمه کردن باز به کرد شروع

 ؟!کنی می چيکار هی-

  کرد باز رو بعديش ي دکمه و کرد نگاهم تفاوتی بی با

 .باشه جذاب کسی واسه گنده شکم اين با باردار زن يه نکنم فکر-

 ميشم خفه ها لباس اين تو دارم من ور اون برو پاشو

 عاشق واقعا چون نداشت من رو تاثيري شکمش گفت می راست

 .رفت می ضعف هاش لب واسه دلم بودم هاش ابرو و چشم

 سبز رنگ به جذب گرد يقه تاپ يه متوجه آورد در که رو مانتوش

 اولين براي رو شکمش گردي لباس، بودن جذب بخاطر و شدم تنش
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 پهن و اومد در گرد حالت از شکمش موقع همون .ديدم واضح بار

  !شد

 مبل ي دسته از توجه بی اون ولی کردم اشاره شکمش به زده حيرت

  شد بلند ازجاش و گرفت

  گشنمه-

 کشيد دستش دوتا با رو بارداريش لی شلوار و آشپزخونه سمت رفت

 بالا

  باش زود بيارن چيز يه بزن زنگ-

 بودي خوردن حال در ديدمت موقع هر يعنی-

 حالا بشه، قوي اش نوه تا خوردم من داد زور به بس از مامانته تقصير-

 .بشم درست تا کنم ورزش کلی بايد بزرگ، معدم و شده خراب هيکلم
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 بدي حس شکمشم به حتی اومد، می لبم رو لبخند زد می که حرف

 رو بچه خود و بچه اين پدر که اينه بخاطر شايد دونم نمی !نداشتم

 .داشتم دوست خيلی هم

 ...دادم سفارش غذا و کشيدم عميق آه يه

 بار يک حتی بوديم، خونه توي اون منو فقط که بود ساعت چند الان

 کرد می نگاه جا هر به ميزد حرف باهام وقت حتی .نديدم رو نکاهش

  .دارم وقت سال ده هنوز .باشم صبور يکم بايد شايد !من جز

 .بکشم سيگار تا ايستادم پنجره کنار و موهام به کشيدم دست کلافه

 سکوت تو خونه !خوابيد رفت راحت خيلی اون اما بودم بيخواب من

 رو بابا و بودم کرده خيانت مالک به طرفی از .آرومی نا از پر من بود

 !نداره توجه بهم ذره يه حتی جاست اين که الانم بودم، پيچونده هم

 ؟!کردم می داشتم چيکار
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 مبل رو هوا بی آخرشم نيومد چشمم به خواب صبح دماي دم تا

 .برد خوابم

 سمت رفت می داشت شميم .شد باز هام چشم در صداي شنيدن با 

 تو رفت و کرد باز رو کنارش سرويس در لحظه همون که !درخروجی

 که حالام سرويس نرفته که بوده خواب الان تا کنم فکر !شويی دست

 شده فعال کوچولوش ي مثانه اون بخايم ميخوام من

 ايستاد جلوم و سمتم اومد معذب خيلی شد خارج که سرويس از

 بالاي بودم گذاشته رو دستم که حالی در کش دراز جور همون

 پرسيدم نکنه اذيتم نور تا چشمهام

 شده؟ چی-

 تونست نمی اما بگه چيز يه ميخواست انگار

  افتاده؟ اتفاقی-
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 ...خب-

  جام سر نشستم

 ديگه بزن حرف-

 ...بخ...خب-

 ...خب-

 با چشم هاي جمع شده نگاهش کردم و بالاخره حرف زد 

پيرهنم تنگه روي بدنم رد می ندازه مانتوم هم دکمه هاش اذيتم -

 می کنه من يه لباس راحت و گشاد لازم دارم 

 الان از کجا بيارم!؟-

 زل زده بود به تی شرت تک رنگ مشکی اي که تن من بود.

 خب رنگش سياهم باشه مردونه هم باشه اشکال نداره -

 يعنی پيرهن تو تنمو بدم به تو؟ -



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 اخمو روشو برگردوند 

 حالا همچين چيزيم نيستا -

 پيرهنمو از تنم در آوردم و گرفتم سمتش و دراز کشيدم 

 بخواي من اگه نخوابم سگ ميشمافقط برو -

بی تشکر پيرهن رو ازم گرفت و رفت. نمی دونم چطور راجبم فکر می 

کنه يا اصلا چه حسی بهم داره اما تا الان از هيچ کدوم از رفتارهاش 

ذره اي نرمی نديدم. يا طلب کاره ازم يا داره واسم شاخ و شونه می 

 کشه.

دار شدم که اون صداي دوباره خوابيدم و وقتی صبح از خواب بي

تلوزيون رو زياد کرده بود و با محکم ترين حالت داشت چايی 

 شيرينش رو هم می زد! با چشم هاي نيمه باز نگاهش کردم

 مردم آزاري دوست داري؟-
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 کسی واسه بودن کنارت دعوت نامه نفرستاده بود. -

به والله که ديگه داشت کفريم می کرد.داشت اون روي سگمو بالا می 

آورد.من تا همين الانش که فقط بتونم کنارش باشم هزار جور برنامه 

 ريختم اما اين اصلا نمی فهميد!

 آخر ازجام بلند شدم و کلافه بهش گفتم: پيرهنمو بده می خوام برم

 يه نگاه به پيرهن تو تنش کرد

 کجا می خواي بري؟هنوز صبحونه نخوري که-

 کنی لعنتینم میمی خوام از دست تو فرار کنم داري ديوو-

 با ابرو هاي توهم رفته دست گذاشت رو کمرش

 من چيکار دارم به تو؟ تو خودت دله ديوونه اي -

 رفتم سمتش و به پيرهنم چنگ زدم 

 بدش من لباس ندارم اين جا -
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 دستمو کشيد 

 چته؟ -

 بده پيرهنمو می خوام برم -

يد کشاونم يه خيلی خب عصبی گفت و با يه حرکت پيرهنو از تنش 

 بيرون! 

از دو تا بند لباس زيرش رسيدم به گردي سينه هاش که فقط نصفش 

زير لباسش جا شده بود! همين طوري چشم هام روش ثابت مونده 

 بود که يهو يه طرف صورتم سوخت! 

 به چی نگاه ميکنی؟-

يهو از سر عصبانيت دستمو خفت کردم زير گردنش انقدر عصبی بودم 

چيزي از لاي دندون هاي رو هم فشرده  که نفس نفس می زدم اما

 شدم بيرون نمی زد. 
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 صدام رو صاف کردم و جواب دادم 

 سلام-

 کجايی؟-

 شما کجايی؟-

 بري دنبال دلربا؟ من اومدم تهرانم کی پس می خواي-

 بابا من يه سري کار دارم فعلا گيرم -

 باشه خودم ميرم دنبالش-

 نه صبر کنيد خودم ميام ميرم -

 صداي بداخلاق بابا بلند شد 

کی پس؟تو غيرت نداري؟مالک که زندانه الان تو بايد مراقب زن و -

بچش باشی. اين بچه نبايد به اسم مادرش شناسنامه بگيره بايد زود 

 پيدا بشه عقدش کنيم.
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مالک بهم گفت اگه هم نشد عقدش کنيد اشکال نداره خودم ميام و -

 کارها رو درست می کنم

نه من اينو نمی خوام اون بايد زود عقدش بشه اين بچه بايد به اسم -

 و رسم ما قدم تو اين دنيا بذاره. من می خوامش زود 

 باشه -

  نيارشاهو مالک گير افتاده تو ديگه گند بالا-

 نگران نباشيد-

 زود بيا -

تا قطع کرد از سر حرص کوشی رو محکم پرت کردم تو شيشه و 

 برگشت و افتاد روي صندلی هاي پشت.

راه افتادم اما نه هدفی داشتم و نه برنامه اي، اين شهرم بلد نبودم 

نمی دونستم کجا دارم ميرم! دو سه ساعت تو ماشين بودم و رانندگی 
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ودم به جلو و با سرعت خيلی کم از خط هاي کناري کردم، زل زده ب

می رفتم. وضعيت الان من شبيه يه جعبه ي به هم ريخته بود 

هيچيم سر جاش نبود و دليلش خودم بودم. دوست نداشتن شميم 

بهتر بود يا انتخاب اين راه سخت و پر از دروغ و دو رويی خيانت؟ 

 اونم به خانواده ام.

م اين بود که خريد کنم برم خونه يکم آخرين نتيجه اي که رسيد

آروم تر باشم به هر حال تا همين الان رفتاري که توش چيزي شبيه 

محبت يا احساسات خوب باشه نديده بودم پس فعلا نمی تونستم 

 دنبال عشق باشم.

 رفتم چند دست لباس براش خريدم و برگشتم خونه.

يدن من تيکه طبق معمول داخل آشپزخونه مشغول خوردن بود و با د

 ي آناناس توي دهنش رو قورت داد و از آشپزخونه اومد بيرون 

 منم با لبخند بهش طعنه زدم 
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 ثابت شده اي انکار کردن نداره که!-

 خواست بره تو اتاق که لباس ها رو گرفتم جلوش 

 برات لباس خربدم -

 يه نگاه به کاور ها کردو ازم گرفت و رفت

حتی يه تشکرم نکرد و يا حتی غذايی روي گاز باشه يا حداقل يه 

 سلام خالی! نشستم رو مبل و کلافه سرمو گرفتم تو دستم 

ياد فکر هايی که دربارش می کردم افتادم. به کارهايی که باهم می 

کنيم، به داشتن رابطه ي آروم وقتی که بالاخره بين اين همه خونه 

توي يه دونه خونه آرامش داشته باشم. تا  می تونستم براي اولين بار

الان رابطم با اين جنس با يه تماس شروع و با پرداخت پول تموم می 

شد و نه نياز به منت کشيدن داشتم و نه ناز کشيدن. اما الان خيلی 

شرايط فرق کرده من اصلا آدم ناز کشيدن نبودم. همين که هيچی 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

م يعنی همين، وگرنه بهش نمی گفتم و اشتباهاتش رو می بخشيد

 هيچ وقت از جون زنی که جرعت می کنه بزنتم نمی گذرم.

از اتاق در اومد لباس هاش رو عوض کرده بود. اومد رفت سرويس 

وقتی تو نور بيشتر ديدمش متوجه شدم لباسش انقدر نازکه که تا 

نافش رو می ديدم! همه ي بدنش معلوم بود حتی شلوارشم همين 

 مشکی رنگش رو روي پهلو هاش می ديدملباس بود خط  طوري بود

 جدي بهش گفتم: لباست رو عوض کن اين طوري جلوم نگرد 

 از همون دور جواب داد

 چطوريه؟-

 نازکه، همه جات معلومه -

 و با لفظ بدي جوابمو داد 

 مگه سگاي نگهبانم اين جور چيزا حاليشون ميشه!؟-
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 تيز نگاهش کردم

 توله ي ديگه نذاشتم تو شکمت شميم خودت رو جمع کن تا يه -

 تا حرفم رسيد به آخر بی حرف پا تند کرد رفت تو اتاقش

 يه دم و باز دم عميق انجام دادم و تصميم گرفتم برم يه چيز بخورم.

در يخچال رو که باز کردم هر چيزي که به فکر می رسيد به چشمم 

 می اومد اما انگار حوصله ي خوردن رو هم نداشتم.

و برگشتم تا بخوابم. بی شام، اون هم اول شب شايد اين  در رو بستم

 طوري يکم از ذهنم نا آرومم آرامش تراوش می شد.

روز بعد بردمش سونو گرافی و معلوم شد که بايد سزارين بشه و 

تاريخش رو زد واسه هفت روز ديگه. به دنيا اومدن اين بچه خيلی 

هفت روز اگه بابا  نزديک بود و همين بهم استرس وارد می کرد. اين

دستش بهمون می رسيد خيلی بد می شد اما وقتی بچه به دنيا می 

 اومد نوه اش رو می دادم بهش و من می موندمو شميم.
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چند روز از زمان سونو گرافی شميم می گذشت، رفتار شميم تغيير 

کرده بود. خيلی آروم و گوشه گير شده بود! وقتی ديگه دلم طاقت 

 ارش رو تخت نشستم و پرسيدم: چته؟نياورد يه روز کن

 سرش رو که پايين بود رو چرخوند و نگاهم کرد 

 اگه موقعی اي که من بی هوشم بچمو برداري بري من چيکار کنم؟-

 يه ابروم پريد بالا و با بدجنسی جواب دادم

 مگه اين بچه مال تو هست که به اين چيزا فکر می کنی؟-

 چشم هاش گرد شد 

 بچه مال منه بخدا قسم اگه بخواي...يعنی چی؟ اين -

 صداي بغض دارش سنگين تر شد و با گريه ادامه ي حرفش رو زد

 اگه بخواي بچه ي منو ازم بگيريد دودمانتون رو به باد ميدم -

 يه پوزخند زدم و سرم رو بردم جلو تر 
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 از کجا می دونی حالا بعد از بی هوشی دوباره به هوش مياي؟-

دست هاش رو گذاشت رو تخت و به سختی از جاش بلند شد به 

 سمت در رفت و با گريه داد زد 

 من از اين جا ميرم دنبالمم نيا -

کجا می خواي بري؟ کجا می تونی از دست من دور بمونی؟ کجا می -

 تونی بچت رو تنهايی نگه داري؟ 

 دستش رو دستگيره در خشک شد و من ادامه دادم 

خواسته ي مالک پيش پدر و مادر من بزرگ ميشه تا  اين بچه طبق-

 خود مالک بياد

 چرخيد سمتم و جيغ زد 

 نمی خوام...نميدم-

 دستمو آوردم بالا بهش اشاره کردم 
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 اگه بچت رو می خواي بايد عقد مالک بشی -

 با گريه حرف زد 

نمی خوامش، دوسش ندارم، اون يه پيرمرده چندش آوره که حالم -

 خوره لعنتی چرا شما ها انقدر بديد؟  ازش به هم می

 من تو رو آوردم اين جا که اين اتفاق نيوفته  -

 آوردي اين جا که بچم به دنيا اومد بکشيم و بچمو ببري؟-

نه من يه برنامه ي ديگه دارم که تو پيش بچت بمونی و عقدش هم -

 نشی

 اومد سمتم کنارم نشست

 چطوري؟-

 هم اعتماد کن فعلا دربارش حرف نمی زنم فقط ب-

 با گريه ازم گله گرد
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تو آدم قابل اعتمادي نيستی، اون وقت که تو افغانستان بوديم بهم -

 گفتی برت می گردونم اما منو بردي خونه ي مالک 

 دست کشيدم تو موهاش 

من بهت دروغ نگفتم، قرار شد برت گردونم اما تو ازم پرسيدي که -

 ت سو استفاده کرده باشم.کجا! من بهت دروغ نگفتم که از اعتماد

 تا اين حرف رو زدم مشتش اومد بالا تا بزنه بهم که دستش رو گرفتم

اگه بچت رو می خواي باهام خوب باش با اين بد رفتاري هات بيشتر -

ازت بدم مياد  و از برنامه هاي سخت و پر دردسرم دربارت دست می 

 کشم و خيلی راحت می کشمت بچه رو بر ميدارم ميرم

ه کردنش بيشتر شد و من براي اولين بار دست هام رو به سمتش گري

بردم و  دور شونه هاش قرار دادم. شونه هاش ظريف بود. وقتی 

مخالفتی نکرد دست ديگه ام رو هم آوردم بالا آروم چرخوندمش و 

 توي بغلم گرفتمش 
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شکمش رو که چسبيده بود بهم روحس می کردم و حتی بی ميلی 

ار داشت. جرعت حرف زدن نداشت اما من عجيب اي که واسه اين ک

عميق دوسش داشتم. عمقی که هيچی نمی تونست پرش کنه از 

دوست نداشتن ها به هر دليلی. اون با اين شرايط باز باعث لرزيدن 

 .دلم می شد

 يه نفس کشيدم و ازش فاصله گرفتم 

 آروم باش من کنارتم-

از جام بلند شدم و از اتاق فرار کردم، توي بالکن سيگار روشن کردم و 

به سياهی شب نگاه کردم. بالاخره جوابم رو گرفته بودم، دوست 

نداشتن اون خيلی سخت تر از خيانت کردن به مالک و دور زدن بابا و 

 دروغ گفتن به مامان بود. 

 انقدر بهش فکر کرده بودم که تو خونم بود.
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 شميم

 

وقتی بغلم کرد خيلی معذب بودم اما چيزي بهش نگفتم و خيلی زود 

اون خودش پا شد و رفت. رفتارهاي اون عجيب و غير قابل پيش 

 بينی بود.

 بالاخره روز زايمانم رسيد 

چون هيچ وسايلی براي بچه نداشتم شاهو خودش برام يه ساکت 

 ديم ت کربيمارستان تهيه کرده بود و با هم به سمت بيمارستان حرک

 براي هزارمين بار ازش پرسيدم 

 وقتی به هوش بيام بچم هست آره؟-

و جواب اون فقط سکوت بود. وارد بيمارستان شديم. شاهو همه جا 

همراهم بود و همه کارهام رو انجام ميداد و من فقط با التماس زل 

 می زدم بهش.
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لباس هام رو عوض کردم و بعد از زدن يه آمپول دردناك به کمرم 

خوابيدم رو تخت شاهو هم تو اتاق بود خواست بره که دستش رو 

 گرفتم و سفت فشار دادم 

 نرو بايد همين جا بمونی -

 جلوي در وايميسم -

 نه همين جا بايد جلو چشمم باشی -

 جوابم رو نداد ولی ديگه تلاشی واسه رفتن نکرد.

از کمر به پايين بی حس بودم و به جاي نگاه کردن به دکترا با 

 التماس به شاهو نگاه می کردم از  وحشت اين که بچمو برداره بره

تو همون گير رو دار يهو صداي گريه بچه حواس جفتمون رو پرت 

 کرد. 
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وقتی بچمو بالا آوردن يه فرشته ي سفيد رنگ با موهاي مشکی رو 

اش باعث می شد با چشم هاي بسته با اون لب ديدم که پوف چشم ه

هاي قرمز گريه کنه. بچه رو که بند نافش رو بريدن آروم گذاشتن 

روي سينم و من دستمو کشيدم روش، باور نکردنی بود! وقتی 

 گذاشتتش رو سينم سرش روي قلبم افتاد آروم شد و انگار خوابيد 

 دستمو ول کن بذار بغلش کنم-

رو ول کردم و بچمو رو دو دستی چسبيدم و با ترديد دست شاهو 

بلند بلند شروع کردم به گريه کردن، من همه چيم رو واسش گذاشته 

بودم الان انگار همه سنگينی هاي رو دوشم با خالی شدن شکمم 

 يکی شده بود و درحال سبک شدن بودم.

پرستار بچمو برداشت و من سريع به دست شاهو که می خواست بره 

 رو چنگ زدم 

 شاهو خم شد سمتم 
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 بذار بغلش کنم -

 نه نه -

ديد باز دارم ديوونه ميشم با يه خيلی خب آروم بی خيال بغل کردن 

 بچه شد.

حتی يه لحظه دلم راضی به ول کردن دستش نبود ولی انقدر 

احساس بی حس می کردم و نفهميدم دستم از دستش جدا شد و 

 منو از اتاق بردن...

با صداي شاهو که در حال صحبت بود گوشه ي چشم هام باز شد و تا 

چشمم بهش افتاد يهو از جام پريدم، چنان دل دردي توي جونم 

 ريخته شد که نفسمو گرفت 

 دست شاهو روي شونم نشست و دم گوشم زمزمه کرد

 بچه کنارت خوابه-
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 گسرمو چرخوندم و با ديدن يه صورت کوچولو زير اون کلاه سفيد رن

 دلم لرزيد 

 بدش من -

 سختته فعلا-

 بده -

بچه رو آروم از جاش بلند کرد آورد گذاشت بغلم و من با کلی درد 

چرخيدم تا بتونم بهش شير بدم. سينه هام يه جوري پر شده بود که 

درد داشتن اما پسرم خيلی سخت می تونست ميک بزنه! انقدر 

 حتی تجريه يکوچولو بود که می ترسيدم خيلی بهش نزديک بشم 

بچه داري رو هم نداشتم اما واقعيت اين بود که منی ديگه وجود 

 نداشت من شده بودم دو تيکه اون يه تيکه از جون من بود.

 خيلی کوچولوع بذار با شيشه شير بخور فعلا -
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سرمو بلند کردم متوجه شاهو شدم که زل زده به بچه، معذب گوشه 

دم رو سينه هام که خودش ي لباس صورتی رنگ بيمارستان رو کشي

 فهميد

من ميرم دنبال کارهاي شناسنامه ي بچه ، می خوام هر چه سريع -

 تر به نامت شناسنامه بگيرم تا خيالت راحت بشه.

 بهش يه لبخند زدم و اون از اتاق رفت 

تا رفت يه نفس راحت کشيدم و با لذت انگشتم رو توي مشت 

يلی اسم ها فکر کردم و کوچولوش گرفتم. اسمش رو چی بذارم؟به خ

در آخر اسمش رو جانيار گذاستم. چون اون کسيه که به من جون 

زندگی کردن ميده اون همه چيز منه فقط اونه که بخاطرش زندگی 

می کنم. با لذت بوسيدمش  و آروم بغلش کردم ولی باعث شد صداي 

گريش بلند بشه! هيچ نمی دونستم چيکار کنم! به زحمت نشستم رو 

 سرش رو گذاشتم رو شونم... تخت و
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 انقدرحس خوبی داشتم که دلم براش تاپ تاپ می زد.

بعد از مدتی شاهو اومد با يه زن و رو به من گفت: اين خانم بعد از 

اين توي بچه داري کمکت می کنه. با بد بينی بهش نگاه کردم نکنه 

 بخوان با اين زنه بچمو ازم بگيرن! 

 تر کردم حصار دستم رو دور جانيار سفت

 لازم نيست-

حالا فعلا کمکی بمونه تا از بيمارستان خارج بشی. من نمی تونم اين -

 جا بمونم. بايد برم 

 شاهو با يه خداحافظی گذري از اتاق خارج شد و اون زنه اومد سمتم 

سلام خانم من مريم جباري هستم زياد بچه داري کردم نگران -

 نباشيد با تجربم

 جا بچمو بی خبر برداري ببري آره؟نکنه فرستادنت اين -
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 زن ميانسال با چشم هاي گرد شده نگاهم کرد 

نه خانم من پرستارم بخاطر اين کار پول می گيرم و درآمدم از اين -

 راه هستش.

 اخم کردم بهش

 فعلا به بچم نزديک نشو-

 رومو ازش گرفتم و جانيار رو شير دادم...

بغلم بود و خسته و درد دار شده با اين که ساعت ها بود جانيار توي 

بودم  اما فاصله ي تختم تا تختش خيلی زياد بود. يعنی نه انقدر زياد 

 ولی از همين فاصله هم می ترسيدم.

 داشت خوابم می برد که مريم خانم گفت:

 خانم بچه اون جا بخوايه خطرناکه -

 تختش رو بيار جلو تر -
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 تخت رو آورد چسبوند به تختم و گذاشتتش داخلش 

انگشتم رو توي دست مشت شدش گذاشتم و همون لحظه بی هوش 

 شدم.

تو خواب کابوس ميديدم که مالک جانيار رو داره ميبره منم روي تيغ 

 هاي تيز دارم کشيده می شم به سمتش! 

انقدر اين خواب برام وحشتناك بود که از خواب پريدم و اول به 

 جانيار نگاه کردم . خواب بود و هوا تاريک شده بود.

 خانم بهتر به بچه شير بديد يه وقت قندش می افته -

بچه رو داد بغلم و بهش شير دادم خيلی سخت می خورد اما همين 

که فکر می کردم می تونستم سيرش کنم، شير خوردنش رو لذت 

 بخش تر می کرد.

رهام رو خودم می تونستم بکنم دو روز بود که تو بيمارستانم همه کا

اما انقدر شدت خون ريزيم بالا بود که اگه مريم خانم نبود تو کثافت 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

غرق می شدم. به شاهو گفته بودم اسم پسرم بايد جانيار باشه و اون 

بی مخالفت قبول کرد. فکر کنم خودش هم خوب می دونست مالک 

 بياد همه چی تغيير می کنه حتی اين اسم 

ص از بيمارستان با اون وضعيت سخت هم باز حاضر موقعی ترخي

نشدم بچم رو بدم دست مريم خانم يا حتی شاهو. خودم با هر سختی 

اي بود نگهش داشتم و تا خونه حتی يه ذره از حصار دست هام 

دورش رو کم نکرده بودم. اون جون من بود اگه می بردنش من 

 ميمردم

رو توي کرير گذاشتم و  وارد خونه که شديم روي مبل نشستم و بچه

با لبخند به صورت نازش نگاهش می کردم. اون همش خواب بود و 

گاهی وقت ها گوشه اي از چشم هاش باز می شد و دو تا تيله ي 

عسلی رنگ به چشم می زد. رنگ چشم هاش مثل من روشن بود و 

 مثل من سفيد.
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 خدا رو شکر که شبيه مالک نشده بود. البته استايل صورتش کپی

مالک و شاهو بود ولی باز تو نگاه اول شبيه من به نظر می رسيد. اين 

 .برام مثل يه پيروزي بود

 خب اين هم از نوه ي خاندان رافع-

 تا اين رو گفت سريع خم شدم بچمو برداشتم که خنديد 

 کاري نکردم که -

 بذار برم خونه بابام اون جا راحت ترم. حداقل تا وقتی مالک بياد-

 با يه نگاه ثابت روم از بين رفت پوزخندش

اين بچه بايد تو خانواده ي ما بزرگ بشه، من فقط يه راه بهت می -

 گم که بتونی بدون عقد کردن پيش بچت بمونی 

 چه راهی؟-
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حالا فعلا که شناسنامه بچه رو می گيرم بعد بذار ببينم چه خبره، -

 اول بايد روي بابا کار کنم.

 کرد اومد جلو و دستش رو دراز

 بده ببينم اين خوشگل عمو رو-

 بيشتر تو خودم فشارش دادم 

 ميدي يا بگيرمش -

 دستم شل شد  بچه رو ازم گرفت و با ذوق زدگی نگاهش می کرد 

چقدر کوچولو سفيده، اي جان عمو جونم تو عجيب ترين آدم -

 زندگيمی 

 اين رو گفت و پيشونيش رو بوسيد و دادش بهم و رفت 

 بعد از رفتنش مريم خانم اومد سمتم و حيرت زده پرسيد 

 واقعا اون عموي بچست؟-
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 بله-

 پس چرا به اسم شما شناسنامه گرفتن!؟-

 يه آه کشيدم 

مريم خانم تعريف اين قصه توش جز درد چيزي نيست خيلی -

 پيچيدس

 بچه رو گرفتم سمتش

 پوشکش رو عوض کن -

 م سمت اتاقی که شاهو رفتبچه رو که برد از جام بلند شدم و رفت

 در رو زدم و گفت برم داخل 

کنار کنسول کشوي کمد ايستاده بود و به چيزي که تو دستش بود 

 نگاه می کرد .

 شاهو؟-
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 سرش رو چرخوند سمت من و اومد سمتم سه تا النگو گرفت سمتم 

اگه مامان اين جا بود اينو بهت ميداد. اما نيست و به جاش من برات -

 خريدمش 

 صورتش غصه دار بود

 تو بخاطر اين که من عقد مالک نشم به خانوادت دروغ گفتی؟ -

 لبخند زد

به اعتماد مالک خيانت کردم، بابام رو پيچوندم و بهش رکب زدم، به -

 مامان دروغ گفتم. قبل از تو هيچ وقت اين کار ها رو نکرده بودم.

 پس چرا الان اين کار رو می کنی!؟-

 دلت می خواد ببرمت پيش بابام؟کج خنديد: چيه 

 نه نه منطورم اين که...-

 چرا بخاطرت دارم به همه پشت پا می زنم؟-
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 صداي مريم خانم رسيد به گوشم 

 خانم بچه شير می خواد -

 و من بی توجه به شاهو برگشتم و به جانيار شير دادم

 

 شاهو 

 

ها حال بدي داشتم سخت بود از احساساتم بهش بگم اما اين حرف 

واقعيت بودن سوال هايی که جواب هاش واقعيت الان رابطه ي 

 احساسی من با زن برادرم و مادر نوه ي خانواده ام بود.

 النگو هاش موند تو دستم و از اتاق خارج شدم و مشغول شير دادن به 

 گرفتم تو دستم و جانيار بود و منم رفتم کنارش نشستم دستش رو

ش بزرگ تر بود رو خيلی آروم کردم تو النگو هايی که از سايز دست

 دست هاش 
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 با آرامش به بچت شير بده کسی بچتو ازت جدا نمی کنه.-

 قول ميدي؟-

 آره-

ازجام بلند شدم و رفتم زنگ زدم به يکی از بچه هايی که واسم کار 

می کرد. توي سيستان بلوچستان راحت ردمون رو می زدن اين خونه 

تمديد کرده بوديم که طرف داشت رو هم انقدر سه روز سه روز 

بهمون شک می کرد. فردا صبح بايد کليد رو بهش تحويل ميدادم. 

بايد می رفتيم تهران، اين طوري شميم احساس بهتري داشت و بابا 

 خيلی کم تر می تونست آمار داشته باشه.

وقتی خيالم از خونه ي جديد توي محله اي نزديک خونه ي پدر 

 مت شميم شميم راحت شد رفتم س

 فردا ميريم تهران-

 کجاش؟-
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يه جا نزديک خونه ي بابات که بتونی بري بياي اما به شرطی که -

آسه بري آسه بياي اگه بابا ردمون رو بزنه ديگه چيزي دست من 

نيست. و اگه بخواي منو بپيچونی و با بچه فرار کنی همه چی رو می 

 رم.سپارم به بابا ديگه حتی يه قدمم برات بر نمی دا

 شميم با خوشحالی نگاهم کرد 

 يعنی بچم پيشم باشه و بابام بتونم ببينم!؟-

لبخند موذيانه اي روي لبم نشست و با انگشتم پشت گوشم رو 

 خاروندم اما چيزي از حرف هاي تو سرم بهش نگفتم

 انگار خودش فهميدم و پرسيد

شاهو تو خيلی مشکوکی! احساس می کنم تو بی دليل نيست که -

 کمکم می کنی داري

 از جام بلند شدم 
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 بذار يکم حالت بهتر بشه بچه جاگير پاگير بشه حرف می زنيم. -

 «هنوز ده سال وقت دارم»و زير لب زمزمه کردم 

مريم خانم شام پخته بود و من گرسنه بودم. پشت ميز نشستم و بلند 

 گفتم: شميم من گشنم بدو بيا 

ن اگه می گفتم بيا خرم شو انقدر از حرف هام حال کرده بود که الا

سوارت شم می اومد.با اين که اطلاعات زيادي از زن هاي باردار 

نداشتم اما بخاطر ديدن پد هاي پر خون توي سرويس و دردي که 

وقت و بی وقت باعث می شد دو دستی سينه هاشو بگيره باعث شده 

. می بود اصلا دلم نخواد انقدر زود اون رو وارد يه مرحله ي ديگه کنم

دونستم دوسم نداره حرف زدن دربارش وقتی حال خوبی نداره قطعا 

 شرايط رو براش سخت تر می کرد.
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جالب بود اين بار بچه رو توي کرير گذاشت و اومد شام بخوره! چون 

تو اين چند روز کرير بغل بشقاب غذاش بود و يه دستش به جاي 

 چنگال يه دست قفل دسته ي کرير بود.

 کردم دوباره تکرار 

من قصدمه پيش خانوادت باشی و جانيارم پيشت باشه اما اگه تو اين -

آزادي هات اشتباه کنی و بابا ردمون رو بزنه ديگه نمی تونم قولی 

 بهت بدم که چه شرايطی ايجاد ميشه. متوجه اي؟

 مشکوك بهم نگاه کرد

 نکنه خودت بخواي لوم بدي؟-

 پوزخند زدم 

 فيلم زياد می بينی ها! -
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جانيار کلا دو دست لباس داره هی بالا مياره نياز به لباس بيشتر -

 داره.

ميريم تهران يه وانت می گيرم از تو يه مغازه، نهايتن دو تا همه -

خريد هات رو بکن نمی تونيم تو ديد باشيم مگه خودت بري اون هم 

 ريسک داره.

 يه آه کشيد 

 قبلا تنهايی زندونی بودم حالا با تو -

 زندان بانت بودم!من که -

 خنديد 

 نه تو خيلی با اونا فرق داري -

 داري هندونه زير بغلم می ذاري که بيشتر خر بشم سواري بدم؟-

 بلند تر خنديد 
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 نه مهربون -

جوابش رو ندادم و غذام رو خوردم. نمی خواستم زياد از احساساتم 

 بروز بدم بايد يکم بگذره...

ي که اجازه کرده بودم فقط چهارتا روز بعد راهی تهران شديم. خونه ا

کوچه با خونه ي پدر شميم فاصله داشت وقتی که ديد حرف هام 

همش واقعيه و گوشی رو دادم دستش تا به باباش زنگ بزنه بياد اين 

جا اشک شوق رو تو چشم هاش ميديدم. بعد از به دنيا اومدن جانيار 

گارد می گرفت و انگار دل نازك تر و احساساتی تر شده بود.ديگه نه 

 نه وحشی می شد انگار دوخته شده بود به جانيار...

گوشی رو که گرفتم سمتش تا به باباش زنگ بزنه بياد اين جا ديگه 

 کلا کرك و پرش ريخته بود و با ذوق زدگی چنگ زد به بازوهام

 مرسی - 
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گوشی رو از دستم کشيد و رفت تا به باباش زنگ بزنه و هنوز به نيم 

نرسيد که در خونه به صدا در اومد و شميم با هول ولا ساعت هم 

 آماده شد و جانيار رو مرتب کرد 

ما توي واحد سوم تو يه ساختمون تازه ساخت بوديم. خونه کوچيک 

بود و نهايتن به صد متر می رسيد اما عجب شميم حالش تو اين 

 خونه خوب بود. 

ش به بخيه در که باز شد پدرش محکم بغلش کرد و بخاطر برخورد

 هاش صداي آخ گفتنش بلند شد.

 چی شد دخترم!؟-

 شميم لبخند زد 

هيچی خوبم بيا پسرمو ببين! بيا ببين چقدر نازه انقدر کوچولوع که -

می ترسم بغلش کنم!  تازه انگشتمو ميبرم جلو می گيرتش تو 

 مشتش.
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باباي شميم با اشک اومد سمت جانيار و تو بغلش گرفتتش. اما مثل 

 وق زده نبود و صداي گريش بلند شد شميم ذ

بميرم برات دخترم، نه ازدواجت درست حسابی بود نه عروسی ديدي -

 الانم که...

شميم دست گذاشت رو لب هاي باباش و با بغضی که سعی می کرد 

 پنهونش کنه جواب داد

هيس بابا هيچی نگو اين بچه جون منه مهم نيست قبل از اين چی -

 . به لطف ايشون من می تونم پيش بچم باشم شده. لطفا آزارم نده

باباش چرخيد و منو نگاه کرد و منم بی حرف نگاهشون کردم جانيار 

 رو داد بغل شميم و اومد به سمت من 

 می خوام باهات مردونه حرف بزنم.-

 سرمو انداختم پايين و به سمت اتاق انتهايی اشاره کردم
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 وارد شدنمون در رو بستم به راه افتاديم و در رو باز کردم بعد از

هم زمان با صداي بسته شدن در پدر شميم خم شد رو دستم و من 

سعی کردم جلوي خم شدنش رو بگيرم. اما با گريه حرف زدنش 

 حواسمو پرت کرد 

تو رو خدا ديگه بچمو اذيت نکنيد ازم دورش نکن من ديگه تحملش -

 رو ندارم. 

 بلندش کردم 

 زدم نکنيد. پدر اين چه حرکتيه! خجالت-

 ازم فاصله گرفت و با دستمال تو جيبش صورتش رو پاك کرد 

من از مسائل و داستان هاي پيش اومده کاملا خبر دارم. می دونم  -

تو برادر کوچيک مالکی، به من بگو قصدت از اين کمک چيه؟ من 

 حس خوبی به اين شرايط ندارم.
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مه پشت نمی تونستم مثل يه آدم بی غرور بی شخصيت که به ه

کرده تا زنی که عاشقش رو به دست بياره حرف بزنم.بخاطر همين 

 گفتم:

سال ۶۵من هم يه انسان هستم برادر من سه تا زن داشت و حداقل -

از شميم بزرگ تر بود.خيلی قبل تر از برخورد مالک و دخترتون، اون 

جون منو نجات داد و بهتر می شه گفت بهم زندگی بخشيد.حالا من 

ستم و فقط تونستم کاري کنم که دخترتون مجبور به عقد مديونش ه

با برادرم نشه. اما داستان اين جاست که من بخاطر اين اتفاق مجبور 

 شدم که به خانوادم پشت کنم. 

 باباي شميم با شک نگاهم کرد 

 فقط بخاطر يه دين؟-
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موندم چه جوابی بدم بخاطر همين گفتم:  برادر من ده سال قرار 

ن ديگه زنش شدن يا نشدن فرقی نداره براي بچه هم با بمونه زندا

 فاميلی خودتون شناسنامه گرفتم.

خدا خيرت بده جوون فقط خواهش می کنم بذار همين طوري يه -

مدت بمونه تا شميم چهل روزش بگذره يه فکر ديگه کنيم. اون اصلا 

 رنگ به رو نداره. کم خونيش هم حتما بعد از زايمانش بدتر شده. نياز

 به رسيدگی داره

شما هر موقع بخواي می تونی بياي ديدنش اما اگه توي اين رفت و -

آمده ها پدرم بويی از اين خونه ببره از دست من ناراحت نشيد. اين 

 رو به شميم هم گفتم.

 حواسمون هست، من برم پيش نوه ام خيلی دوست داشتنيه-

 باشن.پدر شميم رفت و من تو همون اتاق موندم تا راحت 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

بعد از نيم ساعت از اتاق خارج شدم و پدر شميم رو نديدم! شميم هم 

جانيار رو بغل کرده بود و بهش شير ميداد همون موقع مريم خانم يه 

 بالشت گذاشت زير دست شميم و با اون لهجه ي شماليش گفت:

او خانم اين طوري خم ميشی رو بچه يه مدت ديگه از کمر می -

 بالا افتی، بچه رو بيار 

 شميم تا سرش رو بالا آورد متوجه گريه هاش شدم.

 رفتم کنارش نشستم و اون معذب لباسش رو روي سينش کشيد.

 بابات رفت؟-

 آره گفت يه سري وسايل براي بچه می خره فردا مياد دوباره-

 چرا گريه می کنی پس؟-

 نگاهم کرد و جواب داد

 خيلی می ترسم استرس دارم -
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 که دم اسبی بالاي سرش بسته بود. دست کشيدم به موهاش

 همه سختی ها مال من  -

 از حرفم خجالت کشيد و سرش رو انداخت پايين 

 ممنون از لطفتون -

توي حرف هاش نه احساس بود و نه نشونه اي از اين که می تونه -

 دوسم داشته باشه.

يه نفس عميق کشيدم و به دست هام که توي موهاش پيچ و تاب می 

 کردم...خورد نگاه 

 خانم بچه خوابيد-

صداي مريم خانم منو به خودم آورد و شميم بچه رو گذاشت توي 

 تشک دور داري که آبی رنگ و خال خالی بود. 
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شميم يه کش و قوسی به بدنش داد اما همون موقع خيسی لباسش 

بخاطر شيرش باعث شد سريع خودش رو بغل کنه اما برآمدگی اي 

اسش ديده شد کلا حواسمو پرت کرد. که از بالاي يقه ي گرد لب

 سايزش قبل از اين هم خوب بود اما الان ديگه يه چيز ديگه شده بود!

 ازجام بلند شدم و کلا از خونه رفتم...

روز بعد پدر شميم با يک سري خريد اومد اون جا و شام هم کنارمون 

موند و رفت. بعضی وقت ها که از پسرشون حرف می زد شميم لبخند 

 ش می رفت اما باز هم در تلاش بود باباش رو ناراحت نکنه.رو لب

چند روز گذشت و شميم زخم هاش جمع جور تر شده بود و رنگ و 

روش  سرجاش اومد بود. يعنی انقدر که من بهش می رسيدم فکر 

نمی کنم مالک بود می رسيد. از شيشه شير براش نگه داشتن تا 

گذاشتنش و تکون پوشک کثيفش رو عوض کردن و شب روي پام 

دادنش. از بخت بد هم هيچی اين بچه نداشت حداقل از ننو يا از اينا 
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که بچه رو تکون تکون ميدن استفاده کنيم! عين اين ويبراتور ها 

همش بايد تکونش ميدادم و بدترين زمان اون جا بود که شيرش رو 

 بالا می آورد و ردش رو لباسم می موند. معلوم نيست شيره يا سرشير

و کره! يه قطرش جون چند نفر رو نجات می داد. همين طوري که 

شميم در حال عوض کردن لباس هاي جانيار بود منم زل زده بودم 

بهش و به شعر هايی که به سرم ميزد فکر می کردم. چاق شده بود و 

لايه هاي شکمش  و می تونستم از روي لباسش هم ببينم. اين اصلا 

 ون طوري ديوونه کرده بود نيست.شبيه اون دختري که منو ا

يهو همون موقع سرش رو آورد بالا و ديد من نگاهش می کنم يه 

لبخند آرامش بخش زد و منم بی اختيار نيشم تا بناگوش باز شد. اون 

جا بود فهميدم که شکم گندش هم تاثيري روي اون جذابيتش واسم 

 نداره.
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حساسم باهاش چون حالش بهتر شده بود تصميم گرفتم درباره ي ا

حرف بزنم.به هر حال بايد از يه جا شروع می کردم نميشه که همين 

 طوري پر پر بزنم و اون خيالشم نباشه!

هر روز به اين فکر می کردم که چطور از احساستم بهش بگم و هر بار 

يه صداي به سرم می اومد. هيچ خودمم نمی دونستم چه گوهی 

 . بخورم با اين وسواسی که گرفته بودم

از اومدن مون به اين خونه هنوز دو هفته هم نگذشته بود اما شميم 

کلی تغييرات روحی داشت و باباش هم با عشق جانيار رو بغل می 

 کرد و اين رو شميم خيلی دوست داشت.

يه روز رفتم که يه دست لباس خوب بخرم براي وقتی که می خوام 

نرفته بودم که  باهاش حرف بزنم. اما هنوز مسافت زيادي از خونه

گوشيم زنگ خورد و اسم بابا باعث شد فرمون توي دستم چپ و 

 راست بشه.
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 سلام بابا-

 شاهو؟-

 بله؟-

 تو به خانوادت پشت کردي؟-

 ماشين رو زدم بغل و سکوت کردم اما اون ادامه داد 

 نوه ام رو می برم. ديگه تو و شميم رو نبينما-

به صفحه ي گوشی زل گوشی رو قطع کرد و من با چشم هاي گرد 

 زده بودم.

با سرعت و بی دقتی دور زدم سمت خونه و وقتی رسيدم بهش شميم 

رو پا برهنه در حالی که دستش زير شکمش بود به سمت سر کوچه 

 می دوييد ديدم!

 کنارش نگه داشتم و اسمش رو صدا زدم -



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 شميم-

تا منو ديد دوييد سمت ماشين جوري که ماشين هاي ديگه احتمال 

اشت بزننش ولی با صداي بوق بخير گذشت و رسيد و نشست تو د

 ماشين.

 با گريه داد می زد 

 برو برو بچمو برد -

 نگاهش کردم 

 که جيغ زد 

 برو برو-

 به راه افتادم و زنگ زدم به بابا جواب نمی داد! 

 انقدر صداي شميم بلند بود که عصبی شدم و داد زدم 

 بس کن ميبرمت پيشش-
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به سمت خونه می رفتم هی به بابا زنگ می زدم اما همون جور که 

جواب نمی داد و شميم گريه می کرد و با التماس به سمتم چنگ می 

 زد.

رسيدنمون با وارد شدن ماشين بابا به پارکينگ يکی شد و منم از 

پشت چسبيدم بهش و وارد پارکينگ شديم. وقتی ماشين رو نگه 

 جانيار رو از دستش گرفت داشتم شميم دوييد سمت ماشين بابا و 

بابا با اخم بهم نگاه می کرد و من از خجالت رنگ صورتم به قرمزي 

 می زد 

 بابا بهم فرصت حرف زدن بده -

روشو ازم گرفت و بی توجه به جانيار به سمت خونه رفت. شميم که 

 داشت می رفت سمت ماشين بهم گفت: بيا بريم زود باش 

 دست انداختم بازوش رو گرفتم

 فعلا وقت رفتن نيست. -
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به سمت خونه حرکت کردم و اون هم با مخالف کم رنگی گله می 

 کرد

 چرا فهميدن؟ چرا می خوان بچمو ازم جدا کنن؟-

 هيس صبر کن درست ميشه-

وارد خونه که شديم مامان با ناراحتی اومد جانيار رو از بغل شميم 

 حثش نشهکند و من مجبور شدم شميم رو نگه دارم تا با مامان ب

دم گوشش گفتم: صدات در نياد که وضع خراب تر ميشه صبر کن 

 من درستش می کنم.

رو به شکيلا گفتم شميم رو ببره بالا و بعد از رفتن اون دو تا من رفتم 

سمت بابا که روي مبل بی صدا نشسته بود. خواستم دستش رو بوس 

 کنم که يه کشيده زد تو گوشم. صداي مامان بلند شد 

چته؟ چرا می زنيش؟ بذار حرف بزنه من بچمو می شناسم بی مرد -

 دليل کاري نمی کنه.
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 بابا بدخلقی جوابش رو داد 

اون از پاشا اين هم از تو زرد در اومدن بچه خودم. مگه مالک زن و -

بچش رو نسپرده به ما؟ مگه قرار نبود با ما بمونه؟ برش داشتی کجا 

 برديش بی خبر ؟

 وي مبل نشستم.از جام بلند شدم و ر

 حرف بزن پسرم از خودت دفاع کن-مامان

 نگاه کردم به جانيار که تو بغل مامان بود.

 مامان تو رو خدا بچه ببر پيش شميم اون الان نصف جون شده-

 مامان اخم کرد 

بی خود، مگه ما اين همه مدت واسه ديدنش له له زديم آدم -

 نيستيم؟

 ديدم حريفش نميشم سکوت کردم 
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 اسه چی به اعتماد برادرت خيانت کردي؟و-بابا

اول يه سوال ازتون می پرسم جوابش رو بهم بگيد. شماها منو به -

 اندازه مالک دوست داريد؟ برام ارزش قائل هستيد؟

 مامان آروم زد رو گونه هاش

 خاك به سرم اين چه سواليه تو نور چشم مايی -

 بابا ولی جواب نداد و من ادامه دادم

قضيه بر می گرده به چند ماه قبل از برخورد مالک و شميم. دقيقا -

همون روزي که من چاقو خوردم و بچه ها منو از همون لب مرز با 

اسلحه ها مجبور شدن بيارن نزديک ترين مطب پزشکی که وجود 

داشت. اون دکتر شميم بود و من زخم هاي منو درمان کرد.چند بار 

سمان هام. اما بعدش يه مدت مجبور رفتم مطبش براي تعويض پان

شدم برم ترکيه تا آب از آسيب بيوفته تا اين که وقتی برگشتم مالک 

بهم زنگ زد و گفت که بايد يه نفر رو با خودم ببرم ايران. من قرار بود 
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برم ايران تا از شميم خاستگاري کنم. رفتم تا جدي تر باهاش حرف 

ش از سرم نرفته بود. وقتی بزنم چون تو اون مدت حتی يه لحظه فکر

فهميدم اون زنی که قرار برگردونم اونه خيلی تعجب کردم و وقتی 

متوجه بارداريش شدم حالم خراب شد. اما چون مالک برام عزيز بود 

حرفی نزدم. هر بار کوتاه اومدم،  احساساتم رو کشتم، انکار کردم 

ه رو خودمو گول زدم و هر چيزي که می تونست احساسات منو بکش

 امتحان کردم اما نشد...

 سرمو بلند کردم و به بابا نگاه انداختم 

سال هم بيشتره و حالا قرار ده ۶۵مالک اختلاف سنيش با  شميم -

سال بمونه زندان! اگه شميم دوسش داشت حرفی نبود اما اون حقش 

 نيست عمرش رو پاي کسی که جاي پدرشه و دوسش نداره بذاره.

 لوي بابا زانو زدم از جام بلند شدم و ج
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بابا من شميم رو دوسش دارم، حتی دوست داشتن هم نمی تونه -

احساس منو معنی کنه براتون چون نمی دونيد من واسه کنار 

گذاشتنش چقدر تلاش کردم و به هيچ جا نرسيدم. نشد نتونستم و 

الان هنوز حسم بهش مثل همون روز اول توي مطبشه. ازتون می 

 يد با شميم زندگی کنم خوام بهم اجازه بد

 مامان با صدايی که پر از استرس بود پرسيد 

مالک اومد چی؟ چی جوابش رو می خواي بدي؟ پسر اون زن -

 برادرته بچه داره، شوهر داره 

 همون جور که سرم پايين بود جواب مامان رو دادم

مامان من نمی تونم ده سال اين زن رو کنار خودم نگه دارم و ازش -

کنم و دوسش هم نداشته باشم. اگه الان بهم اجازه بودن مراقبت 

 کنارش رو نديد از اين جا ميرم و ديگه هيچ وقت بر نمی گردم 

 مامان با کف دستش پشت سرهم می زد رو ساق پاش
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 واي واي -

بابا هنوز بی حرف نگاهم می کرد اما مامان انگار متوجه ي عمق 

بهم گفته که چقدر فاجعه شده بود چون بهش گفته بودم مالک 

 شميم رو دوست داره.

مامان از جاش پريد و جانيار رو گذاشت رو مبل و مثل اسفند رو 

 آتيش دور منو بابا می چرخيد و حرف می زد

کدورت مياد، دعوا ميشه مالک از بچش نمی گذره. بياد و ببين تو -

 زنش رو گرفتی ديوونه ميشه

 بابا بالاخره به حرف اومد 

 بذاريد و دو تايی بريد مالک حق نداره مخالفتی کنهبچه رو -

 شميم بچش رو ول نمی کنه-

 يهو بابا عصبی با صداي خش داري داد زد 
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خفه شو بچه! مالک اومد بگم بچت کجاست؟ فکر می کنی وايميسه -

دو دستی زن و بچشو ميده به تو؟ می خواي دوباره جنگ بيوفته تو 

رو می ذاره ميره تو هم هر کار  خانواده؟ همين که گفتم شميم بچه

 خواستی بکن 

 محکم لبم رو گاز گرفتم 

 احساس من به شميم يک طرفست اون منو انتخاب نمی کنه -

 بابا با کف پاش محکم به کتفم لگد زد 

می خواي بلايی که مالک سر اين دختره بخت برگشته آورد رو -

 دوباره تکرار کنی!؟ 

 صدام بالا رفت 

نه بابا نه به والله نه من فقط نمی تونم ببينم جلو چشمم کسی رو -

که دوسش دارم ذره ذره داره آب ميشه! اون چطور ده سال پاي يه 

 پير مرد بمونه!؟ بابا انصافت کجاست!؟ 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 مامان اومد و دست گذاشت رو شونم 

 نه پسرم از اين زن بگذر من برات بهتر از اين رو می گيرم -

 م نگاهش کردم سرمو چرخوند

مامان من از همون لحظه که رابطه ي بين مالک و شميم رو -

فهميدم دارم از ذهنم حذفش می کنم اما به جون همين بچه که 

واسه هممون عزيزه نشد نتونستم و ديگه هم نمی تونم يک بار ديگه 

اين احساسی که براي شميم از دست رفته رو دوباره جمع کنم به 

 ا بايد برم و يا با اون بمونمکس ديگه بدم. من ي

مامان و بابا هر دو سکوت کردن و من ازجام بلند جانيار رو توي بغلم 

گرفتم رفتم سمت اتاق طبقه ي بالا و دادمش بغل شميم. رو به 

 شکيلا گفتم: پايين نيايد

 تا خواستم از اتاق در بيام شميم بازوم روگرفت 

 چی شد؟-
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 فعلا چيزي نپرس -

شدم و در رو بستم. وقتی برگشتم پايين بابا از جاش از اتاق خارج 

 بلند شد 

 بايد تنها باهات حرف بزنم -

 دنبالش راه افتادم و اون به سمت بالکن رفت و در رو بست

 نگاهش به حياط بود اما حواسش به همه چی بود.

 باهاش رابطه داشتی؟ نکنه اين بچه مال تو باشه!-

دستم خطا نرفته حاضرم قسم  نه من تا همين لحظه که اين جام-

 بخورم براتون.

 بهش گفتی؟-

 نه-

 سرش رو چرخوند نگاهم کرد 
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 اين عشق ارزشش رو داره؟ -

 حالا من بودم که نگاهم به دورترين نقطه مونده بود

تا حالا به کسی حسی شبيه شميم رو نداشتم. نمی دونم شايد تهش -

 م.بفهمم اشتباه کردم اما الان نمی تونم ازش بگذر

 اون حتی دوستم نداره! چطور فکر می کنی آخه!-

 شما پشتم رو بگير اينا رو من خودم درست می کنم.-

 تا مالک بياد من از فکر و خيال جون به سر ميشم-

نه بابا اين چيزيه که خودم خواستم شميم هم نمی خواد باهاش -

ازدواج کنه پس چی ديگه وجود داره واسه تعهد اين ده سال؟ من 

ک رو خيلی دوست دارم اما اين بی انصافی در حق شميم که ده مال

سال به انتظار اون بمونه اين طوري هم بچه تو خانوادمون می مونه 

 هم من به کسی که دوسش دارم نزديکم.
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 بابا سرش رو تکون داد و با ناراحتی جواب داد 

پس بهش بگو مامان و بابام بچه رو به من سپردن اگه می خوايش -

 تو خونه ي من بمونی. بايد

 جواب بابا باعث شد يه لبخند بشينه رو لبم اما بابا عصبی شد 

نيشتو ببند واقعا سو استفاده گري کار کثيفيه حيف اون دختر که -

 افتاد تو خانواده ما

 در بالکن رو باز کرد تا بره 

 مواظبش باش -

 دستش رو گرفتم و صداقانه جوابش رو دادم 

 برادرم مراقبت می کنممثل چشمم از بچه -

 بابا اما با ناراحتی روشو ازم گرفت و رفت
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يکم از سنگينی بار رو دوشم کم شده بود حداقل الان فقط بايد با 

شميم سر و کله می زدم و رضايت بابا رو هم داشتم مامان هم که اگه 

 مخالفم باشه بروز نمی کنه. 

شدم. بخاطر  برگشتم تو سالن و متوجه پچ پچ کردن بابا و مامان

خجالتی که نا خودآگاه از مامان و بابا می کشيدم سرم پايين بود اما 

مرد اونيه که واسه معشوقه اش بجنگه ديگه صبر نمی کنم واسه 

فاصله گرفتن ازش. رفتم سمت طبقه ي بالا ولی شميم رو نديدم. فکر 

کنم از ترس اين که جانيار رو بگيرن ازش جرعت نمی کنه از اتاق 

 بيرون . بياد

 رفتم جلو در و صداش زدم 

 شميم؟-

 سريع در باز شد و چهره ي پريشونش رو ديدم 

 دست کشيدم به موهاي چسبيده رو صورتش و پشت موهاش بردم
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 خوبی؟-

 چی شد؟-

هر موقع صدات زدم بيا پايين، فقط مواظب حرف زدنت باش من -

 دارم تلاشم رو می کنم که تو پيش بچت بمونی

 گاهم کردبا قدردانی ن

 مرسی -

 خيلی خب فعلا داخل اتاق باش-

رفت داخل و در رو بستم برگشتم پيش مامان و بابا، تا رو مبل 

 نشستم مامان پرسيد 

پسرم واقعا انقدر دوسش داري اين زن تازه زايمان کرده ي شکم -

پاره رو!؟ شاهو واقعا واجبه بخاطرش اين طوري  به مالک خيانت 

 دوسش داره؟ کنيم!؟ مگه تو نگفتی 
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 شميم اونو نمی خواد-

 مامان با طعنه جوابمو داد 

 تو رو هم نمی خواد-

 با دل خوري نگاهش کردم 

 مامان منم بچتم -

 گاردش اومد بالا

بچمی که بچمی! اون زن مالکه، بچه ي مالک رو داره مالک دير يا -

 زود مياد می خواي چيکار کنی آخه؟

 بابا قبل از من جوابش رو داد 

شاهو خودش اين رو می خواد، اگه می خواي واسه هميشه بره بگو  -

 اين زنو که جادوگره رو ول کنه بره 

 مامان بغض کرد
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 من چطور تو رو هم از دست بدم پسرم؟-

مامان من انتخابم رو کردم پاش هم وايميسم اما اگه شما نخوايد تو -

اومدن مالک روي شماها واينميسم. از احساساتم می گذرم و ميرم. تا 

خيلی وقت هست اين زن نمی خواد با اون ازدواج کنه وقتی بياد 

 درباره ي بچه يه تصميمی می گيرن.

 سکوت طولانی شد ولی در آخر مامان هم حرف بابا رو زد 

اونو که ميگی دوست نداره انتخابتم نمی کنه پس حداقل به بهانه ي -

 استيم ببينمش.بچه پيش خودت نگهش داره و بذار ما هر موقع خو

 به هر دو تاشون نگاه کرم 

 پشت من هستين؟-

 بابا جواب داد

 آره اما مالک بياد دخالت نمی کنيم.-
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 بلند صداش زدم 

 شميم؟-

خيلی زود شميم رو در حالی که جانيار تو بغلش بود روي پله ها 

 ديدم.

اومد تو دورترين مبل از مامان و بابا نشست و جانيار رو سفت به 

 ار دادخودش فش

 بدون لرزيدن صدام حرف زدم  

مامان و بابا از دستمون ناراحتن اما لطفشون شامل حال مون شد و -

بخشيدنمون، اون ها می خوان حرف مالک زمين نيوفته و بچه پيش 

 ما بمونه...

 شميم خواست حرف بزنه که دستمو بردم بالا و ادامه دادم
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امان و بابا براشون چون بچه خيلی کوچيکه و نگهداري می خواد م-

سخته پيش خودشون نگهش دارن و می خوان براش دايه و پرستار 

 . اما من اصرار کردم که مسوليت بچه رو به من بدن.بگيرن

 من از بچم جدا نميشم-

 بابا جوابش رو داد 

می تونی پيشش بمونی اما حق بردن بچه رو از خونه ي شاهو -

 نداري. 

چه فرقی داره کجا باشه!؟ من خودم شما نوه تون براتون مهمه -

تنهايی از پس بچم بر ميام. خونه ي بابام می مونم و هر موقع شما 

 بخوايد بچه رو ببينيد براتون ميارمش.

 مامان با بداخلاقی جواب داد

 .نه به تو و اون زن باباي آدم فروشت نميشه اعتماد کرد-
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 چشم هاي شميم گرد شد 

 چه ربطی به اون داره!؟-

ون بود که به ما گفت تو کجايی خانم، حالا بذارم بچه ام تو خونه ي ا-

 اي که يه زن افريته مثل اون هست باشه!؟

 از حرف مامان شميم چشم هاش اشکی شد 

 يعنی فريبا ما رو لو داد؟-

 مامان خواست حرف بزنه که بابا جلوش رو گرفت

و  هيس بسه گذشته تموم شده مهم الان که شما اين جا هستيد-

تصميم نهايی گرفته شده. مسوليت اين بچه تا اومدن مالک با شاهو 

 هستش و اون تصميم می گيره که بچه کجا باشه و کی کنارش باشه.

 بابا دستش رو بلند کرد به سمت شميم 

 بده ببينم اين نوه ي قشنگمو-
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دل بود اما من بهش اشاره کردم که پاشه . بلند شد و بچه  شميم دو

 يه پارچه ي نرم پيچيده بود رو داد بغل بابا رو که توي 

بابا وقتی بغلش کرد از شوق اشک از گوشه ي چشمش اومد و مامانم 

رفت کنارش با هم به بچه نگاه می کردن. من که نديدم اما انگار 

جانيار يه ذره لبش شبيه خنده باز شده بود که مامان و بابا با ذوق 

 گفتن: داره به ما می خنده!

ي ذوق زده بودن که منم لبخند می زدم. اون ها خيلی وقته يه جور

 منتظر ديدن يه نوه بودن. 

تا وقتی که صداي گوز جانيار بلند بشه بغل بابا بود اما با صدايی که از 

 شکمش داد بيرون بابا با خنده بچه رو گرفت سمت شميم 

 پدر صلواتی چه صداي بلندي هم داره -

غش رو حتما بگير و دمر بذار کمرش رو مامان رو به شميم گفت: آرو

 مثل عقربه هاي ساعت ماساژ بده 
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شميم که جانيار رو بغل کرده بود و حالش خوب بود به نشونه ي 

 تاکيد سرش رو تکون داد و به سمت اتاق رفت 

 بابا همون جور که دور شدن شميم رو نگاه می کرد گفت: 

حرف زد زبونش  اين دختره چقدر عوض شده! قبلا نمی شد باهاش-

 آدمو زخمی می کرد اما الان...

 مامان پريد وسط حرفش 

زياد حرف بزنه بايد بچشو بذاره بره، اون داره رابطه ي پسراي منو -

 خراب می کنه.

 مامان من می خوام اين رابط رو اون تقصيري نداره-

 خب حالا چه طرفداريشم می کنه-

 با تهديد دستش رو آورد بالا 
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بايد هر روز بياري ببينمش، اگه خوب بهش نرسيد بچه بچه ي منو -

 کنم.   مريض بشه پوستونو  می

 چشم مامان چشم -

چشمت بی بلا، فعلا بمونيد آخر شب بريد من هنوز درست بچمو -

 بغل نکردم 

 چشم-

 مامان شکيلا رو صدا زد 

 وقتی شکيلا اومد بهش گفت که ناهار سوپ جو بپزه واسه شميم

 ف زدمامان بلند حر

 هی دختر نوه ي منو بيار -

 با چشم هاي گرد به مامان نگاه کردم و با صداي زير پرسيدم 

 مامان چرا اين طوري صداش می زنی!؟-
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يهو دوتا دستشو باز کرد و طلبکارانه گفت: چی صداش کنم!؟ عروس؟ 

مادر نوه ام؟ معشوقه ي پسرام؟ والا من نمی دونم به اين جادوگر چی 

 بگم!

با اخم سرمو چرخوندم سمت صداي پا و شميم رو ديدم که خيلی 

آروم و متين در حالی که جانيار رو بدون پتو بغل کرده داره مياد 

 سمت ما و رو به من گفت: وسايلش خونه مونده بايد بريم 

مامان از جاش بلند شد و دست شميم رو گرفت و به سمت پله ها 

 کشيد 

 بيا اين جا هر چی می خواي بردار بهانه واسه من مياري؟ بيا -

دنبالشون راه افتادم تا اگه مامان زياده روي کرد جلوي شميم رو 

 بگيرم دعوا نشه. مامان در اتاق انتهاي سالن رو نشون داد 

 بيا چشماتو باز کن، اين بچه جاش پيش ماست-
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هم زمان با انتهاي حرفش در رو باز کرد و کلی وسايل با ضرب ريخته 

ون! چند تا توپ و جغجغه که از طبقه ي بالا به پايين پرتاب شد بير

 شدن!

اومد جانيار رو از بغل شميم گرفت و رو به دو تامون گفت: بشينيد 

 اين وسايل ها رو جمع و جور کنيد ببريد.

جانيار رو برداشت و برد و منو شميم حيرت زده به هم نگاه می 

 کرديم .

 آروم آروم فاصلش رو باهام کم کرد و گوشه ي آسيتنم رو تکون داد 

 نمی ذاري که اين ها بچمو نگه دارن؟ آره؟-

 جوابش رو ندادم و خواستم ساك پتوش رو بردارم که تکونم داد 

 جواب منو بده-

 دست گذاستم رو دستش و صاف کنارش ايستادم
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 کن  به جاي سوال و جواب کردن من يک بار بهم اعتماد-

 کلافه سرش رو تکون داد

 شاهو چرت و پرت نگو پاي بچم وسطه -

 دست کشيدم تو موهاش 

هميشه که نميشه جواب بشنوي، بهم اعتماد کن و بی حرف منتظر -

 بمونی.

 شونه هاش به پايين افتاد 

 قول ميدي منو بچو از اين خونه ببري؟-

 قول ميدم -

 يزهايی که لازم داشت...يه لبخند بهم زد و شروع کرد به برداشتن چ

وقتی شميم رفت بابا سيگار به دست اومد و به در ورودي اتاق تيکه 

 داد 
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 به نظرت از پس اين زن سرکش بر مياي؟-

 پوزخند زدم

 بعد از به دنيا اومد بچش برره شده -

 حالا بابا بود که پوزخند زد 

اين زنی که من می بينم آماده به حملست، اين آرامش قبل  -

طوفانشه، داره نقش بازي می کنه. تا الانم که آروم بوده از ترس اين 

بود که ما گيرش بياريم. الان اگه يکم باهاش تند رفتار کنی اون روي 

 نشون هر سه مون ميده. خودش رو

 از جام بلند شدم 

 نه بابا اين طوري نيست-

 حاضرم باهات شرط ببندم -

 رفتم تو فکر 
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 قبل نيست نه بابا اون ديگه مثل-

 گربه که بگم بهت خوام می ترت بزرگ عنوان به اما دونی می خودت-

 رو پرش و بال بايد باشيش داشته خواي می اگه .بکش حجله دم رو

  .بزنی کله و سر باهاش بايد روز هر وگرنه بچينی

بابا تکيه اش رو از در گرفت و همونجور که قدم بر می دلشت گفت: 

حالا که دلت پيشش گيره حداقل کاري کن از اين زن بلاي جونته ، 

 عشقت سو استفاده نکنه.

 بابا که از جلو چشمم محو شد رفتم تو فکر...

 

 شميم 

 

انقدر خم مونده بودم تا وسايل جمع کنم به زخم شکمم فشار اومده 

بود و توي سينه هام گره افتاده بود و از درد نفسم رو می گرفت. 
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ريختم تو راه رو و رو به شاهو که پا به پام چيزهايی که لازم داشتم رو 

 کمک کرده بود گفتم: دل درد گرفتم ديگه نمی تونم 

باشه برو فعلا همينا بسه دوباره خودم ماشين می گيرم همش رو می -

 بريم.

 قبل از اين که برم ادامه حرفش رو زد

 اما نه اون خونه-

 چرخيدم و نگاهش کردم

 پس کجا؟-

 ن تا من ببينم با مامان و بابا چيکار می کنمفعلا برو استراحت ک-

انقدر بی رمغ بودم که ديگه صبر نکردم و رفتم تو اتاق و مثل جنازه 

افتادن رو تخت. دلم گرفت بود از خدا می خوام جواب دلی که فريبا 

 شکست رو خودش باهاش تلافی کنه
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پاك کردم و بعد از زدن آب خنک به صورتم به  اشک رو صورتم رو

خيلی وقت بود پيش مادر  سمت سالن رفتم تا به بچم شير بدم

 بزرگش مونده بود.

 هه مادر بزرگ! بگو پير زن خرفت

رفتم سمتش و بی اجازه جانيار رو از بغلش کشيدم بيرون و نشستم 

تا بهش شير بدم. چپ چپ نگاهم می کرد اما من بی تفاوت بهش 

 ...مشغول شير دادن شدم

 ه ظرف بزرگ سوپ جو گذاشت جلوم همون موقع شکيلا ي

 همون جور که شير ميدي سوپتم بخور شيرت قوت بگيره -

 اخم کردم 

 شيرم خوبه من سوپ دوست ندارم -

 بی خود بريز تو پياله سر بکش-
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 از حرص دندون هام رو محکم رو هم فشار ميدادم

يهو شاهو با لحن بدي گفت: شميم حتما مامان يه چيز می دونه که 

 بخورمی گه 

 با اخم به شاهو نگاه کردم 

 اين مساعل زنونه هستن شما چيزي نمی دونی -

 شاهو يه تاي ابروش رفت بالا 

 حالا جواب منو هم ميدي؟-

 حرف زدي جواب دادم اتفاق خاصی نيوفتاد-

 از اون طرف باباي شاهو اومد 

 عروس با بزرگ ترهات درست رفتار کن -

م سرمو انداختم پايين و خودم رو ديگه ديدم خيلی بده جواب اونم بد

 با لباس جانيار سرگرم کردم
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 شاهو قدم هاش بلند شد 

 تا اين سوپ رو تا ته نخوري حق نداري از جات بلند بشی  -

 با عصبانيت بهش نگاه کردم

 من سوپ دوست ندارم -

 وقتی براي بچه خوبه  به تو ربطی نداره-

 به چی بد اين بچه مال منه خودم می دونم چی براش خو-

 شاهو دست گذاشت رو کمرش

 ا که اين طوريه، آره؟-

 شاهو رفت کتش رو برداشت 

 مامان بابا ما ميريم من با اين خانم کار دارم -

 چشمم گرد شد. می خواست چيکار کنه!؟
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 مادرش هم آتيشش رو تند تر کرد 

اين زن بايد ادب بشه وگرنه بچه ي منم خراب می کنه. ببرش -

 ابابذارخونه ي ب

 پاشو بريم  -شاهو

اولين فکري که به سرم زد اين بود که فعلا از اين خونه برم تا فقط 

 طرفم شاهو باشه

از خدا خواسته پا شدم ساك خودمو بچه رو برداشتم و به سمت 

حياط رفتم. شاهو اومد و ماشين رو با عصبانيت راه انداخت و از حياط 

 خارج شديم. اما طولی نکنيد که فرياد زد 

تو خجالت نمی کشی جواب مامانم رو اون طوري ميدي؟ اون واسه -

تو سوپ آماده کرده تو اون وقت محبتش رو اين طوري جواب 

 ميدي!؟

 منم مثل خودش بلند جواب دادم 
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من از زورگويی خوشم نمياد اون حق نداره به خوردن من کاري -

 داشته باشه

 يهو سرش چرخيد خيلی ترسناك نگاهم کرد 

تا الان بچه تو شکمت بود تحمل می کرديم الان چرا يابو ورت -

 داشته!؟ 

 به جلو نگاه کرد و دندن رو عوض کرد 

الان که بردم انداختمت خونه ي بابات بچه رو هم با خودم بردم می -

 فهميدي که يه چيزايی عوض شده

 با صورت وا رفته نگاهش کردم 

 اما تو که يه چيز ديگه می گفتی!-
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واسه قبله از اين بود از اين به بعد شرايط فرق می کنه ديگه تو اونا 

کسی نيستی که زبونت کار کنه من سکوت کنم. الان حرف اضافه 

 بزنی از خونه ميندازمت بيرون.

 باچشم هاي اشکی نگاهش کردم 

 شاهو تو که پشت من بودي!-

نه وقتی که با پرويی تمام جواب مادرمو ميدي و حتی جواب منو! -

الان که بردمت گذاشتم خونه ي بابات جانيارم بردم دستت مياد چه 

 خبره 

از حرف هاش ترسيدم اما الان وقت شکست خوردن جلوي اين آدم 

 دو رو نبود.

 زدم رو داشبورد جدي جواب دادم 
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بچه اسمش فقط تو  ميرم از تک تکتون شکايت می کنم اين-

شناسنامه ي منه شماها هيچ نقشی تو زندگيش نداريد اين منم که 

 بچمو ازتون ميگيرم و نمی ذارم رنگشم ببينيد

 شاهو همون جور که سرعتش رو کم می کرد خيلی آروم جوابمو داد 

 بابا خوب آدم شناسيه-

 متوجه حرفش نشدم اما ادامه دادم 

 شررتو کم کنآره منو برسون خونه ي بابام -

 با يه ابروي بالا پريده بهم نگاه کرد 

 شميم خيلی داري دور بر می داريا -

 بزن کنار می خوام پياده بشم -

 اما اون بی توجه به من دوباره سرعت رو زياد کرد 
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ببين بچه، من خيلی لج باز ترو پرو تر از توام، تا قبل از اين قصدم -

شرط بسته بودم که تو مطيع  فقط امتحان کردنت بود چون با بابام

من هستی يا نه. يا همين الان معذرت خواهی کن و ساکت شو و يا 

 داستان عوض ميشه.

برو بابا يه کار خواستی واسه من بکنی اونم دور کردنم از ننه بابات -

 بود اونم که نشد حالا ديگه احتياجی بهت ندارم. هر سه تون از يه...

 دهنتو ببند -

ه بود. فکر کنم يکم زياده روي کرده بودم. بايد آروم صورتش قرمز شد

تر شرر می انداختم تا اسم دادگاه رو بيارم. به هر حال بابا به جاي من 

می ره دنبال کارهاش فقط من اين جا بايد دووم بيارم تا پرونده باز 

 بشه.

 صداي نفس عميق کشيدنش رسيد به گوشم و بعد آروم پرسيد 
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يعنی تو می خواي از ما شکايت کنی تا بچه رو بگيري بري؟ اون -

 وقت کجا؟ 

 به تو ربطی نداره نگه دار می خوام پياده بشم -

شميم خودت دنبال دردسري،  من داشتم آروم و مهربون باهات -

برخورد می کردم و برنامه هاي خيلی بهتري هم برات داشتم. اما به 

 شه نگهت داشت  قول بابا الان جمعت نکنم نمی

 زد در قفل شد و گاز داد 

 هی چته؟ نگه دار-

بی توجه به من گوشيش رو در آورد و شماره گرفت گذاشت بغل 

 گوشش

 بابا؟-

-... 
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 اجاره هست يه مدت ببرم بچه رو چابهار؟-

-... 

 چيز خاصی نيست يکم به آب و هواي جديد احتياج داريم-

-... 

 کليد ويلا کجاست؟-

-... 

 شه خدانگهدار آهان با-

بعد از باباش به مريم خانم زنگ زد و گفت که حقوقش رو سه برابر 

 ميده اگه باهامون بياد و اون هم قبول کرد.

با دهن باز نگاهش می کردم از کارهاش سر در نمی آوردم چابهار 

 کجاست!؟ واسه چی بريم اون جا!؟

 انگشت تهديدم رو بردم بالا 
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ز تهران دور کنی ببين چند دقيقه يعنی می خوام يه قدم منو ا-

 بعدش ور دل مالکی يا نه 

 با پوزخند نگاهم کرد 

تمام تلاشت رو بکن واسه مخالفت با من، وگرنه پامون برسه اون جا -

يه روي ديگم رو می بينی. لذت می برم وقتی می بينم هيچ کاري از 

 دستت بر نمياد.

وردم به بابا داشت وضعيت خطري می شد. گوشی رو از کيفم در آ

 زنگ بزنم که ازم گرفتتش 

يکی يکی خودت همه ي داشته هات رو جلو چشمت از دست ميدي -

 تا بفهمی جايگاهت رو

 دستش رو آورد بالا انگشت هاش رو نشونم داد 

تا دونه دونه انگشت هاي دست و پامو بوس نکنی وضعيتت هر -

  هيچيتلحظه خراب تر ميشه. با بد کسی کل کل کردي خانم. قبلا
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دست من نبود اما الان هست فکر کنم حواست به اين تغيير قدرت 

 ه.نبود

 جانيار رو سفت چسبيدم

 بابا در جريانه يک روز ازم بی خبر بشه پليس ميره دم خونتون -

 سرش رو تکون داد 

 اوکيه -

 کجا ميري الان؟-

مريم خانم رو بردارم جانيار رو بدم دستش بعد دست و پات رو -

بندازمت تو صندق تا خود چابهار. قرار بود با هواپيما بريم اما  ببندم

 می خوام عذابت بدم.

 با حيرت نگاهش می کردم چرا اين طوري حرف می زد!

 ساکت شو چرا چرت و پرت می گی؟-
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 صبر کن ببين تک تک حرف هام واقعی ميشه يا نه -

 شاهو يعنی تيکه تيکت می کنم اگه بخواي بچمو ازم دور کنی -

 نه پيشت می مونه البته اگه دستت بهش رسيد -

رسيديم جلو در خونه ي مريم خانم و تا قفل در رو زد خواستم پياده 

 بشم که مچ دستمو گرفت و سفت نگه داشت 

خواستم داد بزنم اما ترسيدم وضعيت خراب تر بشه الان تنها بودم 

 بايد از مريم خانم کمک می گرفتم.

 بی سلام و عليک راه افتاد مريم خانم نشست و شاهو 

 سلام آقا، سلام خانم، عجله اي شد فقط تونستم يه ساك بردارم -

 چيزي لازم نيست فقط شماره کارتت همون قبليست؟ -شاهو

 آره آقا -
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مليون جلو چشمم زد به حساب مربم  ۵۰همون موقع وسط رانندگی 

 خانم و رو بهش گفت 

 متوجه هستی؟ می خوام آدم من باشی حرف منو گوش بدي-

اون که با ديدن پول تو حسابش از ذوق نمی دونست چيکار کنه 

 هيجان زده جواب داد 

 بله آقا بله اصلا شما بگو بمير ميميرم-

 شاهو به من نگاه کرد و جواب داد 

 نمی خوام بميري فقط بايد مراقب بچه باشی -

 داد زدم 

 اين بچه مامان داره-

 سرش رو تکون داد

 که توي صندق عقب دست و پات بسته اي نه تا وقتی -
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 شاهو چرت و پرت نگو -

سکوت کرد و وارد خونه شديم چند کوچه با بابا فاصله داشتم اما 

 وقتی در بسته شد اون بدون حرفی از صندق چسب در آورد 

 خانم بچه رو بگير بذار تو ماشين کمک کن دست پاش رو ببندم -

ظه با صداي باز کردن مريم خانم خشکش زد بود ولی همون لح

 چسب پنج سانتی زخميم تو دستش رنگ از روم پريد 

چند قدم به عقب رفتم خواستم جيغ بزنم که چسب رو دهنم چسبيد 

 و دور سرم چرخريد!

خواستم با دستم بازش کنم که زنه دست هام رو پشتم گرفت و با 

 عذاب وجدانی که تو صداش بود گفت:

 خانم ببخشيد دستور آقاست-
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من بخوام حرکتی بزنم چسب دور دست و پام هم چرخيد حتی  تا

دور زانو هام! مثل يه تيکه وسيله افتاده بودم رو زمين و شاهو مريم 

خانم بالا سرم وايساده بودن از شانس اون قسمت سقف پلاستيکی 

براي سايبانی ماشين داشت و به هيچ جايی ديدي نداشت حداقل 

 همسايه ها  ببينن!

مريم خانم گفت: برو واسه بچه چند دس لباس بردار و  شاهو رو به

 شيشه شير که تا چابهار شير خشک بخوره 

 چشم آقا-

اون رفت و شاهو بالا سر من به ماشين تکيه داد و شروع کرد به 

 سيگار کشيدن 

اصلا حواسشون نبود احتمال داره بچه از رو صندلی بيوفته! می 

 ستم آوايی از خودم بيرون بيارمخواستم اين رو بگم اما حتی نمی تون

 زل زده بود بهم و آروم گفت:
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 نذاشتی...نذاشتی...-

با چشم به ماشين اشاره کردم و انگار يهو متوجه منظورم شد چون 

 رفت سمت صندلی اما جانيار رو جلو من تو بغلش گرفت و گفت:

مامانت سوپ جو مادر بزرگت رو نخورده شيرش مفت نمی ارزه -

 ير خشک بخوري عمو جونهمون بهتر ش

 مريم هم از اون سمت اومد و سايل ها رو گرفت سمت شاهو 

 آقا می ذاريد صندق عقب؟-

 نه جاي اين خانم توي صندق عقبه -

 مريم خانم زد رو گونش

 خاك به سرم اين چه حرفيه -

 خنديد 
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نکنه فکر کردي ساندويچش کردم بخورمش!؟ نه خانم ايشون فعلا -

 جاش تو صندقه، ساك بچه رو بذار جلو خودتم بچه رو پشت نگه دار 

 چشم آقا-

شاهو سيگار رو رو لبش گذاشت و منو از جام بلند کرد و گذاشت 

 توصندق! واقعا قرار بود تا چابهار من اين طوري بمونم!؟

 کرد به ساعت رو دستش نگاه

 جاتو خوب کن که تا آخر شب خبري نيست.-

در رو بست و من موندم تو سياهی و جاي تنگی که نفسم رو می 

 گرفت!

 صداش به گوشم رسيد

 بشين بريم-
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نه صداي شاهو بود نه مريم خانم. يهو صداي گريه ي بچم بلند شد 

 انقدر نگرانش شدم که شروع کردم محکم به سقف صندق ضربه زدن

 رسيد به گوشم صداي شاهو

 هيس کسی به تو احتياج نداره مريم خانم يه شيشه شير بده دهنش-

از ضربه زدن خسته شده بودم اکسيژن کم بود و بسته بودن دهنمم 

بيشتر آزارم ميداد اما کاري هم از دستم بر نمی اومد. صداي بچم می 

 اومد ولی نمی تونستم آرومش کنم! شاهو خدا لعنتت کنه

هاي شکمم بلند شده بود حتی واسه دردم هم نمی تونستم درد بخيه 

کاري کنم چون وزنم افتاد بود روش و از طرفی شير سينه هام يه 

گردي خيس روي سينه هام انداخته بود و اين رو از خيسی اي که به 

تنم چسبيده بود می فهميدم.چرا يهو اين طوري شد!؟ اين که خوب 

 بود!
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ه بودم که بالاخره ماشين از حرکت چند ساعت من همون جور موند

ايستاد و چند دقيقه بعد در صندق باز شد و چهره ي شاهو ديدم که 

 به ماشين تيکه داد و سيگارش رو روشن کرد

من داشتم اون جا جون می دادم اون خيلی راحت ايستاده بود و 

سيگار می کشيد! دلم ميخواست می کشتمش اما دستم بهش نمی 

 رسيد 

  جات خوبه؟-

 من که زبون نداشتم جواب بدم خودش فقط حرف می زد 

 حالت خوبه؟ -

 نفست نگرفته؟ زخم بخيت خون ريزي نکرده؟-

 سرش رو چرخوند نگاهم کرد و لبخند زد 
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همشو می دونم دارم درد کشيدنت رو به وضوح می بينم. سيگارش -

رو که تموم شد انداخت زمين و لگدش کرد دست گذاشت بالاي در 

 صندق

 اما همين طور می مونی تا درست بشی -

چرخوندتم به اون سمت و بعد محکم در رو بست و ماشين به راه 

 افتاد!

يعنی من تا چند ساعت ديگه قرار بود اين طوري بمونم؟  خدايا 

خودت رحم کن بهم. چند ساعت گذشت ديگه از ضعف جسمانی 

نی من بخاطر درد و کم بود اکسيژن چشم هام رو هم می افتاد. يع

 قرار بود اين طوري بميرم؟

 صداي مريم خانم رو می شنيدم

آقا تو رو خدا هر اشتباهی کرده ببخشيدش گناه داره زخم  داره -

 ضعيفه الان وضعيتش خوب نيست 
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 بيارمش بيرون و حرف مفت بزنه چی؟-

 آقا من نمی ذارم تو رو خدا خانم رو در بياريد اون اون جا ميميره ها -

ولی نکشيد که دوباره در صندق باز شد اما من ناي سکوت شد و ط

چشم باز کردن نداشتم. با پاره شده چسب ها يکم عضله هام تونستم 

 تکون بخورن و همين باعث درد تو کل بدنم شد 

خودم که نمی تونستم اما شاهو از صندق کشيدتم بيرون و روي 

 صندلی جلو گذاشتتم و نگاهم کرد 

 خوبی؟-

رو کشيده بودم الان پا پس نمی کشيدم. زل زدم تو حالا که دردهاش 

 چشم هاش

 هنوز زنده ام نيازي به تو ندارم -

 مريم خانم پريد وسط ما و سريع بطري آب معدنی رو کرد تو دهنم
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خانم بخور بخور ، آقا شما پشت فرمون بشينيد من درستش می -

 کنم

 شاهو چپ چپ نگاهم کرد و رفت 

 فت:مريم خانم آروم دم گوشم گ

بخاطر بچت دندون رو جيگر بذار برسيم خونه اين طوري هم بچت -

 بی شير می مونه هم خودت عذاب می کشی 

 سريع چرخيدم صندلی پشت و جانيار رو نگاه کردم. 

 بدش بغلم -

 دادش بغلم و در رو بست و خودش نشست پشت  

 آقا بريم همه چی درسته-

 شاهو راه افتاد

 اين جا بودنت رو مديون مريم خانمی -
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 حالم ازت به هم می خو...-

 دست مريم خانم از پشت نشست رو دهنم 

 آقا صداي ضبط رو زياد کنيد آهنگش قشنگه-

شاهو هم به حرفش گوش داد و من هم ديگه چيزي نگفتم. داشتيم 

 نزديک پليس راه می رسيديم که شاهو گفت:

اگه مشکل پيش بياري بايد با درد  دهنتو می بندي آروم می شينی،-

 کشيدن تاوانش رو بدي.

 خانم عاقله بچش رو دوست داره... -مريم خانم

 همين طور که حرف می زدن از پس پليس راه گذشتيم! 

حتی اگه چيزي هم نمی گفت من باز هم جرعت نداشتم به پليس 

 چيزي بگم.

 زير چشمی نگاهش کردم سگ شده بود.لعنتی 
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 د و نگاهمو قافلگير کرديهو سرش چرخي

دستمو گذاشتم رو شکمم و وقتی فشار دادم رد خون روي لباسم 

 نشست.

 شاهو با ديدنش سريع پرسيد : خون ريزي کرده!؟ 

 همون جور که از درد چهره ام جمع شده بود گفتم: به تو ربطی نداره 

. مدتی بعد کنار يه هتل نگه داشت و با کلی خرج جوابی بهم نداد 

 بخاطر نداشتن مدرك شناسايی تونست دو تا اتاق بگيره  کردن

يه کليد داد دست مريم و گفت: بچه رو ببره جاش و لباسش رو عوض 

 کن تا من زخم خانم رو برسی کنم.

مريم خانم بی حرف رفت و شاهو هم به راه افتاد. ديد من وايسادم 

ش تاومد دستمو کشيد سمت اتاق و وقتی وارد شديم در رو بست. دس

 رو دو طرفم گذاشت و صورتش رو نزديک صورتم آورد 
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 از من بدت مياد؟ آره؟-

 منم عين خودش نگاهش کردم 

 حالم ازت به هم می خوره-

پس انقدر بهت نزديک ميشم تا بفهمی اصلا نظراي تو واسم مهم -

 نيست. 

دستش رو گذاشت روي دکمه ي مانتوم و بازش کرد! خواستم جلوش 

ه دستش دستم و برد بالا دکمه ي لباسم رو باز کرد رو بگيرم که با ي

 و از گردنم شروع کرد به دست کشيدن رو بدنم...

 الان بيشتر داري اذيت ميشی يا وقتی تو صندق بودي؟-

 گمشو -

 يه ابروش رفت بالا و سرش رو برد زير گردنم 
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به نظرت وقتی دارم به زير شکمت، همون جايی جانيار لش کرده -

 می زنم زخمت درد هم می گيره؟بود ضربه 

 اگه بازم ادامه بدي جيغ می زنم-

دستمو گرفت و کشيد روي تخت انداخت و با مانتوم دو تا دستمو به 

 بالاي تخت بست 

 دهنتو ببند می خوام زخمت رو برسی کنم.-

دست هام رو می کشيدم تا شايد باز بشه و همون طوري جوابش رو 

 دادم 

 نو ببندي؟کی؟تو فقط بايد زخم م-

 سرش رو تکون داد

 همين که می بينيم اذيت ميشی خودش کلی برام ارزش داره-

 رفت پايين به زخمم که دست زد صداي نالم بلند شد
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با تلفن در خواست يه جعبه ي کمک هاي اوليه کرد . وقتی آوردنش  

اول شروع کرد به شستن و ضد عفونی کرد و بعد يه پانسمان روش 

ودم که فقط يه لباس زير تنم بود و همه جام زد. خيلی معذب ب

داشت دستمالی دست شاهو می شد. خوبه با شلوارم لج نکرد وگرنه 

 بدبخت می شدم!

خوام لباسمو تنم کنم اين طوري معذب بودم بخاطر همين گفتم: می

 معذبم 

اما اون پيرهن تو تنش رو در آورد و کنارم دراز کشيد و دستش رو 

 دورم قفل کرد 

 یم می خوام اذيت بشمن-

 بيشتر چسبيد بهم 

 می خوام عذابت بدم اصلا-
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زير خواستم ازس فاصله بگيرم اما نمی شد! سرش رو آورد گذاشت 

 که صداي آخم بلند شد گردنم

 سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد 

 چی شد؟-

 درد می کنه -

 نشست سر جاش و دستش رفت زيرم

 الان از زندون درشون ميارم -

 خجالت جيغ آرومی زدم که دستش کشيده شد.از 

 چيکار می کنی عوضی -

 گاه می کرد گفت :بهم همون جور که 

 می خوام بيشتر اذيتت کنم-

 خفه شووووو-
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ديد صدام داره ميره بالا دست گذاشت رو دهنم اما نگاهش تکون 

 نخورد 

 خيلی دوست دارم جاي جانيار باشم -

 کردبه بدترين شکل داشت تحقيرم می 

 اومد بالا نگاهش رو انداخت تو چشمم 

دلم می خواد تا صبح اذيتت کنم اما دارم کم کم خودمم اذيت -

 ميشم.

 ازم دور شد اما دستمو باز نکرد 

 دستمو باز کن -

 صبر کن -

برگشت رو تخت و پتوي روي تخت رو کشيد روي منو خودش دوباره 

 دست هاش رو دور بدنم سقف کرد 
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 و اذيت ميشی نه من الان ديگه نه ت-

حس خيلی بدي داشتم، احساس اين که دوباره داشت بهم تعرض می 

شد. اما الان يه نقطه ضعف بزرگ داشتم اونم بچمو بود که مجبور 

 بودم بخاطرش با اين کثافت سروکله بزنم

 صدام بخاطر بغض سنگين تو گلوم درد داشت 

نکردم. تو من هنوز لطمه ي روحی اي که مالک بهم زد رو هضم -

 ديکه اين کارو باهام نکن 

 سرش رو روي بالشت کمی بالا تر آورد و نگاهم کرد و من ادامه دادم

الان حتی ديگه يه ذره ام تحمل تکرار اون اتفاقات رو ندارم، اگه -

بخواي بلايی که مالک سرم آورد رو تکرار کنی بخدا هيچ وقت نمی 

 بخشمت. 

 گريم به حرف هامم رسيده بود.اشکم روون شده بود و ديگه صداي 
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نمی بخشمت... نمی بخشمت بخاطر اينکه بچمو بهم نميدي، بخاطر -

 تحقير هات. من ديگه تحمل اين دردها رو ندارم لعنتی

 سرم رو به مخالف صورتش چرخوندم تا حال بدم رو نبينه.

من هيچ وقت بدون رضايت بهت دست نمی زنم.من مثل مالک -

 . من...باهات رفتار نمی کنم

 سرم رو تند چرخوندم و حرفش رو قطع کردم 

تو؟ تو مثل اون رفتار نمی کنی!؟ آره درسته تو خيلی بی رحم تر و -

 بی احساس تر از اونی 

با يه سکوت سنگين نگاهم می کرد و بعد بلند شد پيرهنش رو 

 برداشت رفت...

 

 شاهو 
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هدف داشتم انقدر از حرف هاش حالم بد شده بود که همين طور بی 

توي خيابون کنار هتل راه می رفتم. حرف هاش جيگرمو آتيش می 

زد. بد تر از همه اين بود که اون از همه ي رفتارهام برداشت بد و 

منفی اي داشت ولی من داشتم ذره ذره ازش سيراب می شدم!  اون 

ياد اتفاقاتی که با مالک براش پيش اومده بود افتاد و حال دوتامون رو 

 د.بد کر

رسيد يه جاش گند و يه جاش تلخ بود. هر سر و تهی که به شميم می

اما هنوز هم انقدر دوسش داشتم که هيچ تاثيري روي احساستم 

 نميذاشتن. 

بايد درباره ي احساسات واقعيم باهاش حرف می زدم اين طوري نمی 

 شد.

يهو به خودم اومدم ديدم از نماي هتل فقط يه نقطه ي کوچيک 

 معلومه. 
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کلافه نشستم روي جدول کنار خيابون و سيگارمو روشن کردم. قبلا 

فقط بعضی وقت ها که خيلی حالم بد بود يا خيلی حالم خوب بود 

. شايدم سيگار رو روشن می کردم اما الان يه مدت انگار لنگش شدم

 حالم ديگه وسط نداره همش شده بد!

تی ردم. وقبرگشتم سمت هتل چون يادم افتاد که دست بسته ولش ک

 وارد اتاق شدم نگاهش رو از گرفت و با دندونش پتوش رو کشيد بالا 

واقعا چه رفتاريه من باهاش داشتم!؟ زبونش دراز بود اما دوسش که 

 داشتم. يه دم و باز دم بلند کردم رفتم سمتش و بازش کردم 

اولين کاري که کرد پوشيدن مانتوش بود و بعد استفاده از سرويس! 

 زايمان کرده چرا باز تا ولش می کنی ميره دست شويی!؟الان که 

خندم گرفته بود چه خفنی بود وقتی ازم دل برد الان که بدبختم 

 کرده شده اين! وقتی برگشت گفت: ميخوام برم پيش بچم 
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همين طوري نگاهش می کردم... اصلا منو اون می تونيم يه چند 

 ر نمی کنم دقيقه مثل يه زن و مرد عادي باهام باشيم؟ فک

گوشيم رو برداشتم و زنگ زدم مريم بچه رو بياره، وقتی بچه رو داد 

 بغلش رفت و اون هم پشتش رو کرد به من تا بهش شير بده 

از پشت نگاهش می کردم به اين که ديگه مثل قبل هيکلش بی نقص 

نبود، اولين رابطش هم مال من نبود و با همين شرايط هم باز دوسمم 

 باز خماريش رو می کشيدم؟ واقعا اين راه درسته ؟ نداشت چرا من

 وقتی به جانيار شير داد صداي حرف زدنش رو باهاش شنيدم

 پسر قشنگم؟ عزيز دردونم؟-

با مهربونی که حرف می زد صداش برام عجيب و غريب بود. يعنی  

 وقتی مهربون باشه چطوري ميشه؟

 بذارش رو تخت دراز بکشه منم نگاهش کنم.-
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داد اما آخر گذاشتتش رو تخت و اون با چشم هاي خوش  يکم لفت

 رنگش به منو شميم نگاه می کرد...

 پسرم عمرم همه زندگيم قربون اون دستاي کوچولوت بشم من-

اون فقط قربون صدقه ي جانيار می رفت منم رو صورتش ماتم برده 

بود. نا خودآگاه لبخند نشست رو لبم و همين باعث شد شميم ساکت 

 بشه 

 بهش طعنه زدم

 تو مهربون بودنم بلدي؟-

 اونم با حالت افاده اي جواب داد 

 محبت سهم هر رذلِ پستی نيست -

 نيش خنده گوشه ي لبم بيشتر شد

 خانم دکتر ميشه بهم بگيد رذل پست يعنی چی؟-
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 اونم صورتش رو آورد جلو

 يعنی تو -

با انگشت شصت و اشاره ام لپش رو محکم کشيدم طوري که صداي 

 آي گفتمش رفت هوا 

 زبون دراز -

 صورتش رو کشيد عقب و مثل من لپمو گرفت و کشيد 

 خوبه؟ خوبه؟ -

دست گذاستم رو دست هاش کشيدمش سمت خودم و همين باعث 

 شد کمی از بدنش روم بيوفته

دلم می خواست محکم به خودم فشارش می دادم با يه حرکت می 

 بردمش زيرم...

 تو فکر خودم بودم که يه مشت زد به کتفم 
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 ولم کن -

 ازم جدا شد و چپ چپ نگاهم کرد 

يه دستمو گذاشتم زير سرم و همون جوري که جلوم نشسته بود 

 نگاهش کردم

 زخم شکمت چقدره؟ کی خوب ميشه؟-

 با نگاهی که توش ترس رو ميديدم نگاهم کرد 

 واسه چی هی اينو می پرسی؟-

کج گوشه ي لبم نشست خيلی دلم می خواست دوباره يه لبخند 

 جواب يه کلمه ايم رو بگم اما واقعا جاش نبود.

 پاشو برو يه دوش بگير روي لباست همش رد شير مونده -

 دستش رو گرفت جلوي خودش 

 مجبور نيستی هی همه جامو ديد بزنی-
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  ها خاليه هنوز صندوق شکونما می رو شاخت بازم بشی شاخ-

 خوردنم ترکش سري يک تو مثل آدمی با داشتن کله سر حال هر به-

  نيستی هيچی تو من واسه صورت هر در .ديگه داره

يکم چهره ام دل خورد شد. اون خيلی تند و نفرت بار باهام حرف می 

 زد ولی من اصلا فازم يه چيز ديگه بود.

رفتم تراس سيگار بکشم اما به جاي نگاه کردن به ساختمون ها به 

تکيه دادم به شميم که داشت به جانيار لبخند می زد نگاه ديوارش 

 کردم...

 اين همه سرش شرر کردم آخر بايد از دستش سيگار بکشم؟

 اون شب بيخيال بودن کنارش شدم جام رو با مريم خانم عوض کردم
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صبح وقتی بيدار شدن به راه افتاديم اما مريم خانم بهم آمار داد که 

ايد بهش می فهموند اين کارا فايده نداره شميم با پدرش حرف زده. ب

 اما وقتی که رسيديم می شد.

بالاخره بعد از ساعت ها رسيديم به ويلا که يکی از خفن ترين 

ويلاهاي منطقه بود. اين جا رو بابا با کمک يه معمار طراحی و ساخته 

 بود. همه جاش دقيقا همون جوريه که بابا دوست داشت. 

شميم کردم وگفتم: اين جا رو بابا کادوي تولد بهم  با افتخار يه نگاه به

 داده 

 اما شميم با يه نگاه تمسخر بار پرسيد 

 ا نه بابا! واسه خطنه سرونت چی داده بهت گل پسر؟-

با حرفش صداي خنده ي مريم خانم رسيد به گوشم اما جوابی 

نداشتم بهش بدم و جلوي دروازه ي ورودي نگه داشتم با ديدن ابو 

 پير مردي که با زنش ساره اين جا زندگی می کرد بوق زدم مجيد،
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تا اون ها در رو باز کنن رو به شميم گفتم: تو زن منی اينم بچمونه و 

مريم خانمم پرستار، حق نداريد چيز ديگه اي به جز اين بگيد اين 

 مسئله براي خانواده ما مهمه که اطلاعاتی دست کسی نداشته باشيم.

 اما شميم با قاطعيت جواب داد  مريم خانم گفت چشم

 من زن مالک هم نيستم چه برسه به تو -

به حرفم گوش کن تا اون روي سگمو نبينی، هنوز حرف هام باهات -

 مونده، بهتر فعلا با بابات نقشه نکشی تا بهت بگم چه خبره

يهو از شيشه ي طرف من، ابو محيد دست گذاشت رو شيشه تا داخل 

 رو نگاه کنه و از اون طرف هم ساره زنش 

 شميمم با تمسخر گفت:

 حتما اينام اشانتيون هاتن-

 شيشه رو دادم پايين و با لبخند جواب پير مرد رو دادم
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به زبان محلی حرف می زد شميم از حرف هامون چيزي نمی فهميد -

با همون زبون شميم رو بهشون معرفی کردم و پير زن با اما من 

 کشيدن کل به سمت خونه اشاره کرد.

زن و مرد خوبيی بودن ولی حرف رو زود تو دهنا می نداختن، اگه می 

فهميدن مالک زندانه آبرو واسمون نمی ذاشتن. فعلا که بايد اين جا 

 زندگی کنيم پس بهتره چيزي ندونن.

متر مسافت بود و من از مسير ۳۰۰حدودا  از در ورودي تا خونه

آسفالت شده ي خوش رنگ که سقفش از جنس گل هاي رز رونده 

 بود به راه افتادم 

 مريم خانم با ذوق زندگی پرسيد 

 آقا تا کی اين جاييم؟-

 شايد ده سال -

 تا حرفم به گوش شميم رسيد عصبی شد 
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زندگی چرا چرت و پرت می گی!؟ يعنی چی ده سال؟ من کار و -

 دارم

 با يه ابروي بالارفته نگاهش کردم

فعلا که بچت کوچيکه نمی تونی ولش کنی بري مطب، باباتم که -

درگير زن و بچه ي خودشه، منم که فعلا بی کارم پس حقه که اين 

 جا بمونيم و يه مدت واسه خودمون زندگی کنيم

نو واسه خودمون! من تو چه ربطی به هم داريم؟خودتو نچسبون به م-

 بچما

ديدم خيلی حرف می زنه گفتم: خيلی خب جانيار رو بده مريم خانم 

 خودت پاشو برو خونه ي بابات 

 ماشين رو نگه داشتم و دنده عقب زدم
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جلو در می ذارمت هر جا خواستی برو ولی اگه ابو مجيد و زنش از -

داستان ما خبر دار بشن توي زير زمين زندونيت می کنم تا ياد 

 رف من توجه کنی.بگيري به ح

 از در خارج شدم و جلوي چشم هاي پر تعجب ابو مجيد نگه داشتم

 پياده شو حوصلت رو ندارم وقت ناهارم هست-

 خيلی خب -

 خواست با جانيار پياده بشه که دست انداختم تا بگيرمش 

 سفت گرفته بودتش منم سفت تر چسبيده بودمش

 ول کن بچمو!-

 خودت برو ور دل بابات بچه مال تو نيست بذار بمونه -

 گفتم ولش کن ميرم ازت شکايت می کنما -

 برو هر کاري دوست داري بکن -
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 ديد بچه داره وسط اين کش مکش اذيت می شه با التماس حرف زد 

 تو رو خدا ولش کن بچم داغون شد -

 رو به مريم خانم گفتم:

 پياده شو بندازش بيرون-

بيرون و توي بغلم گرفتم و همون موقع جانيار رو از دستش کشيدم 

سرش رو روي شونم قرار دادم. از اون طرفم مريم خانم با يه حرکت 

شميم رو کشيد بيرون و در رو بست و سريع خودش نشست رو من 

 در رو قفل کردم...

شاهو بداخلاق رو بهم گفت: اگه پليس يا هر کس ديگه اي رو براي 

رت بايد عين سگ گرفتن جانيار بياري جلو در ديگه تا آخر عم

 بيوفتی دنبالم تا شايد يه لحظه بچتو ببينی

 

 شميم
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نمی تونستم بيشتر از اين به بچم فشار بيارم بخاطر همين ولش کردم 

و تا بخواي کاري کنم مريم خانم با اون دست هاي پت و پهنش 

 کشيدتم بيرون و من با پشت افتادم روي زمين خاکی !

 د به گوشمتا بخوام بجنبم صداي شاهو رسي

 حق ورود نداره -

رفتن داخل و ابو مجيد درو بست! انقدر اين اتفاقات تند و سريع بود 

 که خودم جا خوردم! بچمو برد!

از جام بلند شدم و رفتم سمت در آهنگی اي که متشکل از ميله هاي 

 کنار هم بود. 

 باز کن -

 ديگهاما ابو مجيد بی توجه رفت يه سمت ديگه و بخاطر وجود ديوار 

نمی تونستم ببينمش! به اطراف نگاه کردم اين جا از خونه هاي ديگه 
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يکم دور تر بود خواستم برم سمتشون اما ياد حرفش افتادم اگه نتونم 

حريفش بشم ديگه کلا بايد قيد بچمو بزنم. و حتی اگه حريفشم می 

شدم و بچمو ازش می گرفتم اون خانواده مثل يه بختک رو زندگيم 

لاخره يه روز و يه جا بهم زخم می زدن و شايد حتی بچمو بودن و با

می دزديدن! اشک از چشمم همين طوري بی فاصله می رفت و 

خودمم مثل يه مرغ پر کنده اين ور اون ور می رفتم. نمی دونستم 

 چيکار کنم! 

يه ماشين از کنارم داشت رد می شد که جلوش ايستادم وقتی نگه 

 من سرم روخم کردم داشت شيشه رو داد پايين و 

سلام ببخشيد راهتون رو سد کردم ميشه با گوشيتون يه تماس -

 بگيرم؟
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زن گوشی رو گرفت سمتم و من هم سماره ي بابا رو گرفتم بعد از 

چند تا بوق خوردن جواب داد و شنيدن صداش باعث شد بيشتر حالم 

 خراب بشه 

 بله؟-

 بابا بچمو ازم جدا کرد-

 چرا؟ کجايی اصلا؟-

چابهار جلوي در ويلا منو پياده کرد جانيارم با خودش برد گفت  توي

اگه پليس بيارم يا کس ديگه اي رو ديگه نمی ذاره بچمو ببينم. بابا 

 من چيکار کنم؟

بميرم براي بخت سياهت عزيزم الان ميام اون جا خودم به -

 حسابشون می رسم 

 صداي هق هق گريم بلند شد 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 نمی ذاره بچمو ببينم  گفت اگه کسی رو بيارم ديگه-

 نترس دخترم من باهاتم -

بابا بچه ي من شير می خوره ضعيفه به من احتياج داره. بچم الان -

پيشم نيست من می ترسم از دستش بدم اون مرد خيلی بد ذات و 

 نامرده 

گريه نکن دخترم، عزيزم، بميرم برات، تو هر تصميمی بگيري من -

الان بليط می گيرم ميام اونجا  همون کار رو می کنم. اصلا همين

خودم هر چی پليسه رو جمع می کنم می برم جلو درش بچه رو می 

 گيرم خوبه؟

صداي گريم بدتر شد طوري که زنی که داخل ماشين بود پياده شد و 

 کنارم ايستاد ولی من بی توجه بهش حرف زدم 

ن ااصلا بگيرمش و برگرديم تهران اينا که آدم عادي نيستن! يهو بي-

 بچمو بدوزدن ببرن چی؟ اصلا منو بکشن بچمو بگيرن چی؟ 
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 حالا بابا بود که صداي گريه اش به گوش ميرسيد 

نمی دونم چه خاکی به سرم کنم دخترم! منو ببخش که مواظبت -

نبودم و زندگيت به اين جاها کشيده شد. دخترم اگه از دست دادن 

 ريفشون نشيمبچت ترسش به جونت چنگ می ندازه اگه می ترسی ح

 من گوش به فرمان توام هر کاري بگی می کنم.

 سکوت طولانی شد و من نمی دونستم چيکار کنم!

 بابا دوباره بهت زنگ می زنم-

 گوشی رو قطع کردم گرفتم سمت زنه

 چی شده خانم؟کمک می خوايد؟-

 رومو ازش گرفتم اشکمو پاك کردم 

 نه ممنون بخاطر گوشی بفرماييد -

 ه کمک می خوايد؟شوهر من پليس-
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 بهش يه لبخند تلخ زدم 

 نه يه مشکل خانوادگيه-

 باشه پس خدانگهدار-

 اون ها رفتن و من بلاتکليف همون جا موندم...

فصل بهار بود و من واسه اومدن يه بارون تند و رگباري زيادي بی  

 پناه بودم.

ينم سرفتم گوشه ي ديوار ايستادم تا بارون نگيرتم اما با تير کشيدن 

ديگه واقعا ديوونه شدم. رفتم سمت در و تلاش کردم ازش بالا برم، 

خيلی سخت بود ولی با هر بدبختی اي بود بالا رفتم و داخل حياط 

 پايين اومد بدون وقفه به سمت ساختمون دوييدم...

وقتی به در ورودي رسيدم دست انداختم و با ضرب بازش کردم و با 

نامرد و بی معرفتش به سمتش رفتم و ديدن جانيار تو بغل پرستار 
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بچمو از بغلش کشيدم بيرون و تو آغوشم فشارش دادم. يکم قلبم 

 آروم گرفت اما به چه تاوانی؟

 سر چرخوندم شاهو رو نديدم. شروع کردم به شير دادن بهش... 

به صورتم دست کشيدم خودم رو جمع جور کردم تا بيشتر از اين 

 حقارت رو به جون نخرم.

 که اومد با ديدن من شروع کرد به خنديدن شاهو

اون قدرم ديوونه نيستی پس، آفرين اين طوري می تونی پيش بچت -

 بمونی. از اين به بعد پرو بازياتو کم کن تا آواره نشی

 با نفرت رومو ازش گرفتم و به جانيار نگاه کردم.

 مريم خانم خواست بالشت بذار زير دستم که داد زد 

ن عوضی تو آدمی؟ اون مرتيکه احساس نداره تو به بچم دست نز-

 چطور دلت اومد بچمو ازم جدا کنی!؟
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 مريم خانم سرش رو انداخت پايين ولی شاهو به جاش جواب داد 

اون آدم منه واسه من کار می کنه هر چی من بگمو گوش ميده پس -

تقصيري نداره. الانم پاشو برو لباستو عوض کن مثل موش آب کشده 

 طوري بچه رو بغل نکن.شدي اون 

خواستم جوابش رو بدم اما اين کار رو نکردم. جانيار رو بغل کردم 

رفتم سمت پله ها... هميشه همه ي خونه هاشون بزرگ و چند طبقه 

بود. هميشه مجبور بودم بخاطر استفاده از اتاق خواب کلی پله رو بالا 

 پايين کنم.

که نخورده بودم. به تنم که خيس بود جانيارم تو بغلم، چيزي هم 

شدت احساس سنگينی می کردم . به زحمت چند تا پله رفتم اما 

وسط راه انگار موندم وسط کوه نه راه پس داشتم و نه پله ها تموم 

 شده بود.
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يهو چشم هام سياهی رفت اما قبل از پخش زمين شدنم دوتا دست 

 دورم پيچيده شد و نگاهم تو نگاه شاهو گره خورد 

 و ببر بيا بچه ر-

بخاطر بی جونيم بچمو راحت از بغلم کشيد بيرون و خودمم روي 

 دست هاي شاهو از زمين فاصله گرفتم

از اين که انقدر بهم نزديک بود چندشم می شد اما مقاومت هم 

 تاثيري توي زورگويی ها و خود راي بودنش نداشت.

 وارد اتاق شديم و روي تخت خوابوندتم 

که همش با هم بجنگيم، بذار يکم آرامش  يکم آروم باش قرار نيست-

داشته باشيم. من اين جا همه چی برات فراهم می کنم مريم خانمم 

 کمکت می کنه من نمی دونم الان دردت چيه که آروم نمی مونی!

بخاطر رطوبت و گرماي توي اتاق شالمو از سرم کشيدم و دکمه هاي 

و رو کشيدم رومو مانتوم رو باز کردم و از تنم کشيدمش بيرون و پت
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شلوارمم در آوردم تا از اون حس چندش آور خيسی دور بشم.اون بالا 

سرم هی در حال راه رفتن و حرف زدن بود اما من خودم رو مشغول 

در آوردن لباس هام کرده بودم تا خودش از اتاق بره بيرون و دست از 

 سرم برداره اما در کمال تعجب يهو محکم پتو رو از روم کشيد! 

چنان از کارش جا خوردم که نتونستم جوابش رو بدم  بخاطرهمين 

گوشه ي رو تختی رو از زير تشکش کشيدم بيرون و با چند دور قل 

 خوردن پيچيدمش دور خودم تا اين عوضی ديدم نزنه. مرتيکه ي هيز 

 وقتی به اين ور تخت رسيدم شبيه ساندويچ شده بودم. 

 برو بيرون می خوام لباسمو بپوشم -

اما اون پتو رو انداخت کنار و اومد رو تخت! تا خواستم دستمو از لاي 

پتو بکشم بيرون دست هاش دورم مثل گره سفت شد و لاي پاهاش 

 قرار داد ديگه بدنمم تکون نمی خورد!
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صورتش رو به صورتم مونده بود من در حال تلاش براي پس زدنش 

 بودم اما اون بی حرکت فقط نگاهم می کرد.

 مرتيکه  پاشو-

وقتی صورتش رو آورد جلو تر با هر حرکت من بينيش به بينيم 

برخورد می کرد. چشم هاش بسته بود و نفس هاش آروم، نمی دونم 

 فازش چی بود اما داشت منو آزار ميداد.

 بکش کنار -

 حرف هاش با اون صداي آروم باعث شد تپش قلب بگيرم 

 م. بوي جانيار رو ميدي، انگار اونو بغل کرد-

 سرش رفت تو گردنم و بينی و لب هاش رو روي پوستم می کشيد...

ديگه با من سر جانيار کل کل نکن. اون خط قرمز منه اما به جز -

مساعل مربوط به اون توي هر کاري که به خودم مربوطه آتيش 
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طبيعيه چون هنوز چيزي از واقعيت نشونت ندادم. من سر تو - 

 صبوري رو ياد گرفتم. 

 چرا چرت و پرت می گی؟ پاشو دارم له ميشم -

 اما اون ول کن نبود 

 خيانت، دو رويی رو هم ياد گرفتم.-

ذاتت بده همون جور که  چيزي که تو ذاتته رو از من نگرفتی، تو-

چشم نداري من بچمو بغل کنم. بگو عقده هاي کجاي زندگی نکبت 

 بارته که روي من خالی می کنی؟

 با يه نفس عميق از روم بلند شد و کلا از اتاق رفت! 

اصلا رفتارهاش نرمال نبود! درکش نمی کرد. چرخيدم و از جام بلند 

 شدم اما يادم افتاد من لباس ندارم! 
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لباس اضافه هم نداشتم! اون يه جوري مسير رو عوض کرد که  حتی

 هيچی نتونستم بردارم

 يهو صداي شاهو از بغل در خورد به گوشم

 اون جا اتاق منه از لباساي منو بردار تا بريم خريد. -

 در رو بيشتر رو هم آوردم تا نبينتم 

 يکم صبر می کردي لباس بر می داشتم -

: لباساي اين جات با جاهاي ديگه فرق و اون با صداي آرومی گفت

 می کنه

حرفش باعث شد تپش قلب بگيرم و محکم در رو ببندم. اين فکراي 

شيطانی تو سرش داشت. دور از انتظارم نيست، بالاخره داداش همون 

متجاوز گره ديگه از اين چه انتظاري ميره! بايد خودم مراقب خودم 

 باشم.
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و از ميون لباسهاي آويزون روي  رفتم در کمد ديواري رو باز کردم

چوب رختی يه پيرهن دکمه دار برداشتم و از کشو هم يه شلوار 

راحتی، اون هم خدايی خيلی سايزش ازم بزرگ تر بود! با اين که من 

 قدم بلند بود اما به علاوه ي کمی قد، پهناش هم از من بيشتر بود.

شلواري که لباس ها رو که تنم کردم و سر آستينم رو تا زدم و 

دمپاش کش داشته باشه انتخاب کردم. در کل تيپم افتضاح بود. 

بيخيال تيپم شدم و از اتاق اومدم بيرون و دنبال جانيار گشتم. اون 

طبقه ي پايبن روي پاي مريم خانم خوابيده بود. رفتم سمت 

 آشپزخونه و بلند طوري که شاهو بشنوه گفتم: گرسنمه

يی خونه با ميز بيليار بازي می کرد شاهو که داشت تو قسمت انتها

 بهم نگاه کرد و گفت:

 مات غذا پخته الان مياره -
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چوب بيلياردش رو مثل عصا گرفت تو دستش و با يه لبخند کج 

 نگاهم می کرد. با دستش به سمت خودش اشاره کرد

 بيا اين جا-

يکم نزديک شدن بهش برام سخت و ترسناك شده بود. به سمت 

 جانيار رفتم 

 می خوام به بچه شير بدم.-

 مريم خانم پريد وسط

 خوابه بيدارش کنی گريه می کنه برو ببين آقا چی می گه -

با اخم نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت شاهو که حالا نشونه ي 

 چوبش يه توپ قرمز بود و حواسش به منی که کنارش ايستادم نبود.

 چيه؟-
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چرخيد سمت منو  ضربه اش رو که زد چوبش رو گذاشت رو ميز و

دست برد سمت يقه ي لباسم درستش کرد و خيلی آروم دکمه ي 

 بالاييش رو بست و دم گوشم آروم گفت: 

 امروز رو استراحت کن از فردا شروع می کنم -

 با کنجکاوي پرسيدم: چيو؟

تا ساره پير زنی که اون جا زندگی می کرد وارد سالن شد  يهو شاهو  

 بوسيد و دوباره چوبش رو برداشت منو 

انقدر از اين کارش بدم اومد که بغض نشست توگلوم! يه حس بد که 

 بهم احساس نا امنی می داد.

بخاطر اين که گريمو کسی نبينه دوييدم سمت حياط ، توي دور 

ترين جايی که به خونه بود به ديوارش تکيه دادم و ليز خوردم 

اهام گذاشت و خودم رو بغل کردم، نشستم زمين. دست هام رو دور پ

يه اضطراب شديد افتاده بود به جونم يه نا امنی، يه بی پناهی! نياز 
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داشتم الان يکی بود می تونستم بهش اعتماد کنم و ساعت ها تو 

بغلش گريه می کردم. چرا ديگه شبيه اون دختر قوي نيستم!؟ چرا 

 انقدر ترس تو جونم ريشه زده بود؟ 

رو می چرخوندم تا کسی نياد، از تک تک آدما ترس پر استرس سرم 

 داشتم انگار ديگه نمی شد به کسی اعتماد کرد. 

 همون موقع صداي شاهو خورد به گوشم 

 چرا اومدي اين جا؟-

همين کافی بود با يه جيغ خفه دست بذارم روي چشم هام، تک تک 

 .لحظه هام با مالک جلو چشمم مثل يه فيلم شروع به حرکت کنن ..

 شميم!؟-

 با لمس شدنم جيغم بلند تر شد و فشار دست هام روي سرم بيشتر 

 شميم!؟ خوبی!؟ چی شد؟-
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 اما من نمی تونستم حرف بزنم انگار فکم قفل کرده بود.

 الو اورژانش...-

بخاطر تند شدن کلماتش و حال بدم متوجه بقيه حرف ها نشدم و 

ه ي دو تا غريبه طولی نکشيد که با باز شدن گوشه ي چشم هام چهر

 رو ديدم و  صداي شاهو 

 شميم؟-

نترسيد مشکل خاصی نيست افت فشار و شوك عصبی باعث اين -

 حالش شده

متوجه شدم دراز کشيدم جلوي چند تا مرد بخاطر همين با ستون 

کردن دست هام نشستم سر جام و نگاهی به برانکاردي که که روش 

 حال گرفتن فشارم بود شدمنشسته بودم و بعد از اون، مردي که در 

 خوبم -
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 فشارتون خوبه نياز به بيمارستان رفتن نداريد.-

 متشکرم -

شروع کرد به جمع کردن وسايل هاش و بلند شدن و رفتن، شاهو 

 دستش رو گذاشت روي چونم سرم رو آورد بالا

 ديوونه اي!؟-

 دست از سرم بردار می خواي باز حالم بد نشه بهم نزديک نشو -

 انقدر ازم متنفري؟ انقدر برات غير قابل تحملم؟ يعنی -

 با بغضی که نشسته بود تو گلوم جوابش رو دادم

 تو حق نداري منو ببوسی حق نداري بهم نزديک بشی-

چرا چون برادر مالکم؟ فکر می کنی منم مثل اونم؟ يا فقط لنگ يه -

 رابطه باهاتم!؟

 با اخم نگاهش کردم 
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 ي برادرت رو برداري بياي اين جا؟ اصلا تو چرا بايد زن و بچه-

 از جاش بلند شد و همون جور که از بالا بهم نگاه می کرد گفت؛

 يعنی هنوز دليلش رو نفهميدي!؟-

 منم از جام بلند شدم 

چرا خوب فهميدم تو از اون دسته آدماي هوس بازي که نمی تونن -

 خودشون رو کنترل کنن

 با رگ هاي متورم شده بهم نگاه می کرد

واقعا فکر کردي من نياز دارم که خودم رو کنترل کنم!؟ می خواي -

همين الان برات يه صف بی انتها از آدم بچينم تا ببين چطور واسه 

 بودن باهام جون ميدن؟ 

 سرش رو آورد جلوتر
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از کدوم شهر ؟دراز؟ کوتاه؟ چه رنگی؟ سياه؟ سفيد؟ من واسه تو  -

 ترکيب رنگ می چنم...

اسمو گرفت تو دستش و اين بار جدي تر از قبل گوشه ي يقه ي لب

 حرف زد

به نظرت با چند تا رابطه می فهميدي که من فقط دنبال رابطه -

 باهات نيستم؟ 

 با تعجب بهش نگاه کردم

 فقط؟-

 لبش رو محکم گاز گرفت جوري که يه قطري خون رو لبش ديده شد 

اهات واقعا فکر کردي اين همه سرت شرر کردم تا فقط بتونم ب-

 بخوابم!؟

 با دو تا کف دستم به عقب هولش دادم
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 پس دنبال چی هستی؟ -

 نمی خواي بفهميش يا واقعا به فکرتم نمی رسه؟ -

اصلا از حرف هاش چيزي نمی فهميدم! کلا چرا بايد بخواد وارد هر 

 نوع رابطه اي با من بشه؟ پس فردا مالک بياد می خواد چيکار کنه؟

ز بگذره با هم حرف می زنيم. الان برو امروز نه، بذار چند رو-

 استراحت کن رنگ به رو نداري

خودش به سمت ماشين رفت و با يه دنده عقب تند تا خود در 

 خروجی رفت و من ياد جانيار افتادم و برگشتم خونه

 مريم خانم که جانيار تو بغلش بود پر استرس پرسيد 

 خانم خوبيد؟-

 بيرون و رفتم رو مبل نشستم  بی توجه بهش بچه رو از بغلش کشيدم

 دستش ناراحت بودم دلم نمی خواست باهاش حرف بزنم. از
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همون طور هم شد و خودش هم فهميد و ديگه سمتم نيومد. تا شب 

مادر در زبان » خبري از شاهو نشد و ساره که می گفت مات 

صداش بزنيم برامون غذا پخته بود و مريم خانم هم ميز رو «بلوچی

 چيد 

دس دس می کردن شاهو بياد اما خبري ازش نبود مات هم  همگی

اجازه نمی داد غذا بخوريم! آخر بهش زنگ زدن و اون گفت که ما 

غذامون رو بخوريم اون امشب نمياد. فکر کنم رفته يه نظري به اون 

به جهنم همين که ريختش  صف بلند بالاش بزنه و امشبو کيف کنه

 رو نبينم عاليه

اون شب با اين که شب اول بود و جام عوض شده بود اما خيلی راحت 

و خوب خوابيدم . حتی جانيار هم خيلی اذيت نکرد. در کل همه چی 

خوب بود البته اگه احساس نا امنی به تن و بدنم چنگ نمی انداخت، 

انگار هر آن احتمال داشت شاهو وارد اتاقم بشه و در رو قفل کنه و 

د بيوفته! هنوز فکرم به آخر نرسيده بود که در اتاق باز اتفاقی که نباي
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شد و شاهو وارد شد و در رو پشت سرش قفل کرد!! چنان از اين 

صحنه وحشت زنده شدم که با يه جيغ خفيف به انتهاي تخت به 

 عقب پريدم

خود شاهو از حرکتم جا خورد و چشم هاش گرد شد اما وقتی دست 

لبش اومد و همين باعث شد متوجه  گل رو آورد بالا يه لبخند به

تغيير مدل ريش و سيبيلش و موهاي مشکی رنگش بشم. حتی 

 لباسش هم نو و براق بود! چه خبره!؟

اومد سمتم و دست گل رو اين سمتم گذاشت تا نزديک جانيار نباشه 

خواستم جانيار رو بغل کنم که اون زود تر از من برش داشت و سرش 

 ول نشست رو بوسيد و روي پاف کنس

 چرا انقدر ترسيدي!؟-

 واسه چی در رو قفل کردي؟-

 به جاي جواب فقط نگاهم کرد 
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 جواب بده واسه چی نگاه می کنی؟-

 نگاهش رو ازم گرفت و انگشتش رو کشيد روي گونه هاي جانيار 

من اين بچه رو خيلی دوست دارم، مثل دو تا چشمامه، امانته، -

 مسوليته، ثمره ي خانواده ي منه، مامان بابا جونشون براش ميره. 

 سرش رو بلند کرد و بهم نگاه انداخت

ديروز سر بد شدن حالت خيلی به هم ريختم. از ديروز مثل آواره ها -

ط با حرف زدن همه تو کوچه خيابونم، آخر به اين نتيجه رسيدم فق

 چيز درست ميشه

 حرف زدن چه ربطی به در قفل کردن داره؟-

 در قفله کليد دسته منه، تو می تونی از اتاق خارج بشی؟ -

 جوابش رو ندادم و اون باز سوال پرسيد 
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اگه همين الان بخوام بزنم دست و پات رو بشکونم کسی از اون -

 بيرون جرعت داره بياد داخل؟ 

چسبيد و چشم هام گرد شد چرا اين طوري حرف می  ملب هام به ه

 زد!؟

يا حتی اگه بزنم داغونتم کنم دستت جاي بند هست که خودت رو -

 از دست من نجات بدي؟

 يه لبخند کج نشست رو لبش و سرش رو آورد جلو

اصلا اگه در باز باشه و من نخوام پيش جانيار باشی می تونی ولش -

 کنی و بري؟

 اخم کردم

 حرفا واسه چيه؟ اين -
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واسه اين که بهت بفهمونم من درباره ي تو از هيچ چيزي ترس -

 ندارم الا يه چيز...

 سرش رو انداخت پايين و با لحن آروم تري ادامه داد 

اونم احساساتت نسبت به خودم، اين که وجودم باعث آزارت ميشه -

ن . مدوست ندارم، اين که از منم می ترسی چيز جالبی برام نيست رو

 از اين شرايط خوشم نمياد...

 سرش رو آورد بالا و نگاهم کرد

من از اين فاصله گرفتنت خوشم نمياد می خوام اين رابطه تغيير -

 کنه يه جور ديگه بشه 

 واسه چی؟ چه دليلی داره؟ -

چون تو از يک سري چيزا خبر نداري، مساعلی که من خيلی وقته -

 دارم سرکوبشون می کنم.
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 اول درو باز کن -

 ابرو هاش رو انداخت بالا 

نه. درسته می خوام يه چيز هايی بينمون تغيير کنه اما من اصولا -

 زياد حرف گوش کن نيستم.

 رمو ازش گرفتم

 منم همين طور-

 با يه لبخند جواب داد

 اما من زورم بيشتره -

 پس اومدي که شدت زورگو بودنت رو تغيير بدي؟-

جنگيدم که بهت زور بگم و يا فکر کنی در رو قفل نه، سرت با همه ن-

 کردم تا باهات بخوابم

 دستش رو آورد بالا و شروع کرد به شمردن 
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به اعتماد تنها برادرم خيانت کردم، به بابام رو دست زدم، به خواسته -

هاي مامان و بابا پشت کردم. از کار و زندگيم زدم، همه رو ول کردم 

 ا تنها فقط خودم کنارت باشمورت داشتم آوردمت اين ج

 واسه چی؟-

 سکوتش طولانی شد و من طلبکارنه حرف زدم

تو از همون اولشم رفتارت باهام عادي نبود. اولين باري که توي -

افغانستان ديدمت بهت اعتماد کردم و باور داشتم برم می گردنی اما 

 دمنو بردي انداختی جلو مالک، وقتی مالک افتاد زندان مثل يه جلا

باهام رفتار کردي و به بدترين شکل حقارت رو جلو چشمم آوردي. 

بعد که بچم به دنيا اومد تصاحبش کردي و منم مجبور شدم به هر 

سازت برقصم، حالام داري از کارهايی که کردي می گی که به کجا 

 برسی؟ با چه فکراي کثيفی تو سرت داري؟

 جانيار رو گذاشت رو تخت و رفت سمت پنجره



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 م حرف زدن با تو خيلی سخته شمي-

 با عصبانيت جواب دادم

 چون نمی خوام حرفاتو بشنوم، اصلا نمی خوام صدات رو بشنوم -

 يهو عصبی با مشت زد رو چهارچوب آهنی پنجره و داد زد 

 خفه شو  -

 از اتاق خارج شد و در رو کوبيد! 

 

 شاهو 

 

از عصبانيت رگ گردنم گرفته بود با شکستن قلونج گردنم ماشين رو 

روشن کردم و از اون محل فرار کردم. وقتی حس کردم به اندازه ي 

کافی ازش دور شدم يه گوشه نگه داشتم و کلافه سيگارمو روشن 
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. حتی يادم نبود شيشه ها رو بدم پايين و همون جور توي اون کردم

و دود سيگار دورم پر شده بود. چنگ زدم تو دن گرما شيشه ها بالا بو

 موهام، همون موهايی که با وسواس مرتب کرده بودم براش

اصلا اون جور که می خواستم پيش نرفت و تو حساس ترين زمان 

سکوت کردم و نتونيتم بگم دوسش دارم. عين پسر بچه هاي تازه به 

صلا من چم بلوغ رسيده هول کرده بودم و احمق به نظر رسيدم. ا

 شده بود! وقتی اين طوري سرد و تند باهام رفتار می کرد

 

من از احساساتم می گفتم بهش که چی بشه!؟ پسم بزنه؟ بهم 

بخنده؟ يه سيگار ديگه خواستم بکشم که با پاکت خالی رو به رو 

 شدم! مگه من ديشب نگرفته بودم!؟ 

 يه نفس عميق کشيدم و از ماشين پياده شدم و بهش تکيه دادم 
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دست به سينه در حالی که نگاهم رو به پايين دقيقا روي يه سنگ 

ريزه جلوي کفش اسپرت مشکی رنگم مونده بود به يه چاره فکر می 

کردم اما واقعا تو اين مسئله تجربه اي نداشتم! يعنی مرحله ي بعد از 

اما قبلش رو نه! چطور بايد رابطم رو باهاش  اين رو خوب بلد بودم

 خوب کنم؟

 يهو صداي يه دختره حواسمو پرت کردو سرم رو آوردم بالا 

 خوشگل پسر چرا ناراحتی؟-

آلبالويی رنگ بودن و  ۶۰۲نگاهم افتاد به دوتا دختر که سوار ماشين 

 از ظاهرشون معلوم بود که در حال دور دور و خوش گذرونين

 بدون تغيير استايلم نگاهشون می کردم گفتم: همون جور که 

 من متاهلم -

 صداي خنده ي راننده رسيد بگوشم 
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نترس بابا نمی خوايم بلندت کنيم. چند ساعت خوشگذرونی خيانت -

 به حساب نمياد که!

 يه نفس عميق کشيدم و پرسيدم 

 اگه عاشق باشی چی؟-

پس افتادي دختري که بهم نزديک تر بود با صداي آروم تري گفت: 

 تو دام عاشقی! کارت ساختس 

 چرا؟-

 عشق مثل سمه کسی که عاشقی مثل پادزهر، الان تو سمی شدي -

چه مثال خوبی زد. سرم رو تکون دادم و مثل يه مرد بدبخت با صداي 

 تحليل رفته جوابش رو دادم

 همه چی يه طرفست-

 دوست نداره؟-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 يه پوزخند نشست رو لبم

 ازم متنفره -

ا صداي دپرسی گفت: اي بابا خورديم به پست يه بدبخت بدتر راننده ب

 از خودمون

 دختري که بهم نزديک تر بود ادامه داد 

 مام زخم خورده ايم بيخيال بابا، اين همه آدم، جاش رو پر کن -

 نشد -

 ده برابرش آدم بيار -

 صف چيدم از اين سر تا اون سر نشد-

 حالا کی هست؟-

 مادر برادر زادمه-

 و تاشون چهره هاشون از تعجب تغيير حالت داده بود هر د
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 يعنی زن داداشته؟-

 قاطع جواب دادم 

 نه زن منه-

 تعجب شون بيشتر شد 

 ايسگاه ما رو گرفتی؟-

 بيخيال فقط يه راه بگيد بهم -

 راننده ماشين رو روشن کرد 

 ولمون کن بابا وقتمونو گرفتی -

 اون يکی قبل از اين که خيلی ازم دور بشن بلند گفت: 

اول بايد بهت اعتماد کنه. زنا از مردهايی که جنتلمنن خوششون -

 مياد.

 ديگه کم کم صداش به گوشم نرسيد ولی به حرف هاش فکر کردم.
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به اين نتيجه رسيدم که جلب کردن اعتمادش مهم تر از اعتراف 

 کردنه

راه افتادم. انگار پيدا کردن اين راه يه  سوار ماشين شدم و با شتاب

 لامپ تو کور راه احساستم بود.

برگشتم خونه و همون لحظه که در ورودي خونه رو بستم از خودم 

 پرسيدم حالا چيکار کنم مثلا؟

همون زمان شميم از پله ها اومد پايين و با ديدن من اخم هاش رفت 

اد خريد نکرديم! قدم تو هم،  لباس هام هنوز تو تنش بود يادم افت

برداشتم به سمتش که يه  پله دنده عقب رفت بالا و با قدم بعدي من 

يکی ديگه! خب آخه من با همچين رفتاري چه احساساتی به اين می 

 خوام نشون بدم؟

 بيا بريم خريد اما جانيار رو نيار هوا خيلی گرمه-

 من بدون بچم هيچ جا نميرم-
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 ا بريم سر ظهر همه جا بسته ميشهباشه اونم بيار، فقط زود بي-

سرش رو تکون داد و من رفتم سمت مريم خانمو گفتم: بچه رو آماده 

 کنيد ميريم بيرون 

هم زمان با اومدن شميم مريم خانم گفت: تو اين گرما اين بچه 

 بيچاره رو کجا می بريد!؟

 با حرف اون شميم هم شل شد 

 رفت سمت جانيار و دست کشيد به پيشونيش 

 مونه مراقبش هستی؟ من چند دست لباس بگيرم زود ميامب-

 خيالت راحت خانم مثل چشم هام مراقبشم -

يکم مکث کرد و با يه خيلی خب به سمت خروجی راه افتاد ، منم 

 خودم رو کنارش رسوندم و دوشادوش هم به سمت ماشين رفتيم 
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خواستم در رو براش باز کنم زود تر از من خودش باز کردو نشست 

 منم بی حرف رفتم پشت فرمون نشستم و به راه افتادم...

اين اولين باري بود که اين طوري کنارم نشسته بود . اين جوري که 

می تونستم داشته باشمش بدون هيچ پس دادنی و حتی می تونستم 

ببوسمش چون مال کسی نبود. وقت و بی وقت نگاهم به جاي شيشه 

هاي دور صورتش. حتی تو ي جلو می چرخيد صاف می نشست رو مو

اين شرايط هم باز حواسش به ظاهر ش بود. واقعا قشنگ بود 

عروسکی و بامزه. يه لبخند کج نشست رو لبم که پرسيد: کجا ميريم؟ 

 خيلی طول نکشه نگران جانيارم 

 مريم خانم قابل اعتماد از طرف يه آدم مطمئن معرفی شده.-

 بايد شير هم بخوره-

 کمکی هم بخوره حالا چيزي نميشه -

 متوجه نمی شی منظورم اين که زود برگرديم؟-
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 ببخشيد -

 تا ببخشيد از دهنم در اومد شروع کرد

 بخشيدم کلا اين خليج فارس مال تو -

با ابرو هاي بالا پريده نگاهش کردم که ساکت شد و به بيرون نگاه 

 کرد 

 اشت!يعنی اصلا جنبه ي کوتاه اومدن جلوش رو ند

جلوي يه مرکز خريد نگه داشتم و اون بی توجه به من پياده شد و به 

راه افتاد! اصلا اين رفتارهاش رو دوست نداشتم. به سمتش رفتم و 

قدم هام رو باهاش هماهنگ کردم. اون به مغازه ها نگاه می کرد اما 

من مثل اين سگاي پا سوخته دنبالش بودم. واقعا اندازه ي اين که 

ن ميدادم دوسش داشتم يا فقط يه جنون بود!؟ به والله که براش جو

جنون گرفته بودم آخه کدوم آدم عاقلی اين همه به يه آدم حساس 
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ميشه؟ حتی ناخون هاي کاشتش که ترميم نشده بودنم برام جذاب 

 بودن! چه برسه به اين موهاي شونه نکرده و صورت بدون آرايشش.

تاد... حتی اون ابرو هاي پر چرخيد سمتم و نگاهم تو صورتش اف 

 شدش و يا لب هاي خشک بی رنگش! 

 من اين چند تا رو می خوام-

 فروشنده گفت: خانم پرو کنيد 

 شميم لباسها رو برداشت و رفت تو اتاق پرو و در رو بست 

بعد از مدتی اومد بيرون همشون رو با دلخوري ريخت رو ميز و با 

 بغض از مغازه اومد بيرون!

 بوك رمان                        سرش رفتم منم پشت 

      /https://romanbook.ir                                  چی شد!؟-

 رفت پشت ستون گوشه ي ديوار تکيه داد
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 نگاهم نکن -

 رفتم جلو تر 

 چی شد؟-

از بغض داشت می ترکيد اينو از لب هاي رو هم فشرده شدش حس 

 می کردم 

 شميم حرف بزن نگرانت شدم-

 با سختی طاقت فرسايی جواب داد

 هيچکدوم تنم نشد.-

 ابروهام به بالا پريد

 خب؟-

 نگاهشو ازم گرفت 

 هيچی نمی خوام خريد کنم ديگه بريم خونه -
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 تو که لباس نداري!-

همون جور که تکيه اش رو از ستون بر می داشت گفت:  لباس تو رو -

 می پوشم 

 بازوش رو گرفتم و دوباره تکيه اش رو دادم به ستون 

 چرا هيچ کدوم تنت نشد؟ مگه سايز بندي نداشت؟-

 ولم کن -

 حرف بزن-

 يهو تند و عصبی جواب داد

نو ت. هميتنم نميره، چاق شدم، سايزم ديگه اونی که قبلا بود نيس-

 می خواستی بشنوي؟

 يه لبخند نشست رو لبم و بهش نزديک تر شدم 
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اولين بار که ديدمت بازوهات انقدر ظريف بود که برام مثل يه -

مکارانی شکننده بودي، شونه هات که هيچ دونه به دونه ي استخونات 

 زده بودن بيرون...

 سرم رو کشيدم عقب و از بالا تا پايينش رو نگاه کرپم 

اما الان قشنگ تو پر شدي نه چاق، مثل يه پنبه نرم شدي نه مثل -

يه درخت چوبی پاييزي. اينا تو رو قبلا نديدن وگرنه همشون حرف 

 منو می زدن.

 دلخور نگاهم کرد و من دست گذاشتم رو شونه هاش

 بهم اعتماد کن، من همه جوري تو رو ديدم...-

 و حرفی که تو دلم بود رو گفت: 

پ قرمزم بردار، شبيه همون که اولين بار وقتی چاقو خورده اما يه تا-

بودم تو تنت ديدم. هر چند تا الان به اين باور بودم ديگه هيچ رنگی 

 قرمزي مثل اون رنگ پيدا نميشه.
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 بی حرکت به حرفام گوش ميداد و من ادامه دادم...

انقدر سفيديت قشنگه که حتی ترك هاي قرمز رنگ روي بدنتم -

 نت می کنه. جذاب تري

 اخم کرد 

 چقدر شررو ور می گی!-

زدتم کنار و اين بار با سر بالا و صورتی پر غرور وارد مغازه شد و يه 

 سري لباس برداشت. خامش کرده بودم اما تو ظاهرش نشون نداد.

بعد از اين صحبت ها بينمون بی ترديد خريد می کرد يعنی ديگه 

سيد به لباس زير فروشی ترديدي وجود نداشت همه چی می خريد! ر

 و همه ي کيسه هاي خريد رو داد بهم 

 من برم بيام-

 هی صبر کن -
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 چيه؟-

 بيشتر نزديکش شدم 

 سايزت چنده؟-

 يه اخم بهم کرد و رفت داخل 

قايمکی از بيرون مغازه نگاهش می کردم اولی رو روي لباسش يه 

 اندازه زد و بقيه رو چيد روش...

 وقتی اومد بيرون گفت: خريدام تموم شدن 

صندوق به طور کامل پر از لباس شده بود و بعد از اون هم يک سري 

 خورد و خوراك براي خونه خريديم

 ديگه ماشين تا کله پر شده بود
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کنار هم تو ماشين بوديم و من خيلی آروم رانندگی می کردم. راست 

شيطانه! يعنی فکرم جايی ميگن اگه يه زن و مرد تنها باشن نفر سوم 

 نبود که نرفته باشه. اين از عشقم بهشه يا هوا و هوسه؟ نمی دونم.

 شميم؟-

 بله؟-

 دوست داري هر روز صبح بريم ورزش کنيم و بدوايم؟ -

 با لب هاي پايين افتاده نگاهم کرد 

 يعنی انقدر بد هيکلم!؟-

هل بچت نه نه عزيزم می گم اينطوري براي دوتامونم خوبه تو که چ-

فردا تموم ميشه ديگه مثل قبل هم زخم شکمت خام نيست و جمع 

 شده اينطوري واسه روحيه ي جمتمون هم خوبه

 يکم فکر کرد 
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 آره بريم اما من لباس ورزشی نخريدم! برگرد زود باش-

خنديدم و اولين دور برگردون دور زدم و دو دست لباس ست ورزشی 

ا رسيديم شميم اول رفت سراغ با کتونی خريديم و برگشتيم خونه. ت

 جانيار و بغلش کرد و بهش شير داد 

 منم کاور هاي لباس رو بردم تو اتاق و برگشتم روي مبل نشستم 

با صداي پا سرم چرخيد و با ديدن مات که دستش يه سبد ميوه بود 

 اومد کنارمون و گذاشتتش رو ميز، با زبان محلی گفت:

به مناسبت خوش آمد گويی به اين ميوه ها هديه همسايه بغلی -

 شماست

سرم رو تکون دادم و گفتم: دستشون درد نکنه با مريم خانم يه اتاق 

 واسه ي بچه و پرستارش آماده کنيد

 چشم آقا -
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 چشمت بی بلا ابو مجيد چرا کم پيداس؟-

 براي راحتی خانما نمياد-

سرم و تکون دادم و اون رفت به سمت طبقه ي بالا مريم خانم هم 

ت سرش. از امشب قرار بود تو يه اتاق باهاش باشم. واسه شروع پش

 خوب بود. بذار يه مدت بگذره شايد خودش حسش بهم تغيير کنه.

بعد از چند ساعت بالاخره کار اتاق ها تموم شد و جانيار هم خوابيد. 

دم دم هاي غروب شده بود. و شميم به مريم خانم گفت که مراقب 

 يد ها رو جمع جور کنه جانيار باشه اون بره خر

وقتی رفت رفتم سمت مريم خانم آروم و با جديدت گفتم: شميم حق 

 نداره بياد تو اتاق شما و بچه بخوابه. متوجه هستی؟

 يه لبخند کج نشست رو لبش و آروم پرسيد 

 دوسش دارين؟-
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اخم هام رفت تو هم که گفت: من بعد از اين تلاشم رو می کنم تا 

 نزديک تر کنم.خانم رو بهتون 

حرفش باعث شد سرم به نشونه ي تاکيد تکون بخوره رفتم سمت 

 اتاق بالا و بدون در زدن وارد شدم و روي تخت دراز کشيدم 

اون يه دست لباس ها دستش بود با اخم گفت: می خوام بعضی از 

 لباس ها رو تن بزنم برو بيرون 

 چشم هام رو بستم 

 خوابم مياد نگاه نمی کنم -

 اون اخم هاش بيشتر شد اما 

 برو بيرون -

 اومد سمتم و دستم رو کشيد 

 زود باش-
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دست هاش رو بازوهام بود منم  تو يه حرکت چرخيدم و کشيدمش 

اين سمت تخت و پاهام و دست هام رو روش انداختم. بی حرف چشم 

 هام رو بستم که با جيغ صدام زد 

 شاهو -

 اما من تکون نخوردم 

ين لباسم بلند بود و جنسش ضخيم و گرنه خدا رو شکر که آست

گوشتم رو می کند! بازوم رو گاز گرفت ولی دردش رو به جون خريدم 

و تکون نخوردم. چنگ زد، مشت زد، ديگه هر مقاومتی داشت کرد و 

من درد جاي تک تک گاز ها و چنگ ها و  نيشگون هاش رو به جون 

 خريدم تا خسته بشه.

توي سينم باعث شد درد بازو هام آخر صداي نفس نفس زدن هاش 

 يکم کم بشه. 

 چرخيدم و بردمش زيرم تا کلا از تلاش دست بکشه 
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 خفه شدم -

اما من با همون چشم هاي بستم داشتم به کنارش بودنم فکر می 

 کردم. 

و اون خيلی خسته تر و بی جون ب هام رفت به سمتش بی اختيار لب

و تنم پر از يه حس لذت  تر از شروع يه جنگ ديگه بود. انقدر جون

 شده بود که به آروم ترين شکل ممکن می بوسيدمش... 

اما يهو صداي ترکيدن بغضش همه چی رو تموم کرد برام! انگار يهو از 

 زير آب اومدم بيرون و همه ي صدا ها به سمتم هجوم آوردن!

 چشم هام رو باز کردم و به صورت گريونش نگاه کردم.

 چی شد!؟-

 گريه می کرد ياد سري قبل که حالش بد شد افتادم  اما اون فقط
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اين بار ديگه حوصله ي دوا و دکتر و استراحت رو نداشتم همون جور 

 که گريه می کرد نگاهش کردم 

با تو بودن رو ندارم. من عشق با  ...وشميم من دوست دارم. من شه-

 تو بودنو دارم.

به گونه هاي سرم و بردم زير گردنش و نفس کشيدم و از اون جا 

 خيسش و در نهايت تکرار بوسيدنش...

تکون نمی خورد اما گريه کردنش فرقی نکرده بود. سرم و بلند کردم 

 و نگاهش کردم 

 انقدر اين کار رو ادامه ميدم تا ديگه حالت بد نشه -

. غصه ي اين که انقدر براش کنارم بودن شاين بار با غصه بوسيدم

کشيدن نبودم. من بايد باهاش ادامه سخت بود اما من اهل پا پس 

 ميدم.

 گونه هام رو به صورت خيسش ماليدم و زمزمه کردم 
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 هيچ برگشتی واسه اين رابطه وجود نداره -

انقدر نزديک خودم نگهش داشتم که بالاخره صداي گريه هاش قطع 

 شد.

 و اين بار محکم تر تو آغوشم فشارش دادم...

 ...بوسيدمشصداي نفس عميق کشيدنش که رسيد به گوشم دوباره 

 صداي مريم خانم رسيد به گوش

 خانم جانيار بيدار شد-

 و اون بدون مکث از تخت اومد پايين و رفت 

وقتی در رو بست بازوم رو گذاشتم زير سرم . به سقف نگاه کردم. 

تر لک بيششايد با همين بوسه مهرش از دلم بره و مجبور نباشم به ما

از اين پشت کنم. نفسم رو با فوت دادم بيرون واقعا چه فکريه که من 

 می کنم!؟ مگه اون توپ وسط که بين هم پاسش بديم!
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بعد از مدتی منم از اتاق خارج شدم و وقتی چشم تو چشم شميم 

شدم اون سرش رو انداخت پايين. اين که اخم نکرد بهم خودش يه 

 چراغ سبز بود.

ديگه بيشتر از اين براش بی غرور نباشم بی توجه بهش  واسه اين که

 رفتم سمت آشپزخونه و يه بطري آب رو يه نفسه سر کشيدم.

موقعی شام بود و پشت ميز نشينم تا مات  ميز رو بچسنه. سنش 

واسه اين کارا خيلی بالا رفته بود بايد حقوق مريم خانم رو بيشتر می 

 کردم تا بهش کمک کنه 

شد شميم هم اومد و شام رو خورديم. بعدش هم يه ميز که چيده 

 فيلم ديدم و مريم خانم جانيار رو که خواب بود برداشت 

 خانم من بچه رو می برم بذارم رو تختش...-

 و رو به من ادامه داد 

 آقا يه کاميون اثاث بچه اومده اما ناخونگير توش پيدا نکردم -
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 مگه ميشه!؟-

 آره بخدا نبود-

 راش تهيه می کنم. باشه فردا ب-

اون که رفت شميم کنترول رو برداشت و شبکه ها رو تن تن عوض 

 می کرد

 از مالک خبري نيست؟-

 نه ولی پرونده اش هنوز بسته نشده -

 با يه ابروي بالا رفته نگاهم کرد 

 می دونه به زنش چشم داري؟-

 يه نگاه به اطراف کردم و خزيرم سمتش و کنارش رو مبل نشستم

ده رفت اون ور که جامو پر کردم و وقتی چسبيد به دسته ي يه خور

 مبل خواست بلند شه که دستمو دور کمرش پيچندم و نگاهش کردم 
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اون کسی بود که به عشق من چشم داشت. اون کسی بود که -

ناخواسته همه چی منو ازم گرفت.از خيلی قبل تر از اون خون تو تو 

پيش تو واسه من بودي هم  رگ هاي من روون شده بود.از خيلی قبل

 تو فکرم و هم تو باورم. اون کسی بود که به عشق من تعرض کرد. 

 رگ پيشونيم باد کرد

هنوز وقتی ياد بلايی که سرت اومده ميوفتم خون خونمو می خوره، -

اما چه کنم اون ظالم تنها برادرم از آب در اومد. نه تونستم انتقام 

 بگيرم و نه پست بگيرم. 

 صورتمو نزديک تر بردم 

 اون ظلمی که در حق من شد در حق هيچ کدومتون نشد. -

چونش رو گرفتم و جور نگهش داشتم که چشم هاش از چشم هام 

 برداشته نشه...

 شميم اين آدم از همون لحظه که ديدتت عاشقته.-
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يه لحظه چنان فشار عصبی بهم وارد شد که سرم تير کشيد و مجبور 

فرار کنم. رفتم تو حياط و سيگارمو روش کردم . به شدم از اون جو 

نرده هاي چوبی منبت کاري شده به رنگ سفيد تکيه دادم و همون 

جور که با محکم ترين شکل در حال پوك زدن سيگار بودم چشم هام 

رو روي هم فشار داده بودم تا شايد تيري که تو سرم رها شده بود يه 

احساساتم بهش گفته بودم اما حال بد جا گير کنه و وايسه. بالاخره از 

الان بخاطر يادآوردي اتفاقات تلخيه که عاشق بودن برام به جا 

گذاشته بود. اين حقيقت که اون مادر بچه ي مالکه هيچ وقت عوض 

نميشه. ما کيلومتر ها راهمون از هم جدا شده بود اما من مخالف 

م نداشت و اين طوفان انقدر دوييدم تا بهش رسيدم. هر چند اون دوس

 يه جنگ دو سر باخت بود.

انقدر تو حياط موندم که تک تک لامپ هاي ساختمون خاموش شدن 

 و بخاطر خواب آلودگيم مجبور شدم برگردم تو اتاق
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وقتی وارد شدم متوجه شميم شدم که صاف با دهن بسته خوابش 

برده، يعنی موقعی خواب هم سيسش خفن بود. لباس راحتی تنم 

 خيلی آروم کنارش رو تخت دراز کشيدم تا بيدار نشه.کردم و 

منم تا وقتی که خواب ببرتم نگاهش می کردم. آخه الان زبونش کار 

 نمی کرد.

دم دم هاي صبح وقتی بيدار شدم شميم رو کنار خودم نديدم! رفتم 

سمت اتاق جانيار که متوجه شدم اون جا رو زمين خوابيده! با اخم 

 تکونش دادم  رفتم سمت مريم خانم و

 وقتی چشم هاش باز شد مستقيم صورت عصبانيم رو به روش بود 

 مگه نگفتم حق نداره اين جا بخوابه؟-

 از جاش پريد اول زبونش بند اومده بود اما با ترس گفت:

 ببخشيد شما برو اتاق من الان می فرستمش بياد -
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 صبح بود ۲به ساعت نگاه کردم 

 نمی خواد -

 روم تکونش دادمرفتم سمت شميم و آ

 شميم؟-

 گوشه ي چشم هاش باز شد 

 پاشو بريم ورزش کنيم-

 چشم هاش رو بست و سرش رو به سمت مخالف من چرخوند 

 پاشو تنبل نشو چاقالو-

 تا اين رو گفتم سرش از رو بالشت بلند شد و با يه حرکت ايستاد

 دفغه ي آخرت باشه به من همچين چيزي می گی-

  يه لبخند نشست رو لبم
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اگه بهت همچين انرژي وارد می کنه که انقدر سريع بلند شی هر -

 روز بهت می گم 

 به سمت در راه افتادم

 بيا لباستو عوض کن  -

خودم رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم که اونم وارد شد رفتم  

 سمت کمدش و لباس هاش رو برداشت 

 برو بيرون می خوام لباس عوض کنم -

 پايين منتظرتم -

رفتم بيرون و تو حياط منتظرش موندم وقتی اومد کنار هم بی حرف 

 از حياط خارج شديم.

 به سمت چپ اشاره کردم 

 ساحل خيلی نزديکه بيا بريم برگرديم -
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سرش رو تکون داد و کنارم راه افتاد. راهمون يه سر پايينی که سنگ 

رو کفش ريخته بودن بود و درخت هايی که کنارش قد علم کرده 

 ن.بود

 فعلا ندوييم يکم بدنمون عادت کنه بعد -

اما اون حرف زدنش نمی اومد فقط سر تکون ميداد تا اين که رسيدم 

 به ساحل و يهو از حرکت ايستاد

 واي اين طلوع رو ببين -

 بيا بريم جلو تر-

وقتی وارد ساحل شديم صداي دريا با سنگ هايی که زير پامون جا به 

آفتابی که روي لباس مشکی رنگ جا می شدن قاطی شده بود و 

 شميم يه رد قشنگ انداخته بود و صورتش رو هم پر نور تر کرده بود. 

اين طلوع خيلی قشنگه حتی دريا هم آبی تر از اون چيزيه که فکر -

 می کردم!
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من اين جا رو خيلی دوست دارم. چند سالی بود انقدر درگيري -

 ا حالا که با تو اين جام...داشتم که اصلا نمی تونستم بيام اين جا. ام

 مکثم يکم طولانی شد و دوباره ادامه دادم

 انگار همه ي نبودن هام جبران شده -

 به آفتاب نگاه کردم 

 اين طلوع قشنگ ترين طلوعيه که ديدم -

با يه حالتی که می شد حال گيري رو از توش استخراج کرد جوابمو 

 داد

ط خطيه نه به اين نه به اون چاقو خوردنات که همه بدنت خ-

احساساتی بازيات! فکر کنم بيماري روانی اختلال دو شخصيتی داري! 

 خودت رو به دکتر نشون بده 

 مقصر خودتی، من قبل از تو اين طوري نبودم.-
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يهو انگار هول کرد به سمت دريا قدم برداشت و با بالا آوردن دمپاي 

اش شلوارش و جفت کردن کتونی هاش روي سنگ هاي خشک پاه

 رو توي آب گذاشت 

منم رفتم سمتش و با همون کتونی هام و بدون در آوردن لباس هام 

 رفتم داخل آب 

 شنا بلدي؟-

 نه اصلا با آب رابطه ي خوبی ندارم -

 اشکال نداره چيز جديدي نيست تو کلا سازگار بودن رو بلد نيستی -

نگاهشو با يه چشمک جواب دادم و به انتهاي دريا که آسمون بود نگاه 

 کردم 

اين جا عمق کمه تو که لباست خيس شد بيا طلوع رو با صداي -

 ماهی ها نگاه کن 
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 وا مگه ماهی هم صدا داره!؟-

خندم گرفت و همون جور که دنده عقب بيشتر بيشتر توي آب می 

 رفتم جوابش رو دادم 

اين جا ماهی بهت نشون ميدم که با سنگ ها رو پايی می تو بيا من -

 زنه.

 وقتی متوجه شوخيم شد نگاهشو ازم گرفت تا خنده هاش رو نبينم 

 حالا يکم واسم بخندي چيزي ازت کم نميشه؟-

 سرش چرخيد سمتم و بلند گفت: واي توچقدر زبون بازي 

 نترس بيا جلو من مواظبتم -

 مراقبم باشی هه همين مونده از تو بخوابم -

 بيا -

 نه ميخوام يکم تو ساحل راه برم -
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هم راستاي ساحل شروع به حرکت کرد و منی که تا رون پام خيس 

 شده بود به اجبار از دريا اومدم بيرون تا بتونم شميم رو همراهی کنم.

اون حرف نمی زد منم خيلی به پرو پاش نمی پيچيدم يعنی دوست 

 می خواست همراهش باشم.نداشتم براش مزاحم باشم دلم 

يک ساعت نهايتن دو ساعت بعد برگشتيم خونه و شميم طبق معمول 

 قبل از هر کاري اول به جانيار شير داد.

حتی وقتی بيرون هم بوديم چند بار تکرار کرد که نکنه بچم گرسنه 

 بمونه! همه زندگيش جانيار بود يعنی همه ي مادرا اين طورين؟

بح با شميم می رفتيم براي پياده روي و چند روز گذشت و من هر ص

ورزش، با اين که هنوز با روي يه تخت خوابيدن با من مشکل داشت 

اما هر شب وقتی می فهميدم اون خوابه می رفتم و می خوابيدم. 

چون حق جاي ديگه خوابيدن رو نداشت زيادم گير نمی دادم تا حس 

می زدم و من  بدي بهش انتقال بدم. زمان پياده روي فقط من حرف
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نگاهش می کردم و بخاطر سرد بودن اون حتی يه ذره فاصله رو 

باهاش کم نکرده بودم.  دوست نداشتم باعث آزار ديدنش بشم و 

موفق هم شده بودم چون با گذشته يک ماه از زندگيمون توي اين 

ويلا ،اون رفتارش با من دوستانه تر شده بود. آخرين بار که 

ف کردم همون چند روز اول اومدنمون به اين بوسيدمش و بهش اعترا

جا بود، برخلاف رفتارم هنوز هم به دنبال يه فرصت کوچيک براي 

نزديک شدن بهش بودم. ولی اون اينو دوست نداشت و من هم بهش 

 احترام می ذاشتم.

يک ماه زندگيمون تو اون جا به چهار ماه رسيد و جانيار گردنش 

رابطه برقرار می کرد. بعضی وقت ها حتی گرفته بود و بيشتر با اطراف 

لبخند رو لب هاش منو ديوونه می کرد. شايد اندازه شميم دوسش 

نداشتم اما واقعا جونم براش می رفت. اون بچه انگار نور دو تا چشمام 

 شده بود. 
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اهل بچه داري و اين کارام نبودم ولی بخاطر کمک به شميم بعضی  

جانيار از خوابم می زدم و حتی  شب ها ساعت ها بخاطر نگه داري

 واسه خود شيرينی پوشکش رو هم عوض می کردم. 

توي اين چند ماه خانواده هامون با تماس جوياي حالمون بودن، 

مامان همش می گفت می خواد بياد اين جا پيش ما بمونه منم به بابا 

 گفته بودم اجازه اين کار رو نده. و خدا رو شکر فعلا نيومده بود.

اي شميم هم بخاطر معذب نشدن شميم خودش نمی اومد و شميم باب

هم اصراري به اين قضيه نداشت.چون من هنوز هم نا روم بودن 

شميم رو کنارم حس ميکردم با اين که بارها و بارها بهش گفته بودم 

تو رابطه ي ما هيچ برگشتی نيست. مالک رو هم دوست نداشت اصلا 

د همين دوست نداشتنش به من حرفی از اون بينمون زده نمی ش

اعتماد به نفس قدم گذاشتن رو به سمتش می داد. اگه يه درصد هم 

احتمال می دادم اون مالک رو انتخاب می کنه شايد پا پس می 

 کشيد
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روزاي زندگيم در کنار شميم به سادگی در حال گذر بود و من 

ه يگتونسته بودم آرامش نسبی اي رو بينمون ايجاد کنم. اما اين د

راضيم نمی کرد، من اونو به عنوان همسرم دوست داشتم نه يه هم 

خونه اي که بايد بهش سرويس بدم! دنبال اين بودم که يه برگه 

صيغه نامه ي رسمی داشته باشم تا با مالک به مشکل نخورم. از عقد 

رسمی داشتن ترس داشتم چون مالک هنوز تکليف بچش نا معلوم 

 بدون رضايت شميم امکان پذير نبود. بود. اما صيغه نامه هم 

همون جور که توي بالکن ايستاده بودم و در حال فکرکردن به صيغه 

نامه بودم شميم رو نگاه می کردم که در حال طناب زدن تو حياط 

. ديگه کم کم داشتيم به تابستون می رسيديم و اون بخاطر گرمی بود

موهايی که دم اسبی بالا هوا با يه پيرهن آستين کوتاه و يه شلوارك و 

سرش بسته بود بالا پايين می پريد. تنها مورد خنده دارش که باعث 

می شد به جاي جذاب بودن خنده دار به نظر برسه انداختن دو تا گن 

روي هم براي نگه داشتن سينه هاش بود. از خودش که نتونستم 
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ن تبپرسم اما وقتی از مريم خانم پرسيدم گفت که بخاطر درد نگرف

سينه هاش اين کار رو می کنه. در کل بازم انقدر تو دل برو بود که 

هی بيام از اين بالا سيگار بکشمو نگاهش کنم. خدايی لاغر تر هم 

. و چند بار هم رفته بود دکتر تا ترك هاي روي شکمش رو شده بود

جمع و جور کنه. خيلی به خودش می رسيد خرجشم گردن من بود 

 اش نبودم.ردهمنم که فقط اسمن ب

يه سيگار ديگه در آوردم و با سيگار قبليم روشنش کردم که صداش  

 بلند شد 

 بسه چه خبرته؟ -

 يه کام از سيگار گرفتم و جوابش رو دادم 

 تو رو يکشم تو ريه هاماگه اين جا سيگار نکشم بايد بيام اون جا -

رد. ک بخاطر بلند بودن صدام شميم از حرکت ايستاد و به اطراف نگاه

 و بعد بلندتر جوابمو داد 
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 پس انقدر بکش تا ريه هات از کار بيوفتن-

 از تو کام بگيرم چی؟ اون موقع کجام از کار می افته؟-

و اون براي اولين بار با شيطنتی که توي لبخندش پنهون شده بود 

 جوابمو داد 

 اون موقع يه جاي ديگت به کار می افته-

 از جواب دو پهلوش منم يه لبخند نشست رو لبم 

 و مثل خودش جواب داد 

 ا نه بابا! بذار بيام ببينم کجام بيشتر کار می کنه! -

 لبخند رو لبش محو شد. پا تند کردم سمت پله ها

مگه ميشه اين نخ رو نگرفت!؟ يعنی تا آخرين تار و پودش سفت می 

 چسبمش.
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تا ديد دارم وارد حياط ميشم دوييد سمت در ورودي اصلی تا بره 

 خونه 

و موفق هم شد چون از پله هاي بالکن تا اون جا کمی راه بود. منم با 

 چند ثانيه تاخير وارد شدم و اون رو در حال بالا رفتن از پله ها ديدم.

 خودش داشت می افتاد تو تله اما يه جا رو حساب نکرده بودم، اونم 

اتاق جانيار و مريم خانم بود که خودم کليد گذاشته بودم تا شميم 

نتونه بره داخل. و اون وارد اتاق شد و قبل از رسيدن من در رو قفل 

 کرد و صداي خنده هاش باعث شد شکست رو بپذيرم.

پشت در نشستم و بهش تکيه دادم، زانو هام رو خم کردم تا دستم رو 

توي دستم بالا و پايين می کردم و روش بذارم. پاکت سيگارم رو 

 داشتم به اين فاصله که بينمون بود فکر می کردم 

 شميم؟-

 هوم؟ چيه؟ منو دست کم گرفتی؟-
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 يکم مکث کردم و ازش پرسيدم 

 يادت رفته که بهت گفتم چقدر عاشقتم؟-

 صدايی به گوشم نرسيد و ادامه دادم 

تم از سر نکنه فکر کردي تو اين مدت که کاري به کار نداش-

نخواستنت بود؟ تو اصلا می دونی من چقدر دلم بغل کردنت رو می 

 خواد؟ همين صداي خنده هات رو يه جور ديگه می خواد؟

 اما بازم صدايی ازش نيومد 

اولين بار که ديدمت همه چيمو ازم گرفتی، واقعا چقدر ديگه بايد بی -

م م تا تو ازهمه چيز بمونم تا تو قبولم کنی؟ چقدر بايد منتظر باش

فاصله نگيري؟ بابا لعنتی ديگه داري خستم می کنی، اما نه از دوست 

داشتنت، از صبور بودن از فاصله گرفتن از هر چيزي که باعث ميشه 

فکرام با کارهام يکی نباشن تا تو اذيت نشی. چرا يکبار به اين فکر 

نمی کنی که من چقدر بخاطر اين فاصله گرفتنات دارم اذيت 
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ابا بسه داري شورشو در مياري. اين همه سرت جنگ نکردم ميشم؟ب

که فقط جلوم هيکل بتراشی و راه بري منم مثل سيب زمينی بی 

 حرکت کنارت بمونم! 

 صداش رسيد به گوشم 

 مالک بياد می خواي چيکار کنی؟-

 اين تويی که انتخاب می کنی-

 يه نفس عميق کشيدم و با صداي غمگين جوابش رو دادم

 احساست دارم، عاشقتم، واسه داشتنت انقدر محتاجم که من دوس-

 توش گم شده. من همه چيتو می خوام من مريضتم ...

 کمث کردم و با صداي درد داري ادامه دادم
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شميم تو رو به همون خدايی که می پرستی تمومش کن، يکم با دل -

 من راه بيا هزار بارخواستم بذارمت کنار، دوست نداشته باشم اما نشد

 الان که ديگه فاصله اي بينمون نيست تو عذابم نده.

 

 و ندارم بهت حسی دونی می وقتی کنم؟ چيکار خواي می من از-

 وقت اون مياد در زندان از بالاخره مالک .هستی من ي بچه عموي

 کنی؟ چيکار خواي می

 بهم خوام می فقط بزنيم، حرفی مالک ي درباره خوام نمی اصلا-

 رفتارهاي از .باهام نباشی رفتار بد حداقل بدي رو بودن کنارت فرصت

 نکنی برداشت بد من

 می اينو برادرته، بچه اين پدر !داري عجيبی انتظارات من از تو شاهو-

 فهمی؟
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حرف زدن باهاش فايده اي نداره بايد وارد عمل بشم. از خونه زدم 

امه. نبيرون و رفتم سمت محضر يه بره براي عقد نامه بگيرم يه صيغه 

 ديگه خستم کرده بود. بايد اين دندون لق رو می کشيدم.

 بعد از گرفتن برگه ها برگشتم خونه و نشستم رو مبل بلند فرياد زدم 

 شميم؟-

 وقتی جوابی نشنيدم دوباره بلند تر داد زدم 

 شميم بيا اين جا -

روي پله ها ديدمش با پيراهن بلند خونگی آبی رنگش که از جنس 

بود و خط دور اندامش رو کامل می شد با نور خونه هم حرير نازکی 

 ديد از پله ها پايين اومد و روي مبل نزديکم نشست

 چته؟ چرا صداتو انداختی تو سرت؟-

 برگه ها رو روي ميز هول داد به سمتش
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دو تا انتخاب داري، يکيش امضاء عقد نامه براي ادامه کارهاي عقدت -

غه ي بين ما. اگه اولی رو امضاء و شناسنامه واسه بچست و دومی صي

کنی همين الان می فرستمت پيش مامان بابا و خودم از ايران ميرم. 

ولی اگه دومی رو امضاء کنی ديگه هيچ راه برگشتی وجود نداره 

همين جا کنار من می مونی و به همه ي احساسات من توجه می 

 کنی ديگه هم اسمی از مالک به ميون نمياد. 

 گه ها نگاه کرد و مظلومانه جواب دادبی حرف به بر

 من هيچ کدوم از اين ها رو نمی خوام-

 دست کشيدم تو موهام و يه نفس عميق کشيدم.

اگه با من بمونی برات مطب می گيرم آزادي بهت ميدم هر چی -

بخواي برات تهيه می کنم با خانوادت هم رفت و آمد کن. اصلا حرف 

 حرف تو باشه.

 م انداخت و من بدتر شل کردم و ادامه دادم نگاهش رو تو چشم ها
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اصلا هر چی تو بخواي، هر چی تو بگی مطبت رو برو خانم خودت -

 باش منم هستم.

 منتظر بهش نگاه می کردم اما اون حرف نمی زد!

 

 شميم

 

از لحن التماسی حرف هاش و از امتيازهايی که بهم می داد تا فقط 

ه جاهاييش رو هم نتونستم باهاش بمونم خنده ام می گرفت و تا ي

نگه دارم خنده به لبم نشست که اونم مثل من يه لبخند کج نشست 

 رو لبش 

بايدم بخندي فقط بايد يه صداي خر در بيارم تا سواريت تکميل -

 بشه! اصلا نشادور ميخواي بکنی تو...

 فهميدم چی می خواد حرفش روقطع کردم
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 ادامه نده-

 يشتر کيف می کنی چرا؟ بده مگه؟ تند تر ميرم ب-

 خنده ام بيشتر شد اما جدي جواب دادم 

 من يکم زمان احتياج دارم.-

 چه زمان!؟ واقعا شکی بايد داشته باشی؟-

 بايد بيشتر فکر کنم.-

يعنی به خدا برگه ي مالک رو امضاء کنی می برمت پرتت می کنم -

بذار جلوي در خونه بابا ميگم حق نداره يه قدم از اين خونه پاش رو 

 بيرون فهميدي؟

 برگه ها رو پرت کردم تو صورتش

 تو که قرار تهديد کنی بی جا می کنم به من حق انتخاب ميدي.-

 چی می خواي که من برات نمی تونم فراهم کنم؟ -
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 امنيت روانی، امنيت جسمی و جانی -

 يهو از جاش پريد عصبی حرف زد 

چيکارت من؟ من اينا رو بهت نميدم؟ چند ماه اين جايی؟ -

کردم؟شميم تو اصلا می دونی چند بار بهت گفتم که چقدر دوست 

 دارم!؟ تو اصلا معنی اين کلمه رو می فهمی؟

 منم مثل خودش ايستادم و جدي جواب دادم 

تو اصلا از من پرسيدي که می خوام اين جا زندگی کنم؟ تو اصلا از -

 هاحساسات من چيزي پرسيدي؟ فکر می کنی دوست داشتن تو واس

انتخاب هاي من بسه؟ فکر کردي کل عمرم منتظر بودم يکی مثل تو 

بياد بگه عاشقمه و منم ذوق کنم و بخاطرش انتخاب هاي خودمو زير 

 سوال ببرم؟

چند قدم فاصله رو کم کردم و بخاطر اختلاف قديمون سرم رو بلند 

 کردم و انگشت اشاره ام رو به نشونه ي تهديد آوردم بالا 
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طوريام نيست من خودم بيشتر از تو خودم رو دوست دارم نه آقا اين -

محتاج دوست داشتن کسی نيستم. توهم اگه می خواي با رضايت 

خودم يکی از اين برگه ها رو امضاء کنم بذار يه مدت خونه ي بابام 

 بمونم. تا يک ماه آينده بهت جواب ميدم. اين حرف آخر منه

 يه برو بابا گفت و از خونه زد بيرون!

منم با يه رخ برنده رفتم سمت جانيار که مريم خانم گفت: خانم چرا 

 با آقا کنار نميايد؟

 با يه ابروي بالا رفته نگاهش کردم و جوابش رو دادم 

 اين مورد اصلا به شما ربطی نداره.-

ساکت شد و سرش رو انداخت پايين، فکر کرده يادم ميره شده آدم 

جبور بشم تو يه اتاق با در قفل اونو در رو رو من قفل می کنه تا م

 شده با اون مردتيکه بمونم.
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شاهو يک روز کامل خونه نيومد و وقتی برگشت سه تا بليط دستش 

بود. من در حال پوشوندن لباس تن جانيار بودم چون تازه مريم خانم 

ازحموم درش آورده بود. اومد و روي صندلی کنار تخت جانيار 

 نشست.

مروز برمی گرديم تهران، يک ماه بهت وقت سه تا بليط گرفتم، ا-

ميدم روز سی ويکم ميام دنبالت، بر اساس انتخابت مسير رو انتخاب 

 می کنيم.

 دستم رو لباس جانيار خشکش شد. 

 واقعا؟ -

 آره يک ماه بهت فرصت ميدم -

 يعنی ميتونم برم پيش بابام؟ -

 چشم هاش رو روي هم فشار داد و کلافه گفت:
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رکت فقط محدود به احساسات من نيست کلا پايينه انگار مشکل د-

 همه چيو دير می فهمی 

با اخم رومو ازش گرفتم اما جوابی بهش ندادم چون می ترسيدم لج 

 کنه بليط ها رو تو دستش پاره کنه.

انگار خودش می دونست که الان کارم گيره زبونم بستس چون 

 آتيشی تر ادامه داد 

تحويل دادم تحويل می گيرم. حق رفتن جانيار رو همون جور که  -

خونه ي داييت هم نداري. در هر صورت اين بچه از خانواده ما جدا 

 نميشه. فهميدي؟

 جوابش رو ندادم که از جاش بلند شد و اومد سمتم 

 فهميدي يا نه؟-

 ديد سرم پايين چونه ام رو گرفت و آورد بالا
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 باهات حرف می زنم جواب بده-

 آره فهميدم-

جور دستش رو چونم مونده بود يهو برگشت گفت: يه ماه همون 

 نديدنت سخته، بغلم کن 

 من!؟-

 آره زود باش -

نميخواستم حتی يه دليل براي نرفتن دستش بدم بخاطر همين 

 دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو روي سينه هاش قرار دادم

 د اون هم دستش دور شونه هام چرخيد و بيشتر به خودش فشارم دا

 باباينا از اين مسئله خبر ندارن به پا فريبا دوباره بهشون آمار نده.-

 حواسم هست-
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مواظب آدم هاي پاشا هم باش، به هيچ کس اعتماد نکن و تنها -

 بيرون نرو مخصوصا با بچه

 باشه -

 ازم جدا شد و به سمت در رفت 

 وسايل هاتون رو جمع کنيد چند ساعت ديگه پروازه-

جانيار رو بوسيدم و بدون شير دادن بهش رفتم سر تا رفت با ذوق 

وسايل هام و از بالاي کمد چمدون اضافی که حتی وقتی ما اومديم 

اين جا بود رو برداشتم و وسايل هاي مورد نياز خودم جانيار رو 

 برداشتم.

مريم خانم که بعد از يه حمام طولانی انگار خسته شده بود در اومد 

 آماده کنه.بهش گفتم وسايل هاش رو 

 وقتی شاهو گفت که بيايد بريم فکر کنم پر در آوردم.
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توي هواپيما انقدر زمان برام کند می گذشت که وقتی رسيديم خسته 

شده بودم. هر چقدر به در خونه ي بابا نزديک می شديم انرژيم بيشتر 

می شد. خيلی دلم براش تنگ شده بود. قبلا قدرش رو نمی دونستم 

 م که چقدر بودنش خوبه.اما الان می فهم

جلوي در ايستاديم و آيفون تصويري رو زدم و جلوش ايستادم و 

 دست تکون دادن

وقتی صداي شما گفتن فريبا رسيد به گوشم همه ي ذوق و شوقم 

 تبديل به يخ شد و سرماش دلمو زد 

 باز کن -

در رو باز کرد و وارد خونه شديم. بابا نبود فريبام بچه بغل اومد در رو 

 برامون باز کرد و خيلی سرد اجازه داد وارد خونه بشيم.

 وقتی رو مبل نشستم تا به جانيار شير بدم ازش پرسيدم

 بابا کجاست؟ الان که بايد خونه باشه-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 رفت واسه بچه شير خشک بگيره مياد -

 مگه خودت بهش شير نميدي؟-

نه هيکلمو نمی خوام خراب کنم تازه پسرم بزرگ شده شير من -

 بس نيست. براش

يه پوزخند مسخره نشست رو لبم، اون وقت من از جونم بهش شير 

می دادم با کلی شعر و لالايی و عشق بهش شير می دادم. چقدر فرق 

 بين آدما بود.

طولی نکشيد که بابا اومد و با ديدن من پلاستيک دستش افتاد و تند 

 منو جانيار رو با هم بغل کرد.

 بر اومدي!؟قربونتون برم من چرا بی خ-

 خودمم هنوز باورم نميشه اومدم اين جا-

 جانيار رو بهش نشون دادم
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 بابا پسرمو ببين چقدر بزرگ شده!-

 جانيار رو تو بغلش گرفت و پيشونيش رو بوسيد

 آره دخترم بزرگ شده ماشالله -

بابا يه نگاه به شاهو کرد و يه سلام سرسري بهش داد و روي مبل 

 نشست 

 تو سرت داري؟باز چه نقشه اي -

جانيار يک ماه پيش شما امانت می مونه، همين جور که سالم -

تحويل دادم همين جور هم می گيرمش. بقيه مسائل رو لازم باشه 

 دخترتون بهتون توضيح ميده.

 به ساعت روي دستش نکاه کرد

 من بايد برم -

 از جاش بلند شد
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 خدانگهدار-

 دم.بی حرف از خونه رفت و من يه نفس راحت کشي

 بابا اومد نزديک من و پرسيد 

 چه خبره؟چی شده؟-

 با يه اشاره چشم به فريبا لبخند زدم و گفتم:

 هيچی بابا، ديد دلم تنگ شده آوردتم-

 بابا که فهميده بود منظورمو لبخند زد

 اي جانم خوش اومدي -

 به مريم خانم اشاره کرد 

 ايشون کی هستن؟-

 پرستار بچه -
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 و من رو به مريم خانم گفتم: ساکمو بيار تو اتاقم بابا يه سر تکون داد 

 که بابا دستش اومد بالا 

 نه شميم آخه...-

ايستادم وبا ترديد نگاهش کردم و به سمت اتاقم رفتم. وقتی در رو باز 

کردم متوجه شدم جز وسايل هاي بچه هيچ چی از وسايل هاي من 

 داخلش نيست! 

 با بغض به بابا نگاه کردم 

 ديکه اميدي نداشتی من برگردم؟يعنی -

 بابا اومد سمتم 

 چرا عزيزم اين چه حرفيه-

 فريبا به جاش جواب داد 

 بچه ي منم به اتاق احتياج داشت.-
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 جوابش رو ندادم و وارد اتاق شدم 

 وسايلاي منو چيکار کردين؟-

يه سري هاش رو فروختم بقيشم تو انباري بالاست کمدتم -فريبا

 مون.آورديم تو اتاق خود

هی تلاش می کردم باهاش دهن به دهن نذارم اما واقعا کار سختی 

 بود.

آويز بالاي تخت نوزاد رو درآوردم انداختم توش و تخت رو به سمت 

 در هول دادم 

وسايلاي بچتو جمع کن ببر اتاق خودتون اين جا جاي منه. بابا -

 گوشيت رو بده 

 جواب دادم شماره ي شاهو رو گرفتم و و وقتی جواب داد جدي
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برام يه تخت خواب دو نفر، يه گهواره ي ننو کودك براي جانيار و - 

 يه سري لباس نو بفرست.

 باشه تهيه می کنم -

 همين الان -

 چشم-

تخت بچه رو هول دادم بيرون و خرتو پرت هاي رو زمين رو هم 

ريختم توش تا جا براي تخت دو نفره باز بشه. از حرص داشت کبود 

 ابا اجازه ي حرف زدن بهش نميدادمی شد اما ب

طولی نکشيد که سفارشم رسيد و خودشون اومدن تخت رو تو اتاق 

سرپا کردن و رفتن. فريبا که کرك و پرش ريخته بود با حرص از کمد 

 بچه لباس برداشت و رفت. 

ننو رو سرپا کرديم و جانيار که خوابيده بود رو گذاشتم توش و آروم 

 گين تر بشهتکون دادم تا خوابش سن
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با اين که تو خونه ي بابا بودم اما يه حس غربت به جونم چنگ می 

انداخت. دقيقا شبيه همون حسی که منو سال هاي طولانی توي شهر 

 غريب آواره کرد. 

چند روز گذشت و بابا همش مراقبم بود و قربون صدقم می رفت. ولی 

 نگار از بابامفريبا ديگه علنن يه جوري بد باهام رفتار می کرد که ا

 ترس نداشت. تو روم بهم توهين می کرد و جواب ميداد.

واقعا خستم می کرد. اما تحمل می کردم. يه شب بابا اومد خونه و سر 

ميز شام نشسته بوديم. خبر هايی بهم داد که تمام حس مقاومتم رو 

 پر پر کرد. با ترديد پرسيد:

 از داييتينا خبر داري؟-

م حق رفتن سمتشون رو ندارم بخاطر همين نخواستم جلو فريبا بگ

 آروم گفتم: نه

 بابا سرش رو انداخت پايين و جواب داد 
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 آخر هفته جشن عقد ارشاست، زن داييت ما رو هم دعوت کرد-

 قاشق از دستم افتاد و نفس کشيدن برام سخت شد 

با بغضی که خيلی زود گلوم رو محاصره کرده بود نگاهش کردم و اون 

 ادامه داد

زنداييت به زور براش زن گرفت، بعد از داستان هاي تو، اون خيلی -

آسيب روحی خورده بود بخاطر همين زنداييت خودش وارد عمل شد 

 و بچه ي خواهرشو براش گرفت.

سعی کردم نذارم چشم هاي اشکيم راهی به پايين باز کنن آروم 

 جواب دادم

 مبارکه-

انتو شالم رو برداشتم و از سر ميز بلند شدم و سمت چوب لباسی و م

 از خونه زدم بيرون
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حتی صداي بابا هم نتونست جلوي رفتنمو بگيره. پريشون بودم اشک 

هام سرازير بودن اما بخاطر حفظ ظاهر جيغ و داد هام رو تو خودم 

 می ريختم. اون داره ازدواج می کنه! مال يکی ديگه ميشه! 

و سپر صورتم رسيدم به پارك روي نيمکت نشستم و دست هام ر 

کردم تا کسی اشک هامو نبينه. اين خبر واقعا سنگين بود. يهو يکی 

تو دلم تشر زد که تو خودت بچه داري شوهر داري انتظار نداشتی که 

بتونی دوباره با اون زندگی کنی! فاتحه ي زندگی با اون همون موقع 

توي افغانستان خونده شده.  اصلا فکر کن می اومد سمتت دوباره 

 شنهاد ازدواج می داد شاهو ولت می کرد؟پي

رد اشک رو از صورتم پاك کردم و سرمو آوردم بالا و به آسمون پر 

 ستاره شب نگاه کردم

زندگی من دچاره تغييراتی شده که بايد قبولشون کنم. نميشه راه رو 

تغيير داد و برخلاف جهت طوفان دوييد. بايد بپذيرم که بخاطر بچم 
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وباره بغض داشت راه اشکو باز می کرد که يه نفس بايد تحمل کنم.  د

 عميق کشيدم سعی کردم کنترلش کنم.

به خودم اومدم و اول يه نگاه به پارك کردم و بعد يه نگاه تحقيرآميز 

به خودم که چطور شبيه ديوونه ها يهو از سر ميز به اين جا سر در 

 آورده بودم! 

رداشتم. بايد با اين استوار از جام بلند شدم به سمت خونه قدم ب

حقيقت که ديگه نمی تونم ارشا رو داشته باشم کنار بيام و حق 

 زندگی کردن و تشکيل خانواده دادن رو بهش بدم. 

 برگشتم خونه بابا پر غصه اومد سمتم و بغلم کرد  

 خوبی دخترم؟-

جواب من يه لبخند بود و برگشتنم سر ميز خوردن غذام که نصفه 

شا ديگه براي هميشه تموم شد. نه بر من ميشه و نه کار مونده بود. ار

می تونم برگردم. ما ديگه هيچ هوايی بينمون نيست که بخاطرش 
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براي هم نفس هامون رو تنگ کنيم. اين واقعيت بود. نيست،از دستم 

 رفت...

وقتی شب جشن عقدش رسيد هر کاري کردم که برم نتونستم هر 

بره نشد. چقدر هماهنگ  چقدر جون کندم تا دلم به آماده شدن

کردن ذهن و مغز و جسم و جونت براي قبول کردن يه حقيقت 

 سخت بود. 

تو همون دگرگونی ها زنگ خونه به صدا در اومد و طولی نکنيد که 

 مريم خانم با يه جعبه ي بزرگ وارد اتاق شد.

با ترديد درش رو باز کردم و هم زمان موبايلی که داخل جعبه بود 

 واب دادم صداي شاهو حال و هوامو عوض کرد زنگ خورد. ج

 سلام خانم چطوري؟-

يه لبخند محو نشست رو لبم، از وقتی اومده بودم حتی يه خبر 

 کوچيک هم ازم نگرفته بود. 
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 سلام متشکرم-

او چه لفظ قلمم حرف می زنی! تو حوصله نداشتنی مودب تر ميشی، -

 چی شده مگه؟

 چه زود اخلاقم دستش اومده بود!

 مشکلی نيست -

 جانيار خوبه؟ مريض شده؟-

 نه -

 خودت مريض شدي؟-

 نه -

 نه تو يه چيزيت هست -

 نگاهمو انداختم به داخل جعبه که توش لباس و يه جعبه ي طلا بود.

 اينا چين؟-
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انقدر دلم برات تنگ شده بود که به سرم زد و افتادم تو خيابونا، -

 رفتم برات يه خورده خريد کردم.  

 چيزي لازم نداشتم -

 يکم سکوت کرد بعد با يه لحن خاصی پرسيد 

دلت برام تنگ نشده؟ واسه اون صبح هايی که می رفتيم پياده روي، -

 يا اون دريا و ساحل و...

 نه تنگ نشده -

 صداي خنده هاش پيچيد تو گوشم 

 بابا تو ديگه چقدر بی رحمی-

 جوابش رو ندادم که دوباره گفت:

 نيست، يا خودت حرف بزن يا ميام اون جا تو حالت خوب -

 امشب جشن عقد ارشاست -
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 خب خدا رو شکر -

 حرفش حالمو بد کرد اما خودش جمع جورش کرد 

چيه؟ ناراحتی؟ واسه چی؟ تو که يکی خفن تر از اون گيرن اومده! -

تازه واست جونم ميده سرت با همه شرر هم کرده ديگه به اون چيکار 

 اون می اومد دوباره سراغت؟ هيچ وقتداري!؟ فکر می کنی 

 حرفش انقدر واقعی درست بود که نتونستم جوابی بهش بدم. 

اما من يه پيشنهاد بهتر دارم. لباس هايی که برات فرستادمو بپوش -

 آماده باش ميام دنبالت با هم ميرم مراسمشون. چطوره؟

 واسه چی مثلا؟-

باخته و  خب اين طوري همه می فهمن که تو کسی نيست که-

چيزي رو از دست داده. می دونی که، کلا فاميل براي حرف زدن 

 هميشه دهنش بازه.
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 بدم نمی گفت ها 

 ساعت چند مياي؟-

 همين الان-

 نه دير ميريم جانيار هم نمی بريم.-

 هر چی تو بگی -

گوشی رو قطع کردم و لبخندي که از مطيع بودنش به لبم نشسته 

مرد عصبی و ترسناکيه که قبلا بهش  بود رو جمع کردم.  اين همون

 بر خورده بودم!؟ 

زنگ زدم به بابا و گفتم که من ميرم به مراسم ولی بابا گفت نمياد 

 منم اصرار نکردم.

تا آماده بشمو جمع و جور کنم ساعت رسيد به هفت! زنگ زدم به 

 شاهو و تند جواب داد و گفت: پايين وايسادم
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کردم که مواظب بچه باشه تا فريبا يه چند بار به مريم خانم تاکييد 

وقت بهش آسيب نزنه و بعد با کفش هاي پاشه بلندم از خونه خارج 

شدم . وقتی در آسانسور باز شد، با ديدن شاهو با اون کت شلوار 

 مردانه ي مشکی رنگ، چند لحظه بی حرکت موندم.

 در آسانسور رو برام نگه داشت و وارد شدم.

رو باهام کم کرد و چسبيدم به ديواره ي در که بسته شد فاصله 

 پشتم.

 کشيد.سرش رو برد نزديک گردن و شونه هام و نفس

و وقتی در باز شد مثل يه آدم مست نگاهشو ازم گرفت و در رو نگه 

 داشت تا من پياده بشم.

اين بار با يه ماشين به شدت لاکچري و گرون قيمت اومده بود! يعنی 

 کوچه دورش جمع شده بودن. انقدر خاص بود که بچه هاي

 در رو برام باز کرد و سوار شدم. 
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به راه افتاد ولی هنوز هم هيچ کدوم سکوت رو نشکسته بوديم تا اين 

 که پرسيد 

 کجاست؟-

 برو سمت خونه ي دايی، عمارت...-

اوهوع چه ول خرجی کردن، اون عمارت مفت نمی ارزه. من می -

خواستم يه عروسی بگيرم برات که سکه هاي پيوندتان مبارکش هم 

از جنس طلا باشه، می خوام کلا ويلاي چابهار رو تخليه کنم هر چی 

 از هر جا دلت خواست رو با ميل خودت انتخاب کنی و بخري. 

 نگاهم کرد و پرسيد: چطوره؟

 از پنجره بيرون نگاه کردم و جواب دادممنم 

 وعده هاي سر خرمن نده.-

 تو با من باش ببين می کنم اين کارارو يا نه-
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 حرفی نزدم تا وقتی که عمارت رو ديدم.

 اينجاست-

شاهو ماشين رو برد کنار ماشين عروس که ماشين خود ارشا بود 

 پارك کرد و اومد در رو برام باز کرد.

و می شناختم و شاهو يه جوري کامل و مردونه بيشتر مهمون ها ر

رفتار می کرد که خودم جا خورده بودم! اصلا بهش نمی اومد که 

بتونه انقدرخوب باشه. البته اگه ته لهجه ي زبونش غير قابل انکار بود 

 و می شد فهميد مال اين شهر نيست.

چون مراسم عقدشون با حضور آخوند بود منو شاهو کنار هم روي 

 ی نشسته بوديم و به اطراف نگاه می کرديم.صندل

 شاهو آروم دم گوشم گفت: خيلی خوشگل شدي خانم دکتر .

 دکتر؟ واقعا از دکتر بودن من چيزي جز اسم مونده؟
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پزشکی _برات يه مطب توي طبقه ي دوم يه ساختمون اداري-

 خريدم نزديک خونه. سند خوردنش مونده تا مدارکت باشه.

 ه نگاهش کردم با چشم هاي گرد شد

 اين همه ولخرجی می کنی پولت تموم نشه-

نه خدايی هر چی پول داشتمو ريختم به پات، حسابم ديگه مثل -

 قبل پر و پيمون نيست. 

 اگه برگه ي مالک رو امضاء کنم چی؟-

تا اين حرف رو زدم قرمزي صورتش به وضوع ديده شد و حرفی نزد و 

 نگاه کرد.به عروسو دادماد که وارد می شدن 

با تپش قلبی که همه وجودمو به لرزه در می آورد سرمو چرخوندم 

سمتش، اون يه کت شلوار مردانه جذاب به تنش بود و عروسی که 

واقعا زيبا بود. چشم و ابرو هاي مشکی و پوستی سبزه و جذاب. خنده 

ي روي لب هاش رديف دندون هاي سفيدش رو به رخ می کشيد. 
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ال باشه، ارشا رو به دست آورده بود. نگاهمو حق داشت انقدر خوشح

ازشون گرفتم که دست هاي شاهو دور دست هام پيچيد و دم گوشم 

 زمزمه کرد 

 من عاشقتم -

نگاهش معنی داشت اون صادقانه يک عالم حرف رو توي دو تا کلمه 

 جا داده بود.

 بيا بريم ديگه نمی تونم -

 در خروجی راه افتادم... کيفم رو برداشتم و با قدم هاي تند به سمت

 داشتم خفه می شدم چقدر سخت بود پذيرفتنش

 شاهو هم کنارم جا گرفت و سوار ماشين شديم و اون به راه افتاد.
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دستم رو تکيه گاه سرم کرده بودم و به جلو خيره شده بودم. حتی 

نتونستم به روشا و زندايی تبريک بشم! چرا انقدر ضعف نشون دادم 

 آخه؟

 شميم؟-

 مو چرخوندم نگاهش کردم سر

 بله؟-

 بيا يکم حرف بزنيم -

 به جلو خيره شدم 

 از چی؟-

از چيزايی که بهت يادآوري کنه که تو ديگه شرايط سخت و پر -

 اضطراب قبل رو نداري. تو الان آزادي، بی نيازي

 يه پوزخند نشست رو لبم 
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هنوز بعضی وقت ها شبا کابوس خونه ي مالک رو می بينم، همش -

گار توي مرز توي همون بيابونا گم شدم. بعضی شبا از فکر اين که ان

جانيار رو ازم بگيريد  نمی تونم بخوابم.  از چی حرف می زنی تو؟ 

 خودت جزء از همون خانواده هستی. 

 گذشته رو بذار کنار بيا از اول شروع کنيم.-

شروع کنيم کی تموم کنيم؟ وقتی مالک بياد؟ شاهو تو فکر می کنی -

ه سال هيچ وقت تموم نميشه؟ جانيار بزرگ نميشه و نمی پرسه د

 بابام کجاست؟ توي کی هستی؟

شميم من يه تنه همه رو به دوش می کشم، من کنار ميام تو هم يه -

 سري چيزارو بذار کنار، بذار آرامش داشته باشيم من باهاتم، کنارتم.

 سرمو تکون دادم 

 شاهو خيلی احساساتی حرف می زنی -
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ين رو کنار خيابون نگه داشت و وقتی پياده شديم چشمم به يه ماش

کافه وسط يه باغ خورد. بی حرف دستمو گرفت وبه سمت داخل راه 

افتاديم. روي ميزي که دو تا صندلی داشت و زير يه درخت بيد 

مجنون بود نشستيم. موزيک آروم و بی کلام بود و نورهاي آفتابی 

 خورشيد رو داده بود.  رنگ، به رنگ سبز درخت ها جلاي

وقتی نشستيم شاهو ازم پرسيد چی می خوام اما من ميلم به هيچی 

نمی رفت بخاطر همين اون هر چی براي خودش انتخاب کرد و براي 

 منم سفارش داد

 وقتی گارسون رفت، سرش رو بالا آورد و نگاهم کرد.

ديدن بذار يک بار از اول برات بگم، از همه چی، از خودم و بعد از -

 تو...

 يه نفس عميق کشيد و با يه لحن خيلی آروم حرف زد 
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زندگی من دو مرحله اي شد، دقيقا بعد از اون لحظه که چاقو -

خوردم. قبلش من فقط يه آدمی بودم که کارهاي بابا و مالک رو انجام 

ميداد. نه کشتن و يا قاچاق فقط در حد کارهاي محافظتی و حمايتی، 

بخاطر کارم نه با کسی رفت و آمد داشتم و نه دوستی داشتم و تنها 

مخالف ساعتی بود. يعنی جز براي يه تايم کوتاه ارتباطم با جنس 

 هيچ وقت هيچ برنامه ي ديگه اي با هيچ کدوم نداشتم. 

از اين که درباره رابطه هاي تاريخ دارش اين طوري حرف می زد اخم 

 نشسته بود رو پيشونيم که خنديد 

اخم نکن اين مربوط به قبل از تو هستش بعد من حتی چهره ي -

 ياد! پس نياز نيست حسادت کنی يکيشونم يادم نم

 خواستم جوابش رو بدم که دستش رو آورد بالا 

هيچی نگو بذار حرفامو بزنم. من بيشتر تو زاهدان بودم. و زمان -

تفريح هم هر کشوري که گيرم می اومد. اونم تنها بدون هيچ برنامه 
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ي از قبل تعيين شده اي. در کل خودم بودم و خودم. تا اين که پاشا 

ن بلارو سرم آورد و جنازه ي منو آوردن انداختن جلو تو و تو هم با او

دل و جونت به من زندگی بخشيدي. به جرعت می تونم بگم هنوز 

اون شونه هاي سفيدت که يه بند قرمز روش جا خوش کرده بود، اون 

تاپ آتيشی رنگت که چسبيده بود بهت، توي ذهنم مثل يه تابلو 

شتم می مردم اما انقدر محو تو شده بودم نصب شده. من اون موقع دا

که نمی تونستم به مردن فکر کنم! وقتی حالمو خوب کردي، همش 

دنبال اين بودم بيام سراغت، ولی تو اصلا بهم توجه نمی کردي! يه 

مدت بعد يه پسر رو فرستادم منشيت شد و به ازت آمار ميداد. سر يه 

هند. همش فکرم پيش تو برنامه کاري مجبور شدم براي چند ماه برم 

بود. انقدر درگيرت بودم که به خودم قول دادم اين بار ازت 

خاستگاري کنم. وقت برگشتنم مالک بهم گفت که يه نفر رو بايد با 

خودم برگردونم ايران و برم پيشش، وقتی تو رو اون جا ديدم دنيا برام 

چون سياه شد و بدتر از اون وقتی که بی بی چکت رو خودم ديدم و 
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می دونستم مالک بچه دار نميشه مجبور شدم خودم برت گردونم 

مردم و دوباره زنده شدم. شميم من اون جا شکسته شدم، قلبم آسيب 

 ديد.

دردي که تو الان حس کردي پيش دردي که من کشيدم هيچ بود.  

چون تو مال برادرخودم شدي، نوه ي خانوادم رو به دنيا آورده بودي. 

من انتظار داشتن مسوليت مراقبت از تو رو گردن اونا همشون از 

بگيرم. جلو چشمم باشی و عذاب کشيدنت رو ببينم و نتونم کاري 

برات انجام بدم. من گريه کردن بلد نبودم اما سر تو چند بار از اشک 

آستين هام خيس شدن. هزار بار خواستم فراموشت کنم شد. خواستم 

موقع که پاي مالک وسط بود بذارمت کنار نشد. فکر می کنی همون 

نخواستم بذارمت کنار؟ نشد نتونستم، بعد تو الان که هيچی بينمون 

فاصله ننداخته می خواي ازت بگذرم!؟ يکم فکر کن! ببين واقعا من 

 الان از تو می گذرم؟

 سکوتش هم زمان با اومدن گارسون شد و وقتی ميز رو چيد رفت.
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دم. ديگه مثل قبل ازش بدم بی حرف به مرد رو به روم نگاه می کر

 نمی اومد حتی بعضی وقت ها حس خوبی رو بهم منتقل می کرد.

 شاهو به تيکه کيک شکلاتی جلوش اشاره کرد.

به همين برکتی که الان جلومه ازت نمی گذرم. اون موقع عصبی -

بودم گفتم يا به دستت ميارم يا از دستت ميدم و ميرم. اما الان يه 

هر چقدر که بخواي برات صبر می کنم.خونه ي  چيز ديگه ميگم. من

بابات باش هر کاري دوست داشتی بکن اما من منتظر می مونم تا يه 

وقتی زنگ بزنی بگی می خوام باهات زندگی کنم. اما حق نداري به 

 امضاء عقد نامه ي مالک فکر کنی

 

حرف هاش تحت تأثير قرارم ميداد، يه جوري حرف می زد که نمی 

 ش نه بگم! اما نمی خواستمم احساسی هم تصميم بگيرم.تونستم به

 بهم زمان بده -
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همش مال تو، من ميرم چابهار مدارکتم می برم مطبت رو برات -

سند بزنم. خونه هم خالی می کنم و می دم تر و تميزش کنن تا 

 اومدي بريم خريد جهيزيه، درباره ي جشن عروسی هم...

 حرف بزنيم. ادامه نده فعلا نمی خوام دربارش-

شاهو خواست کمی از نوشيدنيش بخوره که گوشيش زنگ خورد و 

 بخاطر پريدن رنگش کنجکاوانه بهش نگاه کردم 

 وقتی جواب داد فهميدم کيه 

 سلام مامان -

-... 

 مامان اين طوري باهام حرف نزن -

-... 

 خيلی خب ميايم-
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-... 

 باشه ديگه-

تکون داد و گفت: وقتی گوشی رو قطع کرد با کلافگی سرش رو 

 گاومون زاييد، مامان فهميده ما تهرانيم، بايد بريم پيشش

 واي نه - 

 از جاش بلند شد 

پاشو پاشو بريم جانيار رو برداريم گفت تا يک ساعت ديگه اون جا -

 نباشيم خون يه پا می کنه

بخاطر عجله ي شاهو من هم چيزي نخوردم و به راه افتاديم، شاهو 

من لباس هامو عوض کنم فقط جانيار و مريم حتی مکث نکرد که 

 خانم رو برداشتيم و رفتيم سمت خونه مادرش...
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وقتی رسيديم شاهو بهم گفت که به هيچ عنوان جواب ندم و هيچ 

 حرفی هم نزنم تا از اين جا بتونيم بريم.

من هم قبول کردم. اولش نمی فهميدم چرا انقدر بهم ريختس اما 

 وجه شدم.وقتی وارد خونه شديم مت

مادرش جانيار رو گرفت و برد داد دست شکيلا و خودش اومد سمت 

 شاهو زد توي گوشش! بهش چنگ می انداخت فهش ميداد و حرف 

 می زد 

کثافت تو کی انقدر عوض شدي!؟ بچه ي من آوردي تهران اما نمی -

ذاري ببينمش؟ می خوام بيام چابهار بابات رو شير می کنی نذار بيام؟ 

 کی هستی؟ بخدا قسم مالک بياد تيکه بزرگت گوشته فکر کردي

 چرخيد اومد سمت من ولی سر من فقط داد زد 
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تو چقدر بی حيايی که پدر بچتو ول کردي! بذار فقط مالک بياد -

بچشو بخواد ببينم اون موقع چطور تيپ می زنی و با شاهو می ريزي 

 رو هم. 

 شما دو تا ديگه داريد شورشو در مياريد.

ست مادرش رو گرفت : مامان آروم باش، الان شميم زنه منه شاهو د

مالک هم بچش رو به من سپرده هر موقع بياد درباره بچه حرف می 

 زنيم.

 مادرش رفت سمت شاهو و محکم زد تخت سينش 

اين همه زن! حتما بايد همه چيو خراب می کردي، به برادرت -

يه دونه رو  خيانت می کردي، به خانوادت پشت می کردي تا همين

 بگيري!؟ 

 شروع کرد به گريه کردن و خود زنی 
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واي به اون روزي که برادر روي برادر وايسه! واي به روزي که مالک -

 بياد و ببينه تو چيکار کردي واي ...واي...

مادرش رو براي اولين بار انقدر عصبانی و ديوونه می ديدم! شاهو هم 

جرعت حرف زدن نداشت. مادرش اومد سمت من و با لحن خيلی 

 بدي بهم توهين کرد 

از اين هرزه بازي هات چی به دست مياري؟ از بغل اين می پري -

 بغل اون؟ واقعا حيف اين بچه که مادرش تو شدي 

 ه شاهو ما بينمون ايستاد خواستم جوابش رو بدم ک

با شميم کاري نداشته باش طرف همتون منم، به مالکم خودم جواب -

ميدم. من از شميم خاستگاري کردم، من اين راه رو انتخاب کردم. 

 پاش وايميسم کسی هم حق نداره به شميم حرف ناروا بزنه 

مادرش با نفرت داشت به من نگاه می کرد و من انقدر حس بدي از 

 شرايط گرفته بودم که نتونستم حرفی بزنم و فقط بغض کردم. اين
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 واقعا چه آينده اي با اين خانواده و اين شوهر می تونم داشته باشم!؟

برگشتم و از خونه خارج شدم و روي پله هاي قبل از ورودي خونه 

نشستم. دست گذاشتم رو سرم و چشم هام رو بستم. نه راه پس 

 ا شاهو چطور می خواد جلوي مالک وايسه!؟داشتم و نه راه پيش، واقع

انقدر با افکار به هم ريخته همون طوري موندم که شاهو رو کنار  

 خودم حس کردم

 ببخش، مادره ديگه نگران بين منو مالک مشکل پيش بياد -

سرمو چرخوندم و نگاهش کردم، تازه داشتم به احساستی که بهش 

ي همه چی برام خراب شد. پيدا کرده بودم فکر می کردم که اين طور

 مادرش همه ي حرف هاش درست بود. مالک بالاخره مياد.

 نگاهمو ازش گرفتم و به آسمون نگاه کردم 
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داشتم به زندگی باهات فکر می کردم می خواستم از احساساتی که -

دربارت دارم حرف بزنم. اما الان می بينم که گفتنشون هيچ چيزي رو 

 تغيير نميده.

 و بوسيد دستمو گرفت 

همه چی با من، همه چی پاي من، با همه می جنگم تو فقط بهم -

 بگو که باهام زندگی می کنی

 سرمو تکون دادم 

نه شاهو اين راه به جاي خوبی نمی رسه، مادرت حق داره شما دو تا -

 بالاخره رو به روي هم وايميسيد...

 نگاهش کردم و صادقانه جوابش رو دادم 

 جانيار جون منه-
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چشم هاش رو رو هم فشار داد و همون لحظه از گوشه ي چشم هاش 

 يک قطره اشک به پايين افتاد

 شميم من نمی تونم بدون تو زندگی کنم.-

 به داخل خونه اشاره کردم 

اينو به خانوادت بگو، همشون فکر می کنن من کسيم که دارم تو رو -

اي منتظر از راه به در می کنه. فکر می کنن من هرزه ام که به ج

 مالک موندن می خوام با تو ازدواج کنم.

 بغض داخل گلوم سنگين شده بود اما ادامه دادم 

برو بهشون بفهمون که من هيچ وقت انتخابم مالک نبوده، بهش بگو -

من هيچ وقت منتظر اومدن مالک نمی مونم و باهاش زندگی نمی 

ک مال کنم. بچمم  به هيچ کس نميدم . برو به تک تکشون بفهمون

 براي من هيچ معنی اي نداره...

 صداي گريم در اومد 



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

شاهو من يکی يکی دارم همه چيمو از دست ميدم نمی خوام تو رو -

از دست بدم. اما نمی تونمم داشته باشمت چون اومدن مالک خيلی 

 طول نمی کشه. تو از من می خواي چيکار کنم آخه!؟

کش تا باد سيگارش رو گذاشت رو لبش و دست گرفت جلو فن

خاموشش نکنه. وقتی سيگارش رو روشن کرد چشم هاش رو بست و 

 يه کام عميق ازش گرفت

بخدا که اين عشق ارزشش رو داره. لحظه به لحظه ي داشتن تو -

 واسه رو به رو شدن با مالک کافيه. ديگه حرفی از جدايی نزن 

 بلند شد و برگشت رفت تو خونه! يه لبخند کج رو لبم نشست و اشک

 رو گونه هام رو پاك کردم. اون يه پا ديوونه بود! 

انقدر موندم تو حياط که با شنيدن صداي گريه جانيار به اجبار 

 برگشتم خونه.

 مادرش چشم هاش قرمز شده بود. جانيار رو داد بغل من 
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 شيرش بده -

رفت سمت اتاقش و من کنار شاهو روي مبل نشستم تا بهش شير 

 بدم. 

من کرد و بی حرف دست کشيد تو موهاش و بلند  شاهو يه نگاه به

 شد سويچ ماشينش رو از وسط زمين برداشت و گفت:

 ميرم ميام -

 تا ازم دور بشه دست انداختم بازوش 

 منو اين جا تنها نذار!-

 سرش رو تکون داد 

 مامان اجازه نميده بمونم ميگه يا شميم بمونه يا تو-

 خب تو بمون من ميرم خونه ي بابام-

 بخند زد ل
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تو جات تو اين خونست بايد همه اينو بدونن، ميرم پيش بابا صبح بر -

 می گردم.

رفت و من احساس تنهايی ترسوندتم، مادرش واقعا مخالف بود 

کوتاهم نمی اومد. يعنی فکر نمی کرد من بخوام شاهو رو قبول کنم 

اما وقتی ديد الان چند ماه با هميم ترسيده که رابطمون به جاهاي 

 باريک بشه.

وقتی جانيار شيرش رو خورد سر حال در حال دست و پا زدن بود 

گذاشتمش رو زمين يه جغجغه دادم دستش اونم هم با خنده تکون 

 تکونش ميداد..

داشتم به جانيار نگاه می کردم که يهو مادر شاهو اومد روي زانو افتاد 

 جلو پام! چنان از کارش جا خوردم که ندونستم چيکار کنم!

التماست می کنم، دستت رو می بوسم از زندگی شاهو بيا بيرون. -

 بخدا قسم مالک بياد خون راه ميوفته...
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 صداي گريش بلند شد 

تو مادري می دونی بچه قدر عزيزه به جون همين بچه قسمت ميدم -

از زندگی شاهو بيا بيرون برو خونه ي بابات همون جا بمون اصلا 

 قط برونخواستم نوه ام رو ببينم ف

 دستمو گرفت با همون صورت خيس اشک بوسيد 

 تو رو خدا برو بچه هاي منو تو روي هم نذار-

 چشم هام پر اشک شد اما حرفمو زدم 

چرا اون موقع که مالک هر بلايی خواست سرم آورد نيومدي -

التماسش کنی که همچين کاري رو باهام نکنه؟ چرا وقتی خودت 

 نسوخت من دلم بسوزه؟دلت به حال بچه يه آدم ديگه 

 از جام بلند شدم 
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اصلا می دونی چيه؟ هدفم همينه، هدفم اينه آتيش بريزم تو -

خونتون، بچه هاتو بندازم به جون هم تيکه پاره کنن همو منم بچمو 

 بردارم و برم.

پامو از زيرش کشيدم بيرون با نفرتی که مثل يه آتشفشان فوران می 

 زد ادامه دادم 

نفرت دارم حالم از همتون به هم می خوره حالم  من از همتون -

 خوب ميشه عذاب کشيدنتون رو می بينم...

تا سرمو آوردم بالا شاهو رو ديدم که با يه چشم قرمز به ديوار تيکه 

داده و به من نگاه می کنه! پدرش هم در حال بستن در خشکش زده 

 بود.

 زياده روي کرده بودم...
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ستاد اما بی هوا يه کشيده ي محکم زد اومد جلو چند لحظه جلوم اي

تو گوشم! انقدر از کارش جا خوردم که زبونم موند لاي دندونام و 

 دهنم پر خون شد.

 با اولين کلمه که از دهنش در اومد يه قطره اشک از چشم هاش افتاد 

 من بخاطر تو...تو...-

 می خواست ادامه بده اما انگار غرورش اجازه نميداد ادامه بده 

 خيد و پشتش رو کرد به من چر

 ديگه حق نداري جانيار رو ببينی همين الان از اين جا برو -

حرفش انقدر ترسناك بود که نمی دونستم چی بگم! از اون طرفم 

 مادرش محکم هولم داد سمت در

 ياالله -
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نگاه کردم به جانيار که رو زمين خوابيده بود. واقعا می خواستن من 

 م!؟اونو بذارم اين جا بر

مادرش با حرص چنگ زد تو موهامو کشون کشون برد سمت در، می 

تونستم بزنمش اما از واکنش شاهو خيلی می ترسيدم. بی حرف فقط 

 سعی می کردم مقاومت کنم. 

 بيا هرزه بيا از اين خونه مثل يه تيکه آشغال بندازمت بيرون -

 ولم کن من بدون بچم هيچ جا نميرم -

 اون بچه رو ديگه تو خواب ببينی -

بدون روسري منو از حياط خونه پرت کرد بيرون و در رو محکم 

بست! وقتی نگاهم به کوچه ي تاريک و  خلوت افتاد بيشتر متوجه بد 

 بودن شرايطم شدم. 

چند بار زنگ زدم در رو محکم کوبيدم، اما جوابی نيومد! بلند داد 

 نم پليس بياد پدرتونو در بياره زدم، يا بچمو بديد يا زنگ می ز
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 اما دريغ از يه جواب 

 يه ماشين داشت از اون جا رد می شد جلوش رو گرفتم، و

 اون چون شب بود با ترديد نگاهم کرد 

 ببخشيد آقا ميشه يه لحظه من از گوشيتون استفاده کنم؟-

 بله -

گوشيش رو گرفتم و زنگ زدم به پليس و گفتم که بچمو گرفتن و 

 ميدن و اون هام گفتن کسی رو براي رسيدگی می فرستنبهم ن

از اين که پاي پليس رو کشيدن بودم وسط خودم هم ترسيده بودم 

 اما آب از سرم گذشته بود.

توي حرف هام با مادرش اغراق کرده بودم من واقعا حسم نسبت به 

شاهو تغيير کرده بود. اما اصلا انتظار نداشتم شاهو اون جا باشه! مگه 

 فت!نر
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وقتی پليس با يه موتور و يه سرباز که پشت فرمونش بود رسيد، زنگ 

 در رو زد و شاهو اومد پايين حتی يه نگاهم به من نکرد! 

 بفرماييد؟-

اين خانم ميگه بچه اش تو اين خونست و شما اجازه نمی ديد -

 ببينتش؟

 شاهو دست پليس رو گرفت و رفتن داخل در رو هم بست

 نگاه کردم  با تعجب به سربازه

 چی شد؟-

سرباز که اصلا براش مهم نبود داستان چيه شونه هاش رو بالا انداخت 

و خودش رو با باك موتور مشغول کرد، بعد از مدتی اومدن بيرون و 

 پليس رو به من گفت: خانم مدرکتون رو نشون بدين

 الان چيزي پيشم نيست شناسنامه ام دست اين آقاست!-
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خانم بدون مدرك من نمی تونم کاري براتون بکنم بيايد اداره پليس -

 اون جا شکايت نامه تنظيم کنيد بهش رسيدگی می کنن 

 و بی حرف سوار شد و سرباز موتور رو روشن 

 کجا؟ ميگم بچه ي شيرخوار من اون جاست!-

 اما پليس دوباره گفت: شما مدرکی نداريد بريد دنبال شکايت

زده بود به منی که دست از پا دراز تر مونده بودم  رفتن! شاهو زل

 وسط کوچه!

 شاهو من عصبانی بودم يه چيز گفتم اغراق کردم -

 ما آبرو داريم اين جا ول نچرخ برو خونه بابات-

 شاهو پاره ي تنم اينجاست! کجا برم!؟-

 هر جهنمی که می خواي -

 رفت تو در رو محکم کوبيد 
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وضعيت خراب تر از چيزي که فکر می کردم بود. نشستم روي پله و 

زانوهام رو بغل کردم، دقيقا تو شبی که ارشا ازدواج می کنه من بچمو 

 پاره ي تنمو بايد از دست بدم!  اين انصاف نيست. 

 

 شاهو 

 

بعد از خداحافظی از خونه خارج شدم تا برم پيش بابا اما قبل از سوار 

 برام نوربالا و پايين زد و توجه ام بهش جلب شد  ماشين شدن بابا

 به سمتش رفتم و نشستم کنارش

کجا ميري اين وقت شب!؟ مادرت گفت که با شميم و جانيار -بابا

 اومديد اين جا!

 سرمو انداختم پايين 

 آره اما مامان نذاشت من بمونم، گفت يا تو بايد بري يا شميم-
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نشستين، منو اون داريم از  از مادرت دل خور نباش شما تو گود-

بيرون نگاه می کنيم. اون می دونه چه خبر می خواد بشه که اين 

 طوري به هم ريخته

 نگاهش کردم و آروم و جدي جواب دادم 

من قبل از مالک با شميم آشنا شدم. بابا من واقعا اون زن رو می -

خوام. فکر می کنيد سعی نکردم بذارمش کنار؟ بهش فکر نکنم؟ نشد 

 بابا نشد چرا هيچکس منو درك نمی کنه! بهم حق نميده!؟

 بابا سيگار رو لبش رو روشن کرد 

من تو رو می شناسم می فهممت، الان با هم ميريم خونه تو و زنت -

 هم پيش هم می مونيد.

 مامان چی؟-

اون با من، هيچکس حق نداره توي زندگی تو و شميم دخالت کنه -

 ی که مربوط به جانيار بشه. حتی خود مالک .مگه مورد هاي
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 انگشت اشاره اش رو آورد بالا 

 و با حالت تهديد گفت: اون وقت تويی که حق نداري دخالت کنی.

من شميم رو می خوام و به مالک هم پشت کردم اما هر چی باشه  -

اين بچه مثل تخم چشمامه، اين بچه عزيز منه، من مواظبشم حواسم 

 بهش هست.

ن همه رفتارهات حرف هات مثل روز روشنه، من ببين شاهو براي م-

از تو توضيح يا دفاع نمی خوام. فقط می خوام تکليف خودت رو معلوم 

 کنی و پاي انتخابت وايسی

 آخه مامان خيلی مخالفه!-

بريد همون چابهار زندگيتونو بکنيد و بچه هم نگه داريد مالک هم -

داشته باشه. تو  اومد فقط بحث بچه وسطه حق نداره با زن تو کاري

 اين مورد من پشتتم

 يه لبخند نشست رو لبم 
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 حرفتون حرفه؟-

 زد پس کلم 

 شک داري توله سگ-

 لبخندم باز تر شد و بابا هم با يه لبخند گنگ نگاهم می کرد 

مالک هم پسرمه اما شميم سهم تو هستش، اين حق مال مالک -

 نيست.

 به جلو نگاه کرد و ادامه داد 

مالک گفتم من جونم رو مديون اين دکترم، سالم ببرش اون موقع به -

بذارش تو خونش، اونم گفت چشم. اما بردتش خونه سه ماه اين 

بيچاره رو توي زير زمين زندونی کرد. مالک در حق اون زن ظلم کرد 

حتی اگه تو هم نبودي من از اون زن می پرسيدم که می خواد پاي 

اون وقت اين من بودم که جلوي  مالک بمونه يا نه. اگه جوابش نه بود

 مالک وايميسادم.
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 مامانو راضی کن -

 به خونه اشاره کرد

 فعلا بريم خونه-

ماشين رو بچه ها زدن تو حياط و من کنار بابا به سمت در وروي 

 خونه رفتم 

بابا در رو باز کرد چون من يکم دير تر از اون رسيدم، اشاره کرد برم 

زودتر از اون وارد شدم اما صداي شميم داخل و من هم با يه ببخشيد 

 ميخکوبم کرد...

اصلا می دونی چيه؟ هدفم همينه، هدفم اينه آتيش بريزم تو -

خونتون، بچه هاتو بندازم به جون هم تيکه پاره کنن همو منم بچمو 

 بردارم و برم.

 خشکم زده بود! واقعا شميم بود اين حرف ها رو می زد!؟
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حالم از همتون به هم می خوره حالم من از همتون نفرت دارم  -

 خوب ميشه عذاب کشيدنتون رو می بينم...

حرف هاش يه جوري دلمو شکست که تکيم رو دادم به ديوار پشت 

 سرم.

يعنی نقشش اين بود؟ دوسم نداشت؟ اون از خوبی من سو استفاده 

 کرد!

واقعا دلم شکسته بود. نگاهش که افتاد بهم خودمو يه احمق حس 

 بازيچه ي دست شده. رفتم جلو و يه کشيد زدم تو گوشش  کردم که

 ديگه حق نداري جانيار رو ببينی همين الان از اين جا برو -

مامان هم که انگار دنبال فرصت بود با تحقير به سمت در هولش داد 

 و به هر نحوي بود از خونه انداختتش بيرون 

جا وسط خونه نه بيرون انداختنش خوب بود نه حال الان من! همون 

انگار زانو هام خالی کردن و می خواستم بيوفتم زمين که از مبل 
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گرفتم و نشستم و سرم رو ميون دست هام گرفتم. مامانم که دنبال 

 همچين فرصتی بود شروع کرد به نيش زدن

صد بار بهت گفتم اين زنو ول کن، بی خيالش شو ازش فاصله بگير. -

، واسش خودتو کوچيک کردي اما تو باز لج کردي و رفتی سمتش

 حقير کردي، بيا حالا ببين به کجا رسيد

 صداي آروم بابا هم زمان شد با گرفتن دستم 

 زن دهنتو ببند هيزم نريز به آتيش دل اين بچت -

دستمو کشيد سمت حياط و نشوند روي صندلی هاي توي بالن و 

 خودش هم نشست رو به روم

 نو گرفت تو دستشصندليش رو کشيد جلو تر و دست هاي م

 منو نگاه کن -



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

با همون چشم هايی که شکسته هاي دلم خون بارش کرده بودن 

 نگاهش کردم

انتظار تو از اون زن زياده، تو از نقطه ضعفش براي داشتنش داري -

استفاده می کنی، فکر می کنی چون عاشقشی و براش هر کاري می 

ی که اون زن کنی اون بايد ازت ممنون هم باشه اما اينو نمی گ

خواسته هاش رو فقط می تونه با بچش معيار بزنه. اصلا نمی تونی 

درك کنی که اون چه شرايط سختی رو گذرونده و مالک چه ها که 

 باهاش نکرده، حتی من، مادرت و از همه بدتر خودت!

 سرمو تکون دادم 

 نه بابا اون اگه از من قطره می خواست من براش دريا می شدم -

 زد: با لبخند
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شاهو اون زن آزار ديده از تک تک ما ولی مجبور باهامون باشه چون -

می دونه بچه از خانواده ما نمی تونه جدا بشه، اون می دونه که قطعا 

 يه روز مالک مياد و اين بچه بايد تکليفش معلوم بشه. 

 دستمو ول کرد و به صندلی تکيه داد 

اي براش بچينه، اگه اون حتی اگه عاشقتم بشه نمی تونه برنامه -

جواب مادرت رو نمی داد مادرت هر لحظه بيشتر تحقيرش می کرد. 

ببين واقعيت يک شرايط به همه چی ارجهيت داره. تو از اون زن 

 انتظار زيادي داري. الان تو مقصري نه اون

 دل خور بهش نگاه کردم 

بابا من هزار بار از احساسم بهش گفتم، بخاطرش تو روي شما و -

ان و مالک وايسادم واقعا حق بود اون حرف ها رو بزنه!؟ اون منو مام

 بازي داد!
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اگه من پدرتم حرفم برات ارزش داره همين الان زنتو بچشو بردار -

برگرد چابهار زندگيت رو شروع کن و با واقعيت کنار بيا و يا ببرش با 

احترام بذار خونه ي باباش جانيار هم بده دستش خرجشم بده و برو 

نبال زندگيت. رابطه ي شما همين دو راه رو داره. من طرف اون د

دخترم چون تو دچاره يه عشق افراطی شدي  محبت هات زيادن اما 

 نمی تونی اون رو هم درك کنی.

 کلافه دست کشيدم به موهام 

بابا حرف هات گيجم می کنه نمی فهممشون! جلو چشم خودتون -

ندازه به جون هم اون وقت شما اون زن گفت می خواد خانواده ما رو ب

 می گی يه راهش برگشتن به چابهاره!؟

فکر می کنی اگه شميم اون حرف رو نمی زد دروغ می شد يا اتفاق -

نمی افتاد؟ نه پسر اين واقعيت هيچ ربطی به شميم نداره و نمی شه 

انکارش کرد. چون اگه اون زن رو بخواي و حتی اگه اون هم عاشقت 
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ک از وسط زندگيتون بيرون مياد و اين آشوب انکار باشه يه روز مال

ناپذيره. اون فقط حقيقت رو گفت با چاشنی نفرتی که از حرف هاي 

 مادرت به دست آورده بود.

 از جاش بلند شد 

 به هر حال من حرف هامو زدم انتخاب با خودته -

همون موقع شکيلا گفت که پليس جلو دره! گوشيم رو برداشتم رفتم 

پليسه رو آوردم داخل يه انتقال وجه تپل براش زدم و اون  جلو در و

 هم به بهانه ي نداشتن مدرك شميم رو ول کرد و رفت.

وقتی نگاهم به نگاهش افتاد همه ي حرف هاي بابا اومد تو سرم. اين 

چه عشقی بود که گردن منو گرفت!؟ کاش يه درصد به احساساتم 

 م.شک داشتم تا می زدم زير همه چيو می رفت

 در رو  بستم و پشت در نشستم و بهش تکيه دادم
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انگار همون موقع شميم هم همون جا نشست و بهم تيکه داد! صداي 

گريه کردنش راحت به گوشم می رسيد.صداي آروم و درد دارش، 

امشب براش شب سختی بود حتما با اين شرايط سخت تر هم شده 

تو گوشش و اون بود. به کف دستم نگاه کردم که باهاش زده بودم 

 خونی که از ميون لب هاش به بيرون ريخته شده بود.

حرف هاي بابا رو کم کم داشتم درك می کردم. کار من و شميم دو 

حالت داشت يا کنار گذاشتن و رفتن، يا موندن و با همه چی 

جنگيدن. اون بخاطر بچش همه کار می کنه منم بخاطر او هر کاري 

می کنن قطعا جواب هاشون يکی در  کردم. اينا با هم خيلی فرق

 نمياد.

 انقدر اون جا نشستم که صداي حرف هاي شميم رسيد به گوشم 

 خدايا بچمو ازم نگير -
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چشم هام رو محکم رو هم فشار دادم چون احساس عذاب وجدان شد 

 حس قالب وجودم.

 زنگ زدم به تلفن خونه که شکيلا برداشت 

 بله؟-

 بچه رو جمع کنه و بياد پايين به مريم خانم کمک کن وسايل -

 چشم -

گوشی رو قطع کردم و رفتم سمت ماشين و روشنش کردم و سرمو به 

صندلی تيکه دادم. هر چقدر آدم هاي کمتري ميديدم هم اون حالش 

بهتر بود و هم من. اين مسير، تنهايی توشه ي سفرشه. دنبال سه تا 

خدا رو شکر تو اين  بليط هواپيما گشتم تا زودتر از اين شهر بريم. و

مورد شانس آوردم و براي پنج ساعت ديگه يه پرواز گير آوردم. يعنی 

 می شدم دم دماي صبح
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وقتی اومدن و نشستن با ريموت در رو باز کردم و وقتی خارج شدم 

 شميم جلوي ماشين رو گرفت 

 از پنجره سرمو کمی بيرون آوردم 

 بيا پيش جانيار بی قراره-

ماشين و وقتی جانيار رو بغل کرد دوباره بغضش پرواز کرد سمت 

 ترکيد و محکم تر بغلش کرد.

نگاهمو ازش گرفتم و راه افتادم. اون خيلی بيشتر از من درد رو به 

 جون می کشيد. ما هر دو تامون بايد اين زندگی رو تغيير می داديم.

 جلوي در خونه ي باباش نگه داشتم

 جمع کنيد و بيايد  مريم خانم با شميم برو وسايلش رو-

 تيز نگاهم کرد 

 کجا؟-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 چابهار ديگه بر نمی گرديم از پدرت خداحافظی کن -

 غمگين پرسيد 

می خواي ببريم اون جا بلا هايی که مللک سرم آورد رو دوباره تکرار -

 کنی!؟

 نگاه کردم تو نی نی چشمهاي ترسيده اش 

 برو بيا دوباره حرف می زنيم.-

 الان بگو -

ن ربطی به موندنت اين جا نداره، به هر حال ما ميريم. حرف هامو-

 پس فعلا برو بيا تا يه زمان بهتر دربارش حرف بزنيم.

با ترديد پياده شد و رفت سمت در من هم چشم هام رو بستم و به 

 حرف هايی که می خواستم بهش بگم فکر کنم.

 وقتی اومدن، باباش هم اومد اما من به فقط يک جمله بهش گفتم:
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 ما زندگيمون رو داريم شروع می کنيم نگرانش نباشيد.

وقتی نشستن ديگه وقت تلف نکردم که باباش سوال پيچم کنه گاز 

دادم و ازش دور شديم. ماشين توي سکوت بود و من دستم رو بردم 

 سمت ضبت و روشنش کردم.

آهنگ معين زد بود... از يه جايی به بعد آهنگ برام حرف هاي خودم 

 بود.

 …مانی که تو را بين خلايق ديدماز ز

 مثل يک فاتح مغرور به خودم باليدم!

 …عشق يک بار به من گفت برو گفتم چشم

 عقل صد بار به من گفت نرو نشنيدم!

 …پدرم هی وصيت کرد که عاشق نشوم

 تو چه کردي که به گور پدرم خنديدم؟!
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 …سالها درد کشيدم که به دردم بخوري

 د پيچيدم!آخرش رفتی و از درد به خو

 …تشنه بودم که تو ساك سفرت را بستی

 …حيف از آن آب که پشت سر تو پاشيدم

 آه اي کعبه از چشم خدا افتاده!

 …کاش انقدر به دور تو نمی چرخيدم

 از دهانم که پر از توست بدم می آيد!

 تف بر آن لحظه که لب هاي تو را بوسيدم!

 …از خودي زخم نميخوردم اگر بی ترديد

 …بيشتر از گرگ نمی ترسيدماز سگم 

 …اين که بخشيده امت فرق ميان منو توست
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 من اگر مثل تو بودم که نمی بخشيدم!

 با يه نفس عميق سرمو چرخوندم و نگاهش کردم 

سرش پايين بود انگار خودش هم از حرف هاش پشيمونه. اميدوارم 

 که همين طوري باشه

اه جاي گرفتيم به رسيديم فرودگاه و  وقتی روي صندلی هاي فرودگ 

 مريم خانم گفتم که همين جا بمونه و رو به شميم گفتم: بيا

 کنار هم ايستاديم و به راه افتاديم

سوار ماشين شديم. داشتم فکر می کردم که از کجا شروع کنم که 

 گفت:

بخدا يهو عصبانی شدم حرف هام از سر حرص بود. من دوست دارم. -

خورم همه ي اون حرف ها از روي  به جون جانيار که دنيامه قسم می

عصبانيت بود. من احساسم به تو نفرت نيست يه وابستگی عميقه که 

نبودنت حالمو بد می کنه. اون وقت که جلو در بودم ترسش به جونم 
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افتاد که واسه هميشه از دستت دادم همون موقع به خودم قول دادم 

کنار و از حس  که اگه يه بار ديگه شرايطش پيش بياد غرورمو بذارم

 واقعيم بهت بگم.

 با چشم هاي گرد شده نگاهش می کردم.سرش رو انداخت پايين

 ببخشيد-

 تو به عشق من شک داري؟-

 نگاهم کرد اما جوابی نداد 

 شميم تو به جونی که من واست کندم شک داري؟ -

 خواست حرف بزنه که دست گذاشتم رو لب هاش 

ی خودمم ديگه حرف هايی هيچی نگو هيچی نمی خوام بشنوم. حت-

که می خواستم بزنمو به زبون نميارم. بيا و يک بار وزنه هاي که بالن 

زندگيمون رو سنگين کرده پاره کنيم بندازيم دور. بيا مالک رو از 
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زندگيمون حذف کنيم، بيا دست از آزار و نفرت برداريم. بذار از نو 

ه يادمون بره شروع کنيم، وقتی رسيدم به خونمون همه چی از گذشت

 و جز چيز هايی  که حال خوبی بهمون ميده.

 دستش رو گرفتم تو دستم

ازت می خوام وقتی صبح آفتاب تابشش رو شروع کرد منو تو هم -

زندگيمون شروع بشه. می خوام همه چيو بذاريم اين جا و بريم پی 

زندگی خودمون. تو پزشک باش من همسرت و بچه اي که بخاطر 

 هاش به خنده باز ميشه. اين زندگی رو هستی؟حال خوب ما لب 

 هستم -

 ميخوام زنم باشی، خانم خونم باشی، همه جونم ميشی ؟-

 آره-

 پاي همه چی هم می مونيم تو می مونی؟-
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 می مونم-

 من عاشقتم تو يه ذره دوسم داري؟-

 دوست دارم -

 بی حرف نگاهش کردم اون هم نگاهم می کرد 

 از نو بسازيم؟ -

 بسازيم-

کشيدمش سمت خودم و يه بوسه ي طولانی ازش گرفتم. و پيشونيم 

رو به پيشونيش چسبوندم و با صدايی که دچاره ارتعاشات حسی شده 

 بود گفتم: تو رابطه ي ما هيچ برگشتی نيست...

 بينيم رو به بينيش کشيدم و اين بار اون ادامه داد
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 طلوع، اين از بعد تو منو .نيست دروغ نيست نفرت نيست، تلخی-

 ميشه شروع زندگيمون

يهو يکی زد به شيشه و وقتی نگاهش کردم مردي که لباس حراست 

 فرودگاه رو به تن داشت ديدم!

 شيشه رو دادم پايين که با اخم گفت: جمع کنيد بريد زود

تا بخوام جوابش رو بدم رفت خواستمم پياده شم باهاش دعوا کنم که 

 شميم دستمو گرفت 

 اره بالاخره که ميرسيم خونه نرو اشکال ند-

 همين حرفش واسه نشستن يه لبخند کج رو لبم کافی بود. 

دقيقا هم همين طور شد چون توي هواپيما شميم گفت که صيغه 

نامه رو امضاء می کنه و زنم ميشه. تا رسيديم چابهار قبل از رفتن به 

 ينخونه توي محضر ما به هم محرم شديم و اولين رابطمون شد با اول

طلوع زندگيمون! بعد از اون حرف ها و تصميم ها همه چی آروم شده 
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بود. نه دعوا داشتيم نه لج بازي و نه حرفی از مالک. انگار اون هم از 

لحظه به لحظه ي زنديگمون راضی بود چون هر بار عاشقانه تر از قبل 

منو می بوسيد. روز اول زندگيمون به ماه رسيد و اتفاق قشنگ بعدي 

ندون درآوردن جانيار. يه جشن براش گرفتيم و پدر شميم و شد د

مادر پدر خودمم دعوت کردم. چون می خواستيم بهانه اي باشه براي 

فهموندن بهشون که ما زندگيمون رو شروع کرديم. مامان که هنوز 

 اخم تخمش به راه بود اما بابا اجازه حرف زدن بهش نمی داد

شميم حتی يه اخمم به من پدر شميم هم بخاطر خوب بود حال 

 نکرد.

ديدن اولين دندون جانيار قشنگ بود اما طولی نکشيد که بيمار شد و 

به اجبار توي بيمارستان چابهار بستريش کرديم. شميم چند شب بود 

که بالا سرش ازش ستاري کرده بود اما وضعيت جانيار خيلی خراب 

 شده بود.
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ه من، وقتی هم بستريش از نگرانی حال جانيار نه اون آروم بود ن

کردن گفتن که فقط يک نفر بمونه اما چون اتاق وي آي پی گرفته 

بوديم مريم خانم هم پيشش می موند. وقتی کارهاي بستري کردن 

جانيار انجام شد شميم بهم گفت که برم، منم چون خود بيمارستان 

بهم اجازه موندن نمی داد مجبور شدم برم بيرون، وقتی رسيدم به در 

خروجی بيمارستان حتی يه قدم هم نتونستم به سمت ماشين قدم 

 بردارم!

کلافه و خسته و بی خواب برگشتم روي صندلی هاي سالن پذيرش  

 نشستم و بهش زنگ زد

 جانم؟-

 من نرفتم پايينم -

چرا؟ خيلی خسته اي چند شبه بيداري کارهاي مغازت هم پيچيده -

 واقعا نياز به استراحت داري 
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 تو هم چند شبه پاي جانياري تو چی؟ -

 قربونت برم من عادت دارم -

دلم نمياد برم خونه لخت شم راحت رو تخت بخوايم تا صبح، وقتی -

 تو اين جا موندي و نگرانی 

 صداش نيومد اما من ادامه دادم 

اصلا دلم نمی خواد تو اين شرايط سخت اين جا ولت کنم برم -

 بخوابم! 

 نگران نباش من خوبم -

 منم پايينم مواظبتم، پاتم، لحظه به لحظه ها رو باهات شريکم -

 حرف هات از ته دلته؟-

فکر ميکنی وقتی هر روز صبح بلند ميشم ميگم عاشقتم از رو -

 عادته؟ 
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 صداي خنده هاش پيچيد تو گوشم 

 درصد به انرژيم اضافه کرد  ۵۰صداي خنده هات -

 بيام پايين پيشت چی؟-

 می کنهاوه اون ديگه فولم -

 دستمو گرفتم جلوي دهنم تا صدامو کسی نشنوه 

 اگه بياي تو ماشينم که شيشه هاشم دوديه که ديگه هيچی -

همون موقع دستم کشيده شد و وقتی سرمو آوردم بالا چشم تو چشم 

 شميم شدم

 اون هم توي گوشی آروم گفت:

 بيا بريم تو ماشين-

 دستمو کشيد منم دنبالش رفتم...
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چی قشنگ تر از يه رابطه ي آروم و دلچسب که دو نفر براش دلتنگ 

 ميشن!؟ 

يک ساعت بعد شميم بخاطر جانيار مجبور شد بره بالا اما طولی 

 نکشيد که برگشت و کنار من نشست 

 زدم روي پام 

 سرت رو بذار رو پام يه خورده بخواب-

 من بخوابم تو بيدار باشی؟ -

 داد  سرش رو آورد جلو تر و ادامه

فکرکردي من هر روز که مياي برات خوشگل می کنم و بهت ميگم -

 من تو بغلت نفس می کشم الکی ميگم!؟

 خنده ام گرفت

 پس چيکار کنيم؟ -
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من سرمو می ذارم رو شونه ي تو، تو هم سرت رو تکيه بده به من، تا 

 سه ميشماريم و بعد می خوابيم 

 باشه -

 جامون رو درست کرديم و اون شمرد

 يک، دو، سه...-

 و من بدون رسيده عدد سه به خوابم برد...

جانيار دو هفته بيمارستان بستري شد، تو روز هاي اول انقدر حالش 

بد بود که از نگرانی شميم گريه می کرد. اما توي هفته ي دوم رو به 

بهبود می رفت. ما هم خسته شده بوديم. نه می شد رفت خونه و نه 

ريخته بود. هر دو تامون پريشون و خسته اين جا همه چی به هم 

بوديم تا اين که بالاخره جانيار مرخص شد و ما تونستيم برگرديم 

خونه اي که دو هفته آرامش به خودش نديده بود. جانيار ضعيف و 
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بيمار بود. اما رفته رفته آرامش به زندگيمون برگشت و قدر با هم 

 بودنمون رو بيشتر فهميديم.

بودن چون شميم کارهاي مطبش رو انجام داده بود روزاي قشنگی 

جانيار هم چهار دست و پا راه می رفت و مريم خانم با غذاي کمکی 

سيرش می کرد.همه چی به روال بود و ما اولين سالگرد زنديگمون رو 

جشن گرفتيم. براي شميم لباس عروس گرفتم خودمم يه کت شلوار 

 ..يه ماشين عروس و يه گروه فيلم بردار.

براي عروسيمون جز جانيار و مريم خانم کسی نبود اما روز خيلی 

قشنگی بود. بعدش هم وارد خونه اي شديم که همه وسايل ها و 

ديزاينش رو منو شميم دوتايی انتخاب کرده بوديم. يه خونه که باب 

دلمون بود. و جانيار هم داخلش آروم بود. تازه تاتی تاتی به راه افتاده 

ك تر از قبل شده بود ولی انقدر دوست داشتنی بود که بود و خطرنا

يه لحظه بعد همه ي اذيت هاش از يادم می رفت و دوباره جونم می 

 شد...
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 شميم 

 

شب بود و يه لباس جديد خريده بودم که شاهو ازش خبر نداشت، يه 

کاستوم پزشکی واسه شيطونی کردن. وقتی اومد شامش رو آماده 

ن رفتم تو اتاق و لباس رو پوشيدم. گوش دادم کردم و يکم قبل از او

به صداي در و گوشی پزشکيم رو گذاشتم دور گردنم . وقتی در باز 

 شد با عشوه يه نگاه بهش کردم و گفتم: اوه چه مريض جذابی 

 در و محکم کوبيد و گفت: 

 تيکه پارت می کنم.-

 بخاطر حرفش از خنده کمرم کج شده بود چون تجربه هاي گذشته ام

هم تو خندم تاثيري کمی نداشت، اون انقدر مهربون و آروم بود که 

 حرفش يه دروغ خنده دار به نظر می رسيد.
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روز بعد جمعه بود تا لنگ ظهر خوابيد اما من چند باري مجبور شدم  

 برم پيش جانيار تا بهش شير بدم.

دردسر هاي جانيار کم تر شده بود.در حالی که هنوز خواب طولانی 

نداشت. خدا رو شکر که مريم خانم بود و گرنه اصلا به کار هاي  شبانه

مطب نمی رسيدم. من هر روز ظهر تا غروب داخل مطبم بيمارها رو 

ويزيت می کردم و با حمايت هاي شاهو همه چی خيلی زود سر 

 جاش قرار گرفته بود.

ما واقعا عاشقانه زندگی می کرديم چون نه ديگه اون بداخلاق و 

ود و نه من لج باز و زبون دراز. انقدر همو دوست داشتيم که ديوونه ب

با هر ساز هم ديگه می رقصيديم و کيفش رو جانيار می برد. از خدا 

بخاطر زندگی الانم شاکر بودم چون يه روزايی تو زندگيم داشتم که 

خشک سالی توش نفس گير بود. اما الان انگار يه بهار ديگه رسيده! 

 نعمت... يه بهار قشنگ و پر
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زندگی منو شاهو همه جوره عالی بود همه چيش سر جاش به زيبا 

ترين شکل جاي گرفته بود و ما تک تکه لحظه هاي کنار هم 

بودنمون رو دوست داشتيم. و شايد من بيشتر، چون هر روز عاشقانه 

تر بهش وابسته می شدم و گذشته رو کلا از ياد برده بودم. من حالا 

مادر و يه همسر، من همسر مردي بودم که  هم پزشک بودم و هم

عشق رو يه جور ديگه بهم نشون داد. جوري که ديگه حتی ارشا به 

يادم نمی افتاد! اون همه ي عزت و اعتماد به نفس منو برگردونده 

بود. اون همه چی رو قشنگ تر از اون چيزي که قبلاً وجود داشت 

 ساخت برام.

شتن به خونه رفتم کيک سفارش بعد از ساعت کاري مطب قبل از برگ

دادم و يه سري خريد کردم تا براي فردا که تولد شاهو بود سوپرايزس 

کنم. خريد ها رو امروز انجام دادم تا فردا وقت بيشتري براي آماده 

کردنشون داشته باشم. و همين طور هم شد چون يک ساعت قبل از 

ل هاي آبی اومد شاهو من سالن رو با کلی بادکنک هاي سفيد و گ
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رنگ تزيين کرده بودم و کيک دريايی رنگش که روي کيک به ساحل 

 می رسيد رو روي ميز قرار دادم.

کادوي تولد براش يه پيرهن خريده بودم اون دوست داشت لباس 

هاش رو من بخرم تا هميشه اونی که من دوست دارم رو تو تنش 

مه چی ببينم. بهم می گفت من فقط تو رو می بينم پس بهتره ه

زندگيم چيزايی باشن که تو دوست داري. شاهو اصلا اهل دروغ و 

پنهون کاري نبود. من به همه ي حرف هاش باور داشتم. انقدر 

احساستش واقعيه که تو همه وجود من ته نشين شدن و منم مثل 

خودش کرده بود. يه عاشق ديوونه که پاي حرف هاش و اعتراف هاش 

 می مونه...

 تولدت مبارك رو براش گذاشتم  وقتی اومد آهنگ

 

 …تو شدي نور راه من؛ واسم افتخار که با تو راه برم
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 تو شدي چلچراغ من؛ تولدت مبارك باشه ماه من!

 روزش هر کار شده خوندن که روزه 365

 …يه چيزارم نميشه گفت؛ آخه بايد بخونی تو از تو چشم

 دست هاش رو گرفتم تو دستم با آهنگ براش خوندم؛

 باشه مبارك باشه! شب تولدت مبارك باشه! مبارك

 …هرچی بديه از خودت دور کن؛ چشماتو ببند فقط شمعارو فوت کن

 به چه شب زيبايی! فرشته ها جمعن همه اين پايين!

 …من با تو توي بهشتم؛ تولدت مبارك باشه عشقم

 …ميخوام بدونن هستيم ما پشت هم، يه فرشته قشنگ تو آغوش من

 ه پشت ابر؛ تو ماه من بمون باز پشت من!ميگن نميمونه ما

 …تولدت مبارك باشه؛ بزا دلم پيشت شاد شه
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 تو اومدي روي اين زمين؛ برآورده شد تنها آرزوم همين!

 مبارك باشه مبارك باشه؛ شب تولدت مبارك باشه!

 …هرچی بديه از خودت دور کن؛ چشماتو ببند فقط شمعارو فوت کن

 شمعو فوت کن و فقط تو بخندچشمتو امشب رو هرچيزي ببند؛ 

 …بشو فانوس راه تار من؛ يه ستاره روشن تو آسمان من

 انگاري يه بوم نقاشی؛ انقده خوبی نميشه نباشی

 منو ببين شدم؛ درگير حواشی!

 …ولی نفس ميکشه؛ آخه چون تو هواشی

 

دست هاش رو دورم قفل کرد و پيشونيش رو به پيشونيم چسبوند، 

 چشم هاش رو بست 
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می خواد تا وقتی زنده ام هر سال روز تولدم جلوي در همين  دلم-

 خونه منتظرم باشی

 دست هام رو دورش محکم کردم

من هر روز منتظرتم، هر روز پشت اين در من عاشقانه منتظرتم تا -

 ببينمت عزيز دلم. 

مريم خانم که جانيار بغلش بود و طبقه ي بالا منتظر وايساده بود تا 

ياد پايين با صداي شيطنت باري پرسيد: حالا ميشه بهش اجازه بديم ب

 بيايم؟

دستش رو گرفتم و رفتيم سمت کيک و اون ها هم اومدن پايين، 

جانيار که همه ي بادکنک ها رو می ذاشت زير باسنش و انقدر روش 

می پريد تا بترکن بعدشم تا می خواست از جلوي ما رد بشه با اون 

تو کيک و دستش رو تا ته  دست هاي کوچولوش چنگ می انداخت

می کرد تو دهنش! نمی دونستم دعواش کنم يا از اين همه شيطون 
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بودنش محکم بغلش کنم. اما شاهو از کارش خوشش می اومد و 

 دوست داشت جانيار خودش رو با کيک يکی کنه و اون بخنده.

شب خوب و قشنگی بود. همون جور که لحظه هاي بد تموم ميشن، 

م به پايان می رسن. صبح يه روز ديگه رسيد و ما لحظه هاي خوب ه

دوباره زندگی روزمره مون شروع شد. روزمرگی ها تکراري بودن اما 

وقتی دلت گرم باش که يه جاي امن و آروم کسی منتظرته خيلی 

لذت بخشه. من دستم تو جيب خودم بود و شأن و شخصيت يه 

فقط جانيار و پزشک رو به دست آورده بودم و خستگی تو جونم رو 

شاهو از بين می بردن. من محتاج اون ها بودم من نفسم به نفس اون 

 ها بند بود.

سال سوم زندگی مشترکمون به سال چهارم رسيد. ديگه مثل قبل 

رفتارهامون عاشقانه نبود، حتی بعضی وقت ها می خواستيم تنها 

باشيم. يا حتی سر يه سري مسائل کوچيک بحثمون می شد! 

ر جانيار، من روي اون حساس بودم اما بعضی وقت ها که مخصوصا س
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اتفاق بدي براي جانيار می افتاد اون منو مقصر می دونست و دعوام 

می کرد و من از دستش عصبانی می شدم. اما هر چقدر هم رابطمون 

خراب می شد باز هم نمی تونستيم بيشتر از يه تايمی از هم دور 

که جاهامون رو از هم جدا کنيم. من بمونيم و يا حتی قهر باعث بشه 

که فقط لنگ بودم برم تو بغلش تا خوابم ببره اونم حتما بايد شب 

بخير می شنيد تا بخوابه. ما حتی انتهاي بد ترين دعواها باز هم 

مواظب دل هم ديگه بوديم. همين خودش باعث استحکام زندگی 

 مون شده بود.

بعد از هر قهر دوباره کنار هم بودنمون رو برامون با ارزش تر می کرد. 

بعد از هر دعوا، آرامش تو آغوش هم رفتن رو چند برابر می کرد. من 

هميشه زبونم دراز تر از اون بود و اون عصبی تر از من، اما چيزي که 

تموم نمی شد بخشيدن هامون بود. ما از هم کينه به دل نمی 

 از بدي ها می گذشتيم و می بخشيدم.  گرفتيم، ما
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سال چهارم زندگی ما داشت به شش سال می رسيد و جانيار قرار بود 

توي سال جديد بره مدرسه، بخاطر کلاس ها و آموزش هايی که ديده 

بودم خيالم از مدرسه رفتنش راحت بود اما وقتی واکسنش رو زديم 

رسيديم باز راهی يک هفته تمام بيمار و تب دار شد.جوري که می ت

بيمارستانمون کنه! خدا رو شکر خوب شد و بهش قول داديم وقتی 

حالش کامل خوب شد بريم براش وسايل مدرسه بگيريم. براي مدرسه 

رفتن انقدر ذوق داشت که ديوونمون کرده بود. همش ازم  می 

پرسيد:  اين که چطوريه؟ معلمون چطوري ميشه؟ ناظم مدرسه اونم 

 دعوا می کنه؟

منم مو به مو همه چيز رو براش توصيف می کردم تا سوال هاش بی 

 جواب تو ذهنش نمونه.

وقتی رفت مدرسه اولين دندونش شروع کرد به افتادن! شاهو بهش 

گفته بود دندون هاش رو بذار زير بالشتش چون صبح فرشته براش 

کادو مياره. هر بار هم اون بهترين کادو ها رو بالا سرش می ذاشت و 
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انيار از ذوق کل روز رو منتظر می موند تا يه دندون ديگش بيوفته. ج

همه چی خوب بود و جانيار مدرسه رفتنش نظم گرفته بود. ديگه 

خواب نمی موند و يا بی مسوليتی نمی کرد و تکاليفش رو انجام می 

داد. اما يه روز که من هنوز سرکار نرفته بودم اومد خونه و با گريه 

انداخت زمين اومد جلوي من با دست هاي مشت کوله پشتيش رو 

 شده تو صورتم داد زد

مامان باباي من کجاست؟ همه بچه ها باباهاشون ميان، از من می -

 پرسن باباي تو کو؟ منم نمی دونم چی بگم! 

چقدر بزرگ شده بود! تا الان هر بار پرسيد گفتم يه روز بابات مياد. و 

ري از من جواب می خواست، يه اون  ديگه ادامه نداد. اما اين س

 توضيح کامل. زبونم به حرف نميچرخيد!
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مامان حرف بزن بگو بابام کجايت؟ کی مياد؟ پس چرا تا الان -

نيومده؟ عمو واقعا عموي منه؟ اگه عمويه واقعی منه و بابام زندس  

 پس چرا با اون زندگی می کنيم؟

 ش توضيح بدمسوال هاش جواب هاي قابل قبلی نداشتن که بخوام برا

 و اون هم سنی نداشت که بتونه حرف هاي منو درك کنه!

 جانيار؟ تو به مامان اعتماد نداري؟ -

 با پشت دستش اشک رو گونه هاش رو پاك کرد

 چرا دارم اما من هر روز دارم به بابا داشتن فکر می کنم. -

 دست هاش رو گرفتم تو دست هام 

 زحمت کشيد. عموت در نبود بابات برات مثل يه پدر-

 اما باباي من زندس-

 يهو صداي شاهو از پشتم تنمو لرزوند 
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 بابات زندانه عزيزم، و تو رو به من سپرد -

 مامانمو چی؟-

 سکوت جواب هر دو تامون شد اما اون با اخم از من پرسيد

 بابا زندانه چرا با عمو ازدواج کردي؟-

 شاهو به جاي من جواب داد 

 تو بمونه واسه اين که بتونه پيش-

 يعنی مجبورش کردي؟-

 هر بار سوال هاش سخت تر می شد! 

بغض سنگينی راه گلوم رو پر کرده بود! هی ميخواستم يه چيزي بگم 

اما نمی شد!  آخر با ضرب از روصندلی بلند شدم که پرت شد زمين، 

 به سمت اتاقم رفتم در رو قبل کردم...
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 شاهو 

 

راحت کرد. سرمو چرخوندم به رفتن شميم نکاه کردم، خودش رو 

 سمت جانيار و دست کشيدم به سرش 

جانيار من و مادرت همو دوست داريم و زندگی قشنگی رو کنار تو -

 ساختيم.

 عصبی گله کرد

پس باباي من چی؟ اون نبايد پيش زن و بچش باشه؟ بايد عمو -

 باشه؟

کنم  يبابات زندانه، نيست، نبود. من به بابات قول دادم از تو نگه دار-

و نذارم مادرت تو رو ببره. مادرت هم نتونست بدون تو بره و بخاطر 

شرع و عرف اون بايد با من ازدواج می کرد. وقتی بابات بياد اون وقت 

 خودش تصميم می گيره که چيکار کنه.
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سکوتش طولانی شد خوبه حداقل هنوز به اين شعور نرسيده بود که 

 شده!چطور زن بابام بوده اومد زن تو هم 

 بابام کی مياد؟-

 بهش لبخند زدم 

 وقتی که تو بري چهارم -

 زودتر مياد، من ازخدا خواستم خيلی زود بابام رو ببينم.-

 يه نفس عميق کشيدم و رد اشک رو صورتش رو پاك کردم 

باشه عزيزم اميدوارم که زود بياد. اصلا می خواي بريم خونه ي بابا -

 بزرگ و مامان بزرگ؟

 مونده فردام امتحان دارم نمی خوام غيبت کنم.نه مشقام -

 روشو ازم گرفت و رفت سمت پله ها...
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يه نفس راحت کشيدم و صندلی اي که شميم انداخته بودتش رو 

صلف کردم نشستم روش، مطمئن بودم بعد از اين سوال هاش درباره 

 اين مسئله ها زياد ميشه. 

زنگ خورد. از جيبم  همون جور تو فکر و خيال مونده بودم که گوشيم

 گوشی رو برداشتم و جواب دادم 

 سلام -

 سلام بابا خوبی؟-

 صداش يه مدت طولانی نيومد 

 الو؟ بابا؟-

 مالک عفو خورده داره کارهاي آزاديش رو می کنه.-

انگار همه وجودم به لرزه در اومد يعنی انقدر دعاي جانيار بگير بود 

 که به ساعت نرسيد!؟وقتی ديد حرف نمی زنم ادامه داد 
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عفو بخوره تا آزاديش زمان زيادي نداريد. تو رو به جون همون بچه -

 قسم ميدم يه فکري کن. اون بفهمه چه خبر ديوونه ميشه

 سست کرده بود صداي پر آشوب بابا حرف زدن منم 

 بابا چيکار کنم؟-

مادرت از وقتی شنيده مالک داره مياد گريه هاش قطع نشده، اما -

 نگران نباش پسرم اين اتفاق بايد می افتاد انکار ناپذيره 

 به شميم بگم؟-

شميم و جانيار رو آخر هفته بفرست بيان اين جا، مالک همش سراغ -

سمش تو شناسنامه تو پسرش رو می گيره،هر بار بهش گفتم چون ا

نيست اجازه ملاقات بهت رو نميدن، الان بياد نمی تونيم جلوي 

 ديدارشون رو بگيريم.

 باشه بابا بذار ببينم چه خاکی به سرم ميريزم -
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نگران نباش شماها برادر هستيد.هر چی باشه از يه خونيد باهاش -

 حرف بزن واقعيت رو بگو شايد بی دردسر تموم بشه

 عنی چی؟ اون جانيار رو ببره من شميم رو؟بی دردسر ي-

 صداي سکوت بابا طولانی شد و بی خبر قطع کرد 

سرمو گذاشتم روي ميز چشم هام رو بستم تا يکم مغزم از اين آشوب 

 در بياد.

 از خونه زدم بيرون و تا خود شب نتونستم برگردم و تو مغازه موندم...

ي نرسيده بودم که بخوام آخر شب رسيده بود  اما من هنوز به نتيجه ا

 به شميم هم کمک کنم! اگه می فهميد به هم می ريخت.

دست از پا دراز تر برگشتم خونه، ساعت خواب گذشته بود نرفتم اتاق 

همون جا روي کاناپه افتادم و بازوم رو گذاشتم رو سرم، خواب که به 

 چشمم نمی اومد اما سردردم امونمو بريده بود.
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يه چيز گرمی رو دور خودش حس کرد! يه دم دماي صبح دستم 

 لحظه فکر کردم مالکه! وحشت زده از جام پريدم 

 شاهو!! منم-

صداي شميم باعث شد حالم بدتر بشه، دستش رو گرفتم و همون جا 

 کنار خودم خوابوندمش 

 شاهو؟ چته؟ -

محکم تر تو آغوشم فشارش دادم و چونم رو روي موهاش کشيدم. 

 يکم از وحشت تو وجودم کم کرد.موهاي لطيف و نرمش 

 چرا بيدار شدي؟-

نمی دونم، وقتی بيدار شدم پيشم نبودي حس خيلی بدي بهم -

 دست داد.

 لاي موهاش يه نفس عميق کشيدم و سکوت کردم 
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 تو حالت خوب نيست داري نگرانم می کنی-

بازوهاي برهنه اش رو نوازش دادم و سرمو آوردم پايين تا نگاهش 

 کنم

 رم دوست دا-

 منو بوسيدلبخند زد و 

 چشم هام رو بستم تا داشتنش رو با تموم وجودم استشمام کنم

 يهو کشيد عقب و با بغض پرسيد 

 شاهو تو يه چيزيت شده حرف بزن يا باهات قهر می کنم.-

 بايد حرف می زدم، اون ها پنج روز ديگه بايد می رفتن تهران 

 مالک عفو خورده -

 محکم تر فشارش دادم به خودم چنان تو بغلم لرزيد که 

 هيس آروم باش من هستم اتفاقی نمی افته -
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 چ...چ...-

 پيشونيش رو بوسيدم

شميم نگران نباش من جلوت وايسادم هيچ کس حق نداره به تو -

چيزي بگه، اما بابا گفت که فعلا تو جانيار رو بفرستم تهران، اول 

 شماها رو ببينه بعد کم کم واقعيت رو بهش بگيم.

 من بدون تو هيچ جا نميرم-

نترس بابا جلوي مالک صدتاي منه بهش اعتماد دارم، تو هم اعتماد -

 کن.

 من جايی نميرم -

 يهو چنگ زد به بازو هام و وحشت زده نگاهم کرد 

 بيا از اين شهر بريم، بيا اصلا بريم يه کشور ديگه -

 موهاش رو نوازش کردم 
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رار کنم باز به هم ميرسيم. بعدش ما يه خانواده ايم، هر چقدر ازش ف-

من چطور دلم بياد داداشمو از ديدن بچش محروم کنم!؟ اگه همين 

الان بگی جانيار رو ميديم بهش و دوتايی ميريم يه دقيقه هم نمی 

 مونيدم.

 از جاش بلند شد 

 من بچمو به کسی نميدم.-

بازوم ازم دور شد و رفت اتاق جانيار و من دوباره چشم هام رو بستم و 

رو روش گذاشتم تا همون نور کم و بی جون هالوژن ته خونه هم 

اذيتم نکنه. وقتی چشمم به آفتاب بی جون اول صبح داخل پنجره 

 خورد، از جام بلند شدم و از خونه زدم بيرون...

بعد از اين که به شميم از اومدن مالک گفتم و اين که پنجشنبه  

در نمی اومد! حتی جانيار هم ميفرستمش بره تهران، ديگه از خونه 

نمی خواست بذاره بره مدرسه! من اين رو قبول نکردم. تنها چيزي که 
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من بچمو به کسی نميدم، بيا از ايران »تکرار می کرد اين بود که 

 «بريم

منم فقط سکوت می کردم، چون نمی تونستم به خانوادم ام پشت 

ا شتم خونه که بابکنم و نذارم برادرم بچش رو ببينه. داشتم بر می گ

 بهم زنگ زد و من اضطراب جواب دادم 

 بله بابا-

مالک پس فردا مياد شميم و جانيار رو با اولين پرواز صبح بفرست -

 بياد.

 لب هام سنگين بودن براي بله گفتن، اما به سختی جواب دادم 

بله بابا بليط ها براي ساعت شش صبح هستن. فقط بابا من به حرف -

 ردم.هات اعتماد ک

 نگران نباش شميم سهم تو هستش-
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گوشی رو قطع کرد. گوشه ي چشم ها رو فشار دادم تا از سر دردم 

 کم بشه.

شميم بهم گفت که فردا يعنی چهارشنبه ميره سر کار و جانيار رو هم 

از مدرسه بياد می بره با خودش لازم نيست راننده بره دنبالش، اما 

رسيد! يعنی بعد از چند سال اين وسط بوهاي خوبی به مشامم نمی 

زندگی بالاخره يه شناختی از شميم پيدا کرده بودم. اين بار حرف 

زدنش قاطع نبود، لرزش توي صداش حواسمو پرت می کرد. چ در هر 

 صورت قبول کردم و جلو چشمش به راننده گفتم فردا نره دنبال بچه.

 ش روشب که شد شميم قبل از وارد شدن من به اتاق بهترين لباس

پوشيده بود و موهاش رو اون جور که من دوست داشتم دورش ريخته 

بود. از اين که تو اين وضعيت فکر يه رابطه بود برام عجيب به نظر می 

رسيد اما مگه ميشه از اين تيکه ي جذاب که تنها معشوقه ي عمرم 

 بود گذشت!؟
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حتی رابطه ي اون شبمون هم متفاوت بود چون شميم تا خود صبح 

ی يه ذره ازم فاصله نگرفت! انقدر بوسم کرد، انقدر محکم فشارم حت

 داد به خودش که خسته شد و خوابيد.

صبح با يه بوس روي پيشونی شميم، رفتم دنبال کارهاي بار جديدي 

 که براي مغازه می خواست بياد. بعد از اتمام کار به ساعت نگاه کردم 

ه راننده و بهش گفتم ک نزديکاي تعطيل شدن جانيار بود. زنگ زدم به

نا محسوس دور از چشم بره دنبالش و هر جا رفتن دنبالشون بره. 

اصلا فکر نمی کردم که خبر خاصی باشه اما طولی نکشيد که صداي 

 زنگ گوشيم بلند شد 

 بله؟-

 سلام آقا، بهتر زود بيايد اين جا -

 چی شده؟-

 خانم با جانيار دارن سوار اتوبوس ميشن -
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 ماز جام پريد

 چی!؟ کجا!؟-

 ترمينال، اتوبوس براي شيرازه-

پلاك ماشين رو بردار و هر کاري می تونی براي حرکت نکردنش -

 بکن 

گوشی رو قطع کردم و رفتم سمت ماشين، کارش باور نکردنی بود! 

 اون داشت بی خبر از من جانيار رو ور می داشت بره!؟

کاريش خوشم  همه وجودم پر از خشم شده بود. اصلا از اين پنهون

 نيومد.

 دوباره راننده زنگ زد و گفت که اتوبوس راه افتاده 

به ماشين گاز بيشتر دادم و سمت جاده اي که مسير اتوبوس بود 

 حرکت کردم...
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 شميم

 

روي صندلی کنار پنجره نشسته بودم و پر استرس بيرون رو رو نگاه 

می کردم. می دونستم شاهو چقدر از دست من ناراحت ميشه اما اين 

انتخاب بهترين راه براي امنيت جانی خودش و از دست ندادن جانيار 

براي من بود. من تک تک لحظه هاي زندگی باهاش رو دوست داشتم 

مرگم کنار اون باشم و باهاش نفس بکشم. اما  دلم می خواست تا روز

واقعا نمی شد ديگه بعد از اين زندگی با ما بد ميشه.اگه مالک بفهمه 

من با شاهو زندگی می کنم، حتی خود شاهو هم جونش در خطر بود. 

وقتی يه جاي امن جاگير بشم حتماً بهش ميگم که چند سالی که با 

ه که شميم فرار کرده و رفته. اين هم بوديم رو انکار کنه و به اون بگ

طوري نه من بچم ازم دور می شد و نه اون آسيب ميديد. همون جور 

که نگاهم از آسمون به آسفالت تيره ي خيابون چرخ می خورد، اين 
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فکر ها پشت سر هم برام تکرار می شدن تا ته دلم رو به اين کار 

 د.  لی سخت بوراضی کنن. اين که مجبورم زندگيمونو ول کنم برم خي

 داريم کجا ميريم؟-

 سرمو چرخوندم و با لبخند نگاهش کردم

 

 داري؟ دوست رو مامان تو-

 آره-

 داري؟ اعتماد بهش-

 چی؟ يعنی اعتماد-

 خواد می مامان که چی هر خواستن جواب و سوال بدون که يعنی-

 بدي گوش رو

 کنم انتخاب خودم تونم می شدم بزرگ من مامان-
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بود يه عالم فکر بد به سرم هجوم بيارن، اگه  همين حرفش کافی

بخواد با مالک بره چی؟ اگه از دست من بخاطر اين که با عموش 

 ازدواج کردم عصبانی بشه چی!؟

 قبل از افتادن اشکم نگاهمو ازش گرفتم 

 به مامان اعتماد کن مامان اندازه تموم دنيا و آدم هاش عاشقته-

 دستمو گرفت

 مامان تو ناراحتی؟-

شکمو پاك کردم و بهش نگاه کردم، چی دردناك تر از اين که همه ا

زندگيمو ول کردم و قرار آواره بشم و تموم عمرم استرس بگيرم که 

 نکنه يه وقت پيدام کنن!

 نه مامان من از اين ناراحت ميشم که تو به مامان اعتماد نکنی -

 با اون بازوهاي کوچيک وظريفش دست هاش رو دورم چرخوند 
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 مان من بهت اعتماد دارم.ما-

هنوز لحظه اي از آرامش تو جونم نگذشته بود که ماشين شاهو از 

 کنارم رد شد!

با يه جيغ خفيف پرده رو کشيدم جلو اما با کم شدن سرعت راننده 

 مثل اسپند از جام پريدم 

 آقا برو برو واينسا -

ودم من که راننده ي جانيار رو تو همون ترمينال دست به سر کرده ب

پس اين از کجا فهميده!؟ حتی گوشيمم با خودم نياورده بودم که يه 

وقت رديابيم کنه! تا بخواد دوربين ها رو چک کنه که ما رفته بوديم. 

 پس چطور پيدامون کرد!؟

 دوباره فرياد زدم

 آقا برو واينسا -
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 مرد راننده داد زد 

 خانم يه ماشين احمق جلو من رو گرفته مجبورم وايسم خب -

 اومدم جلو از شيشه نگاه کردم که چشم تو چشم شاهو شدم.

 راننده دست گذاشته بود رو بوق.

جانيار دستمو گرفت، کيفم هم رو دوشم بود، بيخيال چمدون شدم   

 يه فکر به سرم زد 

چند تا تراول از جيبم که دم دست تر بود در آوردم و انداختم 

 سمتش 

 در رو باز کن -

تا در باز شد شاهو خواست بياد جلو که جانيار رو گرفتم بغلم و به اون 

سمت خيابون دوييدم، حتی حواسم به بوق هاي پشت سر هم ماشين 
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ها نبود فقط می دوييدم تا دستش بهم نرسه  اون بچمو می داد به 

 مالک.

رسيديم اون سمت خيابون اما تا ماشين بگيرم يهو جانيار رو از بغلم 

 يرون و بی توجه به من به سمت ماشينش حرکت کرد.کشيد ب

جيغ می زدم که بچمو بردن تا شايد يکی جلوش رو بگيره اما چون به 

 اون سمت خيابون رسيده بود مجبور شدم بدوام سمتش بچمو نبره.

 وقتی رسيدم بهش که داشت جانيار رو سوار می کرد

 شاهو تو رو خدا بذار برم -

 ه با عصبانيت بهم نگاه کرد با چشم هاي به خون نشست

خودش نشست پشت فرمون و تا من بخوام سوار ماشين بشم در رو 

 قفل کرد و گاز داد رفت!!
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حيرت زده سرجام خشکم زد! چطور دلش اومد اين کار رو باهام 

 بکنه!؟

رفتم از اتوبوس چمدونم رو برداشتم کنار خيابون ايستادم تا يه 

 ماشين بگيرم.

 ت و دربست گرفتم تا خونهيه تاکسی نگه داش

تا اون لحظه که خونه رو ببينم اشک تو چشم هام خشک نشد و 

وقتی نگاهم به ويلاي مجللی که برام يادآور خاطره هاي قشنگ بود 

 به هق هق افتادم.

راننده جلوي در نگه داشت و پياده شدم. آيفون رو زدم و طولی 

 نکشيد که صداي شاهو پيچيد دورم

 چيه؟-

 کن حرف بزنيم  درو باز-
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 الان؟ الان وقت حرف زدنه؟-

 با گريه جوابش رو دادم 

شاهو من برم گم و گور بشم تو هم آسيب نمی بينی، قربونت برم -

 بذار منو اين بچه بريم و تو به مالک بود اون زن مقصره 

 با پشت دستم اشکمو پاك کردم اما دوباره بغضم شکست

ن نمی خوام جانيار رو از من تحمل آسيب ديدن تو رو ندارم، م-

 دست بدم. من نمی خوام مالک رو ببينم 

 گريه نکن -

 چطوري می تونم گريه نکنم وقتی تو اين طوري رفتار می کنی!؟-

 دارم ميام پايين-

آيفون قطع شد و من به تاکسی گفتم بره، طولی نکشيد که شاهو با 

 ماشين از حياط در اومد و سوارش شدم 
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وقتی به راه افتاد حرفی بينمون زده نشده، حتی وقتی بالاي يه سخره 

 نزديک پرتگاه ماشين رو نگه داشت هم هيچ کدوم پياده نشديم. 

سيگارش رو در آورد بکشه، اما چون عادت نداشت پيش من و جانيار 

سيگار بکشه پياده شد و رفت جلو به ماشين تکيه داد و به آفتاب کم 

 ه کردجون دم غروب نگا

 پياده شدم و کنارش به ماشين تکيه دادم. 

بر عکس اون که چشمش به انتهاي دريا و آسمون بود من سرم پايين 

 افتاده بود. صداش انقدر غمگين بود که بدنم سست شد 

وقتی تصميم گرفتی بري اصلا با خودت گفتی که می تونم بدون تو -

 نم به تو بستس؟زندگی کنم يانه؟ اصلا ياد افتاد که من چقدر جو

 بينيم رو کشيدم و جوابش رو دادم 

 ترسيدم-
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 مگه ازت نخواستم بهم اعتماد کنی؟-

اعتماد چه فايده اي داره وقتی جونت تو خطره؟ وقتی بچه ي من -

پدرش می خواد بياد و اگه يه سري چيزها رو بفهمه احتمال داره از 

 منو تو متنفر بشه؟ شاهو واقعيت رو نميشه انکار کرد 

يه سيگار از پاکت در آورد و با سيگار قبلی روشنش کرد و يه کام 

 طولانی ازش گرفت. همون جور که دودها رو بيرون می داد حرف زد 

 تو منو ناديده گرفتی، تو بهم دروغ گفتی و می خواستی ترکم کنی-

 وايسم ببينم که بچمو ازم ميگيري ميدي به مالک؟-

ی تونم اين حقو ازش بگيرم. تا اون بچه حق مالکه، بچشه، من نم-

الان زندان بود چون اسمش تو شناسنامه نبود بهانه آوردم و نبردمش 

 اما الان که خودش بياد ديگه حرفی نيست 

 با صداي لرزوند تن صدام رو بردم بالا 
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 يعنی می خواي من از بچم بگذرم!؟-

 وشميم اين روزها از خيلی سال پيش قابل پيش بينی بودن، من و ت-

اين همه سال قبولش کرديم. تو نبايد يهو منو ول می کردي رو می 

 رفتی!

 انگشت تهديدم برد بالا و جدي نگاهش کردم 

شاهو بخدا قسم اگه بخواي اين بچه رو از من بگيري بدي به مالک، -

 خودمو می کشم.

 کلافه دست کشيد به سرش و تن صداش بلند شد

ودم دارم ديوونه ميشم تو تو چرا يه من اعتماد نمی کنی؟ من خ-

 بيشتر از اين حالمو بد نکن 

 من تهران نميرم -
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نميشه بايد بري بابا بهم قول داده که مشکلی پيش نياد. اون حق -

 نداره درباره زندگی من و تو تصميمی بگيره 

يهو بغضم شکست و چنگ زدم به بازوهاش و با درد جيگر سوزي که 

 اهش کردم از چشم هام به بيرون می ريخت نگ

شاهو من بچه ام، پاره ي تنم وسطه، اگه بخواد بچمو ازم بگيره چی؟ -

 اگه اسمش رو از شناسنامم در بياره چی؟ 

 دستمو محکم گرفت 

 نمی ذارم من نمی ذارم -

 صداي گريم بلند تر شد 

مالکو نمی شناسی لعنتی؟ تو داداش خودت رو نمی شناسی؟ اون -

 ر زندگيمون بر نمی داره.ولمون نمی کنه، اون دست از س

 يه نفس عميق و لرزون از گلوم بيرون کشيدم.
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شاهو به من بگو برام بميره همين جا برات ميميرم اما از من نخواه با -

تو زندگی کنم در حالی که پسرم دور از من يه گوشه ي ديگه ي دنيا 

 زندگی می کنه! من نمی تونم بدون بچم زندگی کنم...نمی تونم...

زانوهام خم شده بودن اما انقدر ترس از دست دادنش رو داشتم که 

 تمام وزنم روي بازوهاش، توي چنگ دست هام بود.

 دستش رو دورم گذاشت و تو بغلش فشارم داد 

 شميم من حالتو می فهمم، من دردت رو می دونم...-

 بغضش رو قورت داد 

مه چی رو بهم اعتماد کن، بهم فرصت بده با مالک حرف می زنم ه-

 درست می کنم.

 با التماس نگاهش کردم 

 تو رو خدا منو تنها نفرست تهران-
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 باشه باهات ميام -

 قول ميدي؟-

 پيشونيم رو بوسيد

آره عزيزم قول ميدم، تو رو خدا تموم کن اين حرف ها رو من ديگه -

نمی کشم. ديگه ظرفيت ندارم بيا تا فردا فقط استراحت کنيم. فردا 

 تکليف زندگيمون رو روشن می کنيم.ميريم تهران 

قامت خم شدم رو دوباره استوار کردم و اشک هامو پاك کردم. اصلا 

اين ضعف رو دوست نداشتم. اين که نقطه ضعفم زير انگشت بقيه بود 

 رو دوست نداشتم. 

موهاي ريخته شده روي صورتم رو پشت گوش هام جا دادم با يه 

 رسوندم.  نفس عميق خودم رو به يه حال نرمال

بينمون سکوت بود انگار هيچ کدوم مغزي براي حرکت دادن 

جسممون نداشتيم! اون دست يه سينه در حالی که تکيه اش به 
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ماشين بود به دورترين نقطه خيره مونده بود و من نگاهم تو صورت 

 گرفته و ناراحتش بی حرکت بود.

ي گوش صداي برخورد موج ها با سخره با صداي مرغ هاي دريايی تو

هام می پيچيد. خورشيد دم غروب هم اشعه هاش رو که به رنگ زرد 

 کهربايی بود رو توي همه جاي دريا پخش کرده بود.

اين جا خيلی جاي قشنگی بود اما ما وقت خوبی نيومده بوديم. کاش 

يه روز که حالمون خوب بود و همه چی سر جاش  بود می اومديم 

بيشتري رو کنار هم تجربه می  اين جا، کاش اين چند سال کارهاي

 کرديم.

 با زنگ خوردن گوشيم از حال خودمون اومديم بيرون. جواب دادم

 بله؟-

 خانم جانيار بهانه ي شما رو می گيره-

 سرگرمش کن تا ما بيايم-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 چشم اما زود بيايد اين بچه گريه می کنه-

 باشه فعلا خدافظ-

 ن برداشت گوشی رو قطع کردم که شاهو تکيه اش رو از ماشي

 بهتر برگرديم خونه-

داخل ماشين جا گرفتيم و به راه افتاديم. حرف زياد بود اما لب هاي 

 ما جونی براي گفتن از اتفاقات غير قابل پيش بينی آينده نداشت.

وقتی رسيديم خونه جانيار با گريه اومد بغلم، بهانه می گرفت و هی 

به هيچ کدوم پاسخ سوال هايی درباره ي منو شاهو می پرسيد و من 

درستی نتونستم بدم فقط بهش گفتم که فردا ميريم تهران، و همين 

 باعث شد ناراحتی هاش يادش بره.

اون شب تا خود صبح نه شاهو چشم هاش رو هم رفت و نه من، 

حرفی هم بينمون زده نمی شد فقط اون سيگار می کشيد و من 

 دور کنم.کتاب به دست سعی می کردم ذهن خودم رو از مالک 
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روي تخت دراز کشيدم و به شاهو که پشت پنجره ايستاده بود نکاه 

 کردم 

 اون رو مالک خيلی حساس بود. الان چطور می خواد جلوش وايسه؟

 شاهو؟-

 بدون اين که برگرده جوابمو داد 

 جانم-

تو مالک رو خيلی دوست داشتی يادمه بخاطرش حتی منو زدي! -

 ی؟الان چطور می خواي جلوش وايس

 انقدر داشتن تو قشنگه که بخاطرت همه کار می کنم.-

 از جام بلند شدم و رفتم از پشت بغلش کردم

 قربونت برم عزيز دلم -
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من بار ها بهت گفتم که مالک بهم گفته تو رو دوست داره، اما تو -

 اونو دوست نداشتی پس اين جا نه من مقصرم و نه تو 

ردم. اون از مالک نمی احساس عذاب وجدان ته دلش رو حس می ک

 ترسيد از شرم و خجالت نمی تونست ببينتش

 محکم تر تو آغوشم فشارش دادم 

 من فقط انتخابم تويی، عاشق توام، زندگيم با تو زندگی ميشه.-

 برگشت و لب هاش رو روي لب هام فشار داد...

حس اين که شايد اين آخرين رابطه ي ما باشه باعث می شد بغض 

 از هميشه از تک تک لحظه هاش لذت بردم... کنم اما بيشتر

دم دم هاي صبح چمدون به دست راهی فرودگاه شديم و وقتی از 

زمين چابهار فاصله گرفتيم انگار قلب و روح من موند توي اون خونه 

 ي قشنگ و آرومی که با شاهو داخلش زندگی می کردم...
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سافرتی که نگاهمو انداختم به چشم هاي ذوق زده ي جانيار بخاطر م

فکر ميکرد بايد پر هيجان و جذابيت باشه و چند روزي هم از مدرسه 

و مشق دور بمونه. چشم هاش از خوشحالی برق می زد و اين با حال 

 بد منو شاهو اصلا سازگار نبود.

بعد از گرفتن چمدون کوچيک و کودکانه ي جانيار به سمت در  

ز زبان يه مرد همه خروجی راه افتاديم اما با شنيده شدن اسمی ا

 وجودم به زمين ريخته شد

 دلربا...-

قدم هام به زمين چسبيد و به جاي نگاه کردن به صاحب صدا با بغض 

 زل زدم به شاهو 

با از زمين برداشته شدن جانيار و ديدنش تو دست هاي مالک بی 

اختيار جيغ خفه اي زدم و چند قدم به عقب پريدم که خوردم به 

 شاهو 
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ر حواسش به جانيار بود اما زير چشمی من رو هم نگاه می مالک بيشت

 کرد.

اون بعد از اين چند سال واقعا شبيه پيرمرد ها شده بود! ريش هاي 

جوگندمی که بلنديش از زاويه فکش پايين تر اومده بود و چروك 

هاي پنجه کلاغی دور چشم هاي مشکی رنگش که ترسناك ترش 

 کرده بود.

ر نداشت با اخم بهش نگاه می کرد اما مالک جانيار که از هيچی خب

 محکم توي بغلش فشارش داد

 واي اين پسر منه! اين پاره ي تن منه!-

صداي ذوق زده و پر انرژيش کاملا به گوش می رسيد. حق داشت بعد 

 از اين همه سال بچه اش رو ديده بود.

د نمادر و پدرش با چند قدم فاصله از ما ايستاده بودن اما پدرش پا ت

 کرد اومد سمت ما و با صداي آرومی به شاهو گفت: مگه نگفتم نيا!
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شاهو نگاهش رو انداخت پايين اما من مچ دستش رو سفت گرفتم که 

از نگاه مالک دور نموند. چون بی حرکت اين بار مستقيم نگاهش روي 

 دست هاي من مونده بود. صداي جانيار حواسش رو پرت کرد 

 تو واقعا باباي منی!؟-

مالک با لبخندي که چندان زير اون همه ريش معلوم نبود جوابش رو 

 داد 

آره پسر نازم من باباي توام، ببخشيد که چند سال تنهات گذاشتم، -

 اما هميشه بهت فکر می کردم.

 من خودتو می خواستم -

 مالک پيشونيش رو بوسيد 

 منم تو رو می خواستم اما نمی شد.-

 جانيار که تو بغل مالک بود به من نگاه انداخت 
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 مامان بابا اومده، بيا اين جا پيش ما -

همين حرفش کافی بود تا چنان فشارم بی افته که بی اختيار پخش 

 زمين بشم...

 

 شاهو 

 

با چشم هايی که از خجالت توي چشم هاي مالک راهش نمی افتاد 

توي بغل مالک جاي گرفت سرم رو انداخته بودم پايين. وقتی جانيار 

يه آرامشی ته دلم پيدا کردم. همون خلعی که تو اين همه سال درباره 

ي مالک پنهون کرده بودم. جانيار بچه ي مالک بود حقش بود اين 

طوري تو آغوشش فشارش بده. با اين که جانيار خيلی صميمی 

 نگاهش نمی کرد اما کم کم اخم صورتش کم رنگ تر شده بود. 
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هم تشر زد که چرا اومدي اما من جوابی بهش نداشتم بدم. يهو بابا ب

 حرف جانيار به گوش رسيد 

 مامان بابا اومده، بيا اين جا پيش ما -

 همين حرف کافی بود که شميم ميون دست هام از حال بره! 

مالک جانيار رو گذاشت زمين اومد سمت شميم و از بغل من 

 کشيدتش بيرون و صداش زد 

 ا از هوش رفت!؟شميم!؟ چر-

 تو بغلش گرفتتش 

 بگو ارژانس فرودگاه بياد -

تا اون ها برسن شميم روي دست هاي مالک بود و من بی حرف و بی 

حرکت نگاهشون می کردم. تو اون وضع خراب حرف جانيار مو به تنم 

 سيخ کرد 
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 باب!ا مامان، زن عمو شاهو که! چرا تو بغلش کردي!؟-

 زل زد به جانيار و با صداي زير پرسيد مالک با چشم هاي ريز شده 

 چی؟-

 مامان زنه عمو شاهو ديگه اونا با هم تو يه اتاق می خوابن با هم...-

 دست مامان دور دهن جانيار نشست 

 ساکت شو بچه به تو چه-

نگاه مالک نشست تو چشم هاي من اين اتفاق وحشتناك ترين اتفاقی 

ارژانس رسيد و مشغول برسی بود که اين چند سال منتظرش بودم. 

 وضعيت شميم شدن...

اما مالک روي زمين نشسته بود و با چشم هايی که اشک هاش بدون 

پلک به روي گونه هاش می ريخت و من که فقط خودمو نگه داشته 

 بودم پخش زمين نشم نگاه می کرد...
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بعد از مدت کوتاهی شميم به هوش اومد و نشست سر جاش و دست 

 ش، اولين کارش بغل کردن جانيار بود.گذاشت رو سر

 مالک از جاش بلند شد و گفت: شما بريد خونه من با شاهو کار دارم. 

 مامان دست انداخت به بازوي مالک

نه تو رو خدا پسرم بيا بريم همگی خونه درباره ي همه چی حرف -

 می زنيم.

 مالک محکم دستش رو کشيد 

 ن بگه اين جا چه خبره؟يعنی تو اين مدت يکی تون نتونست به م-

شميم مثل اسپند از جاش پريد و جانيار رو بغل کرد، خواست سمت 

در حرکت کنه که مالک جدي گفت: يه قدم ديگه برداري می زنم 

 پاتو می شکونم.

 بابا دخالت کرد 
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 همه با هم ميريم خونه حرف می زنيم.-

 ديگه رو حرف بابا نتونست حرفی بزنه 

مالک ايستادن، می دونستم که اگه بخواد کاري بابا و مامان دو طرف 

کنه قدرت دست هاي اون ها براي کنترلش کافی نيست اما شميم به 

 لباسم چنگ زد و تند تر از اون ها با جانيار از فرودگاه خارج شديم.

اما من صبر کردم تا « بريم»نشستيم تو ماشين، شميم گفت که 

 سر اون ها به راه افتادم... مامان و بابا و مالک هم سوار بشن و پشت

وقتی رسيديم جلو در، ماشين رو نبردم داخل. بابا رفت تو حياط، و 

 چند دقيقه بعد از اون ها من و جانيار و شميم وارد حياط شديم. 

 شميم با التماس نگاهم کرد 

 نريم -

 جوابش رو ندادم و وارد سالن شديم.
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فسم گرفت، همون جور بی هوا چنگ مالک گردنم رو فشار داد و راه ن

که از کم بود اکسيژن با چشم هاي باز نگاهش می کردم اون داد می 

 زد 

چطور تونستی خيانت کنی؟ مگه من نگفتم اونو دوست دارم؟ مگه -

اون بچه ي منو به دنيا نياورد؟ کاش بزرگ شدنت رو جلو چشمم 

 نديده بودم تا به حروم زاده بودنت شک نمی کردم کاش...

با جيغ شميم يه گلدون فلزي محکم به کتف مالک خورد و هم زمان 

دستش از دور گردنم شل شد!تا نگاهم به گلدون توي دست شميم 

 افتاد داد زدم 

 چه غلطی کردي؟-

مالک که با چشم هاي اشکی و دست ي که روي کتفش قرار داده بود 

 به منو شميم نگاه می کرد،  زانوهاش خم شد و افتاد رو زمين.
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تا زانو نشست و دست سالمش رو روي صورتش گذاشت و با  روي دو

 صداي بلند شروع کرد به گريه کردن...

جانيار از وحشت يه گوشه کز کرده بود اما مامان بالا سر بابا ايستاده 

 بود و می زد تو سرش 

دوييدم سمت اون ها که متوجه شدم بابا دست گذاشته رو قلبش و 

 بی حرکت افتاده رو مبل!

 بيا، بدو بدو خاك بر سر شديم  شميم-

شميم که از ترس می لرزيد با قدم هاي نا مطمئن به سمتمون اومد و 

 وقتی متوجه حال بد بابا شد به خودش اومد و بلند داد زد

 سکته کرده زنگ بزنيد ارژانس -

خودش دوييد سمت آشپزخونه و سريع برگشت قرص گذاشت زير 

 زبونش 
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ولی با گريه و زاري به مدل شهر و ديار مالک زنگ زد ارژانس مامان 

 خودمون شروع کرد به عزا داري...

 انگار مامان زودتر از همه ي دکتر ها فهميده بود که بابا ديگه نيست.

هممون پشت پرده ي سبز رنگ ايستاده بوديم و بابا با يه فاصله ي 

 .کم به دور ترين نقطه از ما پر کشيده بود

جز شميم که جانيار رو سفت چسبيده بود و همه حالمون بد بود به  

اين بار حتی از من هم فاصله گرفته بود. کاش به حرفش گوش نمی 

 کردم و نمی اومدم.

مالک گوشه ي ديوار ليز خورد روي زمين نشست. من هم بی حرکت 

 و ترسيده مونده بودم. انگار يه حامی رو از دست داده بودم.

ترين شب رو به صبح رسوند. و  اون شب تا صبح خانواده ي ما سخت

زمان خاکسپاري بابا انقدر آدم براي مراسمش اومده بودن که منو 

 مالک رو مجاب می کرد فقط حواسمون به آدم ها باشه...



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

يه خاکسپاري که مامان تهش از حال رفت و مالک هم تنهامون 

گذاشت و به خونه نيومد. شميم به طور مداوم فشار و قند خون مامان 

می گرفت و سعی می کرد با آرام بخش کمی از آشوب تو وجودش رو 

کم کنه. دلم واسه خانوادمون تنگ شد. کاش بيشتر پيش بابا می 

 موندم شايد اين طوري الان کمتر دلتنگش می شدم.

هفت روز از مرگ بابا گذشته بود و بر خلاف اعتراض هاي شميم 

ار، من باز قبول نمی بخاطر موندن توي تهران و از مدرسه افتادن جاني

کردم برگرديم. از مالک هم خبري نبود گوشی هم جواب نمی 

 داد.مامان هم کم کم داشت با نبودن بابا کنار می اومد. 

توي اون يک هفته انقدر رابطه ي منو شميم خراب شده بود که حتی 

دلم نمی خواست ببينمش، شايد اگه من نمی اومدم بابا دعواي 

 و سکته نمی کرد. بايد با مالک حرف می زدم. پسرهاش رو نمی ديد
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ديگه می خواستم شروع کنم به دنبالش گشتن که يه شب خودش  

اومد. سر ميز شام بوديم که وارد خونه شد و مامان با گريه و قربون 

صدقه رفت سمتش و آوردتش روي صندلی کنار جانيار نشوند و به 

 جانيار گفت:

 نوه ي خوشگلم بابات رو بوس کن

جانيار با ترديد به شميم نگاه کرد و از مالک پرسيد: چرا اين چند روز 

 پيش من نموندي؟ مگه نگفتی دلت برام تنگ شده بوده؟

مالک بی حرف نگاهش می کرد اما بالاخره با يه لبخند لب هاش به 

 حرف باز شد

چرا پسرم من خيلی دلم برات تنگ شده بود. اما نياز داشتم يکم -

کر کنم. الان اومدم تا بهت بگم که فاميلی تو از اين به تنها باشم و ف

بعد رافع هستش. تو شناسنامه ي جديد می گيري و هر جا بابا بره تو 

 رو هم با خودش می بره
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 مثلا کجا؟-

 مالک يه لبخند کج زد 

 کانادا رو دوست داري؟ -

 چشم هاي جانيار تا آخرين حد باز شد

 عنی مدرسه هم اون جا برم؟واي بريم اون جا زندگی کنيم!؟ ي-

آره عزيزم اون جا توي بهترين مدرسه، با بهترين آدم ها می تونی -

 هم کلاس بشی.

 جانيار دست گذاشت رو بازوي شميم تکونش داد

 مامان اون جا زندگی کردن خيلی باحاله همکلاسی دخترم دارم-

 حرف مالک باعث شد بی حرکت بهش نگاه کنم 

کلی چيزاي قشنگ می خرم، با هم استخر منو تو ميريم و برات -

ميريم، کلاس هايی که دوست داري می فرستمت، هر سال ميبرمت 
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يه کشور جديد رو ببينی. اما مامانت خودش می دونه که با ما مياد يا 

 نه

 جانيار خوشحالی از صورتش پر کشيد 

 يعنی مامان نياد؟-

می کنيم.  من و تو مامان بزرگ از ايران ميريم و با هم زندگی-

 مامانت می تونه با عمو شاهو بمونه يا با ما بياد.

 جانيار به شميم که از بغض داشت می ترکيد نگاه کرد 

مامان مامان بايد با هم بريم، مامان  وبابا و بچه ميشن يه خانواده -

 مگه نه؟

بعد از حرف جانيار سکوت طولانی اي حاکم اين ميز شده بود. و باز 

 زدخود جانيار حرف 

 يعنی تو می خواي با عمو بمونی؟ يعنی منو بابا رو نمی خواي؟-
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 شميم با صداي لرزيده جوابش رو داد

 تو مگه بدون مامان جايی ميري؟-

 يهو صداي عصبی و بلند مالک مو به تنم سيخ کرد

آره مياد خوبم مياد. بچه بايد پيش باباش باشه. اين همه سال -

 بس نيست؟حسرت ديدن بچمو به دلم گذاشتی، 

 شميم دستش رو آورد بالا انگشت تهديدش رو به سمت مالک گرفت 

حق نداري بچمو جايی ببري، حق نداري فهميدي؟ حتی بهت اجازه -

نميدم براش شناسنامه جديد بگيري. تو هيچ نقشی تو زندگی جانيار 

 نداشتی بعد از اين هم نداري.

مالک چنان به سمتش خيز برداشت که صندلی به پشت افتاد و چون 

انتظار اين اتفاق رو داشتم قبل از رسيدن دست مالک بهش جلوش 

 رو گرفتم و مشتش خورد به بينی من 
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گرمی خون رو که حس کردم سريع سرم رو چرخوندم تا مامان و 

و  تاقجانيار اين صحنه رو نبينن، دست شميم رو گرفتم و بردم تو ا

 بی حرف در  رو قغل کردم و برگشتم پايين 

جانيار رو نبردم تا شايد بخاطر اون دعواي فيزيکی پيش نياد. توي 

سرويس صورتم رو شستم و يه تيکه دستمال کاغذي فشار دادم تو 

بينيم تا خون بيرون نريزه. برگشتم تو سالن که متوجه شدم شکيلا 

 م دست مللک رو گرفته.در حال جمع کردن ميزه، مامان هم محک

 بذار حرف بزنيم.-

 سرش رو بلند کرد و با عصبانيت نگاهم کرد 

 خيانت کردي، حرفی هم می مونه؟-

مالک بهم فرصت حرف زدن بده. تو خيلی چيز ها رو نمی دونی. تو -

 بيشتر از من مقصري تو گناه کاري نه من 
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ه ي با داد اومد سمتم و محکم زد تو صورتم، مشت زد توي قفس

سينم و هر فحشی که بلد بود بارم کرد. اما من فقط سعی می کردم 

نذارم آسيب جدي بهم بزنه. برادر بزرگم بود چطور بخوام جلوش 

 وايسم؟

مامان دخالت کرد و ما بين دوتامون قرار گرفت و مالک مجبور شد 

 چند قدم ازم فاصله بگيره 

 خون گوشه ي لبم رو پاك کردم 

 بذار حرف بزنيم.-

مامان دست جانيار رو که ترسيده بهمون نگاه می کرد و گرفت و با 

 شکيلا به سمت پله هاي طبقه ي بالا رفت.

رفتم دستش رو گرفتم ولی دستش رو کشيد و خودش روي مبل 

 نشست
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قبل از شروع هر جنگی شروع کردم به حرف زدن... از تموم اتفاقات 

ش داشتم و درباره ي قبل از ديدار اون با شميم، از عشقی که من به

اون دکتر حتی به خودش هم گفته بودم. سر مالک پايين بود اما من 

 تازه حرف هام داشت به گله می رسی 

بابا بهم گفت که از تو خواسته برش گردونی ايران اما تو برديش -

خونت، به اجبار اون رو توي زير زمين نگه داشتی و وقتی ازش سير 

 م ايران! شدي به من گفتی برش گردون

 با کف دستم به خودم اشاره کردم 

مالک تو می دونی چه به روز من اومد وقتی فهميدم چه بلايی -

سرش آوردي؟ وقتی حال بدش رو ديدم، شکسته شدنش رو ديدم چه 

به روز من اومد؟ اون زن واسه من خدا بود. اما وقتی فهميدم بارداره 

براش می لرزيد بخاطر تو ازش گذشتم، از کسی که همه وجودم 
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گذشتم و دم نزدم. بخاطر تو که يه وقت دست تنها نمونی دلم نيومد 

 ولتون کنم برم. موندم و عذاب کشيدم و عذاب ديدن عشقم رو ديدم. 

 به سمت اتاقی که شميم بود اشاره کردم 

اون تو رو دوست نداشت. هيچ وقت. از تو متنفر بود اما عاشق بچش -

ساز ما رقصيد. می فهمی مالک اون تو رو هيچ بود. بخاطر بچش با هر 

وقت نخواست هيچ وقتی دلش زندگی با تو رو نخواست. حتی 

نتونست تنهايی بياد اين جا تا ببينتت. انقدر التماس منو کرد که آخر 

 مجبور شدم برخلاف خواسته ي بابا بيام و اين گند بيشتر هم بخوره.

با صداي بلند تر و بغض دار از جام بلند شدم و بالا سرش وايسادم و 

 تر گله کردم ازش

اون کسی که گناه کرد تو بودي. تو به خواسته ي بابا گوش نکردي، -

کسی که مال من بود رو تصاحب کردي. و بيشتر از همه به شميم 

ظلم کردي چون حتی ازدواج با من هم براش اجبار شد چون 
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ودم نگه دارم. اما الان نتونستم زير قولم بهت بزنم و جانيار رو دور از خ

ما زندگی عاشقانه اي داريم اون زندگی با منو دوست داره. الان می 

خواي با خراب کردن اين زندگی به چی برسی؟ می خواي انتقام چی 

 رو بگيري؟ 

 رومو ازش گرفتم چند قدم ازش فاصله گرفتم 

ار يمن تا الان عقدش نکردم تا تو بياي، تا الان نذاشتم درباره ي جان-

تصميمی بگيره. من درباره ي پسرت تلاشم رو کردم تا بهترين 

انتخاب ها و بهترين تصميم ها رو براش بگيرم و زندگی بی نيازي 

داشته باشه. اما درباره ي شميم من تصميمی نمی گيرم، نه می گم 

بمونه و نه ميگم با تو بره، جانيار حق تو هستش اما شميم خودش 

 رف آخر منهانتخاب می کنه. اين ح

صبر نکردم که جوابی بهم بده به سمت در رفتم و کلا از ساختمون 

 زدم بيرون...
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با اين که حرف هامو بهش زده بودم و فهميده بود من اون رو مقصر 

می دونم اما بازم ته دلم ازش خجالت می کشيدم. شايد اگه يکم 

 بيشتر تلاش می کردم می تونستم از شميم بگذرم!

موهام، الان وقت دوست نداشتن شميم نيست. من  دست کشيدم به

اونو به اين مرحله رسوندم پس نبايد جوري رفتار می کردم که انگار 

 ديگه برام دوست داشتنی نيست. 

گوشه ي خيابون پارك کردم و چشم هام رو بستم.می خواستم فکر 

نکنم اما خوابم نمی برد. خونه هم نمی تونستم برم. يه لحظه به ذهنم 

يد که اگه الان بره سراغ شميم دعواشون بشه چی!؟ همين ترس رس

کافی بود تا با بالا ترين سرعت ممکن برگردم خونه. مالک رو نديدم و 

 خونه هم غرق سکوت بود! 
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رفتم سمت اتاقی که شميم داخل بود بدون در زدن وارد شدم که 

 ندمتوجه خواب بودن جانيار کنار شميم شدم. تا منو ديد از جاش بل

 شد و اومد سمتم

 چی شده؟ چرا ديگه صدايی نمياد؟-

متوجه شدم که از چيزي خبر نداره بخاطر همين با دستم هولش 

دادم به عقب، وقتی چسبيد به ديوار مثل ديوونه ها شروع کردم به 

 بوسيدنش...

هر موقع اين سوال رو از خودم پرسيدم که الانم دوسش دارم؟ تنها 

ا قلبی لرزون بود. نمی تونم بدون اون بمونم. جواب تا الان يه بله ب

 امکان نداره. 

اون هم می خواست همراهيم کنه اما انگار سوال هاش براش ارجحيت  

 داشت

 شاهو بگو چی شده؟-
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اما من دست هام هم به کار افتاده بود تا ذره ذره ي وجودش رو حس 

 کنم. 

 شاهو...-

 ردم از بوسيدنش دست کشيدم و به چشم هاش نگاه ک

 درباره ي تو حق هيچ تصميم يا انتخابی رو نداره.-

 يعنی چی؟ -

 تو حق انتخاب داري اما براي جانيار مالک تصميم می گيره-

 محکم به عقب هولم داد 

 چی داري ميگی؟ من به تو اعتماد کردم -

ازش فاصله گرفتم و رفتم سمت کمد تا يه دست لباس بردارم و 

عرق کرده بود بدنم که داشتم حالت  عوضشون کنم. انقدر از فشار

 تهوع می گرفتم.
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 مالک پدر جانياره من هيچ کاري نمی تونم بکنم.-

 با عصبانيت نگاهم می کرد  

 اين اون اعتماديه که ازم می خواستی!؟-

 صبر داشته باش -

می خواست داد بزنه اما بخاطر خواب بودن جانيار اومد نزديک و با 

 صدايی زير که از عصبانيت می لرزيد نگاه کرد تو چشم هام 

 من تو رو باور کردم کثافت -

 لبم رو گاز گرفتم 

 مالک پدر اون بچست -

 خواست مشت بزنه به سينم که ساق دست هاش رو گرفتم تو دستم 

رگ هاي سرم باد کرده بود و چشم هاي قرمزم  اين بار از فشار عصبی

 متورم و باز تر از هميشه شده بود 
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 مالک پدر اون بچست، نمی تونم بچشو ازش بگيرم می فهمی؟-

 شروعه کرد به گريه کردن 

تو... تو ازم سير شدي، خسته شدي، حالا که نياز دارم به بودنت -

 مالک؟  داري پشتمو خالی می کنی؟ می خواي پيشکشم کنی به

دستشو ول کردم و از اتاق خارج شدم اما قبل از خارج شدنش در رو 

 قفل کردم تا بيشتر از اين همو آزار نديدم.

رفتم تو حياط چند تا نفس عميق کشيدم تا بتونم خودم رو کنترل 

 کنم مثل ديوونه ها همه چی رو درب و داغون نکنم.

 جهنمصداي مامان توي اوج حال بديم، شد برام  عذاب 

بهت گفتم اين راه درست نيست. گفتم نکن... گقتم يه روز مالک -

مياد زن و بچش رو می خواد. همينو ميخواستی؟ می خواستی بابات 

 دعواتون رو ببينه بميره؟ آره پسر مجنون من؟
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صداي گريه کردنش باعث شد بشکنم و دم نزنم. چی ميگفتم؟ 

 چطوري بابا رو بر می گردوندم؟ 

موهاي مادرم زدم و از خونه رفتم، شايد گذر زمان  يه بوسه روي

خودش بتونه يه سري چيز ها رو درست کنه. عين زخمی که هر 

چقدر بگذره ترميم ميشه و کم کم فقط يه رد نازك ازش می مونه اما 

 اگه عفونت کنه و تاول هاش بزرگ تر بشه چی؟ 

 

 شميم 

 

ومين بار از اعتماد تنها برداشتم از حرف هاش اين بود که اون براي د

من سو استفاده کرده بود.اون از من خسته شده بود و حالا می 

خواست منو پس بده! واي خداي من! چنان از افکارم ترسيده بودم که 

 بی حال با يه سر درد افتضاح افتادم رو تخت کنار جانيار...
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 هتا خود صبح گريه ام بند نيومد. اون بهم قول داده بود تنهام نمی ذار

 اون گفت عاشقمه. بی وفا

شب تا صبح درد کشيدم و صبح آماده بودم تنهايی خودمو بچم رو 

بکشم بيرون از اين جهنم . اما نه مالک بود نه شاهو! مادر هم نبود و 

 خونه توي سکوت مطلق غرق شده بود.

حتی جانيار هم سنگينی خونه رو حس می کرد چون صبحونه ي هر 

نده بود. ميز رو شکيلا جمع کرد و من روي دو تامون دست نخورده مو

مبل نشستم تا با جانيار يکم درس هاش رو کار کنم. چون عصبی 

بودم دوبار باهاش دعوام شد جوري که اون هم لج کرد و کتابش رو 

بست و با اخم بهم گفت: مامان تو حالت خوب نيست لازم نيست به 

 من درس ياد بدي، به فکر خودت باش.

 گوشی رو برداشت تا بازي کنه.اينو گفت و 
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منم دست هام رو روي سرم گذاشتم و چشم هام رو بستم. دوباره ياد 

حرف ها و تنهام گذشتن شاهو افتادم. همش دروغ بود همه ي حرف 

 هاش، لعنتی...

اون روز هيچ کس وارد خونه شد و مادر هم از اتاق خارج نشد. فقط 

ار در ارتباط بودم تا از درس شکيلا بود و من و جانيار، با معلم جاني

هاش جا نمونه اما اصلا حوصله اش رو نداشتم. خدا خير بده شکيلا 

 رو که با اون سن و سالش باز اومد با جانيار کار کرد.

چند روز گذشت، نه از مالک خبري بود نه از شاهو، هيچ کدوم حتی 

يه  ردي ازشون پيدا نبود. فقط يک بار مادر بهم گفت مالک گفته فعلا

مدت می خواد تنها باشه.  وقتی از شاهو پرسيدم گفت که اون هم 

 می خواد يه مدت تنها باشه. منم با اخم جوابش رو دادم 

پس واسه چی منو اين جا نگه داشته؟ بچه ي من مدرسه داره، من -

 همين فردا ميرم.
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 مادرش شروع کرد به گريه کردن و بدون جواب بهم رفت تو اتاقش. 

منم ديگه کلافه شده بودم بخاطر همين دست جانيار رو گرفتم رفتم 

 خونه بابا تا شايد يکم از فشار روم کم بشه. 

وقتی زنگ در خونشون رو زدم امير مسعود در رو برام باز کرد و با 

 ذوق گفت: سلام آبجی

با اين که مادرش رو دوست نداشتم اما اين بچه گناهی نداشت بخاطر 

تو آغوشم گرفتمش و به جانيار گفتم بره باهاش بازي  همين با گرمی

 کنه.

وارد خونه شدم. می دونستم بابا هنوز نمياد اما دلم واسه کمد مامان 

تنگ شده بود. کمدي که کليدش دست خودم بودم و توي انباري 

 خونه در حال پوسيده شدن بود. 

قيم فريبا يه سلام سرد بهم داد و منم مثل خودش جواب دادم. مست

رفتم تو انباري و همه ي لباس هاي مامان رو توي آغوشم پر کردم و 
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پاهام رو دورش پيچوندم و روي زمينی که فقط يه موکت کهنه 

داشت نشستم تو خودم جمع شدم. همه ي لباس هاش بوش رو 

داشتن. با همون چشم هايی که از اشک تار می ديد يکی از لباس 

نوازش کردم. اما با يه کشيدي  هاش که بيشتر وقت ها تنش بود رو

خيلی آروم لباسش از تار و پودش جدا شد و شکافی اندازه يه انگشت 

 روي شونه هاش به جا موند.

 انقدر اين اتفاق براي حرمت شکن بود که صداي گريم به هوا رفت. 

مامان اين زندگی خيلی سخته، ديدي اونی که انقدر از عشق می -

م کرد رفت؟ ديدي من موندم يه بچه گفت تو سخت ترين شرايط ول

 که وحشت نبودنش پيرم کرده؟ من چيکار کنم؟ به کجا پناه ببرم؟ 

لباس مامان رو بوسيدم و چشم هام رو بستم. می خواستم به هيچی 

فکر نکنم اما يه لحظه ترس افتاد به جونم که نکنه الان بيان بچمو 

 ببرن من نفهمم؟
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محکم بخوره به ميله ي آهنی که همين هول کردن کافی بود تا سرم 

پشت سرم بود! يه لحظه همه جا سياهی رفت و ديگه متوجه هيچی 

 نشدم...

يهو خودمو تو بلند ترين جاي ممکن بالاي يه سخره ديدم. صداي 

 مامان باعث شد سرم بچرخه 

 شميم؟ مامانی خوبی؟-

 به مامان که پاش بسته شده بود به يه تنه ي درخت بريده نگاه کردم

 رفتم سمتش و دست گذاشتم روي گره پاش 

 مامان چرا اين جا بسته شدي؟ -

 بهم لبخند زد 

 اين جا موندم تا تو تنها نمونی -

 با تعجب نگاهش می کردم که خودش جواب داد 
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بهم ميگن اگه از اين جا بپرم ميرم يه جاي خيلی بهتر و آزاد ميشم -

 اما من نتونستم.

 چرا؟-

چون تو همش ازم گله می کردي که چرا تنهات گذاشتم. منو از خدا -

خواستم بذار بازم پيشت بمونم اما چون نمی تونم برگردم پام بسته 

شده اين جا.دخترم من همه جا پيشتم. هميشه مواظبتم. از دست من 

ناراحت نباش من می خواستم پيشت بمونم اما سرنوشت اين طوري 

 شد. 

 من نمون اين جا آزاد شو  نه مامان بخاطر-

 مامان گريه کرد و دست گذاشت رو صورتش

تو از دست من ناراحتی می خوام برم اما وقتی دعا می کنی کاش -

 پيشت بودم نمی تونم ولت کنم برم.

 نه مامان برو من نمی خوام روي اين کوه برزخی عذاب بکشی -
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 دست هامو گرفت 

رت با تقديرت و  سرنوشت دخترم انقدر دل وجونت رو نبند به پس-

مقابله نکن. اون اگه قرار باشه پيشت بمونه می مونه و اگه نه تو با 

 جنگيدن فقط خودت رو عذاب ميدي. آروم باش  

يهو احساس کردم از سخره پرت شدم پايين و وقتی چشمم رو باز 

 کردم يه صفحه ي سفيد ديدم.

تکون به خودم  انگار همه بدنم لمس بودن به زحمت خودم تونستم يه

 بدم و بشسنم سر جام 

يه نگاه به دورم کردم که متوجه تخت بيمارستان، چشم هاي نگران 

بابا و شاهو بشم. اصلا هيچی تو ذهنم از اتفاقات تا الان نبود فقط 

خوابم يادم بود و همين باعث شد بغضم بترکه و اما حال بدم رو فقط 

 تونستم سر شاهو خالی کنم. 

 بهش اشاره کردم و به بابا نگاه کردم 
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 بابا بگو بره، اين رو از من دور کن نمی خوام ببينمش -

 بابا دست هامو گرفت

 آروم باش -

آروم باش رو شبيه مامان گفت و همين باعث شد از حرکت باايستم و 

 نگاهش کنم. عذاب وجدان گرفته بودم 

له کردم که چرا ولم بابا... من مامان رو عذاب دادم. هر روز ازش گ-

 کرد رفت اونم عذاب می کشيد و نمی تونست راحت از اين دنيا بره.

 دست کشيد به موهام

دختر نازم آروم باش مامانت جاش خوبه. من که هزار بار بهت گفتم -

اون نمی خواست تو رو تنها بذاره اما مجبور بود. فقط ببخشش و 

اشی اشتباهه، رها باش رهاش کن. هر چيزي که به اجبار نگه داشته ب

 دخترم.
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تو آغوشش احساس آرامش کردم و اما سرم توي دستم انگار زير 

پوستم رفته بود چون دستم باد کرده بود. ازش جدا شدم و اول به 

 وضعيت خودم رسيدگی کردم. و بی توجه به شاهو از بابا پرسيدم .

بابا من گيج شدم الان اصلا حواسم سر جاش نيست من اين جا -

 چيکار می کنم؟

توي انباري پيدات کرديم. بی هوش بودي آوردمت بيمارستان انگار -

شاهو هم رديابيت کرده متوجه شده تو بيمارستانی خودش رو 

 رسونده

 جدي و بی ترديد جواب دادم 

 شاهو بيجا کرده. به سلامت -

و در کمال تعجب اون بی حرف روشو برگردوند و رفت! انقدر از کارش 

 شدم که انگار دلم شکست  حيرت زده

 بابا اون منو دور انداخته-
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دخترم من هميشه پيشتم، باهاتم، قوي باش. تا الان هم خودت -

نخواستی کاري با زندگيت داشته باشم اما من هر روز به فکر زندگيت 

بودم. من عاشقتم دخترم دقيقا اندازه عشقی که تو به جانيار داري و 

آب و آتيش می زنی. اما زياد خودت رو اين طوري براش خودت رو به 

آزار نده اونم يه روز بزرگ ميشه بهت ميگه که بهت احتياج نداره و 

 ولت می کنه ميره. نه حسابت می کنه نه قدرت رو می دونه. 

حرف هاش دو پهلو بود. اون داشت گله می کرد. حقم داشت من 

 دختر ناسپاسی بودم. 

زه نميداد سرم رو بلند کنم دستش رو بوسيدم و با شرمی که اجا

 جوابش رو دادم 

 بابا منو ببخش بچگی کردم اشتباه کردم. -

 بهم لبخند زد 
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من ديگه از دستت دلگير نيستم. چون حالا انقدر بزرگ شدي که -

بفهمی وقتی بهت ميگفتم تو پاره ي تنمی يعنی چی. من هنوزم 

 ي کارهاتپشتتم اگه تو بخواي، نه که باز يه گوشه می شينم و تو

 دخالت نمی کنم.

 بهش لبخند زدم و اون به سمت در حرکت کرد 

 برم کارهاي ترخيصت رو کنم بريم خونه -

بعد از چند ساعت برگشتيم خونه ي بابا که جانيار با گريه دوييد 

 سمتم و محکم بغلم کرد.

 مامان چی شدي؟ من نگرانت بودم -

 سرش رو بوسيدم و نگاهش کردم 

 پيش توام تا ديگه غصه ي مامان رو نخوري.الان اين جام -

 ممنون مامان-
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اون شب براي اولين بار به فريبا اخم نکردم و با امير مسعود مثل يه 

 برادر رفتار کردم و بارها و بارها بوسيدمش.

آخر شب وقتی جانيار خوابيد به شاهو پيام دادم: فردا بر می گردم 

 چابهار، جانيار از درس هاش مونده.

چقدر منتظر موندم جوابی نداد و من با حرص بليط گرفتم و هر 

 برگشتم چابهار...

بابا چند بار بهم گفت که اگه کاري از دستم بر مياد انجام بدم اما اين 

مسئله فقط به خانواده ي پدري جانيار بستگی داشت. نمی خواستم 

 بابا درگير اين گره ي کور بشه.

ي تخت دو نفريمون خوابيدم، البته براي اولين بار توي ويلا تنها رو

نخوابيدم تا خود صبح فکرم آشفته و بيمار بود. صبح با جانيار رفتم 

مدرسه اش تا درباره ي غيبت هاش توضيح بدم. و وقتی معلمش ديد 
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که  همه ي مشق هاش کامله و همه چی رو ياد گرفته بهش سخت 

 نگرفت و من هم مستقيم رفتم مطب. 

و وارد سالن پذيرشش شدم يه آه از نهادم در اومد  وقتی کليد انداختم

و ياد وقت هايی که بيمارهام اين جا صف ميکشيدن افتادم.وقتی وارد 

اتاق کارم شدم از رنگ خاکستري و کرمی رنگ روي وسايل هاي 

مشکی سفيد اتاقم رنجور تر شدم. سر انگشتم رو کشيدم روي 

 سان شده بود. ميزم،بخاطر باز بودن پنجره اتاق با خاك يک

بی توجه به صندلی خاکی ميزم نشستم روش و سعی کردم بغضم رو 

قورت بدم. دلم واسه تک تک روزمرگی هاي گذشتم تنگ شده 

بود.حتی وقت هايی که از کار خسته می شدم و به خودم دل داري 

 می دادم که من قوي ام. 
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افتادم، وقتی که نگاه انداختم به در ورودي قهواي رنگ، ياد اون موقع 

بعد از يه روز پر کار اون شد آخرين بيمارم و اومد روي صندلی 

 نشست. همه ي حرف هاش يادمه...

 سلام خانم دکتر من قسمت چپ سينم درد می کنه-

 دستم رو بردم گذاشتم روي دستش که گذاشته بود روي قلبش 

 چطوري درد می کنه؟-

 ه شميم...شميم...ديگه می گز به جاي تالاپ و تولوپ يه چي-

 زد رو پاش و ادامه داد 

 اصلا حرراف شده، به جاي مغزمم کار می کنه! -

 با لبخند پرسيدم: چطورمگه؟

مثلا همين الان، داشتم می رفتم خونه اما يهو از اين جا سر درد -

 آوردم!
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 سرش رو آورد جلو تر...

 درمان داره؟-

 منم سرمو بردم نزديک تر 

نابه کنار همونی که مريضت کرده. و چند  درمانش يه پيک شرابه-

شب تو تنش ببينی و قلبت  ۰۶دست لباس جديده که بايد بعد از 

 آروم بگيره.

 با سر خودکار زدم رو ميز 

 ساعت نه هر پنج شنبه يا جمعه با تعطيلات رسمی۶۰دقيقا هر -

 خنديد دستمو بوسيد 

 پس پاشو که حال اين بيمار پاره ي رو به موت رو بساز-

 از جام بلند شدم و کيفم رو برداشتم
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لباس جذاب از واجبات اين درمانه ها، عجله کن، عجله کن که -

 اضطراريهوضعيت 

بله حله فقط الان مشکل ويروسِ سمجی به اسم جانياره که احتمال -

 داره جلوي درمانمو بگيره!

 خندم بلند تر شد 

 نترس اون رو دکترت حل می کنه...-

 چشمم به در بسته و سکوت محض تو اتاق موند.به خودم اومدم و 

يه نفس عميق کشيدم و چشم هام رو بستم. اون شب يکی از قشنگ 

ترين شب هايی بود که می تونم بعد از اين در نبود شاهو با حسرت 

 يادش کنم. 

يه روزاي ازش متنفرم بودم حتی فکرشم نمی کردم به اين جا برسيم 

دن جانيار رو داشتم ترس از دست که همون قدر که ترس از دست دا

دادن اون هم بهش اضافه بشه! از جام بلند شدم زنگ زدم به يه 
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شرکت نظافتی تا برام دو تا کارگر بفرستن. تا آخر وقت مطبم مثل 

همون روزهاي اولی که توش مشغول شده بودم شده بود. اما من ديگه 

منشيم صحبت اون آدم پر شور و ذوق زده نبودم. برگشتم خونه و با 

 کردم از فردا نوبت برام بچينه

شب يه رفتار عادي با جانيار داشتم و مريم خانم هم که نا خواسته از 

همه چی خبر داشت خيلی غصه ي منو می خورد. اما فعلا قوي بودن 

 و صبر کردن بهترين گزينه بود. 

از روز بعد مشغول کار توي مطب شدم. همه چی هم تو روال بود به 

ل گرفته ي من که باعث می شد لبخند روي لب هام براي جز حا

 هيچ بيماري

تو صورتم نشينه. آره، انکار می کردم و يه پوسته ي تو خالی از خودم 

سرپا نگه داشته بودم. مثل يه مترسک که بتونم باهاش از جانيار 

 مراقبت کنم.
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با اين که لحظه به لحظه منتظر يه خبر و يا حتی يه تصميم از طرف 

اين دو تا برادر بودم اما روز به هفته کشيد. يعنی منو جانيار تنها و 

بلاتکليف زندگی می کردم. اين زندگی اي بود که من می خواستم 

بدون مزاحمت هيچ فردي از خانواده ي پدري جانيار، اما جاي خالی 

شاهو مثل شروع يأسگی برام پر از التهاب و درد و حال بدي بود. من 

يگه هيچ وقت با هيچ مردي نمی تونم زندگی کنم.چون به جز اون د

دست ها و لب هاي اون روي تک تکه اندام هام و خاطرات قشنگم 

مهرو موم شده بود. و حالا اگه خودش رو از دست می دادم. اون تکرار 

 ناپذير بود.

يه آه کشيدم و از دفتر زدم بيرون، وقتی رسيدم خونه متوجه يه 

آشنا شدم! با ترديد به داخل رفتم و با ديدن جفت کفش مردونه ي نا 

مالک که جانيار کنارش نشسته و با هم کتاب هاي درسيش رو نگاه 

می کنن، قلبم به زمين افتاد. پا تند کردم سمتش و ترسيده پرسيدم: 

 کی اومدي؟
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 حتی نگاهش رو تو نگاهم ننداخت!

 چند ساعتی ميشه-

 جانيار با ذوق اومد سمتم 

 قول داد امشب با هم بريم بيرون شام هم برام پيزا بگيره.مامانی بابا -

هيچ کس اندازه ي جانيار با کلمه به کلمه ي حرف هاش نمی تونست 

آتيشم بزنه. مالک که انگار متوجه حالت انفجاري بودنم شده بود به 

 جانيار کفت: مامان خستس شايد دلش نخواد بياد. مگه نه مامانش؟

 بابا؟-

 جانم؟-

 مان فقط مامان منه، زن تو نيست؟ يعنی ما-

 مالک که لبخند رو لبش پاك شده بود آروم جوابش رو داد 
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درسته. اما بابا هنوز سر قول هايی که داده هست. می برتت همه ي -

 کشور ها رو ببينی. مامانتم دوست داشت بياد...

 ترسيده پريدم وسط حرفش

 می خوام باهات حرف برنم-

 بهم لبخند مصنويی زد 

منم اين جام حرف بزنيم. اما وقتی که جانيار توي شهربازي داره -

 همه ي بازي ها رو امتحان می کنه. جانيار چطوره؟

 عاليه -

از جاش پريد و رفت سريع لباس هاي شيک پوشيد و با توپش که زير 

 بغلش جاش داده بود اومد پيش ما 

 بريم-
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شه. چهارتايی به مريم خانم گفتم اونم بياد تا مواظب جانيار با

نشستيم توي ماشين مالک و به سمت شهر بازي رفتيم. جانيار از 

لحظه ي ورود با کارتی که مالک پرش کرده بود می چرخيد توي 

شهر بازي و هر چی که می خواست رو سوار می شد. به مريم خانم 

اشاره کردم مراقبش باشه و همون لحظه صداش باعث شد تپش قلبم 

 بره بالا 

 خودته, خوشگله، سفيد مفيده، جذابه...شبيه -

 يه آه کشيدو ادامه داد 

کاراي مهاجرتم رو انجام دادم می خوام توي کانادا بعد از اين عمرم -

 رو بگذرونم.

پشت سر صورتش پر از نور هاي رنگی رنگی شهر بازي بود و توي 

هياهوي دل من صداي جيغ و داد هاي مردم مثل يه حمله ي جنگی 

 و من بی پناه تر از اون چيزي که به چشم می اومد بودم. شبانه بود
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 مالک عميق به چشم هام نگاه کرد 

من عاشقت شدم.عاشقت بودم، توي تموم روزايی که تو زندان مونده -

بودم. همش به اين فکر می کردم يه روز ما سه تا کنار هم قشنگ 

ی فکر مترين روزا رو می سازيم. اصلا بعضی شبا تا خود صبح به تو 

 کردم. من انتظار از دست دادنت رو اين جوري نداشتم...

 تکيهع داد به نرده ها و سرش رو انداخت پايين 

من انتظار اين کار شاهو رو نداشتم! مطمئن بودم تو بخاطر پسرمون -

منو ول نمی کنی. حتی فکر ازدواجم به سرت نمی زنه. من تو رو 

کس قابل اعتماد تر از اون سپرده بودم به شاهو فکر می کردم هيچ 

 نيست. اما... اما...

يه سيگار گذاشت رو لبش و به جانيار که روي کشتی اژدها برامون 

 دست تکون ميداد نگله می کرد
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حتی فکرشم نمی کردم من کسی بودم که عشق اونو دزد! حتی به -

فکرمم نرسيده که ميشه سرنوشت منو برادرم که پاره ي تنمه اين 

 گره کور بخوره! طوري به هم 

يه کام از سيگارش گرفت و دودش رو آروم داد بيرون. خيلی شبيه 

 شاهو بود اما نه مثل اون براي من.

الان کابوسم ديگه نداشتن تو نيست. فقط زمانی که ياد وقتی که تو -

رو برام آورد و گفت که بارداري می افتم، اون موقع که من از 

ش يا تموم وقت هايی که تو رو احساساتم نسيت بهت  می گفتم برا

سپردم دستش و اون لحظه به لحظه عذاب می کشيد و دم نزد می 

 افتم، از خودم حالم به هم می خوره.

 سرش رو بلند کرد و جدي بهم نگاه کرد

شروع ما از اول اشتباه بود. و اشتباهی پيش رفت. اما الان توي اين  -

 شرايط هستيم. 
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 مه داد به جانيار اشاره کرد و ادا

اون پسر منه، پاره ي تنه، دل خوشی عمرمه من جانيار رو با خودم -

می برم و يه زندگی جديد براش می سازم. تو هم يا زندگی اي که 

 خواسته ي دلته ادامه بده.

با بغض نگاهش کردم، می دونستم التماس داره از تو نگاه و لحن 

  صدام می ريزه اما نذاشتم خم بشم. استوار ايستادم

 اون بچه مال منه،چرا می خواي بچمو ازم بگيري؟-

اين همه سال مال تو بود. الان نوبته منه. اگه ميخواي باهاش بمونی -

بايد با من بياي. بدون حرفی درباره ي شاهو و گذشته. دوباره از نو 

 همه چی شروع ميشه

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم 

الک من دوست ندارم. هيچ وقت اما من زندگی با تو رو نمی خوام! م-

 دوست نداشتم. چرا ميخواي زندگيم رو دوباره جهنم کنی!؟
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 عصبی سيگار رو زير پاش له کرد

نکنه انتظار داري بچمو بذارم و برم!؟فکر کردي من احساس ندارم؟ -

بچمو دوست ندارم؟ من قسم ميخورم که نمی ذارم جانيار حتی يه 

چشم ازش بر نمی دارم. نگرانش  لحظه کمبود داشته باشه. يه لحظه

 نباش بمون و زندگيت رو بکن 

 خواستم جوابش رو بدم که جانيار اومد پيشمون 

 مامان بيا بريم اون سمت اونجا بازي هاي دو نفره داره -

 دست منو گرفت و به سمت مقصدش کشيد 

من که از حال بد بی جون شده بودم خيلی راحت به سمتش کشيده 

 می شدم...

ديد من زياد دل به بازي نميدم به مالک گفت بياد اون هم اومد  وقتی

 و من کنار کشيدم.
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حتی حرف زدنمم نمی اومد مثل يه تيکه گوشت يه گوشه کز کرده 

بودم و چشم هاي گريونم از دور نگاهشون می کردم. جانيار خيلی 

زود با مالک  خوب شده بود! اين اصلا چيزي نبود که من انتظارش رو 

داشتم. نمی دونم شايد خون تو رگ هاش بود که براش می جوشيد. 

اما پس من چی؟ اگه خودش قبول می کرد با باباش بره چی!؟ يه 

لحظه پام سست شد و می خواستم پخش زمين بشم که دست مالک 

 دور کمرم چرخيد.

از برخورد دست هاش چنان چندش ام شد که خودم رو ازش کندم و 

 دم.با فاصله ازش ايستا

جانيار که متوجه ي حال بدم شد گفت بريم خونه، تو ماشين خوابش 

برد و مالک اون رو تا روي تختش بغل کرد و برد. مالک نشيت 

کنارش و من هم نشستم اين سمت تختش و دست گذاشتم روي 

 دست هاي جانيار
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 بچمو ازم نگير -

 اون بچه ي منم هست می فهمی؟ من پدرشم انتظار نداري که بچمو-

 ?ول کنم برم!

 تو هنوز دو تا زن داري برو پيش اونا-

 عصبی دست کشيد تو موهاش

 انقدر ازم بی خبري که حتی نمی دونی من اونا رو غيابی طلاق دادم.-

 تند جوابش رو دادم 

 چون دوست ندارم، نمی خوامت چطوري اينو بهت بفهمونم!؟ -

 تن صداش کمی بالا رفت

اين بچه رو می برم تو هم به زندگی نياز نيست بهم بفهمونی من -

 خودت برس

 به سمتش خم شدم و با صدايی که زير و لرزون بود جوابش رو دادم 
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 من بدون بچم نمی تونم زندگی کنم.-

يهو عصبی دستمو گرفت کشيد و از اتاق اومديدم بيرون و به سمت 

 حياط رفت...

 وقتی در رو بست مثل بمب ترکيد 

ی می خواي از من!؟ حرف دهنتو مزه مزه اصلات تو حاليت هست چ-

 می کنی؟ 

 سرم پايين بود و از شدت حال بدم لب هام به هم چسبيده بود 

 وقتی ديد من سکوت کردم آروم تر شد 

 هر موقع خواستی بيا ببينش، من با ازدواجت با شاهو...-

 يه نفس عميق کشيد و جملش رو تموم کرد 

 ...مشکلی ندارم.-

 ردم با گريه نگاهش ک
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من بدون جانيار نمی تونم زندگی کنم. حتی يه لحظه نمی تونم -

آرامش داشته باشم. من اگه اون نباشه عذاب می کشم استرس می 

 گيرم.

بی حرف نگاهم می کرد اما آروم آروم دستش اومد لاي موهاي بازم 

 که جديدن کراتينه کرده بودم و لخت و خرمايی رنگ بودن...

می خورد اما حرف هاش خيلی از خواسته نگاهش تو موهام چرخ 

 هاي من دور بود 

با من بيا، همه ي گذشته رو جبران می کنم. قسم می خورم به تک -

 تک تار موهات

 موهامو از لاي دست هاش بيرون کشيدم و پشتم رو بهش کردم

ايدآل ترين رابطه ي ما فقط اينه که تو پدر بچه ي منی، جز اين تو -

 جز يه متحاوزگر...براي من هيچ چيزي 
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چنگ زد تو موهام چسبوندتم به ديوار، فاصله ي صورتم از صورتش 

 فقط چند سانت بود و اون عصبانی نگاهم می کرد.

می خواي دوباره همه ي اون بلا ها رو سرت بيارم قاچاقی با دست و -

 پاي بسته ببرمت تا بفهمی من کيم؟

ترکه، بعد از اين همه لبهام رو محکم رو هم فشار می دادم تا بغضم ن

 سال دوباره اون حس هاي تلخ گذشته رو تجربه کرده بودم...

 چشم هام رو بستم و فقط از ته دلم صداش زدم 

 خدا...-

همون لحظه مالک با ضربه از من جدا شد و فاصله ي بينمون رو 

 شاهو پر کرد! انقدر از اين اتفاق جا خوردم که زبونم بند اومده بود.

ه سپر جلوم ايستاده بود اما يه کلمه حرف از دهنش شاهو مثل ي

بيرون نزد. و در آخر مالک هم بی حرف از ما فاصله گرفت اما قبل از 

 خارج شدن از خونه بلند گفت:
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اگه می خواي با جانيار باشی بايد با من بياي نه که بمون همين جا، -

 من بچمو می برم.

 

 اينو گفت و در و بست و رفت

 شاهو کردم و بغضم شکست به شاهو نگاه

 همينو می خواستی؟ خيلی بی معرفتی...-

 يه نفس گرفتم و دوباره گله کردم 

منو تو بدترين شرايط تنها گذاشتی، وقتی که بايد بودي ولم کردي -

 رفتی...

 مشت زدم به قفسه ي سينش
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الان اومدي که چيکار کنی؟ منو راهی کنی تا باهاش برم؟ دروغ بود. -

. اما لعنتی من عاشق تو و زندگيم ي عاشقانت دروغ بودهمه ي حرفا

 بودم من... من...

 رومو ازش گرفتم 

 با کی دارم حرف می زنم آخه!-

برگشتم خونه و در ورودي رو بستم تا نياد اما ته دلم منتظر بودم بياد 

و اين نبودن هاش رو از دلم در بياره و بگه نمی ذارم اتفاقی بيوفته به 

ن. اما هر چقدر به در نگاه کردم نيومد! اون واقعا نيومد! من اعتماد ک

 اون دوباره رفته بود...

 

 شاهو 
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با صداي بسته شدن در به خودم اومدم. بايد چيکار می کردم!؟ اگه 

می رفتم پيش شميم مالک لج باز تر می شد و اگه نمی رفتم هم 

 شميم بيشتر از اين آسيب می ديد.

 ...رف مالکآخر تصميم گرفتم برم به ط

رفتم بيرون از خونه و شماره اش رو گرفتم فکر نمی کردم جواب بده 

 اما جواب داد 

 چيه؟-

ميخوام باهات حرف بزنم. ديگه فرار کردن بسه. بيا مشکلات بينمون -

 رو حل کنيم و اگه درمان نداره چاره کنم. 

 بيا سر کوچه بغل دکه-

حالی که دو تا نخ سيگار از سرعت قدم هام رو زياد کردم و اون رو در 

 فروشده ي دکه می گرفت ديدم.
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اون هيچوقت هر سيگاري رو نمی کشيد چرا الان داره همچين 

 می خره!؟ آشغال هايی رو 

 رفتم کنارش و آروم گفت: 

 بشين-

وقتی نشستيم راه افتاد سمت ساحل دريا... ماشين رو نزديک به دريا 

اد. شب بود و جزر و مد نگه داشت و سرش رو به صندلی تکيه د

شديد تر به نظر می رسيد و صداي امواجی که توي سکوت ما شناور 

 بودن...

يکی از سيگارها رو داد به من اون يکی رو گذاشت رو لبش و با 

فنکش رو شنش کرد. هميشه سيگار منو با سيگار خودش روشن می 

 کرد اما الان همين طوري داده بودش بهم!

بازي ميدادم اما اون يه کام ازش گرفت و با يه سيگار رو توي دستم 

 سرفه دودش رو پخش پلا داد بيرون 
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 ازش پرسيدم: 

 تو که هيچ وقت از اين آشغالا نمی کشيدي!-

 سرش رو چرخوند و نگاهم کرد 

می خوام بدونم طعم آشغال بودن يعنی چی. قبل از زندان رفتن -

جايگاه منو حرف حرف من بود همه چی مال من بود. همه حسرت 

داشتن، اون موقع سيگارام همه برگ بود و دست ساز ، اما الان شدم 

يه يه تيکه آشغال که زنم نمی خوادش، بچمو نمی شناستش، 

 داداشم...داداشمم 

 خواستم حرف بزنم که نذاشت 

 هيس هيچی نگو...-

يه کام از سيگار دوباره گرفت باز هم با يه صورت جمع شده به سرفه 

 افتاد
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الان يه تيکه آشغال شدم. نه مثل قبل می تازم و نه کسی برام  من-

 مونده. اين سيگار لياقت الان منه، آشغال بودن، آشغال کشيدن...

 گوشه ي چشم هاش رو فشار داد 

 من فقط پسرمو می خوام.نه معشوق خواستم نه برادر-

 اون بدون جانيار نمی تونه زندگی کنه.-

 عادت می کنه.-

 چه بخواد باهات بياد چی؟ اگه بخاطر ب-

 نگاه کرد به چشم هام

 تو دوسش داري؟-

 سرم رو با کلافکی تکون دادم

اين همه دو رويی و خيانت بس نيست واسه تکرار نکردن کلمه اي -

 مثل عشق؟ 
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 به دريا نگاه کرد 

 نمی برمش -

با فندك سيگارمو روشن کردم و گذاشتم رو لبم و منم مثل اون به 

 سرفه افتادم

اون بدون بچش نمی مونه، اگرم بمونه من اون آشغالی ميشم که -

 بايد درد کشيدن عزيزش رو ببيته و نتونه کاري کنه. 

 مالک دست کشيد توي موهاي کوتاهش

 ازم انتظار نداري که بچمو ول کنم برم!؟ -

 نه...-

 لب هام رو محکم رو هم فشار دادم که صداي لرزونم رو کنترل کنم.

شميمم ببر اما مجبورش نکن به بودن باهات، نذار دوباره اون -

احساس نا امنی اي که براش ساختی و هنوز هم براش کابوس شبانه 
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به حساب مياد تکرار بشه. من شميم رو اين طوري نمی خوام. اين 

طوري که هر روز با من زندگی کنه در صورتی که هزار بار از فکر 

ه. من عشق شميم به جانيار رو به چشم جانيار ميميره و زنده ميش

ديدم. اين انصاف نيست که از هم جدا بشن.ببرش...ببرش اما آزارش 

 نده.

ديگه نمی تونستم اون شرايط رو تحمل کنم با يه خداحافظ که 

درست بگوش نرسه از ماشين پياده شدم و به سمت مخالف ماشين به 

 راه افتادم...

درموندگی آواره اين کوچه ها و خيابون  بارها و بارها از سر بيچارگی و

ها بودم. فقط قدم بر می داشتم بدون اين که بدونم کجا؟ انقدر رفتم 

که بخاطر خشکی گلوم تنفس برام سخت شده بود و به اجبار چند 

 .لحظه سر جام ايستادم. نيمه هاش شب بود و همه مغازه ها بسته
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اده شون رو داره انگار همه تو يه خواب قشنگ و آروم پيش خانو

تجربه می کنن و فقط منم که اين طوري مثل يه سگ ولگرد دارم 

 توي کوچه ها پرسه می زنم. 

از همون جا ماشين گرفتم واسه زاهدان بهتر بود من بده بشم براي 

شميم تا رفتن براش رو سخت نکنم. بذار فکر کنه من ولش کردم من 

رو بر می داره و  نخواستم اين طوري بخاطر غرورش هم شده بچش

محکم ميره. ديگه تحمل گريه کردنش رو ندارم. نمی خوام ببينمش 

يا حتی صداي شاهو گفتنش رو بشنوم. وقتی بره اون خونه رو آتيش 

 می زنم و ديکه از اون شهر واسه هميشه ميرم. 

از تک تک افکارم سر درد گرفته بودم. تا خود زاهدان هفت  ساعت رو 

يدم صبح شده بود. رفتم خونه ي قديمی بابا و خوابيدم و وقتی رس

روي مبل کهنه قديميش نشستم. انگار همه ي خاطراتمون تو اين 

خونه يادم می افته. ما براي اين شهر بوديم اما آواره ي خيلی جاها، 

اگه می تونسم به عقب برگردم هسچ وقت دا تو کار خلاف نمی 
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ج کسی نباشی صد شرف ذاشتم. يه زندگی آروم با يه درآمد که محتا

داره به زندگی اي که توش پر از پول و اتفاقات غير قابل پيش بينی و 

کثيفه. خدايا من چند سال پيش توبه کردم و براي جبران گناه ها 

واشتباهام هر کاري کردم. ازت بازم بخشش می خوام، زندگيم با 

 شميم رو دوباره به من ببخش...

تا قطره ي اشک تو چشم هام رو چشم هام رو روي هم فشار دادم 

بيرون بندازم. حقير و ضعيف به نظر می رسيدم، الان شميم چه 

فکري راجب من می کنه؟ تو بدترين شرايط پيشش نيستم. در حالی 

که من می دونم اگه مالک منو کنارش ببينه ديوونه تر ميشه و لج باز 

ست نداره نر و اين گره کور تر و نفس گير تر ميشه.اون مالک رو دو

اما مالک هنوز همون قدر چشمش دنبالشه اينو تو همون نگاه اول 

برادرم خوندم و هر چی قبل از اومدنش رشته کرده بودم پنبه شد! 

همش می گفتم اون بياد هيچ کاري نمی تونه بکنه چون شميم رو از 

ياد می بره و ديگه نمی خوادش. فکر می کردم راضی ميشه جانيار رو 
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ه اما الان که تو شرايطشم حس می کنم خيلی ساده و بذاره و بر

 سطحی فکر می کردم.

 شل گرفتم سفت خوردم و حالا اين منم که بايد کنار بکشم. 

از فشار عصبی دلم می خواست بميرم تا ديگه حسشون نکنم اما زنده 

بودم و هنوز اول راه... بعد رفتنش زندگی کردن قطعا سخت تر می 

 شد.

 و روي مبل خوابيدم...انداختم دوتا قرص ديگه 

 صبح با صداي زنگ گوشيم لاي چشم هام باز شد 

 با ديدن اسم شميم از بيدار شدنم پشيمون شدم. 

 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم و جواب دادم.

 اولين صدايی که شنيدم صداي گريه کردنش بود.
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الان که بايد باشی کجايی؟ حالم خوب نيست دارم ميميرم از غصه، -

چطور می تونی نباشی؟ها؟ تو به من گفتی تا من هستم نگران نباش 

 الان چرا نيستی؟ چرا پاي حرفات نموندي؟

لبم رو گاز گرفتم و با صداي افسرده اي که خواب آلودگی داغون 

 ترش کرده بود به حرف اومدم

 بهم گفتی ازت نخوام باهام زندگی کنی وقتی بچت پيشت نيست.-

د اما با همون صداي به هم ريخته حرف صداي گريش بلند تر ش

 هاشو زد 

بهت گفتم ازم بخواه برات بميرم ميميرم. بخدا که اگه مرگ رو ازم -

می خواستی بهتر از اين نبودنته! من عاشق زندگيمون بودم من لحظه 

به لحظه با تو زندگی کردم چطوري با مالک برم؟ تو از من می خواي 

م؟ کم شب هايی بود که حال بد منو پا بذارم تو دل تموم کابوس ها

 ديدي؟ 
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 می تونی بدون بچت زندگی کنی؟ -

 هق هق گريه کردنش اين بار بند دلمو پاره کرد 

 نه من بدون بچم ميميرم-

 چند لحظه سکوت کردم و آزار دهنده ترين کلمات رو به زبون آوردم 

من ديگه دوست ندارم.چند سال زندگی کردم باهات هوات از سرم -

 تاد ديگه نمی خوامت، ديگه نمی خوام باهات زندگی کنم.اف

صداش قطع شد ديگه حتی صداي نفس کشيدنش هم به گوشم نمی 

 رسيد 

 صدلم به لرزه در اومد 

ميشنوي صدامو؟ ديگه من نيستم اون خونه و اون مطب مهريته هر -

 کاري خواستی باهاشون بکن من ديگه نيستم. 

 شاهو!-
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ديگه ازت خسته شدم دلمو زدي ميخوام اين بار با يه يکی عقد کنم -

 و زندگی جديدي رو شروع کنم. 

 اين... اين حرفا واقعين!؟-

آره همشون واقعيت من ديگه نيستم هر تصميمی خواستی واسه -

 زندگيت بگير.

 نه شاهو نه الان وقت تنها گذاشتنم نيست لعنتی -

بود که همين الان بقيش رو می  بين ما فقط يه صيغه ي محرميت-

 بخشم 

 يهو با جيغ تکرار کرد 

من نمی بخشم، نمی بخشم منو تنها نذار من به جز تو کسی رو -

ندارم، من چطور تنهايی بچمو نگه دارم!؟ تو رو خدا منو تنها نذار اون 

 بچمو می بره!
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 يه نفس گرفتم و بی جون حرف زدم

هاش بري. نفر اول زندگی تو اون بچتو می بره و تو هم مجبوري با-

جانياره، من حتی اگه بيام اون جا التماستم کنم تو باز اونو ول نمی 

کنی.  اگه برم پيش مالک خودمو به آب و آتيش هم بزنم اون از 

بچش نميگذره . براي آخرين بار ازت ميپرسم: تو جانيار رو ول می 

 کنی؟

 من بدون اون نمی تونم زندگی کنم-

 خرمو زدم بی مکث حرف آ

 بين منو تو همه چی تموم شد.-

 گوشی رو قطع کردم و چشم هام رو بستم...

چند روز گذشت اما از فکر و خيال زندگی کردنی وجود نداشت من 

وسط  عشقم و برادرم مونده بودم! زنگ زدم به وکيل مالک. اولش دو 

 دل بودم اما وقتی جواب داد ديگه اتفاق افتاده بود.
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 دويسلام آقاي مه-

 درود به شما، احوالتون؟-

 از حرف زدنش معلوم بود در جريا همه چی هست.

 ممنون خوبيم.شما الان کجايی؟-

 زاهدان توي اتاق کارم -

 مالک رو ديديد؟-

 بله تلفنی در تماس هستيم.-

يه لحظه مکث کردم تا فکر کنم چطور باهاش حرف بزنم آخر تصميم 

 گرفتم معمولی باشم

 اره؟دهنت چفت و بس د-

 حالا اون بود که سکوت کرد و با تغيير لحن جوابمو داد 

 در چه مورد؟-
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حوصله حرف هاي اضافه ندارم فقط بگو چند ميگيري با منم اوکی -

 باشی؟

اختيار داريد. از شما به ما زياد رسيده موردي نيست. من هر -

 اطلاعاتی که بخوايد شما رو در جريانش قرار ميدم

 داره می کنه؟واسه جانيار چيکار -

به من چند تا راه گفته: اولی رضايت کتبی مادرشه و دادن همه ي -

اختيارته آقا زاده هستش دومی گرفتن آزمايش ژنتيک و تغيير فاميلی 

بچه و در نهايت بردنشه و راه سوم که خودشون بيشتر پيگيري می 

کنه و بار ها از من مشاوره گرفته اين که خانم رو عقد کنن و اقامت 

 هميشگی بگيرن. 

 درباره ي اولی با خانم صحبت کردي؟-
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بله ديروز خونه ي ايشون توي چابهار بودم، ايشون همه ي برگه ها -

رو پاره کرد و با ناخون هاشون به صورت آقا مالک چند زد و ايشون 

 عصبانی شدن و متاسفانه به زد و خورد رسيدن.

 يهو قلبم تير کشيد 

 چی!؟ مالک شميم رو زد!؟-

 بله متاسفانه و آقا زاده رو هم با خودشون بردن -

 کجا؟-

 از اين مورد خبري ندارم-

 صدام به لرزه افتاد 

 به خانم چيزي شد؟-

نمی دونم من فقط تونستم آقا مالک و پسرشون رو از خونه بيرون -

 بيارم تا دعوا بالا نگيره .
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به مو يه شماره کارت بده برات هرچقدر بخواي پول می زنم فقط مو -

 خبر بده

 چشم آقا -

 مالک بو نبره -

 نگران نباشيد.-

گوشی رو قطع کردم و بدون نگاه کردن به لباس تو تنم سوار ماشين 

 شدم و راه افتادم. 

از اين جا تا پيش شميم ساعت ها راه بود و من حتی متوجه نبودم 

چطور دارم ماشين رو کنترل می کنم! با تموم سرعتی که می شد 

 ال حرکت بودم...داشت درح

يهو پليس راهور کنار جاده برام دست بالا آورد و با ديدن استوپ توي 

يه زمينه ي قرمز به خودم اومدم، خواستم جلوي پليسه نگه دارم که 
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نمی دونم چرا صد متر پايين ترش تونستم نگه دارم! دنده عقب رفتم 

 دو نزديک پليس نگه داشتمو اون با حيرت و عصبانيت بهم توپي

چته!؟ سر آوردي!؟ اصلا حاليته داري با چه سرعت ميري!؟ همه ي -

 دوربينا گرفتنت ديگه آخر من تونستم نگهت دارم

ديد من هيچی نمی گم شروع کرد به چک کردن وضعيت سلامتيم تا 

ببينه مستم يا توهمی نباشم وقتی ديد سالمم مدارکمو خواست. 

 اهش کردم بهش دادم و با همون بغض پر شده ي گلوم نگ

 بايد برم جريمه رد کن-

 چی! با اين وضعيت بايد ماشينتو بخوابونم-

 با چشم هاي گرد شده نگاهش کردم و جدي باهاش حرف زدم 

ببين زن منو زدن نبودم وضعيتم الان مناسب نيست بذار برم برگه -

 بده ميارم
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يه نگاه بهم کرد و گفت: برو ولی ماشينت توقيع هستش دوباره بهش 

 رسيدگی کن 

 ديگه صبر نکردم سوار شدم و راه افتادم...

هنوز يک ساعت نگذشته بود که يه پليس ديگه برام ايست بالا گرفت 

اما چون می دونستم ماشينم توقيفيه بی توجه بهش گاز دادم. و فکر 

که وقتی دنبالم می اومد يک لحظه  کنم انقدر سرعتم بالا بود

ديدمشون و ديگه به چشمم نخوردن. ديگه انقدر پليس پليس شده 

بود که مجبورند شدم ماشين رو دور تر از خونه پارك کنم و تاکسی 

 بگيرم برم خونه چون می دونستم ماشينمو با يدك کش می برن.

ماشينی  وسايلم رو برداشتم و کنار جاده ه دست تکون دادم و اولين

که نگه داشت سوار شدم و اون هم وقتی متوجه عجله ي من شد از 

بی راه ها می رفت تا سريع تر برسيم. وقتی در خونه رو ديدم 

نفهميدم چند تا ورق پول دادم به طرف فقط راه افتادم سمت خونه، 
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دست کليدش هميشه پيشم بود. در رو که باز کردم با قدم هاي بلند 

خونه رسوندم اما خونه توي سکوت مطلق بود!  خودم رو به داخل

حالم خراب تر شد. رفتم سمت اتاقمون وقتی در رو باز کردم متوجه 

يه جسم مچاله شده روي تخت شدم! لامپ رو روشن کردم و رفتم 

 سمتش و با صداي گرفته صداش زدم 

 شميم!-

دست گذاشتم رو بازوش و چرخوندمش،با ديدن سياهی زير چشمش 

 و نشستم رو تخت پاره شده بود پاهام سست شد  و لبش که

نگاهم تو صورت گريونش خشک شده بود. مگه چند ساعته که داره 

 گريه می کنه!؟ 

 واي شميم واي شميم -

 با گريه باهام حرف می زد 
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وقتی بچمو برد تو کجا بودي؟ وقتی منو زد پرتم کرد کجا بود؟ الان -

دم و ديگه منتظرت نبودم چرا چرا اين جايی؟ ها؟ الان که ازت بري

 برگشتی؟ 

 يه نفس گرفت و توي باز دمش بغضش شکست 

 چرا اومدي؟ -

مشت هاش رو توي سينم می کوبيد و صداي ناله هاش گوشمو کر 

 کرده بود

 دست هاش گرفتم و بوسيدم

 من گوه خوردن غلط کردم ديگه نميرم ديگه تنهات نمی ذارم-

 تو رو کشيد سرش دستش رو از دستم بيرون کشيد و پ
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تو به من گفتی پاي همه چی هستم اما بچمو بردن تو نبودي زير  -

دست و پاش دوباره داشتم جون ميدادم اما بازم هيچ کس منو نجات 

 نداد! باز اون لحظه اي که بايد بودي نبودي.

 حرفش دلمو آشوب کرد

 اشتباه کردم مقصر منم -

 صداي آروم غمگينش رسيد به گوشم 

 مقصر نيستم فقط دلم بچمو می خواد دنبال -

 ميارمش قول ميدم -

 يهو پتو رو زد کنار و نشست رو تخت 

 همين الان؟-

چشم هام رو يه لحظه بستم و با اين که الان وقتش نبود اما جوابش 

 رو دادم 
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 همين الان -

 دست کشيدم به موهاي چسبيده روي صورتش و گونه هاي خيسش

 تا برش نگردونم پامو اين جا نمی ذارم من همين الان ميرم دنبالش-

بی حرف نگاهم می کرد و من مجبور شدم نگاهمو ازش بدوزدم تا 

 نفهمه  چقدر زدن اين حرف برام سخته 

 می تونی؟-

 ايستادم

 تو خوب باش اين بار من جا نمی زنم -

 خواستم برم که دست انداخت به بازوم و سرش رو بهش تکيه داد-

مجبورت کردم منو با خودت ببري و بابات  ببخشيد که اون روز-

 سکته کرد. من انتظارش رو نداشتم.

 منم مثل خودش زمزه وار حرف زدم 
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مقصر منم که وقتی بابا مرد احساس ضعيف بودنم قوي شد و پشت -

 تو رو هم خالی کردم. ببخش که نبودم و تو دوباره آسيب ديدي.

 کرد به پاهام فشار آورد از جاش بلند شد و بغلم 

ديگه ولم نکن وقتی تو نيستی من پشتم خاليه دلم خاليه، تو همه -

 چيزي هستی که من می تونم باهاش قوي بمونم.

 دست هام رو دو طرف صورتش قرار دادم و نگاهش کردم 

 قوي بمون ما براي نرفتن جانيار همه تلاشمون رو می کنيم.-

مالک از بچه طولانی و با غصه نگاهم می کرد. خودش هم می دونست 

اش نمی گذره ما فقط يک درصد شانس داشتيم براي نگه داشتن 

جانيار، اونم دور از دسترس بودن بود. بايد اين بار هر طورشده به 

دستش بيارم و بی خبر از همه جاهايی که اون ميتونه ردي ازمون 

 پيدا کنه دور بمونيم. تنها راهش همينه.
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بهش لبخند زدم و ازش بخاطر همين حساب کتاب هاي تو سرم 

خواستم نگران نباشه. و بعد سويچ ماشينش رو گرفتم و از خونه زدم 

بيرون، هواي شهر برام سنگين به نظر می رسيد. يه گوشه نگه داشتم 

و شماره ي مالک رو گرفتم. چند بار زنگ زدم جواب نداد مجبور 

و تبايد ببينمت اين طوري ازت نا اميد ميشم، »شدم بهش پيام بدم 

 «اين طوري نبودي.

 « چابهارم تو هتل...»طولی نکشيد که صداي پيام اومد.

خدا رو شکر از شهر نبردتش قطعا از بهانه گيري هاي جانيار و موندن 

از مدرسش ترسيده. اون ديگه انقدارم بد نبود که اگه زورش نرسه 

 ديوار بچينه و هيچ دري براش نذاره.

وقتی رسيدم دو تا از آدم  راهی هتلی که توش ساکن بودن شدم

هاش اومدن سراغم و يکی ماشين رو برد و اون يکی باهام راه اومد. 

اينا آدم هايی بودن که قبلا می تونستم باهاشون مثل آدماي خودم 
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رفتار کنم اما الان حس صميميتی نسبت بهشون نداشتم! حتی حس 

ن ديگه ايبرادرانه اي هم به مالک نداشتم. موقعی ورود به سالن يکی 

سمتم به راه افتاد و سه نفري سوار آسانسور شديم. حس خيلی بدي 

 داشتم. کاش تنها نمی اومدم. عجله کردم.

اشاره کرد  ۶۰۰وقتی در آسانسور باز شد يکی به در اتاق شماره ي 

که جز اتاق هاي وي آي پی به حساب می اومد. يکی در رو با کارت 

اولين چيزي که چشمم رو به  برام باز کرد و من وقتی وارد شدم

خودش جلب کرد دو تا دختر خفن و خوشگل با لباس هايی که در 

حال بسته بودن شيک بودن بود و جانيارکه بينشون نشسته بود و 

يکی از اون ها بهش ديکته می گفت و اون يکی يه کتاب ديگه 

دستش بود. از نگاه جانيار شيطنت رو ميديدم که زير زيرکی داشت 

 ديد. چشم شميم روشن. می خن

 صداي مالک حواسمو پرت کرد 
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بهش گفتم می تونه انتخاب کنه هزارتا مامام به هر شکلی که -

دوست داره داشته باشه مامان هايی که هر چی اون بخواد رو براش 

 تأمين می کنن. چطوره؟ 

نگاه کردم تو چشم هاش، لج بازي تو ذاتش بود حتی با اين سن و 

 سال. 

ی بايد بی حرکت می موندم تا يه وقت لج بازي اون رو بيدار اما تا ک

 نکنم؟

ابرو هام کمی به بالا حرکت کردن و لحن حرف زدنم انقدر جدي بود 

 که باعث بی حرکت شدن مداد تو دست جانيار بشه 

آره هزار تا زن می تونن واسش مادري کنن اما تو حق نداشتی زنی -

سال زحمتش رو کشيده رو  ماه به شکم کشيدتش و اين همه۹که 

بزنی و درب و داغون بذاريو بچش رو ببري. جانيار انقدر بزرگ شده 

 که بفهمه مامان واقعی يعنی چی
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مالک دست کشيد تو ريش هاي سفيد و کم پشت شده ي صورتش 

 خواست جوابمو بده که جانيار دوييد سمت منو محکم چسبيد به پام 

 عمو منو ببر پيش مامانم -

 يش بلند شد صداي گر

من مامانمو ميخوام بابا اونو زد من ترسيدم... ترسيدم به بابا بگم که -

 منو برگردونه...

همون جور که دستم رو پشت جانيار آروم تکون می دادم با يه نگاه 

 پيروزمندانه به مالک نگاه می کردم. 

 عمو جون اينو بايد شخصا به بابات بگی -

اون مامانو زد مامان يه بار به من گفت نه عمو من از اون می ترسم -

که بابات منو اذيت کرده من باور نکردم فکر کردم الکی می گه اما بابا 

 مامان رو زد و...
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 يهو دست جانيار توسط مالک کشيده شد 

جانيار!؟ من مگه نگفتم چقدر تو رو دوست دارم!؟ مامان تو می خواد -

 تو رو از من بگيره

حکم به من چسبيده بود بلند جوابش رو می جانيار همون جور که م

 داد 

من مامانمو می خوام. من می خوام اون پيشم باشه من اين مامان ها -

 رو نمی خوام اونا مثل مامان نيستن.

حرف هاي جانيار يه قوت قلبی قوي بهم داد طوري که ترجيح دادم 

 فقط سکوت کنم. 

 اما مالک انگار با اون هم لج کرده بود!

 و توله سگ خفه ش-

 به اون زن ها اشاره کرد که بيان ببرنش 
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جانيار که ديد اونا  دارن ميان سمتش عين موش ازم اومد بالا و 

مجبور شدم بغلش کنم تا دسته زنه خود با بازم با چشم هاي عصبی 

 اخم کرد 

 دستت بهش بخوره شکوندمش -

 دست دختره رو هوا مونده و نگاهش تو نگاه مالک 

 به مالک تشر زدن 

 می خواي به اين بچه لطمه بزنی؟-

 روشو ازمون گرفت  و زنه ازم فاصله گرفت 

 جانيار رو بوسيدم و محکم تو بغلم فشارش دادم تا آروم بشه 

وقتی ديدم که آروم شده به مالک که پشت به ما کلافه مونده بود 

 نگاه کردم. اون باخت باهمين حرف هاي جانيار باخت.

 اي يه بچه رو از مادرش جدا کنی؟ می خو-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 داد  نشست رو مبل و جوابمو

 خودش نمی خواد پيش بچش باشه -

 يه مکث کردم و يه جواب قاطع دادم

چون مادرش شوهر داره و تو حق نداشتی بري تو خونه ي يه نفر  -

 ديگه و زنش رو به قصد کشت بزنی!

 الا با صورت قرمز شده خواست داد بزنه که دستمو بردم ب

حرف من هنوز تموم نشده صبر کن. اين مدت رو دخالت نکردم -

چون فکر می کردم می شناسمت چون نمی خواستم لج بازت کنم. 

هر بار برام مثل روز روشن بود که تو انقدر عوض شدي که خودت 

بفهمی ديگه نمی تونی اون زنی رو که به وحشيانه و بی رحمانه ترين 

ودت کرديش رو داشته باشيش. فکر روشی که وجود داشت براي خ

می کردم انقدر عاقل هستی که بدونی که ديگه يه بچه رو نمی شه با 
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زور و کتک و اجبار براي خواسته هاي خودت نگهش داري و بهش 

 ظلم کنی.

مالک دست گذاشت رو صورتش و من همون جور که جانيار رو تو 

 بغلم سفت و محکم نگه داشت بودم ادامه دادم 

بچه خيلی کوچيکه واسه اين که الان بخواد مادرش رو با  يه اين -

پدر لج بازي و زورگو عوض کنه. آره تو می تونی به هر روشی که می 

خواي با خودت ببريش، هزار تا براش مادر بسازي اما آسيبی که بهش 

 می زنی کمتر از اون آسيبی که به مادرش زدي نيست.

 صداي دو رگه اش رسيد به گوشم 

 ميخوام باهاش حرف بزنم -

 نه ديگه نمی ذارم بهش آسيب بزنی -

جانيار رو بذار برو، بهش بگو اگه بچش رو می خواد خودش بياد اين -

 جا
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 کلافه دست کشيدم به موهام 

 مالک بس کن -

اشاره کرد به يکی از مرد هايی که با من اومد بودن و اون اومد جانيار 

 رو از بغلم کشيد بيرون 

 فردا ساعت دو همين جا. برو نمی خوام ببينمت -مالک

جانيار با گريه و جيغو داد ميخواست به سمت من بياد اما حريف اون 

 مرد قوي نبود. به اجبار رومو ازشون گرفتم و از اتاق خارج شدم...

 

از هتل اومدم بيرون که يه نسيم خنک از سمت دريا منو به خودم 

رو گرفت جلوم و بعد از گرفتنش آورد. يکی از آدم هاي مالک سويچ 

 به راه افتادم.
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نگاهم افتاد به فرمون ماشين شميم، قرار بود امسال تولدتش براش يه 

ماشين صفر کيلومتر و خفن بخرم. هميشه با خنده بهش می گفتم 

بايد يه ماشين خفن تر داشته باشی تا دکتر تر به نظر برسی و اون 

ست نيافتنی! رفتم سمت خونه می خنديد. می خنديد؟ چقدر دور و د

 و ماشين رو داخل پارك کردم و به سمت خونه به راه افتادم...

شميم روي مبل نشسته بود و با اين که هوا آنچنان سرد نبود اما يه 

پتو نازك دورش پيچونده بود و دست هاش رو دور فنجون دمنوش 

 هميشگيش قفل کرده بود

گرفتم و گذاشتم رو ميز،  رفتم کنارش نشستم و فنجون رو از دستش

 با تموم دل تنگيم با همون پتوي دورش تو آغوشم فشارش دادم.

 خيلی دلم برات تنگ شده بود -

 جانيار رو نياوردي؟-

 هيس اون جاش خوبه يکم بذار آروم بشيم حرف می زنيم.-
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 باهات قهرم -

 نگاه تو نگاهش ايستاد، دلخوري رو به راحتی ميشد از نگاهش فهميد 

 تباه کردماش-

 نگاهشو از نگاهم گرفت 

منو تنها ول کردي با غول مرحله ي آخر. جانيار هر روز بايد می -

رفت مدرسه و من هر روز هزار بار به مدرسه اش زنگ می زدم. هيچ 

آرامشی نداشتم. همش می ترسيد مالک از يه جا سر برسه من بمونم 

 و اون و اين اتفاق به بدترين شکل افتاد.

 به خودم فشارش دادم  محکم تر

 بيشتر آزارم نده می دونم من هم کم مقصر نبودم. حالم خوب نيست-

 سرش رو به سمتم چرخوند

 تو رو خدا بگو جانيار کجاست؟-



  خيرآبادی راضيه: نويسنده                                                                                                                 نباريد باران که بهاری

  «تسنيم»

 با يه لبخند بهش نگاه کردم 

مالک دو تا داف، پلنگ، اصلا چی بگم؟ دو تا حوري بهشتی گذاشته -

کته می گفت يکی هم بود اين و و اون ورش يکيش داشت بهش دي

 کتابه هاش رو نگاه می کرد.

 چشم هاي شميم گرد شد

 ها!؟-

 لبخندم عميق تر شد 

مالک به جانيار گفته که صد تا مامان هر جور که اون بخواد براش -

مياره هر کاري که اون بخواد براش می کنن، هر چی که بخواد براش 

آماده ميکنن. جانيار همچين با شيطنت بهشون نگاه می کرد که بهت 

 قول ميدم اگه چند روز ديگه اون جا بمونه نوه دار ميشی 

 شاهو!-
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 تر شد با حسادت جواب دادصداي خندم بلند 

 يعنی اونا رو جانيار بيشتر دوست داره؟-

 دوباره بغلش کردم 

نه اومد چسبيد به من گفت منو ببر پيش مامانم نمی خواد اين جا -

 باشم مامان خودمو می خوام. 

عد و باز صورتش ويدم يه لبخند نشست رو لبش و من بی خبر بوسه 

 پيشونيم رو به پيشونيش چسبوندم 

 آروم باش قربونت برم -

 مالک نذاشت جانيار  رو بياري؟-

 گفت فردا ساعت دو شميم بياد حرف بزنيم.-

 رنگ از روش پريد 

 نه-
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 نگران نباش هيچ اتفاقی نميوفته بهت قول ميدم -

 نمی خوام ببينمش -

 اون ازم خواست که فردا تو رو ببينه.-

 تن از جاش بلند شد و پريشون شروع کرد به قدم برداش

من نمی خوام ببينمش من نمی خوام برن پيشش مگه تو نگفتی -

 بچمو برام مياري؟ مگه...

 از جام بلند شدم دست گذاشتم رو لب هاش

بهت قول ميدم هيچ اتفاقی نميوفته برو حرف هاش رو بشنو، شايد -

تو فردا بتونی با حرف هات اونو راضی کنی جانيار رو نبره. اين کار 

 ر مياد. اون حرف و عمل منو قبول نمی کنه.فقط از دست تو ب

 پس باهام بيا -
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نه شميم ازت خواهش می کنم اون اشتباه رو دوبار تکرار نکن. مالک -

منو کنار تو ببينه ناراحت ميشه يک بار رو در رو با پدر بچت حرف 

بزن. اين بهترين راه براي تموم کردن اين جهنمه. رو در رو حرف 

 هات رو بزن .

 نگاهم می کرد اما من به روش لبخند زدم  با بغض

مالک حرف هاي صادقانه رو راحت تر قبول می کنه.خودت بگو -

خودت حرف هاش رو گوش کن جانيار سهم اون هم هست حق داره 

 درباره اش باهات حرف بزنه.

 سرش رو تکون داد 

 اما دفعه ي پيش که اومد اين جا حرف نزد فقط زور گفت -

 اين بار فرق ميکنه. اون فهميده که از اين روش به جايی نميرسه. -

 دست کشيدم روي کمرش و ستون فقراتش 
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 باشه عزيزم؟ -

 يکم نگاهم کرد و سرش رو تکون داد 

خودم حالم بد می شد از اين که مالک شميم رو تنها ببينه اما کاري 

 از دستم بر نمی اومد بايد کنار می اومدم.

آغوشم گرفتم و به سمت اتاق به راه افتادم چون اين  شميم رو توي

 مدت نديدنش خمار و تشنه ام کرده بود...

حال روحيمون خوب نبود اما عجيب کشش لمس شدن رو داشتيم. 

انگار بودنمون کنار هم وقتی حتی يه حرير نازك هم بينمون فاصله 

 ح بوديمنندازه چيزيه که هر دومون به قدرتش ايمان داشتيم. ما يه رو

 تو دو تا جسم خاکی من به احساسات بينمون ايمان داشتم...

 

 شميم 
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اون شب تا خود صبح چسبيده بودم بهش جوري که دلم می خواست 

حل بشم توي گوشت و خونش. خيلی از دستش بخاطر نبودن هاش 

ناراحت بودم اما واقعا عاشق کور ميشه! چون فقط دلم ميخواست 

دوباره بتونم تو آغوشش براي ساعت ها به همين طوري بدون فاصله 

 خواب برم...

روز بعد با تموم بی خوابی هاي شب قبل باز هم انقدر نا آروم بودم که 

يک لحظه نمی تونستم بشينم تا حداقل انرژي کم نيارم. همش در 

 حال راه رفتن بودم. اين که شاهو باهام نمی اومد ترسناك بود.

 اهو گفت بريم.ساعت نزديک هاي دو بود که ش

اون راننده بود و من با تن و بدن لرزيده همش دست هام رو به هم 

 می ماليدم
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جلوي يه هتل نگه داشت که سه تا مرد اومدن کنار ماشين و يکی در 

رو برام باز کرد. با چشم هاي ترسيده بهش نگاه می کردم که صداي 

 شاهو بهم قدرت داد 

 قوي باش-

از ماشين که پياده شدم يکی ديگه به شاهو گفت که از اين جا بره و 

 همون مردي که در رو برام باز کرده بود به داخل اشاره کرد 

 بفرماييد -

  يه نفس گرفتم و با پاهاي محکم تر قدم برداشتم 

 وارد آسانسور شديم و بعد جلوي در يه اتاق منو گذاشتن و رفتن

يقه بازش کردم. انتظار داشتم الان جانيار بپره در زدم و بعد از چند دق

بغلم اما اولين چيزي که حس کردم صداي موزيک و بعد از اون مالک 

که با يه دست کت شلوار با ريش هاي کوتاه کرده و صورتی که گيرم 
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داشتنش رو می تونستم تشخيص بدم. فکر کرده زير اين همه حقه 

 نمی تونم پير مرد بودنش رو حس کنم.

 بيا چرا اون جا موندي؟-

 به جلو قدم برداشتم 

 جانيار کو؟-

 به اونم ميرسيم -

از جاش بلند شد و صندلی ميزي که روش پر از نوشيدنی ها و 

خوراکی ها و همچنين گل هايی تزيين شده براي شکيل تر نشون 

 دادن اين دعوت نا خواسته

م رو از اين که انقدر بهش نزديک بشم حالم بد می شد اما نشست

 صندلی و اون هم رفت سر جاش نشست 

 دوباره پرسيدم
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 جانيار کجاست؟ -

 برام يکم نوشيدنی ريخت 

فکر نمی کردم بچه انقدر شيرين و عزيز ميشه! حتی وقتی زندان -

بودمم اينو حس نکردم! وقتی براي اولين بار بغلش کردم انگار همه 

 وجودمو براي خودش برداشت.

 طولانی بود و تغيير نگاه اونجواب من فقط يه سکوت 

بهم يه فرصت ديگه بده تو زن عقديش نيستی اما مادر بچه ي منی، -

من اشتباه کردم اشتباهی رفتم اصلا من مقصرم توي همه چی از 

همون اولين لحظه که ديدمت تا همين الان که حتی نگاهت توي 

اه اشتبنگاهمم وحشت زده و نفرت باره! من اينا رو می بينم. می دونم 

کردم از همون لحظه که شهوت داشتنت از خود بيخودم کرد تا الان 

 که...الان که عاشقتم، مادر بچمی
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سرش رو جلو تر آورد و با همون صداش که توي کابوس هامم می 

 شنيدم  به حرف هاش گوش دادم 

يک بار ديگه بهم فرصت بده بذار دوباره داشته باشمت بهت قول -

باهی نکنم. اصلا هر چی که تو بخواي هرچی شرف می دم ديگه اشت

 که تو بگی!

بدون هيچ حسی که تحت تاثير حرف هاش به وجود اومده باشه به 

صندلی تکيه دادم و دست به سينه به مردي که ازش متنفر بودم نگاه 

 کردم...

شميم اين بچه گناه داره بذار پدر و مادر بالا سرش باشه منم حق -

بچه مال منم هست اون تنها بچه ي منه اما من دارم از اين بچه اين 

 الان دلم می خواد تو رو با اون داشته باشم. 

 ديد هيچی نمی گم با کف دستش زد رو ميز 

 چرا حرف نمی زنی پس؟-
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 عميق به چشم هاي پر خواهشش نگاه کردم 

 نمی خوامت، دوست ندارم. زندگی با تو رو نمی خوام.-

و با صدايی که التماس داخلش فرياد چشم هاش رو رو هم فشار داد 

می زد گفت: هر جا که تو بخواي زندگی می کنيم. هر کاري که تو 

 بخواي خوبه؟

 سرم رو تکون دادم 

توي همه ي کابوس هام حتی صدات هم همين جوريه که الان -

 . چطور با کابوس هام زندگی کنم؟هست

 بدم جبران می کنم از سگ کمترم اگه يه بار ديگه آزارت -

 اشگ روي گونه هام رو پاك کردم 

 اگه واقعا دوسم داري بذار زندگی کنم-

 دست هاش رو گذاشت رو دستم با چشم هاي اشکی نگاهم می کرد
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 زندگی کنيم؟-

 دستمو از دستش کشيدم 

 نه -

 تکيه داد به صندلی

 براي آخرين بار می پرسم زندگی کنيم؟-

 نه -

 دم بی حرف نگاهم می کرد و من تلخ تر ش

تو زندگی منو جهنم کردي يا بلايی که سرم آوردي عشقمو ازم -

گرفتی روياهاي دخترونمو حتی اولين رابطه اي که می تونست خيلی 

 قشنگ و خاطره انگيز باشه. الان انتظار داري من با تو زندگی کنم؟

بی حرف نگاهم می کرد. يه ليوان با پايه ي بلند برداشت و کمی به 

 سمت من آورد 
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 می دونی اين چيه؟-

 جواب من سکوت بود و همين باعث شد اون ادامه بده

 يه پيک زهر ...-

 اينو می نوشم به سلامتی زندگی معشوقه ام و پسرم و برادرم -

 همه رو سر کشيد و از جاش بلند شد و دست هاش ر وباز کرد 

اين همه سال زندان رو تحمل کردم تا بيام و تو رو دوباره داشته -

باشم. بچمو بغل کنم با هم دوباره زندگی رو بسازيم، اما الان می بينم 

هيچی نيست! همش رويا بافی بوده همه ي داشته هام سهم يکی 

 ديگه شده! 

 من ميميرم تا ديگه اين درد رو حس نکنم.

 ده نگاه می کردمبا چشم هاي حيرت زده و ترسي
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دوييدم بيرون و فرياد زدم تا کسی بيا کمک حتی به ارژانس هم زنگ 

 زدم اما مالک مثل ديوونه ها می چرخيد و به من نگاه می کرد...

 داد زدم

 مالک؟ به خودت بيا-

 با چشم هاي بی حال نگاهم کرد 

 خداحافظ معشوقه ي من -

سقوط کرد و چشم هاش به ديوار تکيه داد و آروم آروم به روي زمين 

 رو بست!

وحشت زده جيغ می زدم آدم هاي زيادي اومدن تو اتاق اما من حالم 

 بد بود! اصلا انتظار اين اتفاق رو نداشتم...
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 چند سال بعد  ...

 

جانيار در حالی که يه کت شلوار اسپرت که خياط مخصوص خودش 

دن رژ دوخته بود رو توي تنش بررسی می کرد من هم در حال کشي

 سالی جانيار بود.  ۰۰لب روي لبم بودم. امروز تولد 

شاهو دوست داشت تولدش رو توي يه مرکز تفريحی کنار تموم 

دوست هاي مدرسه اش بگيريم و بخاطر همين از صبح دنبال کارهاي 

 تولد بود. 

چند ساعت گذشته بود که بالاخره شاهو اومد دنبالمون و بدون اين 

 داريم ميريم سوار ماشين شديم و راه افتاديم... که جانيار بفهمه کجا
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نگاهم به صورت شاهو موند اما ذهنم شروع کرد به ياد آوري گذشته، 

بعد از خودکشی مالک و رفتن مادرش از ايران اون کاملا چهره اش 

 عوض شده بود.

مادرش با شاهو قهر کرد و رفت حتی ديگه نخواست جانيار رو ببينه!  

 همه ي اموال مالک رو هم مادرش براي خودش برداشت و رفت. 

شاهو هم به هيچ عنوان دنبال گرفتن ارث و ميراث براي جانيار نرفت. 

هنوز هم دنبال مادرشه تا بتونه ناراحتی رو از دلش دربياره اما حتی 

م کشور رفته! و يا حتی اون همه ارث و ميراث رو کجا نمی دونيم کدو

 برده! 

ولی شاهو هنوز همون قدر پاي زندگيمون و احساساتش به من مونده 

 بود. ما واقعا کنار هم حالمون خوب بود.

انگار متوجه نگاه مات من رو خودش شد چون سرش رو چرخوند و يه 

 لبخند مليح بهم زد.
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هم خونی خوبی با موهاي سفيد و چين و چروك هاي روي صورتش  

سياهش پيدا کرده بودن در حالی که اصلا به سن و سالش سازگاري 

نداشتن! اما چيزي که الان به دست آورديم زندگی آروممون بود که 

 می تونستيم بدون ترس کنار هم آرامش داشته باشيم.

 جلوي مرکز تفريحی نگه داشت و به سمتش راه افتاديم 

 ا اومديم اين جا؟عمو چر-جانيار

 شاهو دست گذاشت رو شونه هاش 

 برو داخل -

وقتی جانيار وارد شد همه ي بچه هاي مدرسه اون جا بودن و براش 

 تولدت مبارك خوندن...

 جانيار خوشحال و راضی بود. 
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بچم تو اين مدت خيلی غصه می خورد. اون می دونست پدرش رو 

خودش رو سر پا کرد و  چطور از دست داد اما مثل خودمه، خيلی زود

 قوي و محکم با يه اعتماد به نفس عالی به زندگيش ادامه داد.

*** 

 پايان
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